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 3محمدکاظم رحمان ستایش
 چکیده

کهه آثهار قاضهی نعمهان مغربه ،میراث روایهى فرقهۀ اسهماعیلیهترین و مهمترین کهن ى اسهت 
را بهر اسهام مصهادر روایهى شهیعیان بهه خامهه آورد، اسهت. بهازخوانی اندیشهۀ ها آن ،مؤله 

تلاشههی اسههت بههرای شههناخت میهه ان اعتبههار  ،قاضههی نعمههان دربههارا اعتبارسههنجی روایههات
 ،شود. برای ایهن منظهورمی که با عنوان حدیث اسماعیلیه شناخته ،میراثی از قرن چهار 
نگهاری او  اندیشۀ صهحی  ،عای مؤل  مبنی بر صحت روایات آثارشافزون بر تحلیل مد

کتهاب کامل در  کاوش  وی مهورد بررسهی  شرحح الابارا و  الایضاح ،دعائم الاسلامههای با 
گرفته و با ارائۀ نمون  ،رسهالت ایهن نوشهتارترین مههمتطبیقی تحلیل شد، اسهت.  هایهقرار 

 ،گها، مؤله  اسهت. بهر اسهام ایهن پهژوهشکش  و تحلیل معیارههای اعتبهار حهدیث از ن
در نظهر داشهته  :معیارهایى برای اثبات صدور روایات از اهل بیتکه  آن مؤل  بیش از

 اتیهروا نیبه ،مهع  یهطر از غالبها   ،:باشد، تلاش خود را بهر بیهان مهراد واقعهی اههل بیهت
 متمرک  ساخته است. ،مختل 
 ،حهدیث اسهماعیلیه ،شحح الاباا  ،یضاحالا ،دعائم الاسلام ،قاضی نعمهان :هاکلید واژه

 .اعتبارسنجی

 مقدمه
ق( را بهه عنهوان یه  3۶3قاضهی نعمهان مغربهى )  ،عالمان امامیهه تها پهیش از دوران صهفویه
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امامیه مورد تو،ه  های،آثار وی در حوز ،شناختند. به همین دلیلمی مذهب عالم اسماعیلی
محتهوای  شهد. پها از آن، برخهی بها امهامی دانسهتن وی،نمهی اسهتنادهها آن گرفهت و بههنمهی قرار

دعرائم بهه ویه ،  ،آثهار روایهى قاضهی نعمهان ،بعهد از آن 1آثارش را از تراث امامیه قلمهداد نمودنهد.
کم و بیش های،به حوز ،الاسلام گرفت. در عین حال ،امامیه را، یافت و  ظهور  ،مورد تو،ه قرار 

 ههایى را بهرای اسهتناد بهه چهالش ،یه و نی  بحث مذهب مؤله دیر هنگا  این آثار در میان امام
کتهاب  مثلا   ؛در پى داشته استها آن و نیه   2بهه قاضهی نعمهان دعرائم الاسرلامدربهارا انتسهاب 

کتاب  تردیدهایى مطرح بود، است.  3اعتماد به مؤل  این 
حهدیثی او بها  برای قضاوت درست دربارا آثار قاضی نعمان مغربهى، اندیشهۀ ،در این نوشتار

گرفتههه اسههت. بههه بیههان دیگههرای هروش مطالعههات اندیشهه بهها تحلیههل دقیهه  آثههار  ،مههورد بررسههی قههرار 
کشهه  مبههانی و دیههدگا، نههو بههرای قضههاوت در مههورد ای هشههود دریچههمههی او تههلاشهههای مؤلهه  و 

کههه بهها نگهها، نقهد درونههی گههردد. تههلاش بهر آن اسههت  گشههود،  کهههن  ارا دربهه هههایىبههه پرسههش ،میراثهی 
سهؤالات ایهن ترین مهمعملکرد و مبانی مؤل  در حوزا اعتبارسنجی حدیث پاسخ داد، شود. 

 از: اند عبارت پژوهش
کتهاب  .1 روایههات  ،الایضراحچهرا مؤله  بها و،هود اهتمهها  بهه ذکهر اسهناد و مصهادر روایههات در 

کرد، است؟ دعائم الاسلام گ ارش   را به صورت مرسل 

 صحی  بودن اخبار در آثارش چیست؟ مراد مؤل  از شهادت به ثابت و .2

 معیارهای اعتبار خبر در اندیشۀ مؤل  چه بود، است؟  .3

 نقش خلفای فاطمی در تصحی  آثار او به چه می ان است؟ .4
کههههههای پههژوهش ،پههیش از ایههن گرفتههه   ارزشههمندی دربههارا قاضههی نعمههان و آثههار وی صههورت 

 ،باتمررم تدرر ا و ائلسررائ در  مههذهب او هسههتند؛ نظیههر پههژوهش محههدث نههوری دربههار، عمهدتا  
از « هههادعههائم الاسههلا  از ورای دیههدگا،» ،نوشههتۀ امیههر ،ههوان آراسههته« و مههذهب او قاضههی نعمههان»

کنههدهههای نهه اد و تههلاش سههید مجتبههی حسههین گرفتههه ای ،پرا کههه توسههه فقهههای امامیههه صههورت 
                                                           

 .۱۲۸ ص ۱ ، جباتمة تد ا و ائلسائ . ر.ک: 1
ک ر أهل عصرنا یتوهمون أنه تألی  الصدوق رحمه  دعائم الاسلامکتاب »نویسد: می ر این بار،علامۀ مجلسی د .2 کان أ قد 

 (.3۸ ص ۱ ، جبحا  الانلا )ر.ک: « الله
کتاب ، ائحاائق ائناضحة. به عنوان نمونه صاحب 3 ان الکتاب »نویسد: می دربارا آن، دعائم الاسلامپا از ذکر روایتی از 

 (.۴۴ ص ۲ ، جائحاائق ائناضحة« )م یثبت الاعتماد علی مصنفهالمذکور ل
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کههه از نظههر روشههی بههه تههلاش حاضههر ن دیهه  اسههت اسههت. از پههژوهش ان بههه مقالههۀ تههومههی ،هههایى 
که توسه نویسندا اسهماعیلی مهذهب بها نها  پونها « قاضی نعمان و فقه اسماعیلی» اشار، نمود 

  1والا نگارش یافته است.
گههامی نههو در شههناخت معیارهههای اعتبارسههنجی حههدیث در اندیشههۀ قاضههی نعمههان  تههلاش پههیش رو 

 سامان یافته است. است که با استفاد، از مطالعات مروری در حوزا آثار روایى قاضی نعمان

 آثار روایی قاضی نعمان  .1

 الایضاح  .1-1
کهه یه  دورا تررین نخسهتین و مفصهل ،الایضاحکتهاب  کتهاب قاضهی نعمهان در فقهه اسهت 

گرفتهههه کامهههل فقهههه روایهههى کتهههاب ،اسهههت. بهههر اسهههام ادعهههای مؤلههه  را در بهههر  تمههها   ،وی در ایهههن 
گههرد آورد، و تههلاش نمههود، بهها  ،داطمینههان دارههها آن کههه نسههبت بههه صههدوررا مسههتندات فقهههی 

که در نقل یهان و،هود داردههای توضی  اختلافاتی  کتهاب  فتهاوای ،راو کنهد. او در  خهود را تبیهین 
 چنین سرود، است: الایضاحدربارا ،امعیت  ،ائقصیاة ائمن خاه

کنههههت قههههد ،معههههت  عههههن آبائههههه  و 
 

 فی الفقه ما اوعبت فی استقصائه 
 

 ثهههههههم تههههههههدبرت  الههههههههذی ،مههههههههعته
 ج

ههههههههه  کههههههههل مهههههها أردت   2فهههههههکان فهههههههیه 
 

کتاب  که مؤل  سهایر آثهار فقههی خهود را بها تکیهه  الایضاحنکتۀ حای  اهمیت دربار،  این است 
کتاب نوشته اسهت. او ابتهدا  را بهه صهورت مفصهل، بهر اسهام روایهات راویهان اههل  الایضراحبر این 

کتهاب ، همرا، با اسناد، مصادر و ادلۀ قول برگزیهد، نوشهته و آنگها، به:بیت کتهاب،  ر اسهام ایهن 
که در آن اسناد و ادله و فروع را نیاورد، اسهت. پها از آن،  الاباا دیگری با نا   تنظیم نمود، است 

گهردآوری نظهر نههایى خهود در موضهوعات  الاق صا کتاب  کهه در آن بهه  را به صورت مجمل نوشهته 
کتاب را به صورت نظم در آورد، و  کرد، است. ی  بار هم این   ائقصیاة ائمن خارةنا  آن را بسند، 

را هها آن هر چند ممکن است در آثار بعدی، تغییراتهی در فتهاوای او پیهدا شهود، ولهی 3نهاد، است.
نگارد. این قاعد، در مورد تما  آثهار فقههی قاضهی می الایضاحبا تکیه بر مطالب مستند مو،ود در 

 نی  ،اری است. - نگارش یافتند ائمن خاةو  الاق صا که بعد از  - نعمان،
                                                           

 .۱۵۰ ، صهای تیانههای اسماعیلی د  ساهتا یخ و انایشه. ر.ک: 1
 .۷ ، صالایضاح. ر.ک: 2
 .۱۰ ، صالاق صا . ر.ک: 3
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 دعائم الاسلام .1-2
که مو،ب تو،ه فقهها و محهدثان امامیهه بهه ایهن شخصهیت  - کتاب قاضی نعمانترین مهم

گروهی را بر آن داشهته تها وی را بهر اسهام آن  دعرائم الاسرلام - امهامی مهذهب بخواننهد ،شد، و 
در ایهن  ،کهه بهه تصهری  ویتوان رسالۀ عملیۀ قاضی نعمان نامید؛ چهرا می کتاب را است. این

کتفا شد، است.« ثابت»کتاب به بیان  کلمات مؤل  1ا یى اسهت ابیهان فتهاو ،مراد از ثابت ،در 
بها تو،هه بهه اهتمها  خلفهای فهاطمی در  ،از سهویى 2ن د وی ثابت شهد، اسهت.ها آن که حجیت

سته است آن را شای 3،و تلاش برای نشر آن در میان مرد  دعائم الاسلامتشوی  مرد  به خواندن 
کتاب  ،کتاب قانون اسماعیلیه و منشور دولت فاطمیون بخوانیم. در هر صورت تررین مهماین 

که فقه اسماعیلیه با آن بهه اوج خهود رسهید، و همچنهان  کتاب فقه و حدیث اسماعیلیه است 
 بر محور آن استوار ماند، است. 

 . شرح الاخبار1-3
کلامهی دارد و شحح الابارا کتاب  اسهت. بهه  :اههل بیهت فضهایل تمرکه  آن بهر بیهان ،نبهۀ 

گزینش و اعتبارسنجی روایات آن کتاب دیگر تفهاوت دارد.  ،همین دلیل معیار مؤل  در  با دو 
کتاب کتاب دیگر ،مؤل  در این  گرفته و برای اثبات تفکر مقابل شیعه ر ،بر خلاف دو  ا در نظر 

در حهالی  ؛دههدمهی ایشهان نیه  بهها فضهایل به مرویات اههل سهنت دربهارا ،:ل اهل بیتفضای
 ،بههه شههدت از روایههات اهههل سههنت پرهیهه  دارد. هههر چنههد در ایههن پههژوهش ،کههه در دو اثههر پیشههین

گرفتهه اسهت شحح الاباا کتاب  کامل مورد بررسهی قهرار  کم بهر  ،به طور  ولهی بهه دلیهل فضهای حها
 گیری در حوزا اعتبارسنجی روایات به دست نیامد. نکتۀ چشم ،آن

 ابطۀ دعائم الاسلام و الایضاحر .2
کتههاب  کتههاب  ،همچههون سههایر آثههار فقهههی خههود ،را دعررائم الاسررلامقاضههی نعمههان  بههر اسههام 

کتههاب  الایضرراحمرتههب نمهود، و مطالههب آن را از روایهات  الایضرراح دعررائم برگزیههد، اسهت. او در 
کرد، و از بیان اسناد فتاوایبه بیان روایات مطاب  با  ،الاسلام کتفا  اختلافات و  ،صادرم ،خود ا

کتاب  ،براهین قول برگزید، خودداری نمود، است. در حقیقت بر اختصهار  ،دعائمروش وی در 
                                                           

 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. 1
 قراین متعددی بر این مطلب ارائه شد، است.، . در ادامۀ این نوشتار2
 .۷۵۵ ص ۱ ، جکشف ائظنلن؛ ۱۵۸رقم ، 3۰۵ ، صائمجائس و ائمدایحات. ر.ک: 3
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کتاب بزرگ خود   1حواله داد، است. الایضاحیعنی  ،است و تفصیل مطالب را به 
مؤیهد  ،الایضراحبها بخهش بازمانهدا « صهلا »در بهاب  دعائم الاسلاممقایسۀ تطبیقی مطالب 

که  آورد، اسهت.  دعرائم الاسرلامرا در  الایضراحاز روایهات ای ،قاضی نعمهان چکیهداین است 
کتاب  که حاوی روایات متعهدد همهرا، بها اسهناد و مصهادر و برههان  - الایضاحمؤل  از هر باب 

 دعررائم الاسررلامدر  ،تنههها یه  یهها چنهد روایههت را بهدون ذکههر سهند و مصههدر - قهول برگزیههد، اسهت
کرد، است. به صهورت  ،الایضاحبا اعتماد بر  دعائم الاسلاماحادیث  ،اسام بر همین 2گ ارش 
گهه ارش شههد سههند و دارای مصههدر ههها آن ،مؤلهه  ،. در حقیقههتانههد،مرسههل  را از میههان روایههات م 

گ ارش نمود، است. ،مضامین ثابت و مورد قبول را ،برگزید، و سپا  به صورت مختصر 
سهناد و مصهادر نیسهت. ههدف مؤله  آن تنهها بها حهذف ا ،دعائم الاسلاماختصارنویسی در 

کهه در  کنهد. بهه  ،دعائم الاسرلاماسهت  قهول ثابهت و مهراد اصهلی شهریعت را در ههر موضهوع بیهان 
کتهابش حهاوی حهلال ،عبارت دیگر حهرا  و سهایر قهوانین شهریعت نظیهر احکها   ،او در نظهر دارد 

گهه ارش لفهه  ر ،از ایههن رو 3شهههادات و ... باشههد. ،ارث ،نکههاح ،بیههع وایههات نیسههت و در صههدد 
گ ارشهای مضامین مورد نظر خود را در قالب گون  گهاهی قسهمتمی گونا مهورد نظهر ههای کند. 

گ ارش نمود، اسهت دربهارا  ،الاسرلام دعرائمدر  مهثلا   ؛از روایات متعدد را به صورت ی  روایت 
 کند:می چنین روایت ۷از اما  صادق ،در ابتدای نمازها بالا بردن دست

 4.رب  ک ثم بسطا، ابسطهما و ،یکأذن بهما تجاوز لا و ،یکفک فارفع الصلاة افتتحت إذا
کهه مؤله  ،این عبارت  إذا» عبهارت ،الفاظ برگزیدا سهه روایهت از سهه منبهع مختله  اسهت 

را « یه أذن بهمها تجاوز لا و»عبارت  ،حلبی ک اب ائمدائ را از « ی فک فارفع الصلا  افتتحت
کتاب    5حلبی آورد، است. جاتعرا از « برک ثم بسطا ابسطهما و»عبارت  و ،یلم و ئیلةاز 

                                                           
کتاب 1 کتاب بزرگ ، پا از بیان دیدگا، برگزیدا خود دربارا مو،بات وضو، دعائم الاسلام. در  بیان تفصیلی مطالب را به 

که در اینجا از آن یاد نمود،می خود حواله کتاب بزرگی  کتاب ، دهد.  که وی  الایضاحهمان  را برگزید، و  دعائماست 
 (.۱۰3 ص ۱ ، جدعائم الاسلامکند )ر.ک: می خلاصه آن معرفی

 ۱۰۷ ، صالایضاحد، باب منعقد ساخته است )ر.ک: ، «،مّاع ابواب الامامة»ذیل عنوان ، الایضاحدر ، . به عنوان نمونه2
که در آن« الامامة ذکر»فقه ی  باب با عنوان ، دعائم الاسلامدر ، (. در مقابل۱۲۲ - فقه روایات برگزیدا ، تنظیم نمود، 

گانۀ   (.۱۵۲ - ۱۵۱ ص ۱ ، جدعائم الاسلامبه ترتیب همان عناوین آورد، است. )ر.ک: ، را الایضاحهر ی  از ابواب د، 
 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 3
 .۱۵۷ ص ۱ . همان، ج4
 .۱3۷ - ۱3۶ ، صالایضاح. 5
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از شیوا نقل به معنا اسهتفاد، نمهود،  ،در بیان نظر برگزیدا خود ،از سویى در بسیاری از موارد
ک راب با مردها در ی  مکان، شش روایت از ها دربارا نماز خواندن زن الایضاحدر  مثلا   ؛است
گه ارش نمهود، اسهت. ک اب ائمدائ بهن زکریها، طاهر  ک اب ائجاتع، حماد در  1حسهین بهن علهی 

بهه عنهوان قهول ثابهت آورد،  ،از ایهن روایهات را بهه روش نقهل بهه معنهاای ه، خلاصهدعائم الاسرلام
که به شکل روایهت  ،آمد، دعائمآنچه در  ،است. در حقیقت گزیدا چند روایت است  مضمونِ 

گ ارش شد، است.   2واحد 
کتههاب  حاصههل ،مههع ،م الاسررلامدعررائبنههابراین،  بنههدی قاضههی نعمههان در هههر یهه  از ابههواب 

قهرار داد،  دعائم الاسرلامرا مصدر اصهلی  الایضاحکتاب  ،مؤل  ،بود، است. در واقع الایضاح
و راز اندیشههۀ قاضههی نعمههان در  دعررائم الاسررلامکلیههد فهههم  ،الایضرراحکتههاب  ،اسههت. از ایههن رو

 ساماندهی مطالب آن است.

 مؤلف بر اعتبار اخبار آثارششهادت  .3
یّهات آثهار خهود  کهه در مهوارد متعهدد بهر معتبهر بهودن مرو قاضی نعمان از ،ملۀ مؤلفهانی اسهت 

که وی در آغاز  ،شهادت اوترین مهم 3شهادت داد، است. دربهارا  دعائم الاسلامعبارتی است 
کتابش نوشته است:  اعتبار 

و مما حیالصح الثابت على هیف نقتصر  جمل ة م ن ۹الله رس ل  تی ب أهل من الأئمة عن ناهیر
واة هیف اختلفت ما  4.عنهم الر

کتهاب دعائم الاسلامدر دو ،ای دیگر از  ،افزون بر این کهه بنهای او در ایهن  کیهد نمهود،  بهر  ،تأ
 5است.« ثابت»بیان اخبار 

دعررائم شهههادت قاضههی نعمههان بههر صههحت روایههات  ،برخههی از علمهها و فقهههای امههامی مههذهب
کتاب بر شمردرا ا الاسلام کهه ایهن  اند،ز ادلۀ اعتبار روایات مو،ود در این  و بر این بهاور هسهتند 
باتمرم . محهدث نهوری در کنهد ،بهران را دعرائم الاسرلامقابلیت دارد ارسهال اسهناد  ،شهادت

 نویسد: می تد ا و ائلسائ 
                                                           

 .۱3۴ . همان، ص1
 .۱۵۶ ص ۱ ، جئم الاسلامدعا. 2
 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام؛ ۸۷ ص ۱ ، جشحح الاباا ؛ ۱۰ ، صالاق صا . ر.ک: 3
 .۲ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. 4
 .393 ص ۲ ؛ ج۱۰3 ص ۱ . ر.ک: همان، ج5
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وی جر  شردد کر  مری فهمیده دعائم الاسلاماز شهادت قاضی نعمان در ابتدای کتاب 
  1را در این کتاب نیاورده است. :اخبار ثابت و صحیح ائم 
 : اندهنوشت دعائمآیة الله اراکی دربارا ارسال احادیث 

ب  خاطر تصریح مؤلر  برر اکت را بر  اخبرار  ،عیب ناشی از ارسال احادیث این کتاب
  2شدد.می ثابت و صحیح بر طرف

کلا  مؤل  بهر  ،آیة الله خویى نی  یهان آن را در فهر  دلالت  کتهاب و وثاقهت راو اعتبهار اخبهار 
مؤل  در تصحی  روایهات های ؛ ولی معتقدند چون ما به ملاکاندهقبول وثاقت مؤل  پذیرفت

گهها، نیسههتیم کنههیم.نمههی ،آ هههر چنههد  ،از نگهها، ایشههانبنههابراین،  3تههوانیم بههه ایههن شهههادت اسههتناد 
نهه  ،ولی شهادت او برای خودش حجهت اسهت ،کندمی شهادت مول  ارسال اسناد را ،بران

 برای ما.
کلمهۀ  کتهابش از  کهه قاضهی نعمهان بهرای بیهان اعتبهار مطالهب  نکتۀ حائ  اهمیت این اسهت 

کتهههاب« ثابهههت» کیهههد دارد  گرفتهههه و تأ ى بهههه مطالهههب ثابهههت یهههاب دسهههتیش را بههها ههههدف ههههابههههر، 
کرد، اسهت. در نگها، نخسهت  ،و مؤله  در ،هایى مهراد از واژا ثابهت روشهن نیسهت ،ساماندهی 

کههه شهههادت قاضههی  ،پیرامههون دلالههت ایههن واژ، سههخن نگفتههه اسههت. بههه همههین دلیههل کسههانی 
کتههاب  « صههحی »ایههن واژ، را معههادل  ،انههد،را تحلیههل نمههود دعررائم الاسررلامنعمههان در ابتههدای 

 . اند،دانسته و فرقی بین این دو واژ، قائل نشد
کلمههات قاضههی نعمههان نشههان در اندیشههۀ او بههین واژگههان صههحی  و ثابههت دهههد مههی تأمههل در 

کههه نسههبت بههه  ،تفههاوت و،ههود دارد. از نگهها، عالمههان متقههدّ  امامیههه حههدیث صههحی  آن اسههت 
اطمینههان حاصههل شههود؛ چههه منشههأ ایههن اطمینههان وثاقههت روات باشههد و  ۷صههدور آن از معصههو 

کلمات نعمان 4دیگر. قراین چه که واژا ثابت در  دارد. واژا ثابهت  معنایى غیر از این ،در حالی 
کار رفته است: کلمات او در موارد زیر به   در 

 نه صدور آن ،وصف برای محتوای حدیث .3-1
که مؤل  کنهد تها مهی نسبت به صدور دو روایت اختلافهی اطمینهان دارد، تهلاش ،در مواردی 

                                                           
 .۱۵۷ ص ۱ ، جائلسائ  باتمة تد ا و. ر.ک: 1
 .۴۰۰ ص ۱ ، جک اب ائصلاة. 2
 .۴3 ص ۱ ، جتصااح ائفقاهة. 3
 .۲۶9 ، صتشحق ائشمدینر.ک: . 4
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کند. در این ها آن اختلاف بین  ،صهورترا بر طرف ساخته و فهم درستی از مجموع آن دو ارائه 
کهه  ،الایضاحدر  ،به عنهوان نمونهه ؛کندمی توصی « ثابت»نتیجۀ بحث را با واژا  کسهی  دربهارا 

کهه یکهی ایهن  ،ایسهتدمهی به تنهایى پشت صه  ،ماعهت بهه نمهاز کهرد،  دو دسهته روایهت نقهل 
چههون روایههات هههر دو دسههته را از نظههر صههدور  1دانههد.نمههی دانههد و دیگههری ،ههای مههی عمههل را ،ههای 

کهرد، و در پایهان بهین دعرائم الاسرلاماز هر دسته یه  روایهت را در  ،داندمی ی صح هها آن نقهل 
 2آید.می قول ثابت او به شمار ،این ،مع ،،مع نمود، است. در واقع

کنهار نههادن سهایر روایهات  ،مراد از بیهان قهول ثابهتبنابراین،  برگزیهدن یه  روایهت صهحی  و 
گهههاهی بهههه ،مهههع بهههین  ،نیسههت کهههه از بلکهههه  دو روایهههت اختلافهههی و برگزیهههدن دیهههدگا، صهههحیحی 
 گفته است. « ثابت» ،شودمی برداشتها آن مجموع

وایت .3-2  وصف برای مضمون چند ر
مراد از ثابت، لزوما  لف  ی  روایت نیست، بلکه در بسیاری از موارد، محتوای مهورد قبهولِ یه  یها 

کرد، است؛ مدعائم الاسلاچند روایت را به عنوان ثابت، در  ، سهه روایهت از الایضراحمهثلا  در  گ ارش 
کههه بهر اسهام ۷امها  علهی و امهها  بهاقر و امها  صههادق کههه ههها آن همهرا، بها ذکههر سهند آورد، اسهت  کسهی 

، بهه ،های ذکهر الفهاظ ایهن روایهات، دعائم الاسرلامدر  3نمازش را قبل از وقت بخواند باید اعاد، کند.
کرد، است.« قالوا أنهم»را با تعبیر ها آن مضمون همۀ گ ارش    4به صورت خلاصه 

که هدف او در  شهود مهی معلهو  ،اسهت« ثابهت»نقهل مطالهب  ،دعائم الاسرلامبا تو،ه به این 
کههه از نظههر او درسههت و مطههاب  بهها واقههع هسههتند. در  ،مههراد او از ثابههت مضههامینی از روایههات اسههت 

ی  روایهت و چهه محتهوای برگزیهد،  است؛ چه محتوای« محتوای صحی » ،مراد از ثابت ،واقع
 شد، از روایات متعدد. 

 وصف برای حجت شرعی .3-3
کهه عمهل بهه آن بهه من لهۀ عمهل بهه وظیفهۀ شهرعی  ،از نگا، قاضهی نعمهان، ثابهت امهری اسهت 

                                                           
 .۱3۱ ، صالایضاح. 1

 .۱۵۵ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 2

 .۵۸ - ۵۷ ، صالایضاح. 3
که پیش - . همچنین۱۴۱ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. 4 گفتیم چنان  دربارا نمهاز خوانهدن زنهها بها مهردان در یه  مکهان،  - تر 

که خلاصۀ الایضاحچند روایت در  دعرائم نقل نمود، است. آنچهه در  دعائم الاسلامه عنوان قول ثابت در ها را بآن آورد، 
گه ارش شهد، اسهت. )ر.ک:  الاسلام کهه بهه شهکل یه  روایهت  ؛ ۱3۴ ، صالایضراحنقل شد،، چکیدا چند روایت است 

 (۱۵۶ ص ۱ ، جدعائم الاسلام
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کیفیت قرائت  است. که « بسم الله الرحمن الرحیم»دربارا  در نماز، روایات متعددی ذکر نمود، 
کیههدبههر ،هههری خوانههدن  کههه  تأ دارنههد. در پایههان بههاب، یهه  روایههت بههر خههلاف سههایر روایههات آورد، 

 نویسد:می اخفاتی بودن را بیان نمود، است. وی در توضی  این روایت
وایات قبل هذا هو الثابت و علیه العمل.  1الذی جاء من الر

گیرد.می از اینجا معلو  که باید مورد عمل قرار  که ثابت، امری است   شود 
کهه ههر امهری  2؛توصی  نمود، است« حجّت»گاهی قول ثابت را با واژا همچنین   در حالی 

تههوان آن را نمههی وظیفههۀ شههرعی نیسههت و لزومهها   ،کههه نسههبت بههه صههدور آن اطمینههان داشههته باشههیم
ثابهت بهودن بها صهحی  بهودن تفهاوت دارد.  ،در عبارات قاضی نعمهاناز این رو، ثابت دانست. 

کههه از یهه  یهها چنههد روایههت  مههراد واقعههی شههریعت و ،ثابهت حجههت شههرعی در یهه  موضهوع اسههت 
 شود و انکار آن ،ای  نیست. می فهمید،

گه ار ،به بیان دیگر کهه محتهوای آنای ،ثابت   :مطهاب  بها دیهدگا، واقعهی اههل بیهت ،اسهت 
او بههرای اشههار، بههه اعتبههار روایههت و صههحت  ،باشههد و حجیههت آن نهه د او ثابههت باشههد. در مقابههل

 کند. می استفاد،« صحی »ز واژا ا ،صدوری آن
گفتمی دربارا رابطۀ ثابت و صحی  در نگا، قاضی نعمان گرفتهه  که توان  او هر ثهابتی را بهر 

آن ثابهت  را از روایتهی کهه صهدور :داند؛ چهون معنها نهدارد مهراد واقعهی اههل بیهتمی از روایات صحی 
دانهد؛ چهون صهدور قطعهی حهدیث، بهه نمهی نشد، به دست آورد. از سویى هر روایت صحیحی را ثابهت

در « بسهم الله الهرحمن الهرحیم»معنای مطابقت آن با مهراد واقعهی نیسهت؛ بهه عنهوان مثهال، دربهارا قرائهت 
کههه کیفیههت قرائههت را اخفههاتی بیههان  کنههد. قاضههی ایههن روایههت را صههحی مههی نمههاز، روایتههی نقههل نمههود، 

 3.انهدشهد،، این گونه روایات به خهاطر و،هوهی مثهل تقیهه صهادر داند. از نگا، اونمی داند، ولی ثابتمی
 4کند.می به همین دلیل در مقا  عمل، به روایات مخال  آن تو،ه

                                                           
 .۱۵9 ، صالایضاح. 1
 .۱۱۷ ، صالایضاح. ر.ک: 2
 .۱۵9 ، صالایضاح. 3
که دربارا اندازا منارا مسا،د، در  ،ر. نمونۀ دیگ4 که آن را صحی  می الایضاحروایتی است  شمارد و از کتب ،عفریه نقل نمود، 

از «. و العمل علی غیر هذا»نویسد: داند و دربارا آن میمحتوای آن را مطاب  با قول پسندید، و ثابت نمی ،در عین حال
 پردازدبه تو،یه مضمون آن مطاب  با قول ثابت می، داند  میچون روایت را از ،هت صدوری صحی ،سویى
 دعائم الاسلام، به عنوان قول ثابت در الایضاح(. همین روایت را همرا، با توضیحات مذکور در ۸۸، ص الایضاح)ر.ک: 

 د.دانشود هر صحیحی را ثابت نمی(. معلو  می۱۴۷ص  ۱، ج دعائم الاسلامگ ارش نمود، است )ر.ک: 
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گذشهت کهه در ادر بهر دارنهدا فتهاو دعرائم الاسرلام ،با تو،ه بهه آنچهه  ی قاضهی نعمهان اسهت 
گاهی از  ها،تنظیم متن آن کرد، و  گرفته است. گاهی از الفاظ روایات استفاد،  از قلم خود بهر، 

کتابش را مستندی برای صحّت روایات قرار این رو،  شایسته نیست شهادت او دربارا مطالب 
که از شهادت قاضی نعمان برداشت کهه او فتهاو ،شهودمی داد. تنها مطلبی  ی خهود اایهن اسهت 

که خود  . نوشته است ،داندمی را صحی ها آن ،را با اعتماد بر روایاتی 
که پیش از این اشار، شد همان را بها اعتمهاد بهر  الاسرلام دعائمنگهارش  ،قاضی نعمان ،طور 
مبههانی اعتبههار حههدیث در اندیشههۀ او را بایههد در  ،انجهها  داد، اسههت. از ایههن رو الایضرراحروایههات 
 ،ستجو نمود. الایضاحکتاب 

 روایات الایضاح در سنجۀ اعتبار .۴
که شروع ف کتهاب  - عالیت فقهیپیش از این اشار، شد   الایضراححدیثی قاضهی نعمهان بها 

کی از  کتهاب بهه نگهارش آورد، اسهت. بررسهی عملکهرد او حها بود، و او سایر آثار را با تکیه بهر ایهن 
گهردآوری اخبههار صهحی  اهههل بیهت کتهاب اسههت. او در ابتهدا تمهها   :تهلاش وی بههرای  در ایههن 

کههه نسههبت بههه صههدور گههرد آورد، و در ابههواب  ،مینههان داشههتهاط :از اهههل بیههتههها آن روایههاتی را 
را قهول هها آن کهه - خود فتاوایبه بیان  ،متعدد تنظیم نمود، است. سپا بر اسام این روایات

را  الایضاحقاضی نعمان تمها  روایهات  ،بر اسام شواهد زیر 1پرداخته است. - خواندمی ثابت
 داند:می از ناحیۀ صدور صحی 

وایات صحیح به دستفقط ا ،قول ثابت .۴-1  آید می ز ر
قهول ثابهت را  ،بهر آن اسهت تها بهر اسهام دو دسهته از روایهات الایضاحتلاش قاضهی نعمهان در 

که روایات ا،ماعی در بیان قول ثابت  کند: روایات ا،ماعی و روایات اختلافی. از آنجا  تبیین 
تبیین قهول  ،یست. در مقابلبه استدلال و برهان نیاز نها آن برای استناد به ،هماهنگ هستند

دربهارا ایهن دسههته از  ،ثابهت از روایهات اختلافهی بهه برههان و اسهتدلال نیههاز دارد. بهه همهین دلیهل
 نویسد: می روایات

ئل و البراهین. نت الثابت من ذلک بالدلا   2بی 
کتاب  کهه مهراد مؤله  از اسهتدلال و برههانمهی نشان الایضاحمطالعۀ تطبیقی  تهلاش  ،دههد 

                                                           
 .۱۰ ، صالاق صا . ر.ک: 1
 . همان.2
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که با سایر روایات آن موضوعبر اخهتلاف ظهاهری دارنهد. مؤله   ،ای شرح و تبیین روایاتی است 
کتاب تلاش هها آن کنهد بها ارائهۀ فههم صهحی  از روایهات اختلافهی و ایجهاد ،مهع بهینمی در این 

کتاب  بهه ایهن مطلهب در قالهب شهعر اشهار،  ائقصیاة ائمن خارةقول ثابت را روشن سازد. وی در 
 نمود، است:

 حکیت فیها علل اخهتلافهم
 ج

 حکایهههة المحهههتف لائهههتلافهم 
 ،جف

 و ،ئههت بالشههاهد و البرهههان
 

 1لثابهههت القهههول مهههع التبیهههان. 
 ،جججف

کتابش را به من لۀ صحی  نبودن ی  که شود می از اینجا معلو  و،ود اختلاف بین روایات 
رفع آن  برایتلاشی شایسته  ،فکند با بیان علل اختلامی داند. لذا تلاشنمی دسته از روایات

گهر آن اسهت  و ایجاد ،مع بین روایات انجا  دهد. این شیوا برخورد بها روایهات اختلافهی نشهان
در ردی  روایات ا،ماعی است. بهه بیهان  ،ارزش صدوری روایات اختلافی ،که در نگا، مؤل 

 تهلاش ،بهه همهین دلیهل داند.می صحی  ،مؤل  این روایات را همانند روایات ا،ماعی ،دیگر
کنههد. در غیههر ایههن صههورتههها آن کنههد قههول ثابههت را ازمههی معنهها نههدارد قههول ثابههت را از  ،اسههتخراج 

بهه معنهای صهحی   ،و،هود اخهتلاف بهین روایهاتبنهابراین، روایات غیر صحی  به دسهت آورد. 
 بودن ی  دسته و صحی  نبودن دسته دیگر نیست. 

و هههها ، اسهههتدلال«لثابهههت مهههن ذلههه  بالهههدلائل و البهههراهینبیّنهههت ا»همچنهههین بهههر اسهههام عبهههارت 
 ، برای برگزیدن روایات صحی  نیست، بلکه برای انتخاب قول ثابت است.الایضاحهای برهان

وایات الایضاح از راویان ثقه .۴-2  گردآوری ر
که پیش گفتیم چنان  متعهددی از آن ههای کتهاب ،الایضاحقاضی نعمان پا از تالی   ،تر 

گردآوری  ؛خراج نموداست بهه  الاق صرا کتهاب مختصهری بها نها   ،نهایى خود فتاوایاز ،مله با 
کهههه در آن روایهههات و اسهههناد و اختلافهههات را حهههذف نمهههود. سهههپا مطالهههب آن را در  نگههارش آورد 

کتاب اخیهر خهود ائقصیاة ائمن خاةقالب شعر به نگارش آورد و آن را  چنهین  ،نامید. وی دربارا 
 سرود، است: 

هههههها إذ تمّههههتِ المههههنتخبةسمّ   یت 
 

 لأنّنههههههههی انتخبتههههههههههها للطلبههههههههة 
 ج

 من قول أهل البیهت إذ ،معتهه
 ج

ه.   2عهههن الثقههها  بعهههد أن صهههنّفت 
 

                                                           
 .۷ ، صالایضاح. ر.ک: 1
 .9 ، صالایضاح. ر.ک: 2
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که در آن قول اهل بیت آوری و سهپا محتهوای ایهن قصهید، را از  را از ثقات ،مع :کتابى 
کتههاب  ،آن انتخهاب نمههود، ود تههلاش نعمههان در شههمههی اسههت. از ایههن ،ها روشههن الایضرراحهمههان 

کامل الایضاح که اطمینان خهود بهه  ،برای ذکر اسناد و مصادر روایات به صورت  برای آن است 
کتابش را نشان دهد.  صدور روایات 

 جمع بین صحت صدور و محتوای غیر قابل قبول  .۴-3
که قاضی نعمان از  راهها آن ،دانهدنمهی را درست الایضاحمحتوای برخی روایات  ،با و،ودی 

کندها آن صحی  دانسته و تلاش نمود، مضمون ،نظر صدور دربهارا  ،به عنهوان مثهال ؛را تو،یه 
 نقل نمود، و دربارا محتوای آن نوشته است: ک ب جعفحیةروایتی از  ،اندازا مأذنۀ مسا،د

 . و العمل على غیر هذا
خته و آن را مطهاب  به تو،یه محتوای آن پردا ،داندمی چون روایت را صحی  ،در عین حال

که این روایت همهرا، بها توضهیحاتی مطهاب  بها قهول ثابهت  1با قول ثابت شرح داد، است. از آنجا 
 2آن را همرا، با توضیحاتش نقل نمود، است. دعائم الاسلامدر  ،است

از سویى در برخی موارد، مضهامین نادرسهت روایهات کتهابش را ناشهی از عوامهل ایجهاد اخهتلاف بهین 
، دربههارا کیفیههت اذان و اقامههه روایههاتی را نقههل الایضرراحمههثلا  در  نظیههر تقیههه، عنههوان نمههود، اسههت؛راویههان، 

وی روایهات فاقهد ایهن ،ملهه را از نظهر صهدور رد  3هسهتند.« حی علی خیر العمهل»نمود، که فاقد ،ملۀ 
راویهان را  را شهرایطی نظیهر تقیهه عنهوان نمهود، کهه اخهتلاف بهینهها آن نکرد، و علت حذف این ،مله در

 را ،علهیهها آن در حالی که اگر نسهبت بهه صهدور چنهین روایهاتی اطمینهان نداشهت، 4،اندهدر پى داشت
 کرد.می در کتابش خودداریها آن خواند و از نقلمی

 تر دانستن یکی از دو قول متنافی  صحیح .۴-۴
کتاب  بها  ،ند، اسهت. در ایهن مهواردخوا« أصّ  »گاهی یکی از دو قول متنافی را  ،الایضاحدر 

روایهههت طهههرف مقابهههل را ،علهههی  ،و،هههود اخهههتلاف ،هههدی بهههین روایهههات و برگزیهههدن یکهههی از آن دو
کردن به ناصبی در نماز ؛ به عنوان نمونه،نخواند، است کهه  ،دربارا اقتدا  دو روایهت نقهل نمهود، 

الاوّل »نویسههد: مهی یکهی بهر ،هواز اقتههدا و دیگهری بهر عههد  ،هواز دلالهت دارد. وی دربههارا قهول اول
                                                           

 .۸۸ . ر.ک: همان، ص1
 .۱۴۷ ص ۱ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 2
 .۶۱ - ۶۰ ، صالایضاح. 3
 .۶۲ . همان، ص4
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کهه ههر دو از ،ههت  صحی  1«.و علیه العمل ،أصّ   تر بودن یکی از دو قول بهه ایهن معنها اسهت 
گر قهول  صحت مضمونی دارد و بیان ،افزون بر آن ،تر صدور صحی  هستند؛ ولی قول صحی 

 2توان به عنوان حجت شرعی به آن عمل نمود.می ،ثابت است. به همین دلیل
 در بیان قول ثابت « کرهوا»استعمال لفظ  .۴-۵

اسهتفاد، شهد، « کرههوا»بارها از لفه   ،:برای بیان دیدگا، ثابت اهل بیت دعائم الاسلامدر 
کی از و،هود تنهافی بهین  ،الایضراحدر هها آن است. تطبی  ایهن مهوارد بها روایهات بهاب مشهابه حها

کهه در آن موضهوع کهاملا  دو رو ،روایات آن موضهوع اسهت؛ بهه طهوری  مخهال  در مقابهل ههم  ایهت 
محتههوای یکههی از دو روایههت را بههه عنههوان قههول ثابههت برگزیههد، و روایههت  ،قههرار دارنههد. در ایههن مههوارد

کراهت به اهل بیهت ،طرف مقابل را گهر نسهبت بهه  ؛نسهبت داد، اسهت :با واژا  کهه ا در حهالی 
کلی رد ،صدور روایت مقابل قول برگزید، اطمینان نداشت  3نمود.می آن را به 

 را از ناحیههۀ صههدور صههحی  الایضرراحقاضههی نعمههان تمهها  روایههات  ،بهها تو،ههه بههه ایههن شههواهد
کهه بها تکیهه بهر ایهن  - و ... دعرائم الاسرلام ،الاق صا  ،الاباا تألیفاتی نظیر از این رو، داند. می

ه و،ههبنههابراین، . انههدتههههمگههی بههر پایههۀ روایههات صههحیحه سههامان یاف - انههدشههد،کتههاب نوشههته 
ههر چنهد ممکهن اسهت در  ؛اعتماد بر روایات صحیحه است ،مشترک آثار روایى او در حوزا فقه

 پیدا شود. از اینجا معلهو  هایىتفاوت ،به دلیل تغییر ملاک انتخاب قول ثابت ،برخی مسائل
کههه برخههی بههرای  کههه شههودمههی گرفتههه  قاضههی نعمههان بههرای سههنجش احادیههث از معیارهههایى بهههر، 

او برای تشخیص حدیث  ،و برخی برای تشخیص قول ثابت هستند. به تعبیریتصحی  خبر 
کهه بها ضهوابه تشهخیص قهول ثابهت متفهاوت هسهتند. بهه همهین  صحی  ضوابطی در نظهر دارد 

از دو ناحیههه بایههد مههورد  ،دلیههل شههناخت اندیشههۀ قاضههی نعمههان در سههنجش اعتبههار احادیههث
                                                           

 .۱۲۲ ، صهمان. 1
گاهی روایت برگزید، را با تعبیر 2 که نشان۸۶ ص ،همان)ر.ک: « أولی الروایات». همچنین  دهد از نگا، او می ( مطرح نمود، 

 روایات مخال  آن نی  صحت صدوری دارند و بحث در صحت مضمون و انتخاب قول ثابت است.
گفتن لف   دعائم الاسلامدر ، . به عنوان نمونه3 کرههوا صهلوات الله »بعد از قرائت حمهد در نمهاز نوشهته اسهت: « آمین»دربارا 

کما تقول العامهةعلیهم أن یقال بعد ف کتهاب ۱۶۰ ص ۱ ، جدعائم الاسرلام« )راغ فاتحة الکتاب "آمین"  ، الایضراح(. در 
که در آن گفتن آمین آورد، و قول عهد  ،هواز را أصه  و ، بابى را به این موضوع اختصاص داد،  روایاتی بر ،واز و عد  ،واز 

که برگزیدن ق۱۶3 - ۱۶۱ ، صالایضاحأثبت خواند، است ) بهه معنهای ،علهی بهودن قهول ،هواز ، ول عهد  ،هواز(. از آنجا 
کراهت یاد نمود، است. نسبت دادن قول ،واز به اهل بیهت دعائم الاسلامنیست، در   نشهان، دعائمدر  :از آن با تعبیر 

 داند.می دهد این قول را از نظر صدور صحی می
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گیههرد: نخسههت معیارهههای وی در تصههحی  حههد معیارهههای وی بههرای  ،یث و دیگههربررسههی قههرار 
 برگزیدن قول ثابت. 

ک .۵  صحت خبر در اندیشۀ قاضی نعمانهای ملا

وایت در کتب منسوب به اهل بیت .۵-1   :وجود ر
که:قاضی نعمان برای ساماندهی روایات اهل بیت کرد،  کتب ها آن ، به منابعی تکیه  را 

را از طریهه  سههماع، مناولههه، ههها کتههابنامیههد، اسههت. او برخههی از ایههن  :منسههوب بههه اهههل بیههت
 ،از نگها، قاضهی نعمهان 1ا،از،، و برخی آثار مشهور و معهروف را از طریه  و،هاد، بهه دسهت آورد.

کتاب کش  مراد شریعت ها روایات مو،ود در این  مشکل صدوری ندارند و مشکل در ناحیۀ 
ک ،و فههم قهول ثابهت و صهحی  اسهت. بهه بیههان دیگهر همگههی از  هها،تهابروایهات مو،هود در ایهن 

سهبب ایجهاد شهبهه بهرای برخهی  ،و تنهها اختلافهات روات در نقهل انهدشهد،صهادر  :اهل بیت
گردید، است. به همین دلیل گردآوری ،مرد   کتهاب ،پا از  در هها تنظیم و تبویب روایهات ایهن 

رسهالت اصهلی خهود را بیهان قهول ثابهت بهر اسهام روایهات  ،الایضاحی  مجموعۀ مفصّل با نها  
 کتاب قرار داد. این

که وی در مقا  بیان عملکرد خود برای سهامان  ،دههی روایهات نکتۀ حائ  اهمیت این است 
این فرضیه قابل  ،به ،داسازی روایات صحی  از ،علیات اشار، نکرد، است. به همین دلیل

کتهاب کهه او همهۀ مطالهب مو،هود در ایهن  دانهد. بهه مهی را از حیهث صهدور معتبهرهها طرح است 
کتهب منسهوب بهه اههل بیهت ،ان دیگربی کهه و،هود روایتهی در   ،ثابهت شهود :از نگا، او، همهین 

که در بیهان قهول  ؛شودمی شایستۀ اعتماد است و در مجموعۀ مستندات احکا  وارد به طوری 
 توان با شواهدی تقویت نمود.می باید به آن تو،ه شود. این فرضیه را حتما   ،ثابت

، ذکر روایات ا،ماعی و اختلافی، مطاب  با روایت الایضاحمان در هدف نعکه  آن ،نخست
 گوید: می بار، راویان است. وی در این

نت الثاب ت  واة إلینا لم أعدُ قولهم، و بی  ذکرت ما أجمعوا علیه و ما اختلفوا فیه على ما أداه الر
ئل و البراهین.   2من ذلک بالدلا

کتاب بر اسام این عبارت، او تما  روایاتِ  ذکر نمود، اسهت. از  الایضاحرا در ها راویان این 
                                                           

 .۱۰ ، صالاق صا . ر.ک: 1
 . همان.2
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بر ذکر روایات معتبر است؛ چون باید در بیان قول ثابت مد نظر قهرار  الایضاحبنای او در  ،سویى
کتاباز این رو، گیرند.   را معتبر دانسته است.ها و،ود روایت در این 

که در  ،شاهد دیگر کنهد. او نمهی بحهث سهندی ،ابهت، برای تر،ی  قول ثالایضاحاین است 
کنهد. نمهی پردازد و تا حهد امکهان روایهات را ردمی محتوایى به ،مع بین روایات قراین بر اسام

کهه وی بهه سهند اهمیهت ،بر اسام ،ستجوی نگارند، کهه  ،دههدمهی تنهها ،هایى  ،هایى اسهت 
گهه ارش شههد، و روایههت او مخههال  توسههه راوی عههامی :روایههت اهههل بیههت بهها سههایر  مههذهب 

ایهن در  1کنهد.مهی آن را صهحی  ندانسهته و از نقهل آن خهودداری ،روایات باشهد. در ایهن صهورت
کتههب منسههوب بههه اهههل بیههت کههه برخههی روایههات مو،ههود در   بهها و،ههود شههبهه ،را :حههالی اسههت 

را نقل نمهود، اسهت. از ها آن صحی  دانسته و ،انگی ی و در پى داشتن طعن مخالفان مذهب
گونههه روایههات ،ننگهها، نعمهها کتههاب و سههنت و ا،مههاع دارنههد - ایههن   - کههه مخالفههت ظههاهری بهها 

در  ؛ به عنوان نمونهه،محتاج تفسیر و توضی  استها آن درک فقهشوند و می نامید،« مشکل»
کهه در  ،مسهالۀ ارث مطهاب  فهههم  ،دعررائم الاسررلامروایهاتی بها ایههن خصوصهیت نقهل شههد، اسهت 

کرد، است. د،پرها آن از مراد واقعی ،خود   2برداری 
کتب منسوب به اهل بیت ،شاهد دیگر که در  که او هر مطلبی را   ،پیهدا نشهود :این است 

وقتهی مطلبههی را  ،در مههوارد متعهدد ،کنهد. از همهین رونمههی دانههد و بهه آن تمسه مهی فاقهد اعتبهار
 نویسد: می دربارا آن ،معتبر نداند

  3نسلبة إلی أهل البیت.لم أرَ فیما صار إلی من الکتب الم
کتاب ، به ا،ماع هاهمچنین در بسیاری از احکا ، به خاطر ندیدن روایت مخال  در این 

 نویسد:می کند ومی حکم
واة عن أهل البیت من الکت ب المنس لبة إلی  ما صار إلی   ما علمتُ و رأیتُه فی فی :أجمع الر

 4.:أهل البیت
کتاب توان بهمیها هاز این نمون  و پهذیرش صهدور روایهات مو،هود درهها اعتماد مؤل  بر این 

                                                           
که آن را مکرو، :نماز صب  تا زوال خورشید، به اتفاق راویان اهل بیت . دربارا خواندن نماز، بعد از1  اشار، نمود، است 

کرد، و، نظر دانند. در مقابل این اتفاقمی « شودنمی به روایت او اعتنا»نویسد: می به روایت ی  راوی عامی اشار، 
 (.۴۱ ، صالایضاح)ر.ک: 

 .393 ص ۲ ، جدعائم الاسلام. ر.ک: 2
 .۱3۸و  ۷۱، ۴9 ، صالایضاحر.ک:  .3
 و... . ۶۵، ۵۷، ۴۶ . همان، ص4
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که در موارد فراوانها آن که محتهوای روایتهی را  ،ن د وی پى برد. به همین دلیل است  با و،ودی 
 کند. می ذکر الایضاحآن را در  ،داندنمی ثابت

یادی از  کامهل در حال حاضر امکان  ،الایضاحبا تو،ه به مفقود بودن بخش ز تهیهۀ فهرسهت 
کتههب منسههوب بههه اهههل بیههت از کههه قاضههی نعمههان بهها عنههوان  کتبههی  و،ههود  ،کنههدمههی یههادههها آن از 

مصهادر مهورد اسهتفادا قاضهی نعمهان )در ایهن  ،الایضراحندارد. بهر اسهام بخهش بهاقی مانهد، از 
 توان قرار داد:می کتاب( را در سه دسته

، نظیرر انردهعالمان امامی ، ب  فساد مرههب مرتهن ن رداز دیدگاه  هاآن مؤل انک   ىههایکتاب
کتراب  3کتراب المسرائع ع ری برن جع رر، 2کتاب الصلاة حماد بن عیسری، 1کتب جع ری ،

6جامع ع ی بن اسباط. 5 بن ع ی ح بی،کتاب المسائع عبید اللّٰه 4محمد بن مس ن،
 

یدیهه بهه شهمارهها آن کهه مؤلفهان ههایىکتاب .1 کتهب محمهد بهن  ،دآینهمهی از عالمهان ز نظیهر 
 8.،امع غیاث بن ابراهیم 7،سلا 

کهه در منهابع متقهد  از مؤلفهانهای کتاب .2 کتهاب  ،یهاد نشهد، اسهتهها آن ناشهناخته  نظیهر 
 11.کتب علی بن الحسین بن ورسند 10،المسند 9،ذر الصلا، من روایة أبى

                                                           
 .3۱رقم ، ۴۶ ، صائفهحست. 1
 .3۷۰رقم ، ۱۴۲ ، ص جال ائنجاشی. 2
 .3۷۷رقم ، ۱۵۱ ، صائفهحست. 3
 .۸۸۲رقم ، 3۲3 ، ص جال ائنجاشی. 4
 .۶۱۲رقم ، ۲3۰ ص، . همان5
 .۶۶3رقم ، ۲۵۲ ص، . همان6
کتب محمد بن سلا  نقل شد،، از افرادی نظیر محمد بن منصور مرادی، احمد بن عیسی بن زید، عبد الله بن . در اسناد روایاتی که از 7

برخی اسناد مو،ود در این  ،آیند. از سویىموسی و عبد الله بن حسن مثنی یاد شد، است که همگی از بزرگان زیدیه به شمار می
عن خاله زید بن  ،عن زید بن أحمد بن اسماعیل ،محمد بن سلا »نظیر  ؛آیندکتب، از سندهای مشهور ن د زیدیه به شمار می

که در « ۷عن امیر المومنین ،عن ،د، ،عن ابیه ،عن حسین بن عبد الله بن ضمیر، ،عن ابى بکر بن عبد الله بن ابى اویا ،الحسین
 .تألی  اما  یحیى بن الحسین مکرر آمد، است الأحکام فی ائحلال و ائححامکتاب 

(. قاضی نعمان در ۱۵۴۲رقم ، ۱۴۲، ص  جال ائطلسی. شیخ طوسی او را از بتریه دانسته است که گروهی از زیدیه هستند )8
، احمد بن عیسی نی  اتائی(. در ۸۱، ص الایضاحکتاب غیاث بن ابراهیم را به روایت اسماعیل بن ابان نقل نمود، است )، الایضاح

 اخباری را نقل کرد، است. ، به روایت اسماعیل بن ابان، اث بن ابراهیممحمد بن منصور مرادی از کتاب غی
 و ... . ۱۴۵، ۱۴۲، ۱3۷، ۷۵، ۴۱ ، صهمان. ر.ک: 9

 .۱39، ۱۱۴، 9۰، ۸۸، 33 ، صهمان. ر.ک: 10
 .۶9، ۶۲ ، صهمان. ر.ک: 11
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از میراث شناخته شد، نه د منابع معتبر ن د قاضی نعمان، فراتر  ،بندی با تو،ه به این دسته
کتهب منسهوب بهه اههل بیهت یهاد نمهود،، هها آن از :امامیه است. آنچه قاضی نعمان با عنوان 

او در مهوارد متعهدد، قهول  کهه چنهان ؛شودمی شامل برخی منابع غیر معتبر ن د عالمان امامیه نی 
کههه محتههوای آن قطعههی نهه د امامیههه مخالفههت بهها معههارف مسههلّم و  ههها،ثابههت را از روایههاتی برگزیههد، 

گوشهت خرگهوش، ،هواز خهوردن  اند عبارت دارد. مضمون برخی از این روایات، از: حلال بهودن 
گهذاری اختیهار  گهاو، تحقه  حرمهت رضهاعی بها یه  بهار مکیهدن، وا از صید پرندگان، ،واز نحهر 

کههه علا 1طههلاق بههه زن، حرمههت متعههه و ... . گونههه روایههات اسههت  مههۀ شههاید بههه خههاطر و،ههود ایههن 
 2شایستۀ مؤید بودن دانسته است. فقهرا  دعائم الاسلاممجلسی، اخبار 

که مؤل ، دعائم الاسلامبررسی تطبیقی روایات  کی از آن است   عمهدتا   با روایات امامیه حا
گرفته است. کهه اخبهار مو،هود در آثهار  از منابع معتمد ن د امامیه بهر،  به همهین دلیهل، تها زمهانی 

به عنوان مؤیّد و مکمّل معارف امامیهه ها آن توان ازمی امیه مخال  نباشند،او، با مسلّمات ام
 استفاد، نمود. 

 عرضۀ حدیث بر خلیفۀ فاطمی  .۵-2
که قاضی نعمان تما  تالیفهات خهویش  ،برخی از نویسندگان اسماعیلی بر این باور هستند 

حی  روایهات و مطالهب بهه تصه ،را بر خلیفهۀ فهاطمی )امها  خهویش( عرضهه داشهته و توسهه وی
مؤله ، مطلبهی مبنهی بهر عرضهۀ همهۀ روایهات ههای در نوشهته 3خود پرداخته اسهت.های کتاب
شحح به وسیلۀ او نیافتیم و فقه در مورد روایات ها آن یش بر خلیفۀ فاطمی و تصحی هاکتاب

کید الاباا  که تأ ه نمهود، و ههر همهه را بهر معهّ  فهاطمی )امها  اههل بیهت از منظهر وی( عرضه کرد، 
کتابش حذف نمود، است. ،چه او نادرست و ،علی دانسته ایهن سهخن بهدان معنها اسهت  4از 

از مطالههب نادرسههت و  ،تههلاش علمههی خههود را بهها عرضههه بههه خلیفههه )امهها ( ،کههه وی بههه بههاور خههود
 ،علی پیراسته است. 

، در ایهن صهورت، بر فر  که قاضی نعمان تما  آثار خود را بها نظهارت مسهتقیم خلیفهه نوشهته باشهد
گردنههد، مهی بهر پایهۀ عقیهدا وی، بها عرضهۀ حههدیث بهر خلیفهه، نهه تنهها روایههات از ،ههت صهدور تصهحی 

                                                           
 .۲۶۸و  ۲۴۰، ۲۲9، ۱۸۰، ۱۷۰، ۱۲3 ص ۲ ، جدعائم الاسلامر.ک:  ،. برای نمونه1
 .3۸ ص ۱ ، جنلا بحا  الا. 2
 .۵۵9 ، صتا یخ ائخلفاء ائفاطمیین بائمغحب؛ 3۲ ، صفهحسة ائک ب و ائحسائ . ر.ک: 3
 .۸۷ ص ۱ ، جشحح الاباا . 4
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و نیهازی بهه آوردن برههان و اسهتدلال بهرای قهول  1شهودمهی بلکه از ،هت مضهمون نیه ، صهحت آن ثابهت
ان قهول ثابهت و ،مهع بهین ، آوردن اسهتدلال بهرای بیهالایضاحثابت نخواهد بود؛ در حالی که روش او در 

رسد این سهخن قاضهی )عرضهه و تصهحی (، ،نبهۀ تعهارف دارد؛ چهرا کهه می روایات است. پا به نظر
 در عمل، دیدگا، خلیفه را معیار تصحی  اخبار قرار نداد، است. 

گهاهی بهه  ،ههر چنهد مؤله  در بیهان قهول ثابهتکهه دههد مهی نشهانالایضاح تأمل در عبارات 
ولههی اخبههار مخههال  روش خلیفههه را  ،یفههۀ فههاطمی )امهها  اسههماعیلیه( نظههر داردسههیر، و عمههل خل

گاهی با توضی  معانی اخبار، اختلاف را برطرفنمی کنار گهاهی ا،مهاع  2کندمی نهد؛ بلکه  و 
کههه بههه خلیفههۀ فههاطمی منسههوب اسههت ،را :روات اهههل بیههت بههه  3دهههد.مههی تههر،ی  ،بههر قههولی 

کلههی قاضههی نعمهان در بخههش ن دیهه  بههه پهنف مرتبههه بههه روش خلفههای  ،الایضرراحمو،ههود  طهوری 
که نشان که در بیان قول ثابت فاطمی در مسائل اشار، نمود،  نگاهی به سهیرا  نیم ،گر آن است 

ایشهان را بهه عنهوان معیهار صهحت خبهر در ههای هرگه  دیهدگا، ،در عین حهال ؛عملی خلیفه دارد
 مطرح نکرد، است.  :ذیل روایات اهل بیت

کمتر از  ،دعائم الاسلام در گفتار خلیفه به مراتب  بهه طهوری  ؛اسهت الایضاحتو،ه به سیر، و 
در  ،دعرائمولهی در  ،یادآور شد، الایضاحدیدگا، خلیفه را در  ،در ی  مسأله ،که در برخی موارد

در ذیل روایات اههل  ،البته در موارد اندکی 4به قول خلیفه نکرد، است.ای ،اشار ،همان مسأله
                                                           

کتاب 1 که بر اسام، شحح الاباا . قاضی نعمان در  ها خلیفه به مضامین آن خصوصیاتی را دربارا خلیفه بیان نمود، 
گا، است )ر.ک:   (. ۸۷ ص ۱ ، جلاباا شحح اصحی  روایات آ

که از ترک آن نهی شد، است.  . به عنوان نمونه، بر اسام سیرا خلیفه، همرا، با هر نماز وا،ب، نافله2 ای باید خواند، شود 
که در هنگا  نماز وا،ب، خواندن نافله وا،ب نیست. قاضی نعمان دربارا این اخبار ،از سویى  در اخبار آمد، است 

 (.۴۲ ، صالایضاح« )ن علی غیر ذل ، سنذکرها و الو،ه فیها ان شاء اللهلها معا»نویسد: می
که از روی ،هل3 کسی  که پیش از وقت ، نمازش را قبل از وقت بخواند، . دربارا  ا،ماع بر و،وب اعادا نمازی است 

که یکی از خلفای فاطمی  را ،ای  خواندن نماز قبل از وقت از روی ،هل، خواند، شد، است. خبری به او رسید، 
 این قول را ناشی از اشتبا، راوی خبر دانسته و، این قول صحی  نیست. به همین دلیل، داند. از نگا، قاضیمی
(. این در ۵۷ ، صهمان« )و دخل علیه النظر اولی و أحّ  أن یتبع :ما ا،تمع علیه الروا  عن اهل البیت»نویسد: می

که با و،ود دسترسی به خلیفۀ زم ان خود، امکان بررسی قول خلیفۀ قبلی و،ود دارد. بنابراین، عرضۀ بر حالی است 
 خلیفه معیار وی برای تشخیص روایات صحی  نیست.

که ترک آن ،ای  نیست. نعمان به این  نافله، همرا، با هر نماز فریضه، از نگا، خلیفۀ فاطمی ،. به عنوان مثال4 ای است 
کتاب  و قد ،اءت الاخبار یدل ظاهرها »اف اید: می وی پا از اشار، به قول خلیفهاشار، نمود، است.  الایضاحقول در 

ای به دیدگا، خلیفه  اشار،، دعائم الاسلامدر «. علی أن وقت الفریضه إذا دخل لم یجب علی المصلی أن یصلی نافلة
که بر عد  و،وب نافله دلالت دارند را ذکر نمود، و ها توضیحاتی داد، آن در مورد در این مسأله نکرد، و فقه روایاتی 

 (.۱۴۰ ص ۱ ، جدعائم الاسلام؛ ۴۲ ، صهماناست )ر.ک: 
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کهه بهه نظهر ،:یتب کهرد، اسهت  رسهد ههدف او تصهحی  قهول مهی به قول یا سیرا خلیفهه اشهار، 
دربههارا  ؛ بههه عنههوان نمونههه،اسههت :خلیفههه و برطههرف سههاختن شههائبۀ مخالفههت آن بهها قههول ائمههه

کلب و طیور بهه قهول خلیفهۀ  ،۷پها از ذکهر روایهاتی از امها  بهاقر و امها  صهادق ،خوردن از صید 
 نویسد:می اشار، نمود، و فاطمی المهدی بالله

 ل بکال کأمس مایف إلا رخصوای لم لأنهم ،:آبائه عن رناهکذ لما خلاف هذا قوله فی سیل
  1...السالم المعلم

را  :موافقهت بها قهول ائمهه ،دعرائم الاسرلامدهنهد او در مهی ى از این دست نشهانهایهنمون
قههول خلیفههۀ فههاطمی معیههار کههه  ایههن نههه ؛معیههار صههحت دیههدگا، خلیفههۀ فههاطمی قههرار داد، اسههت

 باشد. :صحت روایات ائمه
بهه عنهوان معیهار تصهحی  حهدیث در  ،تهوان از عرضهۀ حهدیث بهر خلیفههنمهی ،بر ایهن اسهام

گفتهه شهد، کتب نعمان بهر امامهان فهاطمی  کرد. آنچه در مورد عرضۀ   ،اندیشۀ قاضی نعمان یاد 
کتهاب که وی پها از تنظهیم  مطالهب را از بهاب احتهرا  بهه  ،خهودههای ظاهرا  به معنای آن است 

کتاب ،مقا  معنوی خلیفه ههر چنهد ممکهن  .با تأیید خلیفه باشهد ،به وی عرضه داشته تا نشر 
کتاب حذف یا بهه آن اضهافه شهد، باشهد ولهی تصهحی  تمها   ،است به سلیقۀ خلیفه چی ی از 

 آن در دست است. ی بر خلافقراین نه تنها شاهدی ندارد، بلکه ،احادیث با نظر خلیفه

 معیارهای برگزیدن قول ثابت .۶
که   دعائم الاسرلامو  الایضاحهدف قاضی نعمان از نگارش تألیفاتی نظیهر ترین مهماز آنجا 

کلمههات او بههرای سههنجش احادیههث  ،برگزیههدن قههول ثابههت اسههت کههه در  بسههیاری از معیارهههایى 
از یهه  سههو بهها  ،روایههاتمربههوط بههه شههناخت قههول ثابههت اسههت. او در سههاماندهی  ،مطههرح شههد،

کهه نسهبت بهه صهدورای همجموع اطمینهان داشهته و از دیگهر سهو در هها آن از روایات موا،ه بود، 
کهه در تشهخیص دیهدگا، واقعهی اههل بیهت ،میان ایهن مجموعهه  :اختلافهاتی مشهاهد، نمهود، 

 ،بهههرای تشهههخیص قهههول ثابهههت از میهههان روایهههات اختلافهههی ،انهههد. از همهههین روسهههاز بهههود، مشهههکل
                                                           

 . همچنین در باب مواقیت الصلا ، پا از بیان روایاتی پیرامون وقت نماز ظهر و عصر۱۶9 ص ۲ ، جدعائم الاسلام. 1
یهم أن یؤذن للعصر فی أول الساعة و الذی علیه العمل فیما شاهد النام و یؤذن للأئمة صلوات الله عل»نویسد: می

کاملتین، و هو یشبه ما روینا، من صلا  أبى ،عفر محمد بن علی صلوات الله  التاسعة. و ذل  بعد الزوال بساعتین 
که به شباهت سیرا۱3۸ ص ۱ ، جدعائم الاسلام...« )علیه   (. مراد از ائمه در این عبارت، خلفای فاطمی هستند 

کرد، است. ۷ا سیرا اما  باقرها در مورد اذان، بآن  اشار، 
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 دیدگاهی را برگزید، است.ها آن را معیار قرار داد، و بر اسام هایىچارچوب
از: موافقهت خبهر بها  انهد عبهارت معیارهای قاضی نعمان برای تشخیص قول ثابهتترین مهم

موافقهت خبهر  2،:هماهنگی خبر با سهنّت قطعهی پیهامبر و ائمهه 1،:ا،ماع راویان اهل بیت
کم بهر احکها کلهی حها از ایهن معیارهها زمهانی  4و موافقهت خبهر بها عمهل اههل شهریعت. 3 با قواعد 

که با و،ود اطمینان به صدور روایات  با اختلاف راویان موا،ه شد، است.  ،استفاد، نمود، 

 نتیجه
 از:  اند عبارت نتایف بررسی اندیشۀ قاضی نعمان در حوزا اعتبارسنجی روایاتترین مهم

اسهت. از نگها،  الایضراحکتهاب  ،ی در حهوزا فقهه روایهىکتهاب وترین نخسهتین و مفصهل. ۱
کتاب که بایهد بهه  ،قاضی نعمان تما  روایات مو،ود در این  روایات صحی  هستند؛ به طوری 

 عنوان مستند احکا  ثابت شریعت مد نظر باشند.

از ای ،چکیهد ،به انگی ا نگارش قانون عملی دولت اسهماعیلی فهاطمیون ،قاضی نعمان. ۲
مهتن  ،الایضراحبه نگارش آورد. بهه دلیهل اعتمهاد بهر  دعائم الاسلامبا عنوان  ،را لایضاحاروایات 

گ ارش نمود، است.  دعائم الاسلام  را به صورت مرسل 

ثابههت بههودن روایههت بهها صههحی  بههودن آن تفههاوت دارد. او بههرای  ،در اندیشههۀ قاضههی نعمههان. 3
ولی بهرای اشهار،  ؛کندمی استفاد،از واژا صحی   ،اشار، به اعتبار روایت و صحت صدوری آن

 گیرد.می از واژا ثابت بهر، ،به وظیفۀ عملی و صحت مضمونی

کتاب ،معیار وی برای اطمینان به صدور روایاتترین . مهم۴ شیعیان های و،ود روایت در 
که در دسترم وی بود ، الایضراح . در حال حاضر به دلیل مفقود بودن بخش عمهدااند،است 

کامل به منابع روایات مو،ود در آثار قاضی نعمهان و،هود نهدارد. بها تو،هه بهه یاب دستن امکا ى 
کهههه در مجموعهههۀ آثهههار معتمهههد نههه د او، افهههزون بهههر منهههابع امامیهههه و یدیهههه، شهههماری از منهههابع  ایهههن  ز

تهوان نسهبت بهه صهحت صهدور تمها  روایهات مو،هود در آثهار نمهی خهورد،می ناشناخته به چشم
 طمینان حاصل نمود. قاضی نعمان ا

هر چند نگارش و نشر آثار قاضی نعمان به تشوی  خلفهای فهاطمی )امامهان اسهماعیلیه( . ۵
                                                           

 و ... . ۱۱9، ۸۸، ۷۵، ۵۷ ، صالایضاح. ر.ک: 1
 .۱۶۱و  ۱۱۶، ۱۰9، ۸۵، ۶۲، ۴۸ . همان، ص2
 .۸3و  ۷۲، ۵۷، 3۱ . همان، ص3
 .۱3۸و  ۱۲۲، ۸۶، ۷۵، ۷۱ . همان، ص4
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گرفتههه اسههت بههه  ،تههوان از عرضههۀ حههدیث بههر خلیفهههنمههی ،مو،ههود قههراین ولههی بههر اسههام ،صههورت 
 عنوان معیار تصحی  حدیث در اندیشۀ قاضی نعمان یاد نمود.

 کتابنامه
  . ۱99۶ن محمد )قاضی نعمان(، تحقی : عارف تامر، بیروت: دار الاضواء، ، نعمان بالاق صا 
 ق.۱۴۲۸ ،، اوّلة الأعلمی، نعمان بن محمد )قاضی نعمان(، بیروت: مؤسسالایضاح

 ق.۱۴۰3 ،الوفاء، دو  ، محمد باقر مجلسی، بیروت: مؤسسۀالأنلا  بحا 
یها ،تا یخ ائخلفاء ائفاطمیین بائمغحب بیهروت:  ،قیه : محمهد الهیعلاویتح ،عمهاد الهدین ادر

  .۱9۸۵ ،دار المغرب الاسلامی
 ،ای فرههاد دفتهری، تر،مهه: فریهدون بهدر، ،تیانره هایهاسرماعیلی د  سرا هایهتا یخ و انایشر

 ش. ۱3۸۱ ،تهران: فرزان روز
 النشهر مؤسسهة: قهم ،بحرانهی احمهد بهن وسه ی ،ائطراهحة ائع رحة أحکرام فری ائناضرحة ائحاائق

 ق.۱۴۰۵ ،یالإسلام
، قهم: :تیهالب آل مؤسسهة:  یه، حسهین بهن محمهد تقهی نهوری، تحقتد ا و ائلسرائ  باتمة

 ق.۱۴۱۶ ،، اوّل:تیالب آل مؤسسة
 ش.۱3۸9، مهدی فرمانیان، قم: ادیان، ناتم تا یخ و عقایا اسماعیلیه د س

 دار:  القههاهر ی،ضههیف آصهه  : یههتحق، نعمههان بههن محمههد )قاضههی نعمههان(، دعررائم الاسررلام
 ق.۱3۸3 ،رفالمعا

 دیالسه:  یهتحق، نعمهان بهن محمهد )قاضهی نعمهان(، شحح الاباا  فری فضرائ  أئمرة الأطهرا 
 ق.۱۴۱۴ ،ی، اوّلالإسلام النشر مؤسسةقم:  ی،الجلال ینیالحس محمد
 ،اوّل ،الفقاههة نشهر مؤسسهةقهم:  ،یومیهالق ،هواد:  یهتحق ،محمهد بهن حسهن طوسهی ،ائفهحست
 ق.۱۴۱۷
 ق.۱۴۱۶ ،یالإسلام النشر مؤسسةقم:  ،ینجاش أحمد بن علی ،ائشیعة تصنفی اسماء فهحست

، إسماعیل بن عبد الرسول مجدوع، تحقی : علی نقی منزوی، تهران: ائحسائ  و ائک ب فهحسة
  . ۱9۶۶الأسدی،  ةمکتب

، محمد مهدی بحر العلو ، تحقی : محمد صهادق بحهر العلهو ، تههران: مکتبهة ائفلائا ائحجائیة
 ش.۱3۶3الصادق، 
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کلینهی، تحقکافیائ ک علهی:  یه، محمد بن یعقهوب  ة، یالإسهلام تهبکال غفهاری، تههران: دار بهرا
 ش.۱3۶3 ،سو 

 ق.۱۴۲۱کتاب الصلا ، محمد علی اراکی، قم: مکتب المؤل ، 
 دار: روتیهب ،فهةیخل یحها، مصهطفی بهن عبهدالله ،ائفنرلن و ائک رب یأسات عن ائظنلن کشف
 تا. ، بىىالعرب التراث اءیإح

 میإبهراه ی والفقه بیهالحب:  یهتحق ،نعمان بن محمد )قاضی نعمان( ،یحاتاائمد و ائمجائس
  .۱99۶ ،اوّل ،المنتظر دار: روتیب ،یغلاویال محمد و شبّوح

 :قهم ،محمد بن الحسین بن عبهد الصهمد )شهیخ بههایى( ،ائدعادتین إکدیح و ائشمدین تشحق
 ق.۱39۸ ،یرتیبص تبةکم

 . ۱9۷۷ ،ایفورنیالکل پونا والا، ، اسماعیتصاد  الأدب الإسماعیلیة
 تا. ، بىالداوری، اوّل ة، ابو القاسم خوئی، قم: مکتبتصااح ائفقاهة

 ق.۱3۸۰،ا،  بى ، محمد بن علی ابن شهر آشوب،تعائم ائعلماء
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کوبسنی یزبانهای نقشکارکرد    خطبه غراء ا یپ یدر اثرگذار ا

 
 
 

 خطبه غراء امیپ یدر اثرگذار اکوبسنی یزبان هاینقشکارکرد 
1سید مهدی مسبوق

 

کهریزی   2سونیا 
یافت: یخ در  ۱۲/۱۰/۱399 تار
یخ پذیرش:  ۰۵/۱۲/۱۴99 تار

 چکیده 
کوبسن  کامهلالگوی ارتباطی یا  شهناختی متهون بهه شهمار نظریهات در تحلیهل زبهان تهریناز 

کلامهی ،بهر اسهام ایهن الگهو .رودمی  :رکهن بسهته بهه محوریهت ههر یه  از شهش ،ههر ارتبهاط 
گیرند،، پیا ، زمینه یا بافهت پیها ، مجهرای ارتبهاطی و واژگهان یها همهان رمه  بهه  ،فرستند،، 

ترتیب دارای شش نقش: عاطفی، ترغیبی، شهعری، ار،هاعی، همهدلی و فرازبهانی خواههد 
 ۷اثرگذار امها  علهی هایهیکی از خطب - از نا  آن پیداست که چنان- بود. خطبه غرّاء

که است. در سند آن آمد، هائالاغنهج  در اثر این خطبه در زمان ایراد به حدی بود،  است 
گریست تأثرشنوندگان م ،که در پایان خطبه که دست ؛اندهشد، و   پژوهش پیشه مای امری 

کوبسهن، مکهانی   اثرگهذاری ایهن خطبهه را بهه عنهوان  کاربسهت الگهوی یا گرفت تها بها  رو قرار 
گلهدمن ،ویها شهویم. ی  پیا  ترغیبی به شیو، توص یفی تحلیلی و رویکرد نقد ساختاری 

کههه ایههن خطبههه بهها بههار ترغیبههی خههود دارای بسههامد بههالای ،مههلات ترغیبههی  فههر  بههر آن بههود 
گوینههد، ،مههلات را در  کههه  گردیههد  باشههد، و پهها از بررسههی، ایههن فههر  بههدین شههکل اثبههات 

گونهه کلیههت خطبههه  ادا نمههود،ای هعههین تنههوع سههاخت و نههه لزومهها  سههاخت ترغیبههی، بههه  کههه 
 ،ترغیبههی بهودن ایهن خطبههه بها و،هودهیئهت و اثهر یه  فههیلم سهینمایى اثرگهذار را داراسههت. 

 ههههایهههها و نقش ترغیبهههی هسهههتند و سهههاخت ،بهههه صهههراحت ،بسهههامد انهههدکی از ،مهههلات
کوبسهن بها مههارتی خهاص در ایهن خطبهه دارای نقهش ترغیبهی ه گانشش مطرح در نظریهه یا
 اند. شد،

کوبسن، نقشائالاغهنهج  ها:کلیدواژه  زبانی.های ، خطبه غراء، یا
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 مقدمه
گفتن حقیقت به کهردن مخاطهب می کار زبان برای  رود یا برای تحری  آن به منظور متقاعد 

بههر علمههی زبههان اسههت ه شناسههی مطالعهه زبههان»و  ،بههرای اتخههاذ موضههعی خههاص در برابههر واقعیههات
کهه بتهوان درسهتی پژوهشهی را از طریه  تجربهى بهه محه  ای هگونه بهه ؛همگهانیای هنظری اسام

و  3شناسهی توصهیفی یها زبهان 2زمهانی شناسهی ههم این علهم دارای دو شهاخه زبهان 1.«آزمایش زد
یلههیم ماتسههیوم 5شناسههی تههاریخی یهها زبههان 4شناسههی در زمههانی دیگههری زبههان یکههی از  6،اسههت. و

کارآمهدی روش توصهیفی و ای هدر مقال 7«ب پراگمکت»شناسی نوین در  پردازن زبان نظریه از نا
گفت لزو  حرکت به سمت روش در  ههایبها تهلاش  ،۱9۲۶در سال ها وی بعد 8.زمانی سخن 

کوبسههن 9یا
کههرد. پیههروان ایههن نهضههت بهها الههها  از   را پایههه« مکتههب پههراگ» 10و تروبتسههکوی  ریهه ی 

 سوسور، معتقدند: هایهاندیش
  11تبیین کرد.ها  خت زبانی را باید با اشاره ب  اهداف ارتباطی آن جنبسا های تمامی جنب

کوبسن نظریه کلامهی در مکتهب نقهش زبانه پرداز نظری رومن یا ای پهراگ گهر شناختی ارتباط 
کلامی که هر ارتباط  یهت ههر یه  از شهش رکهن ،بر آن بود  کهلا  شهامل فرسهتند،،  :بسهته بهه محور

 :کلمهات آن، بهه ترتیهب دارای یکهی از شهش نقهش ، مجرای ارتباطی وگیرند،، پیا ، زمینه پیا 
 عاطفی، ترغیبی، شعری، ار،اعی، همدلی و فرازبانی خواهد بود.

ح مسئله  طر
، بهه دلیهل داشهتن بسهامد بهالای ۷مجموعه سخنان بر ،ای ماند، از اما  علی ائالاغهنهج 

 .بهى در زبهان عربهى شهناخته شهد، اسهتآثار شهاخص اده و صناعات ادبى به عنوان قلّ ها هآرای
                                                           

 .۲۷۶ص  ۱ ، جشناسیفحهنگ اصطلاحات زبان. 1
2. Synchroniclinguistic  

3. Descraiptive linguistics  

4. Diachronic Linguistics 

5.Historical linguistics 

6  . William, matthews 

7. Prague School  
 .۲۰ص ، سائه تک ب پحاگ کا ناته ده. 8

9. Roman Jacobson  

10. Trobetskoi 

 .9۰، ص دو قطب اس عا ی و تجازی. 11
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گفت  گرفته در هایتا امروز در بین پژوهشکه شاید بتوان   ههایوی گهی ائالاغهنهج  بهار،صورت 
گرفتهه معطهوف  ههایاش مغفول مانهد، و بیشهتر پهژوهش زبانی آن، نسبت به و،ه ادبى صهورت 

کتاب ارزشمند بود به بررسی زیبایى  ، است.شناختی و محتوایى این 
کوبسهن برخهوردار اسهت هایهمؤلفاز تمامی  ائالاغهنهج  هایهخطب  ایهن .مورد نظر الگهوی یا

  :از اند عبارت هاهمؤلف
 ، ۷فرستند،: اما  علی

 گیرند،: مخاطبان دیروز و امروز، 
 پیا : محتوای خطبه، 

 زمینه: اسناد تاریخی در مورد و،ه ایراد خطبه، 
 وت و شنیدار مخاطبان دیروز و نوشتار و دیدار مخاطبان امروز، مجرای ارتباطی: ص

کلمات.  رم : 
اسهت. « گیهرا و اثرگهذار»بهه معنهای « غهرّاء»اثرگذار در این مجموعه خطبه  هایهیکی از خطب

که ای ،از نا  آن پیداست و در سند آن آمد،، اثر این خطبه در زمان ایراد به انداز که چنان بود، 
گریسهت تهأثراین خطبه شهنوندگان مدر پایان  کهه محتهوای  .انهدهشهد، و  ایهن تهأثر در حهالی اسهت 

ایهههن  ،بهههدین ترتیههب .خطبههه ترغیبههی و دعهههوت بههه تقواسههت و انسهههان سرشههتی دسههتورگری  دارد
کهارگیری چهارچوب نظریهه  شناختی حاضر شهد تها بها بهه انجا  پژوهش زبان همای موضوع دست

کوبسن، مکا زبان نی   اثرگهذاری ایهن خطبهه را بهه عنهوان یه  پیها  ترغیبهی، بهه شهیو، شناسی یا
گلدمن از وظیفهه نقهد سهاختاری .تحلیلی ،ویا شویم توصیفی کوشش شد، طب  تعری    ،لذا 

نشهان دادن  .3 ،تبیین پیونهد مو،هود میهان ا،ه ا .۲ ،استخراج ا، ای درونی اثر .۱ :با طی فرآیند
کلیت ساختار  زیر پاسخ داد، شود: هایرسشبه پ 1دلالت مو،ود در 

کوبسن در این خطبه نمود داشته است؟ شش هایکدا  ی  از نقش .1  گانه نظریه یا

 ها در خطبه غرّاء تا چه حدّ با تعاری  مو،ود در نظریه یاکوبسن مطابقت دارد؟  کارکرد پیا  .2

گویند، بلاغت اب ار روشهنکه  این با تو،ه به .3 رههای شهعری و ی فکهری اسهت، اب اگهر از نظر 
کارکرد پیا   ؟اندهها داشت ادبى چه تأثیری در تعیین 

 زبانی عامع اثرگهاری خطب  بدده است؟های آیا فقط ساخت .4
                                                           

 .۱۰ ، صنقا تکلینی. ر.ک: 1
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وهش  پیشینه پژ
کنون مقال ویه ، خطبهه غهراء و یها تبیهین و تطبیه   و بهه ائالاغرهنهج  پرشهماری دربهار، هایهتا

کهه از  کوبسن نگاشته شهد،  تهوان بهه مهی ،مهرتبه بها ایهن موضهوع ههایپهژوهشتررین مههمنظریه یا
نوشههته هههومن « شناسههی آمههاری بههدیع در خطبههه الغههرّاء از منظههر سههب  هایهتحلیههل آرایهه»مقالههه 

که در شمار،  کرد  به چها  رسهید، و نیه   ائالاغهنهج  هایپژوهشنامه  فصل ۵۴ناظمیان اشار، 
کهه» نوشههته حسههین « اگههر شناسههی نقههش زبههان بههر اسههامریم نگههاهی نههو بههه ارائههه ، ئیههات در قههرآن 

گفتمههان هلیههدی بههه بررسههی افزود کههه بهها تحلیههل  ای هحاشههی هههای،رضههویان و معصههومه عزیهه ی 
 ادبری قحننری هایپژوهشنامهه  قرآن پرداخته و در شمار، سو  فصهل های،مو،ود در برخی سور

کارشناسی ارشد خانم چ کرامتهی بها عنهوان منتشر شد، است. همچنین رساله  ،مهلات »یستا 
کهه عنهوان بهه خهوبى « پرسشی در نقهش همهدلی در زبهان فارسهی در دانشهگا، علامهه طباطبهایى 

کههل ؛سههتاگویههای محتههوا   بههر اسههامیادشههد، خطبههه غههرّاء  هههاییهه  از پههژوهش هههیچدر  ،امهها در 
کوبسن مورد بررسی قرار نگرفته است.  الگوی یا

کوبسههن پرداختههه و بههه نههدرت مههوارد  بیشههتر مقههالات عربههى نیهه  بههه تبیههین چههارچوب نظریههه یا
التواصههل »شههود؛ از ،ملههه رسههاله دکتههری بههه قلههم غههزوزی الحرزولههی بهها عنههوان مههی کهاربردی یافههت

کههه در آن« اللغههوی فههی الخطههاب القرآنههی دراسههة فههی الاسههتئناف البیههانی ضههمن بررسههی  ،اسههت 
کلامی مو،ود در قرآن هایهمؤلّف تمرکه  هها آن استینافی و ضرورت و اهدافبر ،ملات  ،ارتباط 

گرچههه ایههن مقههالات و سههایر مقههالات مو،ههود .شههد، اسههت  در ایههن و،یهه ،ههها آن کههه ذکههر همههه - ا
 هایهیهه  بههه تحلیههل خطبهه لکههن هههیچ ،در تبیههین برخههی مطالههب راهگشهها بودنههد - گنجههدنمههی

کوبسن نپرداخت  . اندهیادشد، بر اسام نظریه یا

کوبسن الگوی ارتباط. 1  کلامی رومن یا
کوبسههن نظریههه کههنش ارتبههاطی از شههش  گههرای پههراگ، بههرای تحقهه  هههر پههرداز مکتههب نقههش یا

گیرنههد، یهها رم گههردان، رمهه ، پیهها ، موضههوع، و مجههرای ارتبههاطی نهها  :عامههل  فرسههتند، یهها رم گههذار، 
 یههههانقهههش، کننهههد تعیهههین - هسهههتند اکهههه حامهههل پیههها  و معنههه - بهههرد و ایهههن شهههش عنصهههر رامهههی

کهدا  از ایهن عناصهرمی زبان معرفی گانهشش کارکردشهان در  ،کند و معتقد است ههر  بهر اسهام 
کلامهی بهر یکهی از ه تکی ،کنند. به عبارت دیگرمی هایى متفاوت ایجاد نقش ،،مله هر ارتبهاط 

کههه عبههارتمههی مو،ههب ایجههاد نقشههی خههاص در فراینههد ارتبههاطی ،ایههن شههش عامههل انههد از:  شههود 
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کارکرد و اطفی، ترغیبی، شعری، رم ، ار،اعیع فردی و ا،تماعی  هایهمدلی. وی با تکیه بر 
گهرو زبهان، معتقهد اسهت زبههان در فراینهد ارتبهاطی خههود، غالبها   گههرایش دارد. افهراد و   ،ههها،بهه معنها 

زبههانی  هههایبههه اشههکال مختلهه  از نقههش ،متههأثر از بافههت و موقعیههت فههردی و ا،تمههاعی خههویش
 کنند.می ال معنا و مفهو  استفاد،برای انتق

کوبسنها آن تعیین زبانی و شاخصهای نقش. 2  در دیدگاه یا
کوبسن نقش ترغیبی: تررین بهارز»محور اسهت و  ساخت ترغیبی مخاطب ،بر اسام دیدگا، یا

کههه بههه لحههاظ نحههوی، مههی تجلههی خههود را در دسههتور زبههان بههه صههورت نههدایى و و،ههه امههری یابههد 
از دیگر مقولات اسمی و فعلی انحهراف دارنهد. ،مهلات امهری  ،به لحاظ وا،ی و غالبا  ای ،ساز

کلّی با ،ملات اخباری تفاوت دارند   1.«به 
تمههامی  .گیههری پیها  بههه سههوی موضهوع پیهها  اسههت در ایههن نقهش زبههان، ،هههت :نقشش اراششاعی

به همهین دلیهل، صهدق اند.  بندیطبقه،ملات خبری زبان در چارچوب این نقش زبان قابل 
گفت کذب  که از نقش ار،اعی برخوردارندهایهو  پهذیر اسهت؛ ماننهد  از طری  محهیه امکهان ،ى 

کوبسهن و،هه تمهای  نقهش ار،هاعی و  2.«برادر  بهه دانشهکد، رفتهه اسهت»، «باردمی امروز باران» یا
کذب  اهمیت آن مو،هب این نقش و 3داند.میها آن نقش ترغیبی را در همین امکان صدق و 

کههاملا  روشههن و بههدون اسههتفاد، از واژمههی گوینههد، ،ملههه را بههه صههورتی   ى چنههدمعنا بههههههای،شههود 
که امکان بروز ابها  در معانی ،مله میسّر نشودای هگون کند   4.ادا 

کوبسن نقش عاطفی و شاخصنقش عاطفی  کند:می آن را چنین تعری  های: یا
کند، در ب  اصطلاح نقر  عراط ی کر  زبران حرال می نچ  بیاننگرش گدینده درباره آ
یابد. این نق  ترثثری از احسراخ خراص گدینرده بر  می تج ی گدینده است مستقیما  

آن احساخ را داشت  باشد و یا خداه وانمدد کند کر   آورد؛ خداه گدینده حقیقتا  می وجدد
  5.چنان احساسی دارد

، بههه طههور ضههمنی، از عواطهه  و احساسههات خههود «مههن»گوینههد، یهها »قههش بههه عبههارت دیگههر، در ایههن ن
                                                           

 .۷9 ، صدو قطب اس عا ی و تجازی. 1
 .۲3 ، صشناسیشناسی و تحجمه های پحاکناه؛ زبان نلش ه. 2
  .3۲ ص، اتیبه ادب یشناساز زبان  .3

کوبسنهای شناسی با تکیه بر نظریه نقش بررسی ساختار ادب غنایى از دیدگا، زبان». 4  .۱۴ ، ص«زبانی یا

 .۷۸ ، صدو قطب اس عا ی و تجازی. 5
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چ، ای وای و غیر،. هایى مانند: بخشکی شانا، آخیش، ن چ عبارت 1«.گویدمی سخن  2ن 
کوبسن در تشری  نقش رم گشایى نقش فرا زبانی:  گوید: می یا

کهههه در  - «زبهههان مصهههداقی» و قائهههل بهههه انهههدهدر منطههه  ،دیهههد بهههین دو سهههط  از زبهههان تمهههای  گذاشهههت
کههار کههار - «فههرا زبههان»و  - رودمههی صههحبت دربههار، اشههیا بههه   - رودمههی کههه در صههحبت دربههار، زبههان بههه 

کهاربرد دارد دانان و زبان که علاو، بر منط  - هستند. اما فرا زبان گها، » - شناسان، در زبان روزمهر، نیه   ههر 
کههه اسههتفاد، گوینههد، یهها مخاطههب یهها هههر دو احسههام کننههد کننههد مههی لاز  اسههت از مشههترک بههودن رمهه ی 
یابد. بهه عبهارت دیگهر، رمه  نقهش فرازبهانی دارد؛ یعنهی می اطمینان حاصل نمایند، گفتار حول رم  تمرک 

کهه اغلههب بهها  - بعهد از ابههها  هههایتهوان گفههت ایضهاحمههی پها3«.دهههدمهی واژگهان مههورد اسهتفاد، را شههرح
 دارای این کارکرد هستند.  - شوندمی ان،ملات ار،اعی بی

کوبسن نقش شعری است.  هاییکی ازنقش نقش شعری یا ادبی:  معرفی شد، در نظریه یا
ب  سدی پیام میع کند؛ یعنی وقتی پیام ب  خددی خردد کراندن  فقطوقتی ارتباط کلامی 

مدهردم و بر  آن مدقع است ک  زبان نقر  شرعری دارد. پنرداری  ،گیردمی تدج  قرار
نق  شعری را بر  شرعر تق یرع داد   انگاران  است ک  بتدان ب  نحدی از انحا حیط  ساده

 فقرطب کر   ،یا شعر را ب  نق  شعری محدود کرد. این نق  یگان  هنر کلامری نیسرت
فعع و ان عالات کلامی دیگر،   آن است؛ حال آن ک  در همه نق  مس ط و تعیین کنند

، ت کیر  هرا تر کردن ن ان یع کننده دارد. این نق  زبان با م مدخنق ی ثاندی و تسه
 4.کندمی و اشیا را ت دیدها  بنیادین بین ن ان

آوایى، واژگهانی )محهور  :در نقد ساختارگرایى، توصی  عناصر ساختاری شعر در سه سط 
موسهههیقی گیهههرد. در سهههط  آوایهههى دربهههار، مهههی ،انشهههینی( و نحوی)محهههور همنشهههینی( صهههورت

کهه و نشههان دادن ارتبههاط عناصههر آوایههى و ههها ،ههها، واژ ، تکههرار همخههوانهههاهحههروف، وزن، تکههرار وا
گفتههه  شههود. همچنههین در ایههن رویکههرد بههه ردیهه  و قافیههه و پیونههدمههی موسههیقایى و معنهها، سههخن 

کوبسههن شههعر نقههش بر،سههته 5.شههودمههی بهها معنهها تو،هههههها آن   را سههازی صههورت پیهها بههه اعتقههاد یا
کههاربرد شههعری را تنههها در قالههب شههعر مسههتقل ،بنههابراین 6.دارد کوبسههن  دانههد و در نثههر تنههها مههی یا

                                                           
 .3۰ ، صهای ادبی تعاصحدانشناته نظحیه. 1

کوبسنهای با تکیه بر نظریه نقش شناسی بررسی ساختار ادب غنایى از دیدگا، زبان». 2  .۱۴ ، ص«زبانی یا
 .۸۱ ، صدو قطب اس عا ی و تجازی. 3
 .۸۱ . همان، ص4
 .۱۸۸ ، صهای نقا ادبی تعاصحنظحیه. 5

 .۸9 ، صنوا و ائقا؛  هیاف ی به شعح ابلان ثائث. 6
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 بخش. ،لابخش و رون 
ارزش وارد شدن ب  معنای شعر، پرداختن ب  این نکت  است کر  چگدنر  و برا ترین مهن

بان شعری و مبدل ب  ز - خددکار و غیر هنری - زبان مکانیکی هاییاتکا ب  چ  ویژگی
تداند م هدم خاصی را ک  مقتضرای می هنری شده است؛ سپ  این زبان هنری چگدن 

  1.شکع هنری آن است، القا کند
که به صهورت .در نثر ما با تصویر ادبى موا،ه هستیم کلامی است   تصویر ادبى، هر نوع آرایه 

کنایههه و د و بهها ههدف ایجههاد صههور ذهنههی و گههردمهی ... عرضههه ههایى از تشههبیه و اسههتعار، مجهاز و 
 2.رودمی کار تحری  عاطفه به

کوبسن  نقش همدلی: کلامی بهه تمهام نیهاز اسهت»از نظر یا یعنهی  ؛برای بر قراری ی  ارتباط 
که به هر دو آنان امکان گویند، و مخاطب  دههد بها مهی به مجرایى ،سمی و پیوندی روانی بین 

کن کلامی بر قرار  ها  هدف اصلی برخی پیا »بنابراین،  3«.ند و آن را ادامه دهندیکدیگر ارتباط 
کهردن مجهرای  کننهد. برخهی دیگهر بهرای حصهول اطمینهان از عمهل  که ارتباط را برقرار  این است 

گفتههه در مکالمهههه تلفنههی  ؛ارتبههاطی اسهههت کهههنش « شههنوی؟مهههی الهههو صههدایم را»ماننههد ایهههن  یههها وا
که  4.«هان»گویدمی مخاطب 
کوب  گوید:می در مورد شاخص تعیین نقش ،سن در ادامهاما یا

شدین، م کع بتدان پیامی کلامی یافرت می گرچ  بین ش  وج  عمده زبان فرق قایع
ک  فقط ی  نق  واحد داشت  باشد. تندع نق  ی  پیام در این نیست ک  یکری از ایرن 

ت کر  ترتیرب چند نق ، نق ی انحصاری در آن پیام داشرت  باشرد، ب کر  در ایرن اسر
  5.ها مت اوت باشد س س   مراتب این نق 

کهاربرد کهاربرد بهر  کهدا   کهه  کلامی پیا  در در،ه اول بستگی به ایهن دارد  دیگهر  ههایساختار 
تههر شههدن موضههوعِ اولویههت در سلسههله مراتههب ارسههال  بههرای روشههن ،تفههوق داشههته باشههد. در ادامههه

کاربردشناسی زبان یا منظورشناسی ب گهذرا ه ه عنوان زیر مجموعپیا ، به  مکتب پهراگ نگهاهی 
 خواهیم داشت.

                                                           
 .۲۸ ، صگحایی و نقا ساب ا یسابت . 1
 .۱۷۶۶ ص 3 ، جفحهنگ بز گ سخن. 2

 .۷۷ ، صقطب اس عا ی و تجازیدو . 3

 .۸۰ . همان، ص4
 .۷۷ . همان، ص5
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 کاربردشناسی زبان. 3
کههاربران آن هههایکاربردشناسههی، مطالعههۀ میههان صههورت  هاسههت و بههه نقههش عوامههل بههرون زبههانی و 

کههلا  گوینههد، و مخاطههب و ادای سههخن در معنههای مقصههود از   زبههانی و موقعیههت و شههرایه حههاکم بههر 
زبههانی را بههه عهههد، دارد و  زبههانی و عوامههل بههرون روابههه دوسههویه میههان معنههای درون پههردازد و تحلیههلمههی
کهنش ا،تمهاعی ،اکه زبان را مجالی برای ،لو، ازآن کیفیهت و چگهونگی مهی گری رفتهار و  دانهد، بهه 

گفتگهههو تو،هههه کاربردشناسهههی، نگرشهههی معرفتهههی، مهههی رابطهههۀ ا،تمهههاعی میهههان دو طهههرف  کنهههد. لهههذا 
گفت اسهت و فرهنگیا،تماعی  کهار دارد تها بها معنهای خهود هایهو بیشهتر بها تحلیهل افهراد از  شهان سهر و 

کهههه بهههه گوینهههد، اسهههت»برنهههد. مهههی کهههار کلمهههات یههها عبهههاراتی  بهههر »و  1«کاربردشناسهههی، بررسهههی منظهههور 
کههمی ى از معنا تمرک هایه،نب بینهی  شناسهی محهپ پهیش توانهد تنهها توسهه دانهش زبهاننمهی کند 
گوینهد، بهه «. »شود کهه چگونهه شهنوندگان بهرای فههم منظهور  در این رویکرد، ایهن مسهئله مطهرح اسهت 

 ،هزو پیها  محسهوبها هزننهد و چگونهه بخهش بزرگهی از ناگفتهمهی هایى از کلا  وی دسهت استنباط
کاربردشناسی بخشی از زبان 2«.شودمی کهه مهی گرا به شمار شناسی نقش بنابراین، اسام  رود؛ چهرا 

کیههد بههر ،نبههه کنشههی، عملههی و  شناسههی نقههش در زبههان» گههرا ،نبههه تعههاملی زبههان مههورد نظههر اسههت و تأ
شناسهی اولویهت، بهه ترتیهب، بها  مجرد زبان. در این نوع زبهان هایکارکردشناسانه زبان است تا شکل

 3«.شناسی و نحو است کاربردشناسی، معنا
کههههه معنههههکار شناسههههی و اتفههههاوت معنهههه شناسههههی روابههههه میههههان  ابردشناسههههی در ایههههن اسههههت 

کلمهات عینها  می هستی را بررسی های،زبانی و پدید هایصورت بهه اشهیا  کنهد؛ یعنهی، چگونهه 
کاربردشناسهی مطالعهه ارتبهاط میهان صهورت در حالی ؛یابندمی پیوند کهاربران  ههایکه  زبهانی و 

شناسی ایهن  ااز دید معن«. پنجر، را ببند»شود: می روشنتفاوت این دو با این مثال  4.آنهاست
کهههه دمهههای ایهههن اتهههاق سهههرد اسهههت امههها از دیهههد  ؛،ملهههه یههه  معنههها بیشهههتر نهههدارد و آن ایهههن اسهههت 

که با تو،ه به موقعیت مشخص  .شودمی کاربردشناسی بیش از ی  معنا دارد 

 . دوگانه ساخت و نقش در خطبه غرّاء۴
کهارکرد آن نقهش اساسهی رسهد در مهی به نظر کهلا  در تعیهین  کوبسهن، سهاخت  نظریهه رومهن یا

                                                           
 .۱۱ ، صکا بحدشناسی زبان. 1
 .۱۱ . همان، ص2

 .۵9۰ ، ص«ای مستقل شناسی زبان و ضرورت تدوین نظریه ،امعه». 3
 .۱۲ ، صکا بحدشناسی زبان. 4
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کهههنش )فاعهههل( در ،ملهههه یکهههی از  گهههر دارد؛ ببهههرای مثهههال حضهههور ضهههمیر مخاطهههب بهههه عنهههوان 
که ایهن امهر از نظهر وی بیشهترین نمهود را در سهاخت هایهنشان امهری و  ههاینقش ترغیبی است 

 کنیم: می ه دو نمونه اشار،ندایى دارد، در اینجا برای روشن شدن موضوع ب
قُوا الَله تَق   عَ فَخَشَعَ ی َ فَات َ  .ةَ مَنْ سََ 
بَادَ الله     !ع 
َ
ذ  یْ أ

مُواینَ ال َ وا فَنَع  رُ مُوا ،نَ عُم   مُوا فَفَه   
وا فَلَهَوْا ،وَ عُل  رُ نْظ 

ُ
مُوا فَنَسُوا ،وَ أ  ؟وَ سُل  

که در این خطبه کهه بهه  سهبتا  ن ترغیبهیِ ۀ امّا چالش اصلی آن است  طهولانی، تعهداد ،ملاتهی 
رسد و مها بهه نهوعی بها نمی به تعداد انگشتان دست هم ،صراحت دارای چنین ساختی باشند

تههوان مهی ،مههلات بسهیاری را در ایهن خطبهههکهه  آن چههه ؛سهاخت و نقههش موا،هه هسهتیمه دوگانه
که ترغیبی بودن بهه  .قابهل درک اسهت تنها با تشهخیص اولویهت و ههدف ارسالشهانها آن یافت 

کیهه  اثرگههذاری ایههن خطبههه بایههد از تقطیههع خطبههه بههه صههورت مههی نظههر کههمّ و  رسههد بههرای درک 
 گزینشی پرهی  و خطبه را به عنوان ی  بافت به هم پیوسته مورد تحلیل قرار داد.

 برای نمونه بند اول این خطبه:
مْدُ لِل   ه  الَْْ وْل  َ ی عَلَا حَ  ذ 
طَوْ  ، ال َ ه  وَ دَنَا ب  یمَةٍ وَ فَضْلٍ  ،ل    غَن 

کُل  ح   زٍْ   ،مَان 
َ
یمَةٍ وَ أ   عَظ 

کُل  ف   کَاش    ... وَ 
اشار، به استحقاق  ،دارای نقش ار،اعی است و هدف از بیان آن ،از نظر ساخت ،فوق بند

سازی محتوای ترغیبی خطبه اسهت و  نمایش را دارد و زمینه ذاتی خداوند است و حکم پیش
 دارای اثر ترغیبی است. ،ویت ارسال آنبا تو،ه به اول

کهههه پهههیش  تهههر تبیهههین شهههد. در ایهههن نقهههش غلبهههه در ادامهههه بنهههدی بههها شهههاخص عهههاطفی آمهههد، 
کهههه بهههه اصهههطلاح ادبهههى، فاعهههل یههها ؛ضهههمیر مهههتکلّم اسهههت و بهههالاترین بسهههامد از آنِ   متکلّمهههی 

 است. گرشکن
مْدُ لِل   ، الَْْ ه  طَوْل  ه  وَ دَنَا ب  وْل  َ ع عَلَا حَ  ذ 
یمَ ةٍ وَ  ال َ   عَظ 

کُ ل  کَاش  ف   یمَ ةٍ وَ فَضْ لٍ وَ    غَن 
کُ ل  ح   مَ ان 

یب  اس  یه  قَر  د  سْ  َ ْ
َ
ی  اس وَ أ لاس بَاد  و َ

َ
وم   نُ ب   ه  أ

ُ
، وَ أ عَم   ه  ِ  ن  کََ م   ه  وَ سَ  وَاب  حَْْ  دُهُ عَ  لَى عَوَا    ف  

َ
ٍ ؛ أ زْ

َ
 أ

تَوَک َ لُ عَلَ 
َ
، وَ أ راس راس قَاد  ینُهُ قَاه  سْتَع 

َ
، وَ أ یاس م َ داس هَاد  مُ َ ُ َ

َ
شْ هَدُ أ

َ
. وَ أ ی اس نَاص  راس کَاف  عَبْ دُهُ وَ  ۹یْ ه  

ه   يم  نُذُر  ه  وَ تَقْد  اء  عُذْر  نْهَ ه  وَ إ  مْر 
َ
نْفَاذ  أ رْسَلَهُ لِ  

َ
  .رَسُولُهُ أ

«  ، حْمَههد 
َ
نمایههد، امّهها نمونههه فههوق مههی عههاطفی ،فعههل مفههرد مههتکلّم اسههت و در نگهها، نخسههت« أ

گوی که  ایهن ،مهلات  .از ،ار و مجهرور و عطه  برطهرف شهد، اسهتای ،ى با زنجیرابهامی دارد 
کنش محمود معرفهی« حمد»ار،اعی دلیل  « فرازبهانی»پها بهه نهوعی نقهش  .کننهدمهی متکلّم را 
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کههلا  امهها  ی در گههر رود و ایضههاح و روشههنمههی کههار ی بهههگههر بههرای روشههن ۷دارنههد؛ امهها فرازبههانی در 
گو کانهت روشهنمخاطب نشان از باور  ی را رههایى انسهان گهریند، به توان درک مخاطب اسهت. 

که خود زمینمی ای از ناپختگی کهرد، اسهت. نهاپختگی، نهاتوانی انسهان از بههه داند   آن را فهراهم 
 1.کارگیری هوش و استعداد خود بدون هدایت دیگری است

گونی ه دوگان گونها بنهد  ،بهرای مثهال ؛داردساخت و اولویت ارسال پیا  در این خطبه اشهکال 
 زیر دارای ساخت عاطفی و معنای ترغیبی است:

وص   
ُ
   ذ  یکُ أ

تَقْ  وَ  الله  ال َ بَ   ادَ الله  ب  مْاَ   اَ   یمْ ع  لْبَسَ    ،َ  ج  امُ الآکُ   وَ وَق َ  تَ لَ  ،ضَ  َ َ  الْأَ
َ
مُ کُ وَ أ

َِ لَ  ،اشَ یَ  الر    رْفَ  
َ
عَ  اشَ کُ  وَ أ حَ  اَ  ب   ،مُ الَْْ

َ
حْصَ  اءَ کُ  وَ أ رْصَ  دَ لَ  وَ  ،مُ الِْ 

َ
مْ کُ وَ آثَ   َ  ،مُ الَْْ  اَاءَ کُ  أ

  ِ   وَاب 
عَم  الس َ ِ   ،ب   الن   وَاف   

فَ  د  الر َ نْ  ذَرَ  ،وَ ال   
َ
ِ  کُ وَ أ جَ   الْبَوَاغ    حْصَ  ا ،مْ ب   الُْْ

َ
وَ وَظ َ  فَ  ،مْ عَ  دَداس کُ فَأ

 فی  کُ لَ 
ومَُ ف   مْ مُدَداس تَبَرُ نْتُُْ مُُْ

َ
بَْ ةٍ أ بَْ ةٍ وَ دَار  ع  اسَبُلمَُ عَلَ  ا وَ یَ قََ ار  خ    .ایَْ ُ َ

وصِهه»در فعههل 
 
کههنش« مْ یک  أ اسههت، لکههن اولویههت در ارسههال پیهها   گههر مههتکلّم وحههد، فاعههل و 

گوینههد،( کوبسههن آن را مههلاک اصههلی تعیههین نقههش دانسههته - )منظههور  در اینجهها ترغیههب  - کههه یا
کههه معنههای ایههن فعههل بههر خههلاف سههاخت خبههری اش امههر اسههت و معههادل  اسههت؛ بههه ایههن دلیههل 

وصِ »عنایى م
 
 است.« إتّقوا الله»در واقع « مْ عِبَادَ الِله بِتَقْوَى الِله یک  أ

هذِی»در این بنهد 
َ
عبهد الهرحمن الدمشهقی در مهورد  .اسهم موصهولی اسهت در نقهش صهفت« الّ

 گوید: می اسم موصول
 اسن مبهمی است و این ابهام ابتدا از طریق ص   در جران ،اگر ص   منظدر را بیان نکند

لها ایرن اسرن از اب ارهرای  .کندمی مخاطب شدر و اشتیاقی برای فهن مقصدد آن ایجاد
گاهی است. گاهی این اسن برا صر   خردد  گاه ن   برای آ بیانی برای بازگ ایی ناخددآ

بردین معنرا کر  مدصردف بر  دلیرع محتردای صر    ؛گیردمی اب ار تعظین مدصدف قرار
  2.تعظین است  عظمت دارد و شایست

ه چهرا کهبخشی به ذههن مخاطهب اسهت  ى روشنیپبعد از ابها  همگی در  هایاین ایضاح
بنههابراین، گههوی ایههن پرسههش هسههتند.  ،مههلات ار،ههاعی پاسههخ ،تقههوا داشههته باشههیم؟ در ادامههه

بههه ظهاهر عههاطفی، بهه واسههطه تهوالی ،مههلات ار،هاعی وصههفی وابسهته بههه اثههر  ۀکهاربری یهه  ،مله
گا، باش و با من همرا، شو» :اندهکار رفت ب بهیترغ ،و در نهایتی گر ای روشنبرفرازبانی   «. آ

                                                           
 .۷۷ ، صگحی قام اول  وشن. 1

 .۱۴۲9 ص ۱ ، جائالاغة ائعحبیة. 2
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گفههتن بههه مهها ۷تعریهه  امهها  علههی  از بلاغههت، درکههی روشههن از هههدف ایشههان از ادبههى سههخن 
که ؛بخشدمی  فرماید: می آنجا 

ی دشردار، برا بهتررین ها  بررداری از نادانسرت و پرردهها هروشن نمددن پدشید ،بلاغت
 1.بارات ممکن استع

نهه ههدفی غهایى و  ؛داننهدمهی آمهوزی ی و علهمگهر بهرای روشهنای هلذا ایشهان بلاغهت را وسهیل
گههر چههه .مسههتقل  فقهههلههیکن هههدف آن  ،ادبههى اسههت هایهسرشههار از آرایهه ائالاغررهنهررج  پهها ا

 هنرنمایى ادبى نیست و هنر ی  اب ار ،لابخش است.
کوبسن ن پیش که یا امّها اثهر اب ارههای  ،داندمی قش شعری را تنها در شعر مستقلتر اشار، شد 

پههردازی مخاطههب  سههاز خیههال اب ارهههای شههعری زمینههه .شههعری در ایههن خطبههه انکارناپههذیر اسههت
کوشههش ذهنههی او »هسههتند و خیههال  نههوعی تصههرف ذهنههی ادیههب در مفهههو  طبیعههت و انسههان و 

دارای بههار  ذا تشههبیه و اسههتعار، عمومهها  لهه 2.«بههرای برقههراری نسههبت میههان انسههان و طبیعههت اسههت
گوینهد، نیسهت و محتهوای عهاطفی تها حهدودی بهه  گویند، است و خهالی از عاطفهه  ایدئولوژی  

کشته شد» های،گ ار مثلا   ؛بندی امور بستگی دارد وضع قالب نتیجهه »بها  ،«او آنقدر ،نگید تا 
کشههته شههدن نبههود اظ نتیجههه منطقههی یکسههان ، از لحهه«،نگیههدن در نهایههت بههرای او چیهه ی ،هه  
عاطفی متفاوتی را به ی  وضهع  هایاست، ولی به لحاظ حساسیت دلالتی فرق دارد و پاسخ

 بند زیر نمونه مناسبی برای این امر است: 3.کندمی خاص ایجاد
نْ  مُ َ ال  د ُ ایَ فَ  ن  بُهَ غم مَشْ  َ عُهَا ،ا رَن    م مَشْ  رَ ورم حَال   لم  ،بَُ هَ  الب   ُ  مَُْ یُ وَ  ،ون   ُ  مَنْظَُ هَ  ایُ  ،رَد  وَ  ،غُ  رُ
 اَال   لم  ،ضَ  وْءم آف   لم 

ُ هَ  ا ،وَ ظ   ل م ن   سَ نَاف 
َ
ذَا أ  إ 

مُ َ نَا ،وَ س   نَادم مَال   لم حَ  ذ َ
َ
صَ  تْ  ،ُ هَ  اک  وَ اْ مَ  أ قَََ

هَا رْجُل 
َ
أ هَا ،ب  حْبُل 

َ
أ هَا ،وَ قَنَصَتْ ب  سْهُم 

َ
أ قْصَدَتْ ب 

َ
وْهَاقَ الَْْ  ،وَ أ

َ
ْ ءَ أ عْلَقَت  الَْْ

َ
ة  قَال  دَةس لَ هُ ی َ ن  وَ أ

لَی ضَنْ  ضْجَع   ک  إ  ع   ،الَْْ ْ ج   ... وَ وَحْشَة  الَْْ
گوینهد، نیسهت؛ امها  ،ملات این بند دارای ساخت ار،اعی است و اثری از ضمیر و افعهال 
کنایات و استعارات ریختهه و رنهگ  گویند، رنگی از باورها و عقاید خود را در ظرف تشبیهات، 

کلا  خود بخ ی در مهورد ماهیهت گر روشن ،شید، است. هدف از ارسال این ،ملاتشعری به 
کنههد. لههذا  ،حقیقههی دنیاسههت تهها بههدین ترتیههب تمایههل مخاطههب بههه دنیهها را بههه تنفههر از آن تبههدیل 

                                                           
 .۸۸ ، صن ائمعانیدیلا. 1

 .۱۷ ، صصل  بیال د  شعح فا سی. 2

3 . ر.ک:  The logic, intentionality, and phenomenology of emotion, Philosophical Studies, pp81. 
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هها  ،ملات فوق دارای ظاهر ار،اعی با چاشنی عاطفی هستند، لکن اولویت ارسال این پیها 
کاربر کنش در مخاطب است و در اصل   ی ترغیبی دارند.ایجاد 

گوینهد، بهه وصه  روز  ،در ادامه با چند بند بها سهاخت ار،هاعی و ههدف ترغیبهی مهوا،هیم؛ 
کهه مهی رستاخی  و حهالات بنهدگان و وصه  حهوادث آن روز یابهد  پهردازد تها مخاطهب، خهوب در
کا  مرگ فرو که به آن دل داد، عاقبت او را به  که به تنهایى بها حهمی دنیایى  وادث برد و اوست 
 پا از مرگ )رستاخی  و قیامت( موا،ه خواهد بود.

ح  الْقُبُ  لر  وَ  حَ  ذ َ  خْ  َ جَهُمْ م   نْ ضَ  َ ال 
َ
شُ  لرُ، أ زفَ الن ُ

َ
هُلرُ وَ أ مُ  لرُ وَ تَقَض َ  ت  ال  د ُ

مَت  الْأُ ذَا تَصَ    َ إ 
وْکَار  الط ُ 

َ
لَی  یُلر  أ  إ 

ک  سَ اعاس هَاغ  ح  الَْْ بَاع  وَ مَطَار  َ ة  الس   وْج 
َ
ع   وَ أ ه  مُهْط  مْر 

َ
لَی  یَن أ  یلاس مَعَاده  رَع   إ 

،  یَام  اس ق   مُوتاس صُ   عُهُمُ الْبَصَ  ُ  وَ  یَنْفُ  ذُهُمُ صُ  فُوفاس اع   یُسْ  م  مْ عَلَ   ی،ال  د َ کَانَة  وَ  یْ  سْ  ت  لَبُ  وُ  الا 
ت  الْْ  

، قَ  دْ ضَ  ل َ   ة 
ل َ َ  وَ الذ   سْ  لَا سْت  مَ  لُ، وَ هَ  وَ  یَ  لُ ضَ  رَُ  الا  مَ  ةس وَ وَ انْقَطَ  عَ الْأَ کَاظ  فْئ   دَةُ 

ت  الْأَ
،مُهَ  خَشَعَت  الْأَصْوَاتُ  مَةس اع   یْن  بْ َ ة  ال د َ بَ سََْ اعُ غ 

رْع  دَت  الْأَ
ُ
فَُ  وَ أ قُ وَ عَظُمَ الش َ مَ الْعَرَ لَْْ

َ
 یوَ أ

لَی  طَا  وَ مُقَا إ  وَا . یَضَة  فَصْل  الْْ  قَا  وَ نَوَا   الا َ اَاء  وَ نَکَا   الْع    الَْْ
ر در یناپهذ و ا،تنهاب یاتیهح یفضها، بخشه»اثر این تصویر ادبى فضاسهازی اسهت. ین ترمهم

که معنایسته است، و بدن زیرابطه با تجربه ز ابد. بدون تو،هه یمی سته در موا،هه با فضاست 
گردنهد. حضهور در یهیتواننهد تبنمی تهیویچون سوژ، و سوب کت یمی  فضا، مفاهیو بدون تصد ن 

کههردن اسههت یبههرا یضههرور یش فرضههیفضهها، پهه کههردن و ادراک  کههردن، تجربههه  و،ههود  احسههام 
 ایاسهت و بهه معنه ی  تداو  زمانی  فضا و در یحرکت در  ای  به معنیش از هر چیداشتن، ب

 1.«ه خودیردادن محییتغ
کهلا  خهود خله  نمهود،، درگیهری  گوینهد، بها ار،هاعی آوردن سهاخت  که  یها  2عهاطفیفضایى 

گوینهد، می بر را در مخاطب 3خود انتسابى که خود او روزی برانگیخته خواهد شد. لهذا  انگی د 
کیفیهت رسهتاخی  را بها هنرمنهدی تمها   پهردازد و مهی در این بند به خل  فضا در ذهن مخاطهب

کنهد تها خههود را در مهی دارد و زمینهه را بهرای مخاطهب فههراهممههی در قالهب ،مهلات ار،هاعی بیهان
 این فضا قرار دهد:
کَ  ال  ع   ، وَ  جْ  دَا اس

َ
نُلمَُ أ ، وَ مُضَ  م َ ضَ  اراس ، وَ مَقْبُوضُ  لمَُ احْت  سَ  اراس بُلبُ  لمَُ اقْت  ، وَ مَرْ لُوقُ  لمَُ اقْت   دَاراس نُلمَُ بَ  ادم مَُْ

                                                           
کالبدهای فیلمی». 1 گر از طری  امپاتی با   .۵۰ ، ص«بسه ادراکات فضایى تماشا

2. afective involvement  
3. self-acription 
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، وَ مَ  د   فْ  َ اداس
َ
، وَ مَبْعُوثُ  لمَُ أ ، وَ مُمَ  ینُلمَُ رُفَات  اس لُ  وا فی   ی َ  بُومَُ جَ  اَاءس مْه 

ُ
، قَ  دْ أ سَ  اباس ،رَ َ لَ  ب  الَْْ   خْ  ح  وَ هُ  دُوا  ج 

مْ سُ دَفُ الر َ  یلَ سَب   فَتْ عَ نْهُ کُش  ، وَ  سْتَعْتَب  رُوا مَهَلَ الُْْ ، وَ عُم   نْهَ   ،الَْْ ضْ مَار  الْْ   یَ ب   وا لْ  
وَ  یَ اد  وَ خُل ُ

و   ة  رَ ،رْت  الْا   ی َ ، فی   یَاد  ْ تَاد  س  الُْْ قْتَب  نَاة  الُْْ
َ
ة  الْاَ  وَ أ ، وَ مُضْطََ    الَْْ مُد َ  .هَل  جَل 

در ای هگونه مهن احسهام حمایهت»حال نوبت به ایجاد سمپاتی در مخاطب است؛ بدین معنا که: 
مههن »و در نهایهت بههه امپهاتی برسههد:  1«.رابطهه بهها عواطه  تههو دار . مهن حهها همهدردی بههرای انهدو، تههو دار 

کهه تهو احسهاممهی احسهام کهاربرد عنهوان  2«.کنهیمهی کهنم آنچهه را  )عبهاد: بنههدگان( در شهروع ایهن بنهد 
ههها و تههوالی پههر بسههامد اسههم مفعههول و فعههل مجهههول بههه عنههوان مسههند بههرای آن، دایههر، محههدود  بههرای انسههان

کهه ایهن محهدودیت را منحصهر در مهی ها را هرچهه بیشهتر نمایهان اختیار و عمل انسان سهازد و ،الهب آن 
 داند: می رستاخی  ندانسته، بلکه آن را از آغاز خلقت بشر هم اد او
سَاراس  بُلبُلمَُ اقْت  دَاراس وَ مَرْ لُوقُلمَُ اقْت  بَادم مَُْ  ؛ع 

اراده  نرد بریا نرد و پررورش یافتگرانا نمرایی خ رق شردگان بندگانی ک  بررای قردرت
  خددشان.

گزیری بشههر ادامههه  هههاییابههد تهها شههروع تههوالی فعههلمههی و ایههن تههوالی اسههم مفعههول بههرای بیههان نهها
کههه ورق را  کههنشمههی بههرمجهههول  ههوا: مهلههت داد، » :نماینههدمههی گههر گرداننههد و انسههان را  مْهِل 

 
قَههدْ أ

گزیر، سرشتی و منفعل بشر بههمی . به نظر«شدند  رسد ساخت اسم مفعول برای بیان حالات نا
کهنش مجههول محهدود بهودن  ههایی او، فعهلگهر کار رفته و فعل مجهول بهرای بیهان محهدودیت 

گوش دعرصه اختیار بش گر به ،ای عبارت  ،ند؛ برای مثالکمی ر و اثر قدرت فرابشری خال  را  ا
یههد» :گفتههه شههود ،«بههه شههما مهلههت داد، شههد،» کههاذب «شههما مهلههت دار  مخاطههب دچههار غههرور 

کلا  و حالت مخاطب دگرگونمی گویهای لطه  که  آن شود؛ چهمی شود و اثر  ساخت مجهول 
گهوا، هوشهمندی  دیگری به مخاطب است و درساخت معلو  اثری از این لطه  نیسهت و ایهن 

 گویند، است.
کوبسن بهه نهوعی نظرسهنجی مخاطهب از ادامه تر بیان شد پیش فراینهد ه که همدلی در دید یا

کههه یهه  سههاخت عههاطفی ابتههدا اولههویتی همدلانههه  ارتبههاط اسههت؛ امهها در ادامههه شههاهد هسههتیم 
کسهب نمایهدابد تا در همراهی با متن در نهایت نقشی یمی گها، در بنهد پهیش .ترغیبی   ،رو بهه نا

کهه فرسهتاد، بهه صهورت  گویند، در قالب ی  ،مله تعجّبی دیدگا، خود را دربهار، پیهامی  گویى 
                                                           

کالبدهای فیلمی». 1 گر از طری  امپاتی با   .۵3 ، ص«بسه ادراکات فضایى تماشا
 .۵3 . همان، ص2



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

38 

کهه تعجهب از نمودههای سهاخت عهاطفی اسهت؛ امها در واقهعمهی مشروط بیان تعجبهی در  ،دارد 
کهار رفتهه اسهت و  ،ه مخاطب بهبه ظاهر عاطفی تنها به قصد ،لب توه کار نیست و این ،مل

 همدلی دارد:ه صبغ
هاا ثملاا ا  ََ یَ ةس  فَیاا  ک  ، ل و ص  ادَفَت قُللب ا زا یَةس شَ ش اف  ، و مَ واع  یَ  ةس  ، و أسَاع اس ص  ائبَةس وَ آرَاءس  ،واع 

مَةس  مَةس  ،عَاز   حَاز 
لْبَاباس
َ
 .وَ أ

گاهانهه اسهت. یهن امهر آمهدن گهوا، ا اما هدف اصلی ارسال این پیا ، امر به تو،هه و شهنیدن آ
یغ و تأس  از دست دادن امهری خوشهایند بههک است« لو»حرف  گا، برای بیان در رود مهی کهار ه 

آن  یریکههارگ بهها بهههای هگوینههد، بههه طههرز زیرکانهه و .کههه تحقهه  آن محههال یهها قریههب بههه محههال اسههت
گه هایطی  گها، و  که قلهب آ وش مختل  شنوندگان خود را موعظه نمود، است؛ به آن طیفی 

کههلا  ندارنههدر و عقههل دورانههدیش نداشههته و تاثیرشههنوا و اندیشههه اسههتوا تلنگههر و  ،پههذیری از ایههن 
یافت، ترغیب نمود،! و کلا  اثهر  هایىآن تعریپ زد، و به تحصیل این اب ارهای در که از این  را 

کاربری ،مهلاتبنابراین،  .ستایش نمود، و بشارت بهبودی داد، است ،پذیرفتند  شاهد تغییر 
 عاطفی به نقش ترغیبی هستیم.

کلامی استنکته دیگر قابل تأ گویند، از فرایند ارتباط  گاهی  شهرط آن اسهت  .مل این بند، آ
که سیستم شنیداری به تنههایى  یافت شود: به راستی  یافتی مناسب در که این پیا  با ،هاز در

کههافی نیسههت یافههت محتههوای پیهها   کههه دو نههوع شههنیدا .بههرای در ر بههرای انسههان بهها تو،ههه بههه ایههن 
گهههها،» :مفههههرو  اسههههت گهههها،» و «شههههنیدار ناخودآ گهههها، آن اسههههت .«شههههنیدار خودآ  شههههنیدار خودآ

کنهد؛ لهذا امها  علهی یافهت  گوینهد، را در گوش ،ان پیا   بهه نیکهی قلهب پهاک و  ۷که شنوند، با 
گهوش  یافهت نیه  پیها  را منحصهر بهه  گا، مقدّ  داشته اسهت و البتهه فرآینهد در گوش آ گا، را بر  آ

کننهد، نههایى و اثرگهذار شهنوا ندا یافهت  نسهته و در ادامهه اندیشهه اسهتوار و عقهل دور انهدیش را در
 دانسته است.

کم تا اینجا که مستقیم او را  تو،هی مخاطب نسبت به امر مطلوب، بى گویند، با دیدن  آن 
گفت کند از محاسن و مخاطرات آن امر سخن  سپا با ی  بنهد اعجهابى تو،هه او را  .خطاب 

کهه ایهن امهر را دارد»بها یه  بنهد تمنهایى مثهل ،لهب و  کسهی  در مخاطهب خههود « خوشها بهه حهال 
کمیهاب و ارزشهمند را نداشهته باشهد؟! سهپا در  کهه چهرا او ایهن فرصهت  انگی شی آفرید به این 

دهد و به صراحت فرمان تقوا را صادر و آیین و م ایای آن می ادامه این فرصت را به او پیشنهاد
 دارد: می یانرا در ی  بند ب
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عَ فَخَشَعَ  ةَ مَنْ سََ  ی َ قُوا الَله تَق  حْسَ ن ،وَ حَ اذَرَ فَبَ ادَرَ  ،وَ وَج  لَ فَعَم  لَ  ،وَ اقْتََ فَ فَاعْتََ فَ  ،فَات َ
َ
یْقَ نَ فَأ

َ
 ،َوَ أ

َ  فَاعْتَبَ َ  رَ  ،وَ عُب   رَ فَحَذ  نَ اَ   ،وَ اُج  َ  فَ ااْدَجَ َ  ،وَ حُذ  
َ
جَ اَ  فَأ

َ
َ   ..جَ عَ فَتَ اَ .وَ رَا ،وَ أ یَ وْ  غ 

وَ اسْ تَظْهََ  اَاداس
ه   یل  ه   ،رَح  یل  ه   ،وَ وَجْه  سَب  ه   ،وَ حَا   حَاجَت  ن  فَاقَت  . ،وَ مَوْ   ه  دَار  مُقَام  مَامَهُ غ 

َ
ََ أ  وَ قَد َ

گرفتهه گهر ایى مطهاب  روشهنگر ترغیب مخاطب به عمل ،در واقع ،هدف این بند ی صهورت 
گی این بند به نسبت بندهای پیشین پویهایى حاصهل از بسهامد بهالای لذا نخستین وی  .است

کوبسههن دارای سههاخت  کههه در ایههن بنههد طبهه  نظریههه یا کههه تنههها پیههامی  فعههل اسههت. ،الههب آن 
وا الَله »عبارت  ،ترغیبی است ق   .است« فَاتَّ

کاربرد فعل  گاهانه از  کهرد، و بها بهه هایگویند، آ  امری و خطهاب صهری  مخاطهب ا،تنهاب 
ههها را اغلههب بهها سههاختار ماضههی و  کههارگیری تشههبیه از خطههاب بههه غیبههت التفههات نمههود، و فعههل

کهلا  و میه ان اثهر آن در مخاطهب افهزود، اسهت کهار بهرد، اسهت. ایهن رونهد بهر ایجهاز  در  ؛غایب به 
که استفاد، از توالی امر:  حالت ان ،ار و انکهار روحهی « اسمعوا، و اخشعوا، و اعترِفوا و...»حالی 

لههذا وی غیههر مسههتقیم مقصههود خههویش را دنبههال نمههود و بهها مفعههول  .انگیهه دمههی ا در مخاطههب بههرر
کهه از نهامش پیداسهت همهان ؛«ةَ مَهنْ...یَّ تَقِ »مطل  بیانی  بهه رم گشهایى و تبیهین فعهل امهر  ،طهور 

وا الَله » ق   پرداخته است. « فَاتَّ
نمایهد. ایهن مهی ع او رانسهبت بهه تقهوا بیهانگری شایستگی خال  و ،ایگا، موض در ادامه، روند روشن

 شود و شاهد توالی ،ملات ترغیبی صری  هستیم:می بند به صراحت، با امر آغاز
، وَاسْ تَح   رَکُمْ م  نْ نَفْس  ه 

کُنْهَ مَا حَذ َ نْهُ  وا م  هَةَ مَا خَلَقَکُمْ لَهُ، وَاحْذَرُ بَادَ الله  ج  قُوا الَله ع 
وا فَات َ ق ُ

نْهُ مَ  .م  ه  نْ هَلْ   مَعَاد  ذَر  م  ، وَالَْْ ه  یعَاد  دْق  م  ص  ز  غ  نَج ُ
الت َ  لَکُمْ ب 

عَد َ
َ
  ا أ

گوینهد، نهوعی ،مهع و تقسهیم  سه ،مله ترغیبی با فعل امر بهه ،در این بند گهویى  کهار رفتهه و 
گرفتههه اسههت؛  ادبههى را بههه وا الَله »ابتههدا  کههه چنههانکههار  ق  را بهها ذکههر  آن هایهسههپا زیرمجموعهه ،«فَههاتَّ

وا مِنْه  » است: لوازمش ذکر نمود، وا مِنْه  »و « احْذَر   «.  اسْتَحِقّ 
کههه ابتههدا مههی ایشههان در ادامههه بهها یهه  تفریهه  مشههوّش رمهه  ایههن فههرامین را گشههاید؛ بههدین ترتیههب 

عَههدَّ لَ »کههه بهها عبههارت « عَههادِِ، یلِصِههدْقِ مِ »فرمههود 
َ
ههمَهها أ نَجّ  ِ ک   آن را بیههانتناسههب دارد و دلیههل « مْ بِههالتَّ

رَ ک  »که با « الْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِِ، » :سپا فرمود .کندمی تناسب دارد. در « مْ مِنْ نَفْسِهِ ک  نْهَ مَا حَذَّ
که آن را بها بنهدی طهولانی از ،مهلات ار،هاعیمی «مْ لَه  ک  ِ،هَةَ مَا خَلَقَ »نوبت به رم   ،ادامه  رسد 
 گشاید: می

ا، جَعَلَ لَکُمْ أسََْ  َ عْضَ ا  
َ
عَ ةس لأ  شْ لَاءس جَام 

َ
تَجْلُوَ عَ نْ عَشَ اهَا، وَأ بْصَاراس غ 

َ
َ  مَا عَنَاهَا، وَأ تَع  اعاس غ 
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هَ  ا، وَقُلُ  وٍ  رال   دَ  رْفَاق 
َ
أ َ  ةٍ ب  بْ  دَامٍُ قَائِ 

َ
أ هَ  ا، ب  هَا، وَمُ  دَد  عُمُر  ی  ب  صُ  لَر  َ  ا ر تَْ ک  حْنَا  

َ
َ  ةس لأ  ةٍ مُلَائِ 

هَ  ا، ر  ُ َ  اَاق  رْ عْمَ  اراس سَ  تََ هَا لا 
َ
رَ لَکُ  مْ أ . وَقَ  د َ یَت   ه  ز  عَاف  ، وَحَ  وَاج  نَن   ه  بَ  ات  م  ، وَمُوج  عَم   ه     لَات  ن 

ل 
ه  مْ، وَمُسْتَفْسَ  ح   ق  اض  یَن قَ بْلَکُمْ، م  نْ مُسْ تَمْتَع  خَلَا  م  نْ آثَ ار  الَْْ

بَ راس  فَ لَکُ مْ ع 
عَ نْکُمْ، وَخَل َ

مُ الَْْ  رْهَقَ  ْ ُ
َ
مْ. أ ه  هَ  دُوا ر  سَ  لَامَة  خَنَ  اق  ، لَمْ َ ْ َُ الْآجَ  ا   بَهمْ عَنْهَ  ا َ َ    ُ

، وَشَ  ذ َ نَایَ  ا دُومَُ الْآمَ  ا  
نُف  الْأَ 

ُ
وا ر  أ رُ ، وَلَمْ یَعْتَب  بْدَامُ 

 .وَامُ  الْأَ
گهاهی بها بههنمایمی روشن ،و بدین ترتیب کسهب آ که هدف خلقهت مخاطبهان،  کهارگیری  د 
گذشتگان و فراهم نمودن ر،گیری از سر حوام و عبرت کهه برخهی  نوشت  توشهه آخهرت اسهت، 

گذشتگان این هدف را فراموش نمودند.  از 
گوینهد، ذههن مخاطهب را آمهاد، و پذیرنهد، سهه فرمهان نخسهت  هایبا این رم گشایى دقیه ، 

کهه رم گشهایى آخهر زمینهه که بهای هرسد تشویش زیرکانمی نمود و به نظر گرفت باعث شهد   کار 
گها، روش حهذر  که هدف خلقت روشن شهود ناخودآ ساز ا،رای دو فرمان دیگر شود؛ در صورتی 

 گردد.می و استحقاق نی  روشن
کاربرد ،ملات پرسشی با ههدف اخهذ اقهرار از  - هنرنمایى ادبى گویند، توالی  تعلیمی دیگر 

گذشتگان است:  کردن پیشینیان به دلیل عبرت نگرفتن از   مخاطب در محکو  
َ یَ فَهَ  لْ   حَ  وَا  

لا َ   بَا   إ 
هْ  لُ بَضَاضَ  ة  الش َ

َ
َ  نْتَظ   ُ  أ وْ نَفَعَ  ت   ...؟ اهََْ  َ 

َ
ُ  أ قَ  ار 

فَهَ  لْ دَفَعَ  ت  الْأَ
رَ فی   بُ وَ قَدْ غُود  وَاح  مْوَات  رَه   الن َ

ة  الْأَ
ل َ  وَ فی  یَ َ

ضْ جَع  وَح  یض   ناس َُ خَ  َ ةس  ؟...ی داس    الَْْ ظَ ا وَ الْع 
غَ بَعْدَ قُو َ   ب 

نَةس ا مُوق  َ عْبَا  
َ
قَل  أ ث   ب 

نَةس وَاحُ مُْ تََِ رْ ا وَ الْأَ َ هَ ا یْ تِ  ح  عَمَل  ا لَا تُسْتَاَادُ م  نْ صَ اغ  َ نْبَا  
َ
ب  أ

نْ سَ  هَا؟ی    وَ لَا تُسْتَعْتَبُ م    اَلَل 
گاهانهه مخاطهب  کلا ، شنیدار آ استفها  انکاری مفید نفی در این بند با تنوع بخشیدن به 

کههه در ایههن سههاخت پرسههشمههی نشههاط را کههار گههر بخشههد و بهها و،ههود ایههن  ی حقیقههی و طلبههی در 
گویند، از ،هت بیهان حالهت انکهار و تکهذیب مضهمون ،ملهه اسهت خواسهت  سؤال» ،نیست

کههه پرسههید،ه پرسههند، وارونهه و پاسههخ مخاطههب مشههخص اسههت، امّهها  1.«اسههت آن چیهه ی اسههت 
کهههردن پیشهههینیان وانقهههش ترغیبهههی آن محفهههوظ اسهههت و مخاطهههب را بهههه   وسهههیله آن بهههه محکهههو  

گذشههتگان نیسههت ،هه مههی گوینههد، بهها زیرکههی تمهها  در قالههب کههه  آن دارد! و سههودی در سههرزنش 
کهه قضهاوت در  ،ملات ار،هاعی مخاطهب را بهه اظههار نظهر صهادقانه وادار کنهد. بهدیهی اسهت 

ز مخاطههب علیههه لههذا وی ابتههدا ا .تههر از قضههاوت در مههورد خویشههتن اسههت مههورد دیگههران آسههان
                                                           

 .۲۱۷ ، صتعانی. 1
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کنهد و نهوک تیه  پیکههان مهی گذشهتگان اقهرار گیهرد تها از آن در ادامهه بهر علیهه خهود ایشهان اسهتفاد، 
گیرد:  سرزنش را به سوی خود آنان نشانه 

مْ وَ تَ ْ  لَ   َ ُ مْث 
َ
تَ   ذُومَُ أ ْ ََ بَ   اءَ  قْر 

مْ وَ الْأَ خْ   وَانَهُ َ  وَ الْآبَ   اءَ وَ إ  بْنَ   اءَ الْقَ   وْ
َ
وَلَسْ   تُُْ أ

َ
مْ وَ کَ أ تَُِ بُ   لمَُ ق    د َ

مْ؟ تَُِ  تَطَئُلمَُ جَاد َ
گهههانی ،ههالبی از ضههمیر غایههب بههه مخاطههب و از ار،ههاع بههه ترغیههب صههورت  ،آری التفههات نا

گهههان در ،ایگهها،  ،گرفتههه و بههدین ترتیههب کههه تهها ایههن مقطههع در ،ایگهها، قاضههی بههود، نا مخههاطبی 
گرفت گها، بها امپهاتی بهدان  ههای،هدانالبته غیر قابل پیشبینی نبود و تها ایهن پایهه و .متهم قرار  آ

کهه  آن تهر به نیکی در دا  انداخت! ،الب ،که هنوز متنبّه نشد، بودندرا اما آنان  ،رسید، بودند
 شود: نمی در ادامه سرزنش این مخاطبِ اسیر، مستقیم مطرح

کَةم ر  هَا، سَ  اغ  یَ  ةم عَ  نْ رُشْ  د  هَ  ا، لَاه  عْ  فَ  الْقُلُوُ  قَاس   یَةم عَ  نْ حَظ   مُ َ الَْْ
َ
کَ  أ هَا!  ضْ  مار   ن  غَیْ  ر  م 

شْدَ ر إحَْ از  دُنْیَاهَا مُ َ ال  ُ
َ
وَاهَا، وَکَأ  .س 

هوب  » .این بندها به ظاهر ار،اعی و در باطن ترغیبی هسهتند ل  م»در اصهل « الْق  ک  هوب  ل  بهود، و « ق 
هم»،انشین ضمیر« اله» کهه ایهن سهرزنش شهنید، شهود و بها م ؛شهد، اسهت« ک  خالفهت امّها بهرای آن 

کهلا  نیه   گویند، اصل مدارا با اسیر را در  شدید نفا موا،ه نشود در ظاهر ار،اعی صادر شد و 
کلا  را نه صری  مطرح گویند، در مقا  سرزنش،  بهرای  ؛نه طولانی ،کندمی مراعات نمود. البته 

کههلا  را غیههر مسههتقیم در قالههب  ،مثههال در سههرزنش اهمههال هههدف خلقههت از ،انههب پیشههینیان، 
کنههون در سههرزنش مخاطههب در دا  افتههاد، خههود نیهه  بههه یهه  تلنگههر یهه ا  سههتفها  انکههاری آورد و ا

کتفا نمود انهدوزی بهرای آینهد، نهدارد و بهه گذشته سودی ،ه  پند تأس  بر ،افزون بر این .بندی ا
که مسیری با دشوار در پیش است:   آیند، باید چشم دوخت 

ااَ  مُ َ َ َ
َ
ه  مْ عَلَى الکُ وَ اعْلَمُوا أ َ ا   وَ مَاَاغ    دَحْض  هَاو   ،ص  

َ
ه   ،لَله   ل  اَ یوَ أ هْوَاغ 

َ
 . وَ تَارَات  أ

گههر چههه سههاخت ترغیبههی اسههت - کههه بهها فعههل امههر آغههاز شههد، - در ایههن بنههد لکههن ترغیههب بههه  ،ا
وا« »دانستن» گرفته شد، است و آن  در واقع برای ترغیبی دیگر به« اعْلَم  هوا» کار  بهه معنهای «اعْمَل 
گاهی است.ت  غییر سب  زندگی متناسب با این آ

 تا اینجا فضا و سمپاتی خل  شد نوبت به حضور قهرمانان این عرصه رسید تها مخاطهب بها 
 کهه مهن بهه یهنگهام»کنهد: مهی ن ایهن فراینهد را چنهین توصهی ییکی شود )امپاتی(، اشهتاها آن
از ،ههان، فضها و  یدیهر ،دیکهنم، تصهومهی یرون افکنهیهب ی یه  خهود را درون چیامپاتای هگون
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گوینههد، تقههوا را مزیّههت خردمنههدان معرفههی 1.آور مههی دسههت خههود بههه ىابیهه مرکهه  ثقههل ،هههت  پهها 
که برایمی  کند:می پا خردمند واقعی را خل  .آدمی مطلوب و خوشایند است کند؛ خردی 

بَادَ الله   قُوا الَله ع  ی لُ ب ٍ  !فَات َ ی َ ةَ ذ  فَک ُ ُ  قَلْبَ هُ  تَق  نْصَ بَ الَْْ وْفُ بَدَنَ هُ  ،شَ غَلَ الت َ
َ
ج ُ دُ  ،وَ أ َ سْ هََ  ال  َ

َ
وَ أ

ه   َ ارَ نَوْم  ه   ،غ  َ  یَوْم  جَاءُ هَوَاج   ال  َ
َ
ظْمَأ
َ
ه   ،وَ أ هْدُ شَهَوَات  ه   ،وَ ظَلَفَ الا ُ سَان  ل  کُْ  ب   

وْجَفَ الذ 
َ
 .وَ أ

کار قرار دارداین بار رم گشایى پرهی گار خردمند در دس  لکهن بهر خهلاف تصهوّر مخاطهب ؛تور 
کم تعلل، نترم بى که انسانِ باهوش، -  - حهرف اسهتخاطر، طماع و پرکهار و پر ، آسود،پروا و 

که چندان ههم خوشهایند و سهتود، نیسهت کنهد: متفکهر، مهی توصهی  ،گویند، وی را با اوصافی 
کم ترسان، بى کم خواب،   گو!  شهوت، و 

روال توسه اسلوب التفات از مقا  خطهاب بهه غایهب روی آورد؛ یعنهی از سهاخت  پا طب 
ترغیبههی امههر بههه سههاخت ار،ههاعی روی آورد و از مفعههول مطلهه  نههوعی بههرای توصههی  عملکههرد 

کهه در واقهع نهوعی تشهبیه در مفعهول مطله   بهرد و بهه قهرمهان خردمند بهر، سهازی روی آورد؛ چهرا 
وا الَله عِ »نههوعی  ق  ههبَههادَ الِله تَقِ فَههاتَّ ههبّ   یةَ ذِ یَّ در آن حههذف شههد، تهها « کَههه»و،ههود دارد و حههرف تشههبیه « ل 

 تشبیه بلیغ باشد؛ یعنی این چنین باشید.
گر هنر برای دانش باشد و خطیهب ههم بلیهغ، کهرد، مهی امّا ا تهوان دیهدگا، مخاطهب را متحهول 

 اوصهههاف را بههها تقسهههیم ادبهههى گیهههرد و رمههه  ایهههنمهههی گوینهههد، چنهههین راههههی را در پهههیش کهههه چنهههان
 گشاید: می

ه  وَ تَنَ  مَان 
َ
وْفَ لأ  ََ الَْْ َ  عَ نْ وَضَ ح  الس َ ب  ک َ وَقَد َ خَ اغ  سَ اغ   کَ ل  وَ سَ لَ یبَ الَْْ قْصَ دَ الَْْ

َ
لَی  ک  أ إ 

ور  وَ لَمْ تَعْ مَ عَلَ  لَاتُ الْغُ رُ لْ هُ فَ ات  طْلُو   وَ لَمْ تَفْت  ْ   الَْْ
ایْ النه َ َ فَْ حَ ة  ه  مُشْ تَه   ب 

راس مُ لر  ظَ اف 
تُ الْأُ

عْمَی فی  
ه  وَ آمَن   الْبُشَْ   وَ رَاحَة  الن ُ نْعَم  نَوْم 

َ
لَة  حَْ  یَ أ ه  وَ قَدْ عَبََ  مَعْبََ  الْعَاج  ََ اَادَ یوْم  داس وَ قَ د َ

لَة  سَع    .یداس الْآج 
مَانِهِ »وار،  رم  پارادوکا

َ
کهدا  « الْخَوْفَ لِأ که  گشود  کهه تهرم از را باید  نهاامنی در پهیش اسهت 

ساز امنیهت انسهان  پردازد، وی ترم را زمینهمی آورد؟ پا در ادامه به رم گشایىمی آن امنیت
کهه سهببمهی دوراندیشی و تفکهر او، خردمند معرفی نمود، و انگی  شهود وی راههی ،ه  مهی دانهد 

و را سهلب نکننهد، پها انسهان خردمنهد را، اصلی بر نگزینهد و مغهرور نشهود تها شهبهات، بیهنش ا
گرفتاری در شبهات قرار دارد! گمراهی، غرور،   بدون ترم در معر  خطراتی چون 

                                                           
کالبدهای فیلمی». 1 گر از طری  امپاتی با   .۵۶ ، ص«بسه ادراکات فضایى تماشا
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گرچههه  و بههدین کههه امنیههت در پههى دارد را بههه مخاطههب شناسههاند. ا ترتیههب تههرم ممههدوحی 
پههارادوکا و ایضههاح آن دارای نقههش فرازبههانی اسههت لکههن اولویههت ارسههال آن بهها ترغیههب اسههت و 

گههاهی و تخلهه  بههه تههدبیر و دوراندیشههی و پرهیهه  از تهههور و بههى کههنش  مههورد انتظههار از مخاطههب، آ
کههه رمهه  یکایهه  ایههن امههور ناخوشههایند را بههه گوینههد، بههر آن اسههت  ای هگونهه پروایههى اسههت. سههعی 

کنهد پها القها کهه تمایهل مخاطهب را بهدان ،لهب  کهه نتیجهه تهرم، تهدبیر و در مهی بگشاید  کنهد 
داری فههرد بههه اسههتراحت بهشههتی و  بههه مهه د، بهشههت اسههت. پهها شههب زنههد، نهایههت رسههتگاری

روزها در بهشت خواهد انجامید. ایهن رم گشهایى ترین بهشتی و امن هایاو به نعمت های،روز
گرفت با تو،ه به اولویت موارد پیش که با به شهود مهی گفته مطرح کارگیری تقسیم ادبى صورت 

کهه رم گشهایى تهرم بهر رم گشهایى تفکهر پیشهیپا اندکی در ترتیب م  شوّش است؛ بهدین معنها 
گوینهد، در عبهارتی مهو، تر بها یه  ،مهعمی بنهدی ادبهى، تشهویش تقسهیم را از خهاطر  گیهرد؛ لهذا 

 زداید:می مخاطب
نْ وَجَلٍ    ،وَ بَادَرَ م 

َ
بَ فی   ،مَهَلٍ  مَشَ فی  کْ وَ أ وْم  ه  یَ  وَ رَاقَ بَ فی   ،وَ ذَهَ بَ عَ نْ هَ َ ٍ   ،َ لَبٍ  وَ رَغ 

مَامَهُ  ،غَدَهُ 
َ
ة  ثَوَاباس کَ فَ  ،وَ نَظََ  قُدُماس أ ن َ الَْْ بَ الاس کَ وَ نَوَالاس وَ  ،فََ ب  قَاب اس وَ وَ ار  ع 

الن َ فََ ب  الله  کَ وَ  ،فََ ب 
ماس وَ نَص   الْ کَ وَ  ،راس یمُنْتَق   .یماس جاس وَ خَص  یتَا   حَج  ک  فََ ب 

گوینههد، ،امههر ،الههب کههه  ضههمن  ،«طَلَههب و هَههرَب»و « وََ،ههل و مَهَههل»بهها برقههراری سههجع بههین  آن 
کلماتی سجع بر تقویت مجرای شنیداری دقیقا   کلیدقربین  که  تقهوا هسهتند و  های،واژار نمود، 

کلمات را بزرگ ،گویى با این سجع کهرد، اسهت این  گیهری از ایهها  و همچنهین بها بههر، .نمهایى 
و  - کهه دو روی سهکۀ تقهوا هسهتند - «ذههبَ عهن ههرب»و « ی طلهبرَغِبَ فِ »، بین دو واژ ،تضاد

ةِ ثَوَابا  وَ نَوَالا  کَ فَ »دو ترکیب  ارِ عِقَابا  وَ وَبَالا  کَ »و « فَی بِالْجَنَّ که یکی حاصهل پارسهایى و  - «فَی بِالنَّ
 منهتقم و»، «یهو  و غَهد»کهارگیری طبهاق بهین دو واژ،  و نیه  بها بهه - دیگری حاصل عهد  آن اسهت

نمهایى را ایجهاد  ایهن بهزرگ - لهواز  شهایان تو،هه تقهوا هسهتند کهه از - «حجیف و خصیم« »نصیر
توانهد بهه من لهه موسهیقی مهی نمود، و ،هاز ادراک مخاطب را نشاط بخشید، است. ایهن سهجع

 متن در سینمای امروز باشد.
گونهه  کوبسههن از مصههادی  اسههتعار، بهه هایهایههن  آینههد: مههی ه شههمارتضههاد و طبههاق در دیههدگا، یا

کهه مهی همنشینی و ،انشینی دو واقعیت متفاوت زبهان را در بهر هایمحوره تمای  دوگان» گیرنهد 
گزینشههی اسههت. منظههور از واقعیههت سههاختاری دو رابطهه مشههابهت و ه یکههی سههاختاری و دیگههری 

کههه روابههه زیههر سههاختی زبههان را  هههایسههازند. ایههن دو رابطههه در همههه نظهها مههی مجههاورت اسههت 
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کوبسهن شهاعر و بهه خصهوص شهاعر غه ل1«و،هود دارنهدای هنشان کهه غه ل -سهرا  . طبه  الگهوی یا
کهه اساسها بها محهور  - ادبى اسهت هایصورتترین خود از ار،اعی رم گهردان اسهت، رم گردانهی 

کههار دارد. البتهههه بهههى تردیههد نویسهههندگان نثهههر داسههتانی نیههه  در مقههها   ،انشههینی )اسهههتعار،( سهههر و 
کهانون تو،هه شهاعر خهود رمه  می گردان عملرم  کهه  کنند، اما تفهاوت اینهان بها شهاعر در آن اسهت 

کههه ایههن  2.)محهور ،انشههینی( اسههت نههه پیها  یهها محتههوا )محههور همنشهینی( امهها در اینجهها از آن رو 
گوینهد،، بها اولویهت ترغیهب و ارشهاد مخاطهب  ،دار دیدگا، دین هستند واژگان آینه نهه شهخص 
شهنیداری و ، بخشهی بهه قهو ؛ لذا دارای نقش ترغیبی هسهتند و هم مهان بها نشهاطاند،صادر شد

رسهد، و مهی حال نوبت به ورود ضد قهرمان )شیطان( برد.می ادراکی، نقش همدلی را نی  پیش
کرد کهه مهبهم و البتهه هشهدار مهی پا به ارسهال ،مهلات ار،هاعی روی .باید زمینه را فراهم  آورد 

نامی از شیطان نبرد، و به تبیین عملکرد او و موضع خداوند نسبت  تند و مستقیما  دهند، هس
کتفا نمود، است:   به آن ا

وص  
ُ
ذ  یکُ أ

تَقْوَ  الله  ال َ نْذَرَ  یمْ ب 
َ
ا أ َ عْذَرَ بِ 

َ
َ   ،أ ا نَهَ َ  .وَ احْتَ  َ بِ 
کدگذاری آغاز کلمه می برای ادای مطلب را با  نْ »کند 

َ
عْذَرَ بِمَا أ

َ
مانع شدن از عذرآوری «: ذَرَ أ

« احْهههتَفَّ بِمَههها نَهَهههفَ: دلیهههل روشهههن آورد بههها بیهههان روش» مهههبهم اسهههت،« بههها آنچهههه از آن هشهههدار داد
کهه نیهاز بهه رم گشهایى دارد بهر خهلاف مهوارد قبهل نهه تنهها رم گشهایى ای هسلسل از عبارات مبهم 

گر، رم  را پیچید، که  کرد:ها را تشنۀ ر تر نمود و ،ان نکرد   م گشایى 
رَ   نَفَذَ فی  کُ وَحَذ َ

اس دُور  خَف   مْ عَدُو  َ   َ  ،اس ی  الْآذَامُ  نَ   وَ نَفَثَ فی   ،اس ی  الص ُ ََ رْدَ  وَ وَعَ دَ 
َ
ضَ ل َ وَ أ

َ
وَ  ،فَأ

َ ائ   ی   نَ سَ ی َ زَ  ذَا اسْ تَدْرَجَ قَر   ،ئَات  الَْْ  إ 
قَ ات  الْعَظَ ائ   حَ ذ َ مَُ مُلب  نَتَ هُ یتَغْلََ  رَه  نَتَ هُ وَ اسْ یوَ هَل َ

نْ 
َ
نی َ َ  مَا زَ کَ أ م َ

َ
رَ مَا أ مَُ وَ حَذ َ  .نَ وَ اسْتَعْظَمَ مَا هَل َ

کلیهههد کهههه مخاطبهههان اغلهههب نسهههبت بهههدان  - قرآنهههی را های،واژگوینهههد، در معرفهههی شهههیطان، 
گرفههت و نهها  شههیطان را تصههری  نکههرد تهها مرمههوز و پوشههید، بههودن ایههن  بههه – شههناخت دارنههد کههار 

 ،تر نحهوا عملکهرد شهیطان برای تبیین هر چه روشن ،بیشتر نمایش دهد. بار دیگر شخصیت را
یههد دسههت بههه بر،سههته « نَفَههذَ »سههجع بههین  .نمههایى ایههن افعههال بهها اسههتفاد، از سههجع و تضههاد یاز

نَ »و « نَ یَّ زَ » ،«ا  یّ نَجِ »و « ا  یّ خَفِ » ،«نَفَثَ »و سهپا بها تنهد « مَ اسْهتَعْظَ »و « اسْتَغْلََ  »و « اسْتَدْرَجَ »، «هَوَّ
کههلا  در پایههان بنههد بههه بر،سههته کههردن ضههرب  آوردمههی نمههایى بهها اسههتفاد، از تضههاد روی آهنههگ 

                                                           
 .۴۸ ، صاس عا ه: یاکلبدن و زبان شعح. 1

 .۱۰۵ -۱۰۴ ، ص«شعرشناسی مکتب پراگ». 2
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نْ »
َ
نَ «#»اسْتَعْظَمَ »و « نَ یَّ زَ «# »رَ کَ أ رَ »و « هَوَّ نَ «#»حَذَّ مَّ

َ
 «.  أ

مبهالات پها بهه صهحنه  تقوا و بهى شخصیت سو  بى ،رسدمی حال نوبت به روی دیگر سکه
 گذارد تا امکان مقایسه فراهم شود: می هن مخاطبذ

 ، اق  اس َ ، وَعَلَقَ  ةس    هَاق  اس ، نُطْفَ  ةس د  سْ  تَار 
، وَشُ  غُف  الْأَ  َ رْحَ  ا

هُ ر  ظُلُمَ  ات  الْأَ
َ
نْشَ  أ

َ
ع أ   ذ 

َْ ه  ذَا ال َ
َ
أ

ساناس  ، وَل  ظاس . ثُم َ مَنَحَهُ قَلْباس حَاف  عاس یَاف  یداس وَ ، وَوَل  عاس یناس وَرَاض  ، غ  یَفْهَمَ  وَجَن  ظ اس بَصَراس لْاح  ، وَ ظاس ف  لْا
یُقَص    َ  مُاْدَج   راس  ، وَ

، وَخَ  بََ   ؛مُعْتَب   راس راس ثالُ  هُ، نَفَ  َ  مُسْ  تَکْب  دَالُ  هُ، وَاسْ  تَلَع م  ََ اعْت  ذَا قَ  ا  إ 
حَ  ي َ

ب    ه   ات  َ رَ
 غ    دُنْیَاهُ، ر  لَ   ذ َ

ح   اس سَ   عْیاس کَاد   ر  غَ   ْ    هَ   وَاهُ، 
َ    اس ، مَا راس ب    ه  سَ   اد  رَ

َ
بَ   دَوَات  أ  ؛، وَ

ی َ ةس  شَ عُ تَق  ، وَلَا خَْ ی َ ةس ز  بُ رَ تَس  ، لَمْ یُف  دْ  ؛لْايََْ ، وَعَ اشَ ر  هَفْوَت  ه  یَس  یراس
ی راس تْنَت  ه  غَر  َ اتَ ر  ف 

ََ

، وَسَ  َ   م   اح   ه  َ ی َ  ة  ر  غُب َ  ر  جم  ن  تْ  هُ فَجَعَ  اتُ الَْْ َ  ُ . دَ
ُ  مُفْتََ ض  اس ، وَلَمْ یَقْ  

وَض  اس ، فَظَ  ل َ ع  َ اح   ه 
یٍ ، وَوَاغ   دٍ  اٍ شَ  ق 

َ
، بَ  یْنَ أ  َ سْ  قَا

وْجَ  اع  والْأَ
ق  الْأَ ، وََ   وَار   َ لَا  ر  غَمَ  َ ات  الْآ

راس بَ  اتَ سَ  اه  ، وَ راس سَ  اد 
دْر  قَلَقاس  لص َ مَةٍ غ  ، وَلَاد 

یْل  جَاَعاس الْلَ یَةٍ ب  یٍ ، وَدَاع  اَ ةٍ، وَغَمْ  .شَف  رءُ ر  سَ کَْ ةٍ مُلْه  ثَ ةٍ، وَالَْْ کَار  َ ةٍ 
س   کْفَان   ه  مُبْل 

َ
جَ ر  أ دْر 

ُ
بَ  ةٍ. ثُم َ أ بَ  ةٍ وَسَ  وْقَةٍ مُتْع  عَ  ةٍ، وَجَذْبَ  ةٍ مُکْر    ةٍ مُوج 

ن َ
َ
َ  مُنْقَ  اداس وَأ ، وَجُ  ذ  اس

س  اس  ، وَ سَل  لْ  دَامُ  لُ  هُ حَفَ  دَةُ الْو  م  ْ
ََ ضْ  وَ سَ  قَمَ،  ی  عَ وَص   بٍ، وَن  عَ  واد  رَج 

َ عَ  لَْ الْأَ  َ لْ  
ُ
حَشَ  دَةُ ، ثُم َ أ

وْرَت   ه   ، وَمُنْقَطَ ع  زَ بَت  ه  يَ دَار  غُرْ ، إ  خْ وَامُ  عُ، وَرَجَ  عَ  ؛الِْ  شَ ی   ذَا انْصَ َ فَ الُْْ  إ 
ه  حَ  ي َ وَمُفْ َ د  وَحْشَ ت 

عْظَ مُ مَ  ا هُنَ 
َ
. وَأ حَ  امُ  مْت  ، وَعَاْ َ ة  الِْ  ا   ََ تَ  ة  الس ُ  هَْ  غ 

ی  اس قْع  دَ ر  حُفَْ ت   ه  نَ 
ُ
تَفَج   عُ أ ی َ  ةس الُْْ اغ  کَ بَل 

، وَلَا دَعَ  ةم  يََ  ةم ، لَا فَتْ  َ ةم مُر  ی  ر  ف  ، وَسَ  لْراتُ الا َ یر  ، وَفَ  لْرَاتُ الس َ  ع   َ ح    یَةُ الَْْ م   َ، وَتَصْ  ل  ُ  الَْْ  نُ  بُ
وْ  ْ   وَار  الَْْ

َ
، بَ  یْنَ أ یَةم ، وَلَا س   نَةم مُسَ  ل   اَةم  نَ  اج 

، وَلَا مَوْتَ  ةم اَةم ةم حَ  اج  ، وَلَا قُ  و َ
يََ  ةم ، وَعَ  ذَا   مُز  تَ  ات 

ذُومَُ! الله  عَال  ا ب 
ن َ ! إ  اعَات   .الس َ

کههه « أ : یهها»گههوا، ایههن برداشههت اسههتفاد، از حههرف  در ابتههدای قیههام و نظههم محتههوایى اسههت 
گوینهد، پرسهید،:  گهویى  انسهان بها تقهوای خردمنهد خهوب اسهت یها »ملاز  استفها  مقدر اسهت؛ 

رسهد ایهن می به نظراست. پرداخته  سپا به خل  فضای مشابه نمونه قبل .«این شخصیت؟
که « ،هة ما خلقکم»بند به نوعی معادل بند  و ایهن « اله »تسههیل قیهام آن را بنهد  برایباشد 

گهذرا و سهطحی و مهو، تر «ب»نهامیم؛ در مقها  مقایسهه توصهیفات بنهد مهی «ب»بند اخیر را بنهد 
که بند ال  در ابتدای سخن و بدون قرینه صادر شهد ، اسهت و بنهد ب بنهد اله  را است؛ چرا 

کههه بناسههت بنههد مههی بههه نظههر ،بههه عنههوان قرینههه دارد. از سههوی دیگههر گویههای « ب»رسههد  و تههالی آن، 
پهها شههرح سرنوشههت او بهها  .مبههالات بههه امههور اخههروی باشههد بههى تقههوا و سرنوشههت یهه  انسههان بههى

کههه بههرایش ترسههیم یهه   شههروع سرنوشههت« الهه »هماهنههگ شههد، و بنههد  ،شههودمههی شخصههیتی 
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تهر شهرح داد،  تهر و حسهاب شهد، لذا بها شخصهیت او هماهنهگ شهد و دقیه  .شخص پارسا بود
گههویى دقیقهها   مبههالات و بههى عملکههرد ایههن شههخص بههى ،شههد. در ادامههه کههه   تقههوا شههرح داد، شههد، 

 نقطه مقابل شخصیت متقی و هوشیار است: 
کهه ایهن تقابهل بهیش از محتوایى این دو بند نشان داد، شهد،  هایدر ،دول زیر تقابل اسهت 

گویند، به چی ی را نشان که تسله  کهه پهیشمهی هر چی  از آن رو اعجاب برانگی  است  تهر  دههد 
 گفته است:

 ادول تبیین طباق مواود بین بندهای خطبه غرّاء
؛ رویگردانی مستکبرانه .لب؛ تقوای هوشمندانه تقیة ذی  .نفر مستکبرا 

کنند، ؛ افتان و خی ان و آزمون و خطاخبه س .تفکّر؛ اندیشه   .ادرا  ماتحا 

َ،اء  هَوَاِ،رَ   الرَّ
َ
ظْمَأ

َ
د  غِرَارَ نَوْمِهِ وَ أ هَجّ  سْهَرَ التَّ

َ
 یَوْمِهِ  ؛أ

داری شهبش را روشهن کهرد، و امیهد بهه آخهرت شب زند،
 .خنکای روزش را به عطش تبدیل کرد، است

اتِ طَرَبِ  نْیَا،  فِی لَذَّ  ؛هِ کَادِحا  سَعْیا  لِد 
 در طلب عیش دنیاست و همّش بر آن است.

هْد  شَهَوَاتِهِ   ؛ظَلََ  الّ  
کرد،  کوتا،   .زهد شهوت او را 

بِهِ  رَ
َ
اتِ طَرَبِهِ وَ بَدَوَاتِ أ  ؛فِی لَذَّ

 در لذت و عیش و تردید در آخرت غرق است.

نْصَبَ الْخَوْف  بَدَنَه  
َ
خوف احوال آخرت بهدن او را  أ

 .لاغر نمود،

ة  لَا یَحْ  یَّ  ؛تَسِب  رَزِ
 هیچ زشتی را فروگذار نیست.

مَانِهِ 
َ
َ  الْخَوْفَ لِأ   ؛قَدَّ

کرد،.   ترم را برای ایمنی خود سپر 

ة    ؛وَ لَا یَخْشَع  تَقِیَّ
 .هیچ پروایى ندارد

بِیلِ  بَ الْمَخَالِفَ عَنْ وَضَِ  السَّ   ؛تَنَکَّ
کنند، روی گردان است تها را، روشهن  از امور سرگر  

 .یابدرا در

 ؛فَمَاتَ فِی فِتْنَتِهِ غَرِیرا  وَ عَاشَ فِی هَفْوَتِهِ یَسِیرا  
کهه در لغه ش می او در فریب خود میرد و در حهالی 

 خود به راحتی زیست است.

قْصَدَ الْمَسَالِِ  
َ
 ؛وَسَلََ  أ

 گیرد.می را در پیشها ،مندترین را هدف

فْ  فِدْ عِوَضا  وَ لَمْ یَقْپِ م   ؛تَرَضا  لَمْ ی 
نههههه ،برانههههی سههههودمند بههههرای خطههههایش دارد و نههههه 

 دهد.می وا،بات خود را انجا 

نْعَهمِ نَوْمِههِ 
َ
عْمَی فِهی أ شْرَى وَ رَاحَةِ النّ  ظَافِرا  بِفَرْحَةِ الْب 

 ؛وَ آمَنِ یَوْمِهِ 
دست یافته به شادی بشهارت و راحتهی نعمهت در 

 روز.ترین پربارترین خواب و امن

ةِ فَجَعَات   دَهِمَتْه   رِ ِ،مَاحِهِ  الْمَنِیَّ بَّ   ؛فِی غ 
سرکشههههههی و  هههههههایدر شههههههبیخون مههههههرگ و تیرگههههههی

 شود.می پروایى خود پایمالبى
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َ  زَادَ اْ ِ،لَههةِ  وَ قَههدْ عَبَههرَ مَعْبَههرَ الْعَاِ،لَههةِ حَمِیههدا  وَ قَههدَّ
 ؛سَعِیدا  

گذرگا، دنیا را بهه نیکهی پیمهود و توشهه آخهرت را بهه 
 .یش فرستادخوبى پ

ههههؤَالِ وَ عَثْههههرَِ   فْرَتِهههههِ نَجِیّهههها  لِبَهْتَههههةِ السّ  قْعِههههدَ فِههههی ح 
 
أ

ة   نَالَِ  بَلِیَّ عْظَم  مَا ه 
َ
 ؛الِامْتِحَانِ وَ أ

گیر شهد بهه دلیهل حیرانهی در برابهر  در قبر خود زمین
کههه در آن  سههؤال و دشههواری امتحههان و ب گههی بلایههى 

 .،ا بود

که به ی مو،هب تقویهت اندیشهه و تفکهر مخاطهب گر طباق برای روشنکارگیری  روشن است 
که   «.تعرف الأشیاء بأضدادها»است؛ چرا 

 - گیهری بهرای نتیجهه .بنهدی بسهیار مهو،  و پویاسهت ،مع ،بند آخر این خطبه در واقع ی 
گویى همه آنچه مخاطب شهنید،  - که توالی استفها  انکاری و،ه تمای  و نقطه قوت آن است

 گیرد: می و یادآوری نمود، و از او به صورت ضمنی اقراررا به ا
بَ  ادَ الله     !ع 
َ
  ذ  یْ  أ

مُ  واینَ ال َ وا فَنَع  مُ  وا ،نَ عُم    رُ مُ  وا فَفَه   
وا فَلَهَ  وْا ،وَ عُل  نْظ   رُ

ُ
مُوا فَنَسُ  وا ،وَ أ  ؟وَ سُ  ل  

لُوا َ ل   مْه 
ُ
،یأ حُوا جَم   لاس ،یوَ مُن  غ   لاس

َ
وا أ رُ دُوا جَس  وَ وُ  ،ماس یوَ حُذ   َ  ةَ  !ماس یع  لَر   نُوَ  الُْْ

وا الذ ُ وَ  ،احْذَرُ
طَةَ یُ الْعُ  سْخ  لی   .وَ  الُْْ و

ُ
اع   أ

سََْ بْصَار  وَ الْأَ
تَاع  یَ وَ الْعَاف   ،الْأَ ٍٍ  ،ة  وَ الَْْ وْ خَ لَا

َ
ٍٍ أ نْ مَنَ ا هَلْ م 

ارٍ؟ وْ َ َ
َ
َ ارٍ أ وْ ف 

َ
وْ مَلَاذٍ أ

َ
وْ مَعَاذٍ أ

َ
 أ

کهه پاسهخی را طلهب کنهد تنهها بهرای  گفتهه بهى ری مفید نفی، بها رونهد پهیشبار دیگر استفها  انکا آن 
شهههود؛ امههها بهههاز بعهههد تقریهههری دارد و زمینهههه سهههاز پیههها  بعهههد اسهههت، گوینهههد، بهههاز مهههی تاییههد و اقهههرار پرسهههید،

مخاطب را از موضع قاضی در ،ایگا، متّهم نشاند؛ در ابتهدا از مخاطهب در مهورد دیگهران سهؤال پرسهید 
گاهی بخشی استفاد، نمود: ها آن ادامه از پاسخ و در  علیه خودشان به قصد تنبّه و آ

فَ  َْ   َ تُ
َ
  ،لمَُ کُ  فَ  أ

َ
َْ أ
َ
ومَُ  ،نَ تُصْ  َ فُلمَُ یْ  أ َ  ا ذَا تَغْتَ  ر ُ َْ بِ 

َ
حَ  د   ؟أ

َ
َ  ا حَ  ش ُ أ نّ َ مْ م   نَ الْأَرْ   ذَات  کُ وَ إ 

لْ   وَ الْعَْ     راس عَلَى یق   ،الط ُ ه  مُنْعَف  ! دُ قَد   ه   خَد  
گردیهد و مسهتقیما   که غر  حاصهل شهد و مخاطهب تسهلیم  تعهارف بها او سهخن  و بهى حال 

 بههار دیگههر ،مههلات بههه ظههاهر ار،ههاعی را بهها هههدف ترغیههب پههیش ،گفههت و او را متنبّههه سههاخت
کههلا  مسههکوتمههی گههذارد تهها تکههاپوی مخاطههب را مههی کشههد و نتیجههه را همچههون فعههل امههر پایههان 

که پایان داستان را مبهم و به عهد، مخاطبهایهنام شبیه فیلم برانگی د؛ دقیقا    گذارند:می ى 
نَاقُ مُهْمَلم الآ بَادَ الله  وَ الْْ  وحُ مُْ سَ لم  ،مَُ ع  رْشَ اد   ،وَ الر ُ جْسَ اد   ،ر  فَیْنَ ة  الِْ 

وَ بَاحَ ة   ،وَ رَاحَ ة  الْأَ
شَاد   حْت  ة   ،الا  ی َ نُ  ،وَ مَهَل  الْبَق 

ُ
ة  وَ أ ی َ ش  بَة   ،ف  الَْْ لْ نْظَار  الت َ ، قَبْ لَ الض َ نْ    ،وَ إ  بَ ة  لْ سَاح  الَْْ وَ انْف 

ی    ض  هُلق   ،وَ الَْْ وْع  وَ الا ُ
نْتَظَر   ،وَ الر َ ب  الُْْ َ  الْغَال  . ،وَ قَبْلَ قُدُو ر  قْتَد  یز  الُْْ خْذَة  الْعَز    وَ إ 
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 نتیجه 
کوبسهنبهر اسهام نظر« غهرّاء»پا از تحلیل خطبه  فهر  بسهامد بهالای ،مهلات  ،یهه رومهن یا

 ترغیبی خطبه به اثبات رسید. 
کوبسن برای تبیین مبانی نظریه خود - ى در سهاخت پیها  را ،ه ء عوامهل هایهنشهانه غلبه ،یا

کههنش مههثلا   کنههد؛مههی اثرگههذار در تعیههین نقههش آن معرفههی گههر بههودن مههتکلم در سههاخت را  غلبههه و 
کلا  م گویهای  ،کنهد؛ امها در نهایهت می عرفینشانه عاطفی بودن  اولویهت ارسهال یه  پیها  بایهد 

کههلا  دارای نقههش عههاطفی تلقههی شههود گوینههد، باشههد تهها آن  یههت   ،در تحلیههل ایههن خطبههه .محور
عههاطفی، فرازبههانی،  هههایشههاهد سههاخت کههه چنههاندوگانههه سههاخت و نقههش بسههیار مشهههود بههود؛ 

که بدین   ،ضهمن حفه  انسهجا  مهتن ،گویند، ،ترتیبهمدلی، ار،اعی با نقش ترغیبی بودیم 
صری  ترغیبی مثهل  هایکارگیری ساخت از تنوع ساخت بهر، برد، است و با دقت فراوان از به

 ،اول :بههرای ایههن امههر دو دلیههل مفههرو  اسههت اسههت. امههری و نههدایى دوری ،سههته هههایسههاخت
کلا . ،دو  ؛ناخوشایندی امر و نهی برای مخاطب  تنوع بخشیدن به ساخت 

کههه محههرک او بههرای تغییههر رفتههارش شههود روشههن -  .گههری، رسههاندن مخاطههب بههه درکههی اسههت 
گوینهد، در سراسهر ایهن  .انه آن اسهتگر  عامل مهم دیگر در اثرگذاری این خطبه محتوای روشن

لههزو  پایبنههدی بههه تقههوا، و ابعههاد مختلهه  تقههوا از ،ملههه ،ایگهها، بههار، ی درگههر خطبههه بههه روشههن
گهوا،  های، وی گیخداوند، چیستی تقوا متقی، و عواقب عد  پایبندی به این اصل پرداخته و 
کههه در سههند ایههن خطبههه ذکههر شههد،  تههأثرحصهول ایههن هههدف،  مخاطبههان پهها از ایههراد خطبههه بههود، 

کوبسهن بهه  هایاست. وی این فرایند ترغیب را با ارسال انواع ساخت معرفهی شهد، در نظریهه یا
 نتیجه رساند، است. 

کلامههی خطبهه فقهههیههن خطبههه گوینههد، در ا - کههه اثههری ای هبهها اسههتفاد، از ارتبههاط  ایههراد نمههود، 
گههذارد، اسههت در ایههن مسههیر  .معههادل یهه  فههیلم سههینمایى اثرگههذار در مخاطههب خههود بههر ،ههای 

سههینمایى بههه یههاری او شههتافته، مخاطههب را درگیههر نمههود، و بهها انگیهه ش امپههاتی در هههای تکنیهه 
 چندین برابر نمود، است.وی، تقویت اثر ترغیبی پیا  او را 

 انهد از: اله ( فضاسهازی، قهرمهان سینمایى مورد اسهتفاد، در ایهن خطبهه عبهارتهای تکنی  -
گر، کهه بها ابه ار توصهی  و اغلهب بها ،مهلات ار،هاعی بها رنهگ شهعری  سازی،  افکنهی و ضهد قهرمهان 

 مههدلی بههه شههماکههه از مصههادی  نقههش ه - خلهه  شههد. ب( موسههیقی مههتن: از برقههراری سههجع و ،نههام
کلیدواژ - روندمی گرفته شد، است. های،بین   کلا  به عنوان موسیقی متن بهر، 
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 .ش۱3۸۲سخن، دو ،  تهران: ،3حسن انوری، ،لد سخن، بزرگ فرهنگ

. تههران: سهمت، گهر محمهد عمهوزاد، و منهوچهر تهوان :، ،هورج یهول، تر،مههنشناسی زبرا کا بحد
 ش.۱393

شناسی،  ، ویلیم ماتسیوم، تر،مه محمد طباطبایى، مجله زبانکا ناته ده سائه تک ب پحاگ
 ش.۱3۶۴، ۲ش

ک ازی، تهران: مرک  نشر،  معانی، ،لال  ش.۱3۷۰الدین 

، مهیار علوی مقد ، تهران: سمت، ساب ا گحایی(گحایی و  نقا ادبی تعاصح )صل ت هایهنظحی
 ش.۱3۸۱

گولدمن، تر،مهنقا تکلینی  ش.۱3۶9محمد تقی قیاسی، تهران: بزرگمهر،  :، لوسین 
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 .ش۱3۸۵اول،  الهادی،: تهران دشتی، محمد تر،مه ،ائالاغهنهج 
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زبهههانی  ههههایشناسهههی بههها تکیهههه بهههر نظریهههه نقهههش بررسهههی سهههاختار ادب غنهههایى از دیهههدگا، زبهههان»
کوبسن  ش.۱39۵، ۶9، شپژوهی ادبی ناته ت ن فص  ، سمیه آقابابایى و همکاران،«یا

گر فضایى کات ادرا بسه» ، محمهدباقر قهرمهانی و «فیلمهی کالبهدهای بها امپاتی طری  از تماشا
 ش.۱39۷ ،3، شحیه هنحهای زیاانشهمکاران، 

کبههر افقههری،«مسههتقلای هنظریهه تههدوین ضههرورت و زبههان یشناسهه ،امعههه»  تقررالات تجملعرره ، ا
 .ش۱3۷9طباطبایى،  علامه دانشگا، تهران: ،بحدی کا  شناسی زبان کنفحانس

فصررلناته ترر ن پژوهرری ، فهرزان سههجودی و محمهد نههادری مظهاهر، «شعرشناسهی مکتهب پههراگ»
 ش.۱3۷۷، ۵، شادبی

The logic, intentionality, and phenomenology of emotion, Philosophical Studies,, Michelle 

Montague, 145:171-192 ،DOI:10.1007, /s11098-9218,2009. 
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کتاب طهارته موا،ه، شیو    فقهای متقد  با مفادِ احادیث عمار ساباطی در 

 
 
 

 دِ احادیث عمار ساباطی در کتاب طهارتفقهای متقدم با مفاه مواجهه شیو
 1مصطفی بارگاهی

یافت: یخ در  ۱۶/۰۲/۱۴۰۰ تار
یخ پذیرش:   ۲۱/۱۲/۱۴۰۰تار

 چکیده
احادیث عمار در عمار ساباطی یکی از روات پرکار در نقل احادیث فقهی است. عمل به 

ل بههود، اسههت. در ایههن نوشههتار ابتههدا عوامههچالشههی ای ههمههوار، مسههأل میههان فقهههای متقههد 
کامهل  و سهپا بها احصهای ایهم در عمل به احادیث عمار ساباطی را بهر شهمرد، تردید فقها

کتاب طهارت، تعامهل فقههای متقهد  ، را بهر اسهام شهیوهرا آن احادیث عمار ساباطی در 
کههرد، دسههته تعامههل ایشههان بهها هههر دسههته از مجموعههه ، گهها، بههه بررسههی شههیو ایههم. آن بنههدی 

که موا،ه نشان داد،ایم.  احادیث او پرداخته بهینِ اعهرا  و  بها احادیهث عمهار، افقهه ایم 
کرد، که قبولِ احادیث عمار توسه فقه قبول، متغیر است، و در پایان اثبات  ، هموار، اایم 

کنهار می مؤیداتِ خارج از خود حدیث بود، است. این سب  از موا،ههه در سای توانهد در 
کارآمد باشد.سندی، برای سنجش احادیثهای بررسی  ، 
کتاب الطهار ، فقهای متقد ، اعرا ، عمل فقه :اههکلیدواژ  .اعمار ساباطی، 

 مقدمه
گردآورند ۷صحابى اما  صادقعمّار بن موسی ساباطی  کتابى از احادیثِ ایشان بود، ، و 

یهانِ پرکهارِ  ههایىکه امهروز، بخهش از آن در مصهادر مختله  بهه ،های مانهد، اسهت. او یکهی از راو
که حدود می شیعه شمرد، مشهتمل  ثحدیث از او بر ،ای مانهد، اسهت. ایهن احادیه ۲۵۰شود 

کهردن  ند. با این همه در نگاِ، روات و فقههای متقهد ،هستفرع فقهی  چهارصدبر حدود  روایهت 
رو بهود، اسهت. ایهن تردیهد تها ،هایى ادامهه داشهته  هو یا عمل به احادیث او هموار، با چالش روبه

کت که  شهد، اسهت. مهی سال( تنها توسهه فطحیهان روایهت صداب او تا سه طبقه )حدود است 
                                                           

 شجویى دکتری علو  قرآن و حدیث دانشگا، قم.. دان1

 می علوم حدیثفصلنامه عل
 (۱۰۴)پیاپى  ۲شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۶۶ - ۵۱ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 2 

Summer (Jun-Sep 2022) 
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مصههدق بههن صههدقة، عمههرو بههن سههعید،  انههد از: بههه ترتیههب تههاریخ طبقههه، عبههارت ،ایههن فطحیههان
عوامههلِ احتمههالی تردیههد و ترررین مهههماز  1ش علههی.راحمههد بههن حسههن بههن علههی بههن فضههال یهها بههراد

کرد: می ،هه با احادیث عماردر موا ااحتیاطِ روات بعدی و فقه  توان به موارد ذیل اشار، 
 افطه  عبهدالِله  ،به امامت فرزند بزرگِ ایشان قایل ۷عمار پا از شهادت اما  صادق ی .

مهذهبِ  اصهلیِ  ههای،چهریکهی از  عنهوانِ  معرفهی شهدنِ وی بهه 2مهذهب شهد. گردید، و فطحهی
 در موا،هه با آثار او شد، باشد.  اپا فقهتواند باعث احتیاط روات بعدی و سمی 3فطحیه
کههه عمههار سههاباطی اصههالتی مههدائنی داشههته از آن دو. و زبههانِ مههادریِ او در اصههل، عربههى  4،هها 
کههافی بههه زبههان عربههى نداشههته اسههتو  نبههود، مشههکلاتی در احادیههث او پدیههد از ایههن رو،  .تسههلهِ 

کرد که برخی محدثین، از آن تعبیر به تشویش و بدفهمی   5اند. ،آمد، 
احادیث عمار در مقایسه با فتوای فقهای متقد ، مشتمل بر شذوذ فراوانی اسهت. ایهن  سه.

که غیر از عمار،  راوی دیگهری ندارنهد( دو چنهدان بهود، تها آن مشکل در انفرادات وی )احادیثی 
که برخی احادیث و  6خوانی ندارد.هم ی با هیچ قولی در قدمای شیعه،ا 

اربعه در احادیث )صحی ، حسن، موث  و ضهعی ( توسهه علامهه پا از ابداع تقسیمات 
یهارویى بها احادیهث، رویکهرد سهندیق۷۲۶حلی )  ر،هالی شهد و ایهن  - (، رویکرد غالهب در رو

گ . ههههر چنهههد ردیهههدرویکهههرد در میهههان فقههههای متهههأخر )پههها از علامهههه( بهههر رویکهههرد قهههدمایى چیهههر، 
در سهند احادیهث عمهار یها تضهعی  متأخرین بهه خهاطر اخهتلاف در توثیه  تمهامی افهراد مو،هود 

ولهی را،  7،برخی از ایشهان، در مهورد موثه  یها ضهعی  دانسهتن احادیهث عمهار اخهتلاف داشهتند
احادیههث عمههار بهها قههرار داد، شههدن آن در یکههی از ایههن دو قسههم ه ایشههان بههرای قبههول یهها رد یکپارچهه

کهه احادیهث او را نیه  نه د  البته مواف  بودن احادیهث او بها فتهوای مشههور فقههاهموار شد.  کسهی 
                                                           

 .۴۲۲ ص ۴ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ 33۵ ، صائفهحست؛ ۲9۰ ، ص جال ائنجاشی. 1
 .33۵ ، صائفهحست؛ ۲۵3 ، ص جال ائکشی. 2
 .3۵۲ ص ۱ ، جائکافی. 3
 .3۶ ، صائاحقی  جال. 4
 .۲3۴-۲33 ص ۱۵ ، جتحنة ائعقلل. 5
 .۶ ح ۶۵ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۶ ح ۶۶ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 6

گاهی رویکرد ی  فقیه نسبت به احادیث عمار متفاوت بود، است؛7 کتاب مثلا  علامه . البته  گاهی احادیهث در  های خود 
؛ ۱۶۴ ص ۱ ، جتن هی ائمطلرب؛ 3۰۲ ص ۲ ج تخ لف ائشیعة،) اسهت ع  سند، ضعی  شهمرد،ضعمار را به خاطر 

گههههاهی حههههدیث او را بههههه خههههاطر تههههوثیقش و قبههههول ۴۰۴ ص ۱۱ ؛ ج3۴۵، 3۰۴ ،۱۰۷، ۱۰۶ ص 3 ؛ ج۲۲۰ ص ۲ ج ( و 
کرد، است )  (.9۸ ص ۱ ، جتن هی ائمطلباحادیثش ن د اصحاب )علی رغم فطحی بودنش( قبول 
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کهههه مخههال  توانسههت عهههاملی بههرای قبههول آن باشهههد؛ همههانمههی دانسهههت،مههی ضههعی  بهههودن  گونههه 
کههردن ایههن احادیههث باشههد؛ مههی احادیههث او بهها مشهههور نیهه  مقابههل، شههیو،  امهها درتوانسههت عههاملی در رد 

که در این ن  پردازیم.می وشتار بدانموا،هه فقهای متقد  با این احادیث بر اصولی بنا شد، بود 
کهههه شناسههی موا،هههروش توانههد بههه عنههوان مههی قههدما بهها احادیههث از آن ،هههت اهمیههت دارد 

کنار بررسیای ،شیو ، کهه شهیو - مرسهو  سهندیهای کارآمد برای قبول یا رد احادیث فقهی، در 
گیرد، و چه بسا در موا - رایف در فقه معاصر است ی قراین ردی با تو،ه بهدر اختیار فقیهان قرار 

گیرد. از آنمی که در اختیار فقیه قرار  گیرد، حجیت خبر ثقه در آن موارد خاص مورد تردید قرار 
که پرداختن به شیو تر  از حد ی  مقاله فزون قدما با احادیث عمار در سراسرِ فقه،ه موا،ه، ،ا 

کهرد، کتهاب الطههار  محهدود  صهیل مسهتندات فتهاوای قهدما در ایهم. تف است، ایهن بررسهی را بهه 
کتهاب الطههار  عمّار بن موسی السّاباطیّ  تأثیر روایات»نگارند، با عنوان ه نام پایان مو،هود « فی 

کتفاها آن ینشاناست و در این مقاله نسبت به این بخش، تنها به   شود.می ا
کتابى در این زمینه نگاشته نشد ،در این زمینه ، است. تنها اثر مو،هود پیش از این مقاله یا 

کههه در  اسهتدوسههت  نامهه سههط  سهه ،نهاب مجتبههی وظیفهه و مهرتبه بها عمههار سهاباطی، پایههان
کتاب عمار ساباطی است و در آن به  ۱39۷سال  تدوین شد، است. موضوع این اثر، بازسازی 

که در این مقاله مطرح شد،  پرداخته نشد، است.، مباحثی 

 ای متقدم از احادیث عماراض( فقه)اعر گردانی . روی1

کهرد،  با احادیث عمار به صورت اعرا ، ،لو، اصحابِ متقد ه نوعِ رایجی از موا،ه گری 
امهها بهه آن تههو،هی نکههرد، و در  ،حهدیثی خههاص در دسههترم ایشهان بههود،کههه  ایههن یعنههی بها ؛اسهت

کمتههرین تههأثیری از آن نپذیرفتهه گههاهی دلیههلِ انههدهفتههوای خههود  اعههرا  از . شههاید در ایههن میههان، 
امها بها ایهن حهال، احهادیثی نیه  از او و،هود  است؛ حدیث عمار، موافقت آن با فتاوای عامه بود،

کهه ایههن امهر در ولهی در عههین حههال،  ،مشههود نیسههت - کههم بهرای مهها دسهت -ههها آن داشهته اسههت 
 اعتماد فقهای متقد  را به خود ،لب نکرد، است.

 اند از: عبارت - که مواف  با فتوای عامه هستند - چهار حکم قابل استنباط از احادیث عمار
که حیپ او به اتما  رسید، و تیممِ بدل از غسل نمود، است ی .  1؛،واز ن دیکی با زنی 

                                                           
تخ لف ؛ ۲3۶ ص ۱ ، جائمع اح؛ ۱۲9-۱۲۸ ، صالان صا ؛ ۵۶ ، صائمقنعةر.ک: نیه  ؛ ۴۰۵ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 1

 .39۵-39۴ ص ۲ ، جتن هی ائمطلب؛ 3۵۲-3۵۰ ص ۱ ، جائشیعة
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 1؛،واز شستن پاها )به ،ای مس ( در وضو دو.
امهها بههاز هههم  ،در ایهن دو حکههم، هههر چنههد احههادیثی از غیهر عمههار سههاباطی نیهه  نقههل شهد، اسههت

 .اند،به آن تمایلی نشان ندادفقهای متقد  
 2بار شستن ظرفی که سگ از آن مایعی نوشید، یا با آن برخورد کرد، است؛ سه. و،وبِ هفت

کرد، و یا داخل مخرج بول یها غها وضوباطل بودن . چهار که مخرج بول را باز  کسی  ه یو نماز 
کرد، است  3.را لما 

 اطی روایت شد، است.احادیث دال بر این دو حکم، تنها توسه عمار ساب
که با و،ود مواف  نبودن با فتاوای عامه، روی  چهارد، حکمِ قابل استنباط از احادیث عمار 

 اند از: عبارت ،گردانی فقهای متقد  را به همرا، داشته است
کههردن غسههل .یهه  حههیپ، ،معههه و عیههدین )عیههد فطههر و  ،نابههت،ه چهارگانهههههای کفایههت 
 4؛از وضو قربان(
کردن آن( در صورت افتادن سگ در آنو،وب ن .دو   5؛ ح تما  آب چا، )خالی 

 این دو حکم توسه افراد دیگری غیر از عمار نی  روایت شد، است.
 6؛آندر صورت افتادن خوک یا موش در و،وب ن ح تما  آب چا،  .سه

گوسفند برای  بولِ ،ای  بودن نوشیدن  .چهار  7؛درمانگاو، شتر و 
                                                           

 .۶۵ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۶۶ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 1
؛ ۴9۵ ص ۱ ، جتخ لررف ائشرریعة؛ ۱۰3 ، صائمدررائ  ائناصررحیاتر.ک: نیهه  ؛ ۱۱۷-۱۱۶ ص 9 ، جتهررذیب الأحکررام. 2

فهر نسههبت داد، شهد، اسههت . البتهه حههدیثی بها مضهمون همههین حکهم در مههورد خهوک نیهه  بهه علهیّ بههن ،ع۶۵ ، صائمقنعررة
 (.۲۶۱ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام)

ائمخ صرح ؛ ۶۵ ص ۱ ، جترن لا یحضرحه ائفقیرهر.ک: نی  ؛ ۸9-۸۸ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۴۵ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 3
 ص ۱ ، جائشرحعیة تححیح الأحکرام؛ ۱۱3-۱۱۵ ص ۱ ، جائمع اح؛ ۶۲-۶3 ص ۱ ، جکشف ائحتلز؛ ۴ ص ۱ ، جائنافع

 .۱۰۷-۱۱ ص ۱ ، جتذکحة ائفقهاء؛ ۲۵9-۲۵۷ ص ۱ ، جائشیعة تخ لف؛ ۶۰-۵9
فقره ؛ ۸۱ ص ۱ ، جترن لا یحضرحه ائفقیرههمچنهین ر.ک:  ؛۱۲۷ ص ۱ ، جالاس اصرا ؛ ۱۴۱ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 4

 ائجم  و؛ ۲3 ، صائنهایة؛ ۱3۴-۱33 ، صائکافی فی ائفقه؛ ۵3 ، صائمقنعة؛ 9۲-9۱ ، صائهاایة؛ ۸۲ ص ۷ائحضا
؛ 3۴ ، صإصااح ائشریعة؛ ۱3۲-۱3۱ ص ۱ ، جائخلاف؛ ۱۱ ص ۱ ، جتصااح ائم هجا؛ ۴۵ ، صی ائعااداتائعقلد ف

 .3۴۲-339 ص ۱ ، جتخ لف ائشیعة؛ ۱9۶-۱9۵ ص ۱ ، جائمع اح؛ 9 ص ۱ ، جائمخ صح ائنافع
 .3۸ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۲۸۵-۲۸۴، ۲۴۲ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 5
 .۶۰-۵9 ص ۱ ، جائمع احهمچنین ر.ک:  ؛۲۸۵-۲۸۴، ۲۴۲ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 6

، ص ائنهایررة؛ ۱۷۰- ۱۶9، ص ائمحاسررم ائعللیررة؛ ۵۸۶، ص ائمقنعررةهمچنهین ر.ک:  .۲۸۵-۲۸۴ص  ۱، ج تهررذیب الأحکررام. 7
، ائمخ صرح ائنرافع؛ ۱۲۵ص  3، ج ۲۱9ص  ۲ ، جائدرحائح؛ 39۲، ص إصااح ائشیعة؛ 3۶۴، ص ائلسیلة إئی نی  ائفضیلة؛ 3۶۴

؛ ۱3۸ص  ۱۲، ج ترذکحة ائفقهراء؛ 3۵3ص  ۸ ، جتخ لرف ائشریعة؛ ۱۷9ص  3 ج ؛3ص  ۲ ، جشحائع الإسلام؛ ۲۵۴ص  ۲ ج
 .۴۲۵-۴۲۴، ص الان صا  فی انفحادات الإتاتیة؛ 33۰ص  3، ج ۶ص  ۲ ، جقلاعا الأحکام؛ ۲۷3، ص تلخیص ائمحام
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که  .پنف  1در این مسأله به ما رسید، است. از عمّارروایت  دونجاستِ آهن؛ 
کوز، یا ظرف نجا برای تحصیل طهارت .شش  2؛لزو  سه بار شستن 
کهه بها شهراب نجها شهد، اسهت در هنگها   .هفت کشیدن )دَله ( بهه ظرفهی  و،وب دست 

  3؛شستشوی آن، برای تحصیل طهارت
گرفتن با سؤر )نهیم .هشت گهر ،واز وضو  کهه یههودی از خهورد،( یههودی یها وضهو  فتن از ظرفهی 

 4؛آب مو،ود در آن نوشید، است
ه نمهازی ، ه و و،وب اعهاداز غای ا )طهارت(کافی نبودن استفاد، از سه سنگ در استنج .ن 

  5؛، در اثر فراموشی خواند، شد، استاکه پا از این نحو استنج
که امکان نفوذ آب در ای ،،ای  نبودن قرار دادن ،بیر .د، زیر آن و یا برداشهتن در محل وضو 

 7وضو باطل است. ،و در این صورت 6؛آن در هنگا  وضو و،ود ندارد
  8؛کفایت نفوذ آب در زیر ،بیر، و عد  لزو  برداشتن آن برای وضو .یازد،

کهه نخواههد مهوی خهویش را  9مقدار مشخصی آب کفایتِ  .دوازد، سل زن در صورتی  برای غ 
کند  10؛باز 

که غسل داد، شد، استو،وب غسل ما میت پ .سی د،  11؛ا از لما میتی 
                                                           

 ،ائمع اررح؛ نیهه  ر.ک: 9۶ ص ۱ ، جا الاس اصرر؛ ۴۲۶-۴۲۵، 3۴۵ ص ۱ ، جتهررذیب الأحکررام؛ 3۸ ص 3 ، جائکررافی. 1
 .9۸ ص ۲ ج

 ص ۱ ، جائمادلط؛ ۲۵۴ ، صالاق صاد؛ ۱۸3-۱۸۲ ص ۱ ، جائخلاف؛ نی  ر.ک: ۲۸۵-۲۸۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 2
؛ 9۲ ص ۱ ، جائدرحائح؛ ۲۶ ، صإصااح ائشیعة؛ ۸۰ ، صائلسیلة إئی نی  ائفضیلة؛ ۱۴ ص ۱ ، جتصااح ائم هجا؛ ۱۵

 .۲9۶ ص ۱ ، جنهایة الإحکام
 .۱۱۶-۱۱۵ ص 9؛ ۲۸3 ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۴۲۸-۴۲۷ ص ۶ ، جائکافی. 3

 .۵۲ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۴۵ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 4

 .۴۵ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 5
 .۷۸ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۴۲۶-۴۲۵ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 6
 . ۱۶۱ ص ۱ ، جائمع اح. ر.ک: 7

 .۷۸ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 8
هذِی یَشْهرَب  »گونهه بیهان شهد، اسهت:  . این مقهدار در حهدیث عمّهار ایهن9

َ
سِههَا، وَ  مِثْهل  الّ

ْ
هوَ: ثَهلَاث  حَفَنَهات  عَلَهی رَأ هَا، وَ ه  شَهعْر 

ههِ  لِّ ک  مِرّ  یَدَهَا عَلَی َ،سَدِهَا  مَّ ت  کهه موههایش؛ م«حَفْنَتَانِ عَلَی الْیَمِینِ، وَ حَفْنَتَانِ عَلَی الْیَسَارِ، ث  نوشهد؛ و آن سهه مهی قهداری 
شت بر سمت چپ است، آن شت بر سمت راست، و دو م  شت بر سر، و دو م   گا، دستش را بر تما  بدنش بکشد.  م 

 ،ائکحاترة تف اح؛ ۲۰۲-۲۰3 ص ۲ ، جتن هی ائمطلب؛ ۵۴ ، صائمقنعةر.ک: نی  ؛ ۱۰۰ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 10
 .3۶-3۷ ص 3 ج

 .۴۵۷-۴۵۶ ص ۲ ، جتن هی ائمطلبر.ک: نی  ؛ ۱۰۱-۱۰۰ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۴3۰ ص ۱ ، جیب الأحکامتهذ. 11
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کیفیتِ انجا  تیممِ بدل از غسل و تیممِ بدل از وضو ی  .چهارد،  1.سان بودنِ 
کرد، است. احادیث دلالت  کنند، بر این دوازد، حکم را تنها عمار روایت 

کههردن بههه کههه در برخههی از ایههن مههوارد، حکههم  کههه  ایههن البتههه ایههن نکتههه نیهه  شههایان ذکههر اسههت 
لهذا نیهاز  .با تحقیقهی انهدک صهورت پذیرفتهه اسهت ،حادیث عمار با فتوای عامه مواف  نیستا

هههر چنههد در هههر صههورت، ایههن مطلههب در اصههلِ اعههرا  قههدما از ایههن  ؛بههه بررسههی بیشههتری دارد
 کند.نمی احادیث تفاوتی ایجاد

 ه عمارعملِ فقهای متقدم به احادیث موافق قاعد. 2
که حدیث، ههمگاهی استنادِ فتوا به ا گرفته است  آهنهگ بها  حادیث عمار در حالی صورت 

، اصهل عملهی، ا،مهاع و یها ههر دلیهل ، فقههیدر اینجها قاعهد« قاعهد،»قاعد، بود، است. مهراد از 
کههه بها و،ههود آن، نبههودن ایههن احادیهث عمههار، مو،ههب تغییهر فتههاوای فقهههای متقههد   عهامی اسههت 

گفهتنمی وارد، فقههای متقهد  در موا،ههه بها ایهن قسهم از در ایهن مه کهه شد، است. شاید بتهوان 
کرد،  اند. احادیث عمار، فتوای خویش را به ،ای استناد به قاعد،، به روایت عمار مستند 

که مواف  قاعد، هستند  اند از:  عبارت ،دوازد، حکمِ مستند شد، به احادیث عمار 
 2؛شکماز  د(( به خاطر خروج ری  )باغایه)تطهیر محل استنجا عد  و،وب  .ی 
  3غایه؛برای استنجا از  مخرجداخل شستن وا،ب نبودن  .دو
  4؛پ. نجا نبودن عرقِ زن حایسه

 5گیرد؛می چهار. نجا نشدن لبام یا بدن در اثر برخورد با آبى که با آن، غسل ،نابت صورت
سل برای تحصیل طهارتِ هم .پنف   6؛زمان از ،نابت و حیپ کفایتِ انجا  ی  غ 

کیفیت انجاِ  تیممِ بدل از غسلیک .شش   7؛مختل های سان بودن 
                                                           

؛ ۱۰۴ ص ۱ ، جترن لا یحضرحه ائفقیرهر.ک: نیه  ؛ ۱۶۲ ص ۱ ، جتهذیب الأحکرام ؛۱۰۷ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 1
 .۱۰۱-۱۰۷ ص 3 ، جتن هی ائمطلب

 .3۲ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ نی  ر.ک: ۵۲ ص ۱ ، جلاس اصا ا؛ ۵۲، ۴۵، ۴۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 2
 .۵۲ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ 3۵۵، ۵۲، ۴۵ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۱۸ ص 3 ، جائکافی. 3

 .۱۸۶ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۲۷۰ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 4

 .۴۷ ، صائمقنعة؛ همچنین ر.ک: ۸۶ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 5
 ۷ائحضرا فقره؛ ۸۷ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ نیه  ر.ک: ۱۴۷ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ 39۶ ص ۱ ، جامتهذیب الأحک. 6

 .۴۰۵ ص ۲ ، جتن هی ائمطلب؛ ۱۵۱، ۱۲3 ص ۱ ، جائدحائح؛ ۱93 ص
 .۲۱۲، ۱۶۲ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۱۰۷ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 7
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که قسمتی از آن را سگ )و مانند آن( خهورد، باشهد، بهه شهرط  هفت. ،واز خوردنِ بقیه نانی 
کردن قسمتِ آلود، شد، آن  1؛،دا 

تواننهد بهه احادیهث افهراد دیگهری نیه  مری این هفت حکم علاو، بر استناد به احادیهث عمهار،
 شوند.مستند 

کهه برخهورد مسهتقیم  هشت. سرایتِ نجاستِ فضله موش، تنها به قسمتی از آرد )و غیهر آن( 
 2؛با فضله داشته است
ه. عد  نجاست  3که از دو حدیث عمار، امکان استنباط دارد. ؛)استفراغ( قی ن 

 4ها؛عد  تلازِ  شرعی بین شستن مخرج بول و غایه در صورت نجا شدن تنها یکی از آن د،.
سل در صورت زایل نشدن )رنگ( زعفران از بدن به وسیله شستنی  5؛ازد،. صحت غ 

 6.طهارت ل بودنِ اصدوازد،. 
گرفتن قاعد،، این پنف حکم )از حکم هشت تا دوازد،( تنهها بهه احادیهث  در صورت در نظر 

 شوند.می عمار مستند

که دیگران نیز مفاد آن. 3 کرد عملِ فقهای متقدم به احادیثی از عمار   اندهرا روایت 
گها، در سهای اعتمهاد بهه احادیهث دیگهران محقه  شهد، اسهت. دوازد، ه پذیرش روایهتِ عمهار، 

                                                           
 .۱۵ ص ۱ ، جیحضحه ائفقیه تن لا؛ نی  ر.ک: ۲۸۵-۲۸۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 1
 .۲۸۵-۲۸۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 2
 ۱ ، جائمادلط؛ ۵3 ص ۱ )ابن البهرّاج(، ج ائمهذّب؛ نی  ر.ک: ۴۲3 ص ۱ ، جائ هذیب؛ ۸ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 3

 ص ۱ ، جائشرریعة تخ لررف؛ ۴۱9 ص ۱ ، جائمع اررح؛ ۵۵ ، صإصررااح ائشرریعة؛ ۲3۴، ۱۸۴ ص ۱ ، جائدررحائح؛ 3۸ ص
 ص ۱ ، جترذکحة ائفقهراء؛ ۱۵۸ ص ۱ ، جتححیح الأحکام ائشرحعیة؛ ۲3۸-۲3۷ ص 3 ، جتن هی ائمطلب؛ ۴۶۰-۴۶۱
 ۱ ، جالإنصراف؛ ۵۵۱ ص ۲ ج ،ائمجمرل ؛ ۴۷ ص ۱ للشّهیرازیّ، ج ائمهذّب. برای فتوای عامّه در این بحهث ر.ک: ۵۵
تررذکحة . ۶۰ ص ۱ ، جائصّررنائع برراائع؛ ۱۱۰ ص ۱ )ابههن قدامههة(، ج ائکررافی؛ ۷9 ص ۱ ، جتغنرری ائمح ررا ؛ 33۱ ص

 ۱ ، جائفقهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء
 .۱۸ ، صتلخیص ائمحام؛ ۵۵ ص

 ۱ ، جائمع اح؛ 3۲ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ نیه  ر.ک: ۵۲ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۵۲، ۴۵ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 4
 .۱۷۵-۱۷۴ ص

تن هرری ؛ نیهه  ر.ک: ۴۰۰ ص ۱ ج ،تهررذیب الأحکررام؛ ۱۰۰ ص ۱ ، جتررن لا یحضررحه ائفقیرره؛ ۸3-۸۲ ص 3 ، جائکررافی. 5
 .۴۰۸ ص ۲ ، جائمطلب

 ،تخ لف ائشیعة؛ ۴۱۴-۴۱۰ ص ۱ ، جائمع اح؛ ۱۵ ، صائمقنع؛ همچنهین ر.ک: ۲۸۵-۲۸۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 6
 .۴۶۶ ص ۱ ج
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که با چنین مشخص  اند از:  و،ود دارند عبارتای هحکمی 
 1؛چه خون ندارد و مرد، است نجا نبودن آن .ی 
گوشت .دو  2؛نجا نبودن بول و غایه حیوان حلال 
کهه خهون در منقارشهان نجها نبهودن سهؤر ح .سه گوشهت و پرنهدگان در صهورتی  یهوان حهلال 

 3؛باقی نماند، باشد
ک یر )کرّ( چا، با افتادن زنبیلی از مدفوعِ مرطوب یا خش  در آن .چهار  4؛نجا نشدن آب 
که قسمتی از آن را موش و مانند آن خورد، باشد، به شرط ،هدا ه ،واز خوردنِ بقی .پنف نانی 

که با دها  5؛ن حیوان برخورد داشته استکردن قسمتی 
 6؛نجا بودن شراب .شش
کم شدن دو سو  از آن با ،وشیدن و بخار شدن 7طهارت نبیذ .هفت  8؛در صورت 
 9؛عد  و،وب شستن داخل بینی از خون .هشت

ه که علم به نجاست یکی از آن دو به و،ود آمهد، .ن  ولهی قابهل  ،و،وب ریختن آبِ دو ظرفی 
 10؛مم در صورت عد  دسترسی به آبى غیر از این دوتمیی  نیستند، و و،وب تی

                                                           
 .۱۰۱ ص ۱، ج ائمع اح؛ ۱۸۸ص  ۱، ج ائخلاف؛ نی  ر.ک: ۲۶ص  ۱، ج الاس اصا ؛ ۲۸۵-۲۸۴، ۲3۰ص  ۱، ج تهذیب الأحکام. 1
 .۲۶۶ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 2
 .۲۵ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۲۲۸، ۲۲۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۱۰-9 ص 3 ، جائکافی. 3

 ،ائمقنرع؛ ۱۸-۱۷ ص ۱ ، جترن لا یحضرحه ائفقیره؛ نیه  ر.ک: ۴۲ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۴۱۶ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 4
 .۶3-۵۶ ص ۱ ، جتن هی ائمطلب؛ ۱۸۸-۱۸۷ ص ۱ ، جئشیعةتخ لف ا؛ ۶۰ ، صأجلبة ائمدائ  ائمهنّائیة؛ 3۲ ص

 ص ۱ ، جتخ لرف ائشریعة؛ ۷۴، ۱۵ ص ۱ ، جترن لا یحضرحه ائفقیره؛ نیه  ر.ک: ۲۸۵-۲۸۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 5
۴۶۴. 

 ۱ ، جائفقیه تن لا یحضحه؛ نی  ر.ک: ۱۱۶-۱۱۵ ص 9 ؛ ج۲۸3 ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۴۲۸-۴۲۷ ص ۶ ، جائکافی. 6
 .۲۴۱ ص 3 ، جائخلاف؛ ۴۵3 ، صائمقنع؛ ۷۴ ص

گهر چهه در « نضهوح معتّه »، و در روایهت دیگهر تعبیهر بهه «نضهوح». در متن سهؤال یه  روایهت، تعبیهر بهه 7 آمهد، اسهت. نضهوح، ا
 ، جئدان ائعحب؛ «نض »، ماد، ۱۰۷ ص 3 ، جک اب ائعینکتب لغت به معنای طِیب )عطر( یا نوعی از آن آمد، است )

کهه از خرمها  ۷، ولی مراد، به قرینه پاسخ )کهه بهه امها «(نض »، ، ماد۶۲۰ ص ۲ نسهبت داد، شهد، اسهت( نبیهذی اسهت 
 شود. می گرفته

 ۷ائحضرا فقره؛ ۵۷ ص ۴ ، جتن لا یحضرحه ائفقیره؛ ۴۵۱ ، صائمقنع؛ نیه  ر.ک: ۱۱۷-۱۱۶ ص 9 ، جتهذیب الأحکام. 8
 .۷۶-۷۴ ، صائمدائ  ائناصحیات؛ ۸۰۰-۷99؛ ۷3 ، صائمقنعة؛ ۲۸۰ ص

 .۱۸9-۱۸۸ ص 3 ، جتن هی ائمطلب؛ نی  ر.ک: ۴۲۱-۴۲۰ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۵9 ص 3 ، جائکافی. 9

 ص ۱ ، جائمع ارح؛ ۲۸ ، صائمقنع؛ ۷ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ نیه  ر.ک: ۴۰۷، ۲۴۸ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 10
 . ۲۱ ص ۱ ، جالاس اصا  ؛۲۴9، ۲۲9 ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۱۰ ص 3 ، جائکافی؛ ۱۰۴-۱۰3
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 1د،. عد  ،واز ورود به محل قضای حا،ت با انگشتری که بر آن نا  خدا نوشته شد، است؛
کهه نها  خداونهد بهر آن نوشهته  اعهد  ،هواز اسهتنج .یازد، کهه انگشهتری در آن اسهت  بها دسهتی 

 2؛شد، است
 ؛گانهه سههههای از انجها  غسهلو،وب غسل ما میت در صورت لمها میهت قبهل  .دوازد،

گرفته باشد یا توسه دیگری   3.حال چه لما توسه غسال صورت 

 عملِ فقهای متقدم به احادیث منفرد عمار. ۴
کههه فقهههای متقههد ، احادیههث عمههار را در فههر  و،ههود مؤیههدی  از قاعههد، یهها )اعههم هههر چنههد 

کتههاب پههنف حههدیث از مجموعههه احادیههث مولههی ، انههدتهههاحادیههث دیگههران( پذیرف نفههرد عمههار در 
گرفتهه اسهت.  الطهار ، بدون داشتن مؤید )البتهه در حهد اطلاعهات مو،هود(، مهورد پهذیرش قهرار 

 اند از:  این پنف حکم عبارت
که در آن شراب نوشید، شد، است .ی   4؛و،وب سه بار شستن ظرفی 
که در آن نبیذ نوشید، شد، است .دو  5؛و،وب هفت بار شستن ظرفی 
رَذ )قسمی از موش(و،وب هفت ب .سه که ،  رد، است 6ار شستن ظرفی   7؛در آن م 

                                                           
فی الأصلل  ائهاایة؛ ۲9 ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ نی  ر.ک: ۴۸ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ 3۱ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 1

 . ۷۸ ، صو ائفحو 

فی الأصلل  ائهاایة؛ ۲9 ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ نی  ر.ک: ۴۸ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ 3۱ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 2
؛ ۲۷ ، صإصرااح ائشریعة؛ ۱۸ ص ۱ ، جائمادلط؛ 33 ، صائمحاسم ائعللیة؛ ۴۱ ، صائمقنعة؛ ۷9-۷۸ ، صفحو ائ و

؛ ۶ ، صتلخیص ائمحام؛ ۱۲۲-۱۱9 ص ۱ ، جتذکحة ائفقهاء؛ ۵ ص ۱ ، جائمخ صح ائنافع؛ ۱۱ ص ۱ ، جشحائع الإسلام
 .۱۸۱-۱۸۰ ص ۱ ، جقلاعا الأحکام؛ ۲۶-۲۵ ، صتاصحة ائم علمین

 . ۱۰۱-۱۰۰ ص ۱ ، جالاس اصا ؛ ۴3۰ ص ۱ ، جالأحکامتهذیب . 3

ائمحاسم ؛ ۷3 ، صائمقنعة؛ نی  ر.ک: ۱۱۶-۱۱۵ ص 9 ؛ ج۲۸3 ص ۱ ، جتهذیب الأحکام؛ ۴۲۸-۴۲۷ ص ۶ ، جائکافی. 4
 ، صو ائعقرلد فری ائعارادات ائجم ؛ ۲۵۴ ، صالاق صاد؛ ۵9۲ ، صائنهایة؛ ۱۵ ص ۱ ، جائمادلط؛ 3۶ ، صائعللیة

؛ 339 ، صائحسرائ  ائ درع؛ ۸۰ ، صائلسیلة إئی نی  ائفضیلة؛ ۴3۴، ۴3۲، ۴۲9 ص ۲ )ابهن البهرّاج(، ج ائمهذّب؛ ۵۷
أجلبة تدائ  و  سائ  فی تخ لف ؛ ۴۶۰ ص ۱ ، جائمع اح؛ ۴۸ ص ۱ ، جشحائع الإسلام؛ ۲۰ ص ۱ ، جائمخ صح ائنافع

 .۱۸ ، صائمحام تلخیص؛ ۱۲۱ ص ۱ ، جکشف ائحتلز؛ ۱۶۵ ، صفنلن ائمعحفة
که در پاورقی قبل، ذکر شد.۱۱۷-۱۱۶ ص 9 ، جتهذیب الأحکام. 5  ؛ نی  ر.ک: مصادری 
گفته6 رَذ به موشِ نَر یا موشِ نَر بزرگ   «(. ،رذ»، ماد، ۴۸۰ ص 3 ، جئدان ائعحبشود )می . ، 

 ص ۱ ، جطائمادرل؛ ۶-۵ ، صائنهایرة؛ ۱۴ ص ۱ ، جتصااح ائم هجا؛ نی  ر.ک: ۲۸۵-۲۸۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 7
، إصااح ائشیعة؛ ۸۰ ، صائلسیلة إئی نی  ائفضیلة؛ ۱۸3 ص ۱ ، جائخلاف؛ ۵۷ ، صائعقلد فی ائعاادات ائجم  و؛ ۱۵
 .۱۵9 ص ۱ ، جائ نقیح ائحائع؛ ۲9۶ ص ۱ ، جنهایة الإحکام؛ 93 ص ۱ ، جائدحائح؛ ۲۶ ص
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ب .چهار ن   1؛،ای  نبودن لما اسم خداوند توسه ، 
چنههین افتههادن انسههان و مههرگ او در آن، همدر صههورت  و،ههوب نهه ح هفتههاد دلههو از چهها،، .پههنف

گنجش  و مرگ آن در چا،، و نه ح چنهد دلهو در صهورت  و،وب ن ح ی  دلو در صورت افتادن 
 2.شد، در چا، ذب ، ن خون پرندریخت

امهها در چهههار حههدیث اول، ادعههای عمههل فقهههای متقههد  یهها اسههتناد عمههل ایشههان بههه احادیههث 
در دو حکهم اول )اول و دو ( ادعهای طهرح شهد، بها مشهکلات  زیهرا ؛عمار با چالش همهرا، اسهت

ی مشههور و،هوب سهه مرتبهه شسهتن ظهرفِ شهراب، فتهواکهه  ایهن از ،ملهه ؛اسهت رو روبههفراوانی 
گذاشهتن بهین ظههرف شهراب و ظههرف نبیهذ در فتههوای  فقههای متقهد  نیسههت. افهزون بههر ایهن، فههرق 

بهار،، تنهها مربهوط بهه  و،هوب شسهتن هفهتکهه  ایهن لهذا بها و،هود .نداردای هفقهای متقد  سابق
بار، بیهان شهد، اسهت، ولهی حکهم  شستن سه ظرف نبیذ بود، و در مورد ظرف شراب، مشخصا  

کرد، شستن هفت اند. البته برخهی نیه  ایهن حکهم را بهه نحهو  بار، را در مورد ظرف شراب نی  ذکر 
کههرد ک ههر فقهههای متقههد  نسهبت بههه ظههرفِ نبیههذ  . ایههن در حههالیانهد،اسهتحبابى قبههول  کهه ا اسههت 

بار،، در همین خصوص است. بلهه، بها  حدیث شستن هفتکه  این با ؛اند،بحثی مطرح نکرد
همهین حکهم در مهورد ظهرف نبیهذ نیه   میان این دو )نبیهذ و شهراب( طبیعتها   استناد به عد  فرق

سهکرات نیه  سهرایت داد،  کلا  برخی فقهای متقد ، این حکم به سهایر م  و،ود دارد، و حتی در 
موافقهتِ ایهن  ،بهه ایهن حکهم و،هود دارد و آن ااحتمال دیگری نی  در فتو همچنین 3شد، است.

گفتمی ،حکم با احتیاط است. در نتیجه در ایهن مهورد نیه  یکهی از دو حهدیث عمهار  کهه توان 
 ظرف شراب( با اعهرا  موا،هه شهد،، و عمهل بهه حهدیث دیگهر )شسهتن هه ، بار )شستن سه

ک هر ، بار دانسهتن حکهم  بهه خهاطر یکسهان مهنعکا نشهد، و احتمهالا   فتهاوایظرف نبیذ( نی  در ا
حههدیث عمههار در مههورد کههه  ایههن بهها تو،ههه بههه بههود، اسههت، ولههی نبیههذ و شههراب )و سههایر مسههکرات(

 فتهواآن ، بهار فقههای متقهد  بهه شسهتن هفهت کهرد،، امهاظرف شراب، تصری  به سه بار شسهتن 
                                                           

تن هررری ؛ ۱۸۸-۱۸۷ ص ۱ ، جع ارررحائم؛ نیههه  ر.ک: ۱۱3، ۴۸ ص ۱ ، جالاس اصرررا ؛ ۱۲۶، 3۱ . تههههذیب الأحکههها ، ص1
 .۲۲۰ ص ۲ ، جائمطلب

-93 ص ۷فقه ائحضا؛ ۱۷ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه؛ نیه  ر.ک: ۲۴۶-۲۴۵، ۲3۵-۲3۴ ص ۱ ، جتهذیب الأحکام. 2
 ص ۱ ، جترن لا یحضرحه ائفقیره. همچنین ر.ک: ۷۱-۶9 ، صائفحو  ائهاایة فی الأصلل و؛ 3۱-۲9 ، صائمقنع؛ 9۴
؛ ۷3-۷۲، ۶۲ ص ۱ ، جائمع ارح؛ ۴9-۴۸ ، صغنیرة ائنرزو ؛ ۱3۰ ، صائکافی فری ائفقره؛ ۷۱ -۶9 ، صائهاایة؛ ۱۷

 .۷۷-۷۶ ص ۱ ، جتن هی ائمطلب
 .۴3۲ ص ۲ ، جائمهذب؛ ۱۵ ص ۱ ، جائمادلط. 3
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کههه مسههتند در حکههم ظههرف نبیههذ نیهه  خصههوص حههدیث عمههار باشههد، و انههد،داد ، معلههو  نیسههت 
که به دست ما نرسید، است. احتمالا    حدیث دیگری نی  و،ود داشته است 

کهه ،هرذ در آن مهرد، اسههت( نیه  ههر چنههد  حکهم سهو  )و،هوب شستشههوی هفهت مرتبهه ظرفههی 
ک هههر متقهههدمین نیههه  را، پیهههدا  بههها اعهههراِ  مشههههور فقههههای متقهههد  موا،هههه نشهههد،، امههها در فتهههوای ا

 نکرد، است. 
ههب( نیهه  بهها اعههرا  برخههی قههدما ن   ،حکههم چهههار  )عههد  ،ههواز لمهها اسههم خداونههد توسههه ، 

ک خصوصا   تب اربعه )کلینی و صدوق( موا،ه شد، است. افزون بر ایهن، در دو تن از صاحبان 
کهه ایهن  ک ر متقدمین نیه  اثهری از ایهن حکهم و،هود نهدارد. در برخهی مهوارد نیه   و،هود  فتهوافتوای ا

که  ،دارد  1موافقتِ آن با احتیاط بود، است. تأثیرتحت  فتوااین  احتمالا  شواهدی و،ود دارد 
تنها ی  حدیث، بهدون داشهتن مؤیّهدی مو،هود، مسهتندِ فتهوای  ،گانه پا در این موارد پنف

( اسهت. بها تو،هه بهه ن ح آب چا، بهه مقهادیر مشهخصمشهور متقدمین بود،، و آن حکم پنجم )
کههه عمههل مههی نههوع برخههورد فقهههای متقههد  بهها مجموعههه احادیههث عمههار، تههوان احتمههال قههوی داد 

کنهون ایهن مؤیهد بهه  ؛اسهتبهود،  متقدمین بهه ایهن حهدیث نیه  بهه خهاطر و،هود مؤیهدی ههر چنهد ا
کلّهی )نجها شهدن  ظهاهرا  دست ما نرسید، است. بلهه،  کبرایهى  فقههای متقهد  بهه خهاطر قبهول 

کههرد کههه از طرفههی بههرای افتههادن  ؛انههد،آب چهها، بهها ملاقههات بهها نجاسههت( ایههن حههدیث را قبههول  چههرا 
آب چها،( و  بسیاری از حیوانات در چا،، حکم خاصی بیان شد، بود )ن ح مقهدار مشخصهی از

کهه در احادیهث دیگههر بیهان نشههد، بهود توسههه  ،از سهوی دیگهر در ایههن حهدیث، حکههم سهه چیهه ی 
عمار روایت شد، است. البتهه ایهن حکهم و ،میهع احکها  مربهوط بهه نه ح آب چها، )در صهورت 
گرفهت و فتهوای مشههور متهأخرین  تغییر نکردن رنگ و بو و م ، آن( توسه علامهه مهورد تردیهد قهرار 

 .استینه، مخال  فتوای قدما در این زم

 گیری. نتیجه۵
عمار ساباطی از ،مله راویان حدیث شیعه و از سهرکردگان مهذهب فطحیهه بهود، اسهت. در 

که ۴۸کتاب الطهار   توانهد از احادیهث عمهار اسهتفاد، شهد، باشهد. بررسهی مهی حکم و،ود دارد 
کتهاب نشهان فقهای متقد  )تا قبل از علامه حلی( با احادیثه موا،ه، شیو از آن  عمار در این 

                                                           
 .۱۸۸-۱۸۷ ص ۱ ، جائمع اح. 1
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یادی از مجموعه احادیهث عمهار )خصوصها   که حجم ز احادیهث منفهرد او( مهورد اعهرا  و  دارد 
گرفتههه اسههت. از طرفههی نیهه  اقبههال فقهههای متقههد  بههه ایههن احادیههث در  روی گردانههی ایشههان قههرار 

که مؤیّدی از نوع قاعد ملی، ا،مهاع و یها فقهیه، اصل ع، عا  )اعم از قاعد، صورتی بود، است 
کتاب الطهار  تنها ی  حهدیث منفهرد از عمهار و،هود  دلیل عامی دیگر( و،ود داشته باشد. در 

کرد، است. با تو،ه به که بدون مؤیدی مو،ود، مفاد آن را، به فتوای متقدمین باز  کهه  ایهن دارد 
ی ان احتمهال قهوی تهومهی اسهت،ایشان در برخورد بها سهایر احادیهث عمهار ه این مورد بر خلاف رو

که عمل به آن را تو،یهه که آن روایت نی  دارای شاهد یا شواهدی برای قبول بود،  نمهود، مهی داد 
 هر چند امروز، آن شواهد در اختیار ما نیست. ؛است

 کتابنامه
 ق.۱۴۲9دلیل ما، قم:  ابن ادریا حلّی، ،تدائ  و  سائ  فی تخ لف فنلن ائمعحفة أجلبة

چاپخانههه خیهها ، قههم:  حسههن بههن یوسهه  معههروف بههه علامههه حلّههی، ،نّائیررةأجلبررة ائمدررائ  ائمه
 ق.۱۴۰۱

 ق.۱39۰محمد بن الحسن طوسی، تهران، دار الکتب الإسلامیّة،  ،الاس اصا 

کیهدری،إصااح ائشیعة بمصااح ائشحیعة مؤسسهه امها  قهم:  ، قطهب الهدین محمهد بهن الحسهین 
 ق.۱۴۱۶، ۷صادق

 ق.۱39۰الحسن طبرسی، تهران، اسلامیه، فضل بن  ،إعلام ائل ی بأعلام ائهای

کتابخانهه  ،الاق صاد ائهادی إئی طحیرق ائحشراد محمهد بهن الحسهن طوسهی، تههران، انتشهارات 
 ق.۱3۷۵ستون،  ،امع چهل

دفتهر انتشهارات قهم:  علهیّ بهن حسهین معهروف بهه سهیّد مرتضهی، ،الان صا  فی انفحادات الإتاتیة
 ق.۱۴۱۵اسلامی، 

 ق.۱۴۰۶، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، ان تحداوی حنالی، علی بن سلیمالإنصاف

کتههاب عمههار بههن موسههی سههاباطی» دوسههت، رسههاله سههط  سههه مرکهه   مجتبههی وظیفههه ،«بازسههازی 
 ش.۱39۷علمیه،  های،مدیریت حوز

کاسهانی، بیهروت، دار الکتهب العلمیّهة،  ،فری تحتیرب ائشرحائع باائع ائصّنائع أبهوبکر بهن مسهعود 
 ق.۱۴۰۶
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مصهطفی بارگهاهی، رسهاله سهط  ، «تهاب الطههار ک یفه یّ عمّار بن موسی السّاباط اتیر روایتأث»
 .ش۱399علمیه،  های،سه مرک  مدیریت حوز

مؤسسه چا  و نشر وابسته تهران، حسن بن یوس  معروف به علامه حلّی،  ،تاصحة ائم علمین
 ق.۱۴۱۱به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

مؤسسههه امهها  قههم:  حسههن بههن یوسهه  معههروف بههه علامههه حلّههی، ،تححیررح الأحکررام ائشررحعیة
 ق.۱۴۲۰، ۷صادق

 ق.۱۴۱۴، :تیالبمؤسسه آل قم:  حسن بن یوس  معروف به علامه حلّی، ،تذکحة ائفقهاء

دفتههر قههم:  حسههن بههن یوسهه  معههروف بههه علامههه حلّههی،، تلخرریص ائمررحام فرری تعحفررة الأحکررام
  ق.۱۴۲۱انتشارات اسلامی، 

چاپخانهه خیها ، قم:  حسن بن یوس  معروف به علامه حلّی، ، صح ائشحائعائ نقیح ائحائع ئمخ
 ق.۱۴۰۱

 ق.۱۴۰۷محمد بن الحسن طوسی، تهران، دار الکتب الإسلامیّة، ، تهذیب الأحکام

محمههد بههن الحسههن طوسههی، مشهههد، مؤسسههه نشههر دانشههگا،  ،ائعقررلد فرری ائعاررادات ائجمرر  و
 ق.۱3۸۷فردوسی مشهد، 

 ق.۱۴۰۷دفتر انتشارات اسلامی، قم:  طوسی،محمد بن الحسن ، ائخلاف

 ش. ۱3۴۲، احمد بن محمد برقی، تهران، انتشارات دانشگا، تهران، ائاحقی  جال

التابعههه لجامعههة  یمؤسسههة النشههر الاسههلامقههم:  محمههد بههن الحسههن طوسههی، ، جررال ائطلسرری
 ش. ۱3۷3، نیالمدرس

کشّی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگا، م جال ائکشی  ق.۱۴۰9شهد، ، محمد بن عمر 

التابعههه لجامعههة  یمؤسسههة النشههر الاسههلامقههم:  احمههد بههن علههی نجاشههی، ، جررال ائنجاشرری
 ش. ۱3۶۵، نیالمدرس

کتابخانههه آیههة الله قههم:  ، ،عفههر بهن الحسههن معههروف بههه محقهه  حلّههی،ائحسررائ  ائ دررع انتشههارات 
 ق.۱۴۱3مرعشی نجفی، 

 ق.۱۴۱۰ر انتشارات اسلامی، دفتقم:  ابن ادریا حلّی،، ائحاوی ئ ححیح ائف اوی ائدحائح

 ق.۱۴۰۸مؤسسه اسماعیلیان، قم:  ،عفر بن الحسن معروف به محق  حلّی، ،شحائع الإسلام
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 ق.۱۴۲۰نشوان بن سعید حمیری، بیروت، دار الفکر المعاصر، ، شمس ائعللم

 ق.۱۴۱۷، ۷ابن زهر، حم   بن علی، قم: مؤسسه اما  صادق ،إئی علمی الإصلل و ائفحو  غنیة ائنزو 

، مشههد، مؤسسهه آل ۷منسهوب بهه امها  رضها ،۷الفقه المنسوب إلی الإما  الرضا) فقه ائحضا
 ق.۱۴۰۶، :تیالب

 ق.۱۴۲۰مکتبة المحقّ  الطباطبائی، قم:  محمد بن الحسن طوسی، ،فهحستائ

دفتهر قهم:  حسن بن یوس  معروف بهه علامهه حلّهی، ،فی تعحفة ائحلال و ائححام قلاعا الأحکام
 ق.۱۴۱3لامی، انتشارات اس

کلینی، تهران، دار الکتب الإسلامیّة،  ،ائکافی  ق.۱۴۰۷محمد بن یعقوب 

کتابخانهه عمهومی ائکافی فی ائفقه ، أبهو الصهلاح تقهی الهدین بهن نجهم الهدین حلبهی، اصهفهان، 
 ق.۱۴۰3، ۷اما  امیر المؤمنین

 ق.۱۴۰9نشر هجرت، قم:  خلیل بن احمد فراهیدی، ،ک اب ائعین

دفتهر قهم:  حسن بن أبى طالب معهروف بهه فاضهل آبهى، حح ائمخ صح ائنافع،فی ش کشف ائحتلز
 ق.۱۴۱۷انتشارات اسلامی، 

 ق.۱۴۱۴دار صادر، -، ابن منظور محمد بن مکر ، بیروت، دار الفکرئدان ائعحب

اء ا ثهار یهة لإحیتبهة المرتضهوکمحمد بن الحسن طوسی، تهران، الم، فی فقه الإتاتیّة ائمادلط
 ق.۱3۸۷، ةیالجعفر

 تا. ، محیى الدین یحیى بن شرف نووی، بیروت، دار الفکر، بىشحح ائمهذّبائمجمل  
 ق.۱۴۱۴صاحب بن عباد، بیروت، عالم الکتاب، ، ائمحیط فی ائلغة

مؤسسهة المطبوعهات الدینیّهة، قهم:  ،عفر بن الحسن معروف به محق  حلّی، ،ائمخ صح ائنافع
 ق.۱۴۱۸

 .۱۴۱3دفتر انتشارات اسلامی، قم:  به علامه حلّی، حسن بن یوس  معروف ،تخ لف ائشیعة

ة، تههران، یّ تهب الإسهلامک، دو ، دار الی، محمّهد بهاقر مجلسهتحنة ائعقلل فی شحح أباا  ائحسلل
  .هه ۱۴۰۴

 ق.۱۴۰۴منشورات الحرمین، قم:  ر،حم   بن عبد العزی  سلّا ، ائمحاسم ائعللیة

رابطة الثقافة و العلاقات یّد مرتضی، تهران، علیّ بن حسین معروف به س ،ائمدائ  ائناصحیات
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 ق.۱۴۱۷/  ةیالإسلام

 ق.۱۴۱۱محمد بن الحسن طوسی، بیروت، موسسة فقه الشیعة،  ،تصااح ائم هجا

 ق.۱۴۱۴مؤسسه دار الهجر،، قم:  احمد بن محمد فیومی، ،ائمصااح ائمنیح

مؤسسهه سههید  قهم: ، ،عفهر بههن الحسهن معهروف بهه محقهه  حلّهی،ائمع ارح فرری شررحح ائمخ صرح
 ق.۱۴۰۷، ۷الشهداء

 ق.۱۴۰۴مکتب الإعلا  الإسلامی، قم:  ابن فارم،، تعجم تقائیس ائلغة

 تا. ، محمد خطیب شربینی، بیروت، نشر دار الفکر، بىتغنی ائمح ا 

دفتههر انتشههارات اسههلامی، قههم:  ، سههید ،هواد عههاملی،تف رراح ائکحاتررة فرری شررحح قلاعررا ائعلاتررة
 ق.۱۴۱9

 ق.۱۴۱۵، ۷موسسه اما  هادیقم:  ه محمد بن علی بن الحسین،ابن بابوی ،ائمقنع

کنگههر، ،هههانی ههه ار، شههیخ مفیههد، قههم:  محمههد بههن محمههد معههروف بههه شههیخ مفیههد، ،ائمقنعررة
 ق.۱۴۱3

حسن بن یوس  معروف به علامه حلّی، مشهد، مجمع البحهوث الإسهلامیّة،  ،تن هی ائمطلب
 ق.۱۴۱۲

دفتهر انتشهارات اسهلامی، قهم:  علهی بهن الحسهین، ابهن بابویهه محمهد بهن ،تن لا یحضحه ائفقیره
 ق.۱۴۱3

 ق.۱۴۰۶دفتر انتشارات اسلامی، قم:  ابن براج قاضی عبد العزی ،، بائمهذّ 

، ابراهیم بن علی فیروزآبهادی شهیرازی، بیهروت، نشهر دار فی فقه تذهب الإتام ائشافعیائمهذّب 
 ق.۱۴۱۴إحیاء التراث العربى، 

مؤسسهه آل قهم:  حسهن بهن یوسه  معهروف بهه علامهه حلّهی،، حکرامنهایة الإحکام فی تعحفة الأ
 ق.۱۴۱9، :تیالب

، محمهد بهن الحسهن طوسهی، بیهروت، دار الکتهب العربههى، فری تجرحّد ائفقرره و ائف رلی ائنهایرة
 ق.۱۴۰۰

کتابخانه اما  امیر المؤمنین ،ائلافی کاشانی، اصفهان،  ، ۷محمد بن حسن معروف به فیپ 
 ق.۱۴۰۶
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کتابخانهه آیهة الله قهم:  محمهد بهن علهی بهن حمه   طوسهی، ،فضریلةائلسیلة إئی نی  ائ انتشهارات 
 ق.۱۴۰۸مرعشی نجفی، 

مؤسسههه امهها  قههم:  ، ابههن بابویههه محمههد بههن علههی بههن الحسههین،ائهاایررة فرری الأصررلل وائفررحو 
 ق.۱۴۱۸، ۷هادی
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 البلاغهنهف  ی ساختارهای مصدری با تکیه برشناسفروق  

 
 
 

 البلاغهنهج  دری با تکیه بری ساختارهای مصشناسفروق

 مصدر اصلی و میمی( ی  )مطالعه مورد

 1علی خنیفرزاده
یافت:  یخ در  ۱9/۰۲/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۱۲/۰۴/۱۴۰۰تار

 چکیده

کهه بهرای یه  فعهل، بهیش از یه  مصهدر ذکهر مهی به فراوانهی مشهاهد، ،در زبان عربى کنهیم 
، ایهن مصهادر متهرادف نیسهتند و شد، است. بر خلاف تلقهی رایهف، در بسهیاری از حهالات

 .اند معانی مختل  فعل هندادر واقع، بازتاب د
شود بین مصدر اصلی و مصهدر میمهی تفهاوتی و،هود نهدارد، در حهالی می نی  اغلب تصور

 - تفاوت است. بهر خهلاف مصهدر اصهلیم ساختارشان همانندکه معنای این دو مصدر 
 است.« ذات»حامل معنای  غالبا   میمی مصدر - کندمی صِرف دلالت« حدث»که بر 

ن یهااز ای ،معنهایىِ پهارههای ، ظرافهتائالاغرهنهرج  با تکیهه بهر شهواهدی از ،در این نوشتار
انه بررسهی شهد، اسهت. از شناسه به شیو، تحلیلهی توصهیفی، و بها رویکهردی فهروق ،مصادر

که در این قبیل مطالعات، واژگان هم کنار ههم بر آنجا  مرزبنهدی  ،شهوندمهی رسهیحوز، در 
کهه از  ائالاغرهنهرج  شناسهیِ متهونی چهون شود. لهذا در واژ،می کاملا  معلو ها ،معنایى واژ

 اهمیت شایان دارند. ،دقت و حساسیت بالایى برخوردار است
 .اوزان مصدر در عربى، ترادف، ائالاغه نهج شناسی فروق لغوی، واژ، ها:کلیدواژه

 درآمد

که دربار، ایهن زبهان و های وی گی یکی از کسانی  زبان عربى غنای واژگانی آن است و اغلب 
گف کهرد، ،انهدتههخصوصیات و تاریخ آن سهخن  زبهان عربهى، زبهانی بها  انهد.بهه ایهن پدیهد، اشهار، 

که در دور، گون و ادوار متعهددهای قدمت چند ه ار ساله است   و چکهش زدن صهیقل ، بهاگونها
                                                           

  . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۴)پیاپى  ۲شمار،  هفتمسال بیست و 

  9۱ - ۶۷ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 2 

Summer (Jun-Sep 2022) 
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کهمتعددگویشوران  کاریِ  نهر  و ای هوسهیلزبهانی بها توانمنهد، و بهه  ،انهدآن را آزمود، و پالود، ی 
این زبهان، طهی ایهن قهرون و ادوار و بهه دسهت  شد، است.هایشان تبدیل روان برای بیان اندیشه

گون، گونا گیهری، ابهدال،  ، وا زینهیگ، آنچه نیاز داشت برگرفت و بها راهکارههایى چهون واژ اقوا  
گنجینه واژگان خود را بسی غنا بخشید.ارتجال و م ئدران چون ای هنام مقایسه فرهنگ 1جاز، 

کمیت فراوان واژگان این زبان در قیام با زبهاننامه با واژ، ائعحب ههای ای از زبان دیگر نشان از 
گویای فراوانیِ مواد قاموسی و دیگر دارد  . است زباناین در  مستعملهای ریشه و 

بههه آن واژ، و تبههدیل  درعربههى تههوان شههگرفی در تصههرف زبههان  اد قاموسههیِ فههراوان،عههلاو، بههر مههو
گون داردهای ساختارها و هیئت گونا یشهه واحهدِ لغهت ؛صرفی  که از ی  ر  ای،هنامه بدین معنا 

کلمۀ هم که بر معانی اسمی و فعلیِ و وصهفیِ متعهدد و ن دیه  بهه می ریشه شمار فراوانی  سازد 
کهدا  از هم دلالت دارند کهه بهرای ههر  . میل این زبان به دقهت و تمهای آفرینی باعهث شهد، اسهت 

یهه  و شههبیه بههه هههم، واژگههان متمههای  بیافرینههد و  های صههرفی مشههابهی ایجههاد سههاختارمعههانی بار
)،مهع آن: ابنیهة( « بنهاء»یا « صیغه»یا « هیئت»همان اصطلاح سنتی « ساختار»کند. منظور از 

که آن را این کردگو در صرف است    اند:،نه تعری  
تعداد هر ی  از حروف اص ی و زائد و نیر  تعرداد حرکرات و سرکدن در ک مر  و نردع 

2ها.چیدمان آن
 

کنهیم مهی مشهاهد، (توان بهالای تصهرف در واژگهانو  غنای واژگانی) به موازات این دو وی گی
کنهار  نیه  فهروق اللغههدانش  که در نیه  طهی « اختارهافهروق سه»، «فهروق الفهاظ»بهه طهور سهنتی در 
کتاب هایىنگاشت ت   شد، است.می بررسیها مستقل یا در ضمن ابوابى از 

کهه ههممی واژگانی و تعابیری بررسی تفاوت معنایىِ  «فروق ساختارها»در بخش  یشهه  شود  ر
هسههتند و طههی راهکههار اشههتقاق و تصههری  و بههه منظههور تمههای آفرینی و بههه اصههطلاح هههم خههانواد، 

تفهاوت معنهایى سهاختارهای صهرفی « فروق ساختارها» به دیگر سخن، موضوع. اند،شدایجاد 
                                                           

 .۱۷۱ . صائفحوق ائلغلیة فی ائعحبیة. 1

که هر واژ، در زبان عربى از سه عنصر ساختهمی .۸ ص ۱ ، ججبشحح شافیة ابن ائحا. 2 گفت   شود: می توان 

 است.« اشتقاق»و « لغت»های که موضوع دانش« بائع»در  (ب ی ع)ماد، یاریشه مثل  .نخست
کهه مهواد لغهوی در آن ریختهه .دو  هها در یئهتدر واژ، بهائع. ایهن ه« فاعهل»مثهل: هیئهت  ؛شهوندمهی هیئت ترکیبهی و قهالبی 

 گیرند.می دانش صرف مورد مطالعه قرار

کاربرد آن در محیه و دور، امعن .سو  که برآیند ماد، و هیئت یاد شد، است و به  کلمه  گون نیه  و دلالت  گونها ههای زمهانی 
 (.۶۵ . صفی فقه ائلغة وقضایا ائعحبیة. و نی : ۱۱3و  ۱۱۲ . صفقه ائلغة وبصائص ائعحبیةبستگی دارد )
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 مشابه یا ن دی  به هم است. 
شششهههای بههرای بسههیاری از افههراد بههین دوگانههه ششم، و عطشششا  ن عِط  شش/، احمششم ن حِم  تفههاوت  نشششی/ ن نِش 

مصادر گونهاگون یه  فعهل، یها یا  علّّم ن علّّمهمبالغه نظیر های روشنی و،ود ندارد و چه بسا بین صیغه
مکسر ی  اسم تمهای  معنهایىِ محسوسهی و،هود نداشهته باشهد. چنهین افهرادی در موا،ههه بها های ،مع

را یکههی بدندارنههد یهها بههه وضههوح نتواننههد  اعمششی ن عشش   متههون دینههی نیهه  دقههت لاز  را ندارنههد و شههاید معنههای 
را توضهی  دهنهد. واقعیهت ایهن اسهت  ن غفشورغفشار دوگانهه یها  راحش  ن رحمشن ن رحشی معنای گرو، واژگهانی 

 ،کهه بایهد چنهان ،که متأسفانه در میراث نحوی ما این حوز، دانش تا حد زیادی مغفهول مانهد، و نحویهان
کهه تفهاوت لفه   1.انهدتههمعنایى ایهن سهاختارها نپرداخهای و تفاوتها به ظرافت ایهن در حهالی اسهت 

 تار بههه سههاختار دیگههر بهها هههدفی معناشههناختی صههورتو عههدول از یهه  سههاخمعناسههت  از تفههاوتناشههی 
بههه ایههن الفههاظ متفههاوت معههانی متفههاوت دارنههد و کههه  انههدتهداشههآشههکارا اظهههار لغویههان پیشههین  گیههرد.مههی

ایهن نوشهتار کوششهی  2.«هرگونه اف ایش لفظی ناشی از افه ایش معناسهت»که  اند تو،ه داد، اصل فروقی
معنههایى هههای از سههاختارهای مصههدریِ مشههابه و ظرافههتای ،پههار کنههدمههی در ایههن زمینههه اسههت و تههلاش

 شان را تبیین کند.

 البلاغهنهج  متن مندیِ دقت
که در میان متون دینی و حهدیث ،ائالاغه نهج از  ،داردها هنامهبا قطع نظر از ،ایگا، ممتازی 

مههورد تو،ههه ناقههدان و  انمؤمنههاسههت. از دیربههاز سههخنان امیر ویهه ،،نبههه زبههانی هههم دارای ارزش 
                                                           

 .۶ . صانی الابنیة فی ائعحبیةتع. 1

کهار ببهرد ههر دو کلمهه» معتقد است که ،آن گونه که سیوطی گ ارش کرد، ،. برای نمونه ابن الاعرابى2 کهه عهرب در یه  معنها بهه  در  ،ای 
ر  (. 3۱۴ص  ۱، ج أنلاعهرا ائمزهرح فری علرلم ائلغرة و)« ها معنایى و،ود دارد که در دیگهری نیسهت ... آن هر ی  از سهتویه ابهن د 

مگهر  ،معنها باشهند تواننهد ههمسهاختار فعهل و افعهل نمهی»گویهد: مهی - ای در تفاوت معنای فَعَلَ و أفعَهلَ دارد که رساله -( ق3۴۷ )
کهه گفتهیم مربهوط بهه دو  ... ههر دو لفه  ههم که مربوط به دو لهجهه باشهند این کهه از ایهن بهاب شهنید، شهوند، یها همهان طهور  معنهایى 

 خهود، کتهاب آغهاز در عسهکری ابهوهلال نیه  (.۷۰ص  ،شححه تصحیح ائفصیح و) «است، یا دو معنهای متفهاوت داردلهجه عربى 
 کتهاب اول بهاب عنهوان اساسها   و معناسهت اخهتلاف مو،هب عبهارت، و لف  اختلاف صرف که دهدمی تو،ه کلی مبنای این به
و،بها والاسهماء الْعبهارَات اخْهتِلَاف کَون عَن الابانة فِی الأول الْبَاب» است: کلی مبنای همین گویای او  وی «.الْمعَهانِی لاخْهتِلَاف م 

 لفهه  بها سهپا و کهردیم اشهار، معنهایى بهه لفه  یه  بها وقتهی و هسهتند مفهاهیم بهه کهردن اشهار، بهرای ههایىنشهانه الفهاظ» گویهد:مهی
 وضهع بهودن آمیه حکمهت بها و ... اسهت، فایهد،ىبه کهار ایهن کهردیم اشهار، دو  بهار بهرای - کاسهت و کهم بهى - معنها همهان به دیگری
 و «مِفعهال» فعّهال» مختله  ههایصهیغه اطهلاعکهم افهراد کهه کنهدمهی اضهافه او .(۲۴، ص ائفرحوق ائلغلیره) «نیسهت سهازگار لغت

 بهر عهلاو، کهدا  ههر کهه حهالی در ؛نیسهتند قایهل ههاآن بهین فرقهی و پندارنهدمهی مبالغهه گونهاگون ههایصیغه فقه را «فَعول» و «مِفعل»
 .)همان( هستند هم دیگری معنای حاویِ  مبالغه،
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آن ههای ها و خطبههشناسانی چون ،اح  بود، و اعجاب آنان را برانگیخته است. نامه سخن
ای دارد و و حتههی دشههمنان ایشههان بههه ایههن موضههوع حضههرت در تههاریخ نثههر عربههى ،ایگهها، ویهه ،

 اعتراف دارند. 
گههزینش واژگههان و حساسهههههای یکههی از وی گههی کتههاب، دقههت فههراوان در  یت نسههبت بههه ایههن 

که با ،هانلغوی است. های ظرافت گرفته باشد ائالاغه نهج کسی  کهه ههیچ درمی ،انا   یابد 
کتاب به صورت ها و پدید،ی  از واژگان، اسلوب کنهار « باری به هر ،ههت»های زبانی این  در 

دقیه  ای ویه ، و وار و نظمهی شهگفت ایهن الفهاظ را در هندسهه هم نیامد، است و دقتی ریاضی
کلمات اما  هر چی ی در ،ای شایسته خود قرار دارد و در پهاِ ههر عبهارت  گنجاند، است. در 

کتهاب بهه ماننهد دیگهر آثهار مههم و نمهی از ایهن رو،نهفته است. ای هفلسف ،و اسلوب تهوان بها ایهن 
کههن ،های  کتهاب والاتهرین معهانی را در الفهاظی اصهیل و  کهرد. ایهن  شاهکارهای زبانی برخهورد 

کتاب یعنی  ،اد، است. در واقعد )روش سخنوری( اسهم بها مسهمایى اسهت  نهج ائالاغةعنوان 
ههها بلاغههت و آیهین سههخنوری اسههت. همههه ایههنه نامهه دهههد ایههن سِهفر شههری ، شههیو،مههی کهه نشههان

گون سهخن ایشهان بهه می نشان گونها کهار بهرد، و ،وانهب  کهه امها  بهه  که باید در نوع الفهاظی  دهد 
کنار کرد و تأملخوبى   .نگذشتها آن به سادگی از 

از دیربهههاز مهههورد  - احتجهههاج لغهههویههههای بهههه عنهههوان یکهههی از پشهههتوانه - سهههخنان آن حضهههرت
کتاب کنهد، از سهخنان ایشهان اسهت. بها عنایهت های استشهاد لغویان بود، و  لغت و بلاغهت آ

کوشش شهد، اسهت سها در اینمانند در سخنان حضرت،  بى به این امتیازات ختارهای مقاله 
گون مصههدری بهها تکیههه بههر سههخنان ایشههان در هههای بررسههی، و فههروق و ظرافههت ائالاغررهنهررج  گونهها

معنهایى ایههن سههاختارها تبیههین شههود. سههاختارهای یادشههد، در دو حههوز، مصههدر میمههی و مصههدر 
 اصلی بررسی شد، است.

 مصدر میمی. 1
یها ن مفعَهل )بهه فهت  عهین( مصدر میمی از افعال ثلاثهی مجهرد بهر وزطب  قواعد زبان عربى، 

کسر عین( ساخته مصهدر  ،. در غیر ثلاثی مجردو تابع ضوابه خاصی است شودمی مفعِل )به 
کههه تعیههین قههراین فقهههشههود و مههی میمههی هماننههد اسههم مفعههول سههاخته  معنههوی و سههیاق اسههت 

 مصدر میمی یا اسم مفعول است.ساختار مورد نظر، کند می
کههار  ائالاغرره نهررجبهها بسههامد بههالایى در « مفعَلههة»و « مفعَههل»وزان بههه ویهه ، ا ،مصههادر میمههی بههه 
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کهه پهار ؛انهدتههرف زبهانی و ههای شناسهه یکهی ازایهن امهر را ائالاغره نهرج از شهارحان ای ،تها ،هایى 
گوید: اند. ابن ابى برشمرد، تابک اسلوبى اینهای وی گی  الحدید 

کنرد و اگرر مری ای مصدر ب  فراوانی اسرت اده ع   ب  معن عع و م  از م   ۷امیرالمؤمنین
 1سخن او را بررسی کنی ب  این معنا پی خداهی برد.

کنند و معنهای ههر نمی نحویان و لغویان تقریبا  تفاوتی بین مصدر اصلی و مصدر میمی ذکر
کهه معنهای ایهن دو مصهدر در بیشهتر مهوارد یکسهان  ؛دهندمی ار،اع یدیگررا به  کدا  در حهالی 

گویههای تفههاوت معنههای ایههن دو مصههدر اسههت بههرای  ؛نیسههت و تفههاوت صههیغه و ساختارشههان نیهه  
 در عبارتی چون: ،نمونه

کل نَ   2مه؛سَ اللهم الیک مصیُ  
 خدایا، بازگ ت هر جانداری ب  سدی تدست.

بههه معنههای  مصششیررا قههرار داد؛ زیههرا  صششیرور یعنههی  ،مصههدر معههادل آن مصششیرتههوان بههه ،ههای  نمههی
کارعاقبت و فر،»  است.  «ا  

کنهد و بهر زمهان و ذات مهی صِهرف دلالهت« حهدث»مصدر اصلی لفظی است که به گفته نحویان بهر 
شهود کهه مصهدر میمهی بهر خهلاف مصهدر مهی امها در غالهب مهوارد مشهاهد، ؛چی  دیگهری دلالهت نهدارد یا

کههه پههارمههی مقایسههه مصههادر اصههلی و میمههی نشههان 3اسههت.« ذات»حامههل معنههای  ،اصههلی از ای ،دهههد 
 بهرای نمونهه مصهادری چهون ؛دلالهت دارنهد« آنسهبب  ، تمها  حهدث، یهافر،ا  حهدث»برمصادر میمی 

ع ، و گروههی «تمها  حهدث»بهر  ممشا و  محیشادیگر نظیهر ای ،، و پار«فر،ا  حدث»، بر منقِلِبو  مصیر، مرا 
 دلالت دارند.  «سبب حدث»بر مفاهیمی چون  مُزدِاِرو  مُعتِبِرمانند  دیگر
و تفاوتشان را با مصدر اصلی نظیرشان را مرور،  ائالاغهنهج  میمیِ  از مصادرای ،ر ادامه پارد

 کنیم:می بررسی
 البلوغ / المَبْلَغ. 1-1

که مصدر « مبْلَغ»و  ،« بلَغ ه  »مصدر اصلی فعل « بلوغ» مصدر میمی نظیر آن است. از آن ،ا 
                                                           

کلامه عرفهت ذله  ۷. امیرالمؤمنین1  شحح نهج ائالاغة) ک یر الاستعمال لمفعَل و مفعلة بمعنی المصدر، و إذا تَصَفحتَ 
 .(۲۶۸ ص ۴ ج (،بحرانی) شحح نهج ائالاغة؛ نی : ۱۵۱ ص ۱3 ج (،الحدیدابى)ابن 

 .۱۰9طبه خ ،نهج ائالاغة. 2

 .3۱ ، صتعانی الأبنیة فی ائعحبیة. 3
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 است:« رسیدن»زیر فقه به معنای  ثالدلالت دارد، بلوغ در م« حدث»بر  فقهاصلی 
کن  ه معرفت  ه، و ردع  ت عظمتُ  هُ العق  لَ  فل  م تج  د  الْم  دلله ال  ذی ا س  رت الأوص  اف ع  ن 

 1مساقاس إلی بللغ غایة ملکوته؛
سپاخ خدایی را ک  اوصاف از رسیدن ب  گدهر معرفت  ناتدان است و عظمت  دسرت 

دها زده است، لها راهی برای   ی ب  نهایت م کدت  ندارند.یابدست رد بر سین  خِر 

 دارد: ىمعنایچه  مِبْلِغ حال ببینیم
 2[ من واجب حقلق الله على عباده النصیحة بَِبلَِ جهدهم؛1]

 تدانند خیرخداه ]بندگان[ باشند.می از حقدق واجب خدا بر بندگان آن است ک  تا

 «.نهایت توان یا با تما  توان»در این عبارت یعنی  مبلغ اهد
ل  عَ عل  یم فی  [2] نس  ین لأولیائ  ک ... تش  اهدهم فی س  رائرهم، و تط  الله  م إن  ک آن  سُ الآ

هم؛ ر  َِ بصال  ضمائرهم، و تعلمَ مَبل
3 

بینری و بر  نهان ران می پروردگارا، تد برای دوستانت بهترین مدنسی ... درون دل ان را
گاهی.ها آن دانایی و از می ان بین   آ

کهه در «. مقهدار بصهائرهم»یها « نهایهة بصهائرهم» در ایهن ،ها یعنهی مبلشغ بصشاهره  روشهن اسهت 
 «.بصائرهم بلوغِ و تعلم  »توانیم بگوییم: نمی این ،ا

 الانتهاء / المنتهی. 1-2
 است:« پایان یافتن و فنا شدن»به معنای  انتها

ها و فخرها إلی انقطاع ... و کل ا َ سوا فی عا   الدنیا و فخر ها ... فنمُ َ ع  ةٍ فیا الی ان ا. فلا تُناف    4مُد 
...؛ چراک  ع ت و افتخرارش رو بر   برای ع ت و افتخارات این نیا سر و دست ن کنید

 زوال است... و مدت آن رو ب  پایان.

 دارد:چه معنایى  منتهییعنی  ،مصدر میمی نظیر آن حال ببینیم
                                                           

 .۱۵۵خطبه  ،نهج ائالاغة. 1

 .۲۱۶. همان، خطبه 2

 .۲۲۷. همان، خطبه 3

 .99. همان، خطبه 4
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کم بالتقلی و جعلها من ی رضاه؛1]  1[ و أوصا
 س ارش نمدد و آن را منتهای رضایت خدد قرار داد.خداوند شما را ب  تقدا 

فنههاء رضهها، )پایههان یههافتن و از بههین رفههتن » بههه معنههایتوانههد نمههی منتهششی رهششاهدر ایههن عبههارت، 
 است.« نهایة رضا، )اوج رضایت الهی(» به معنای، بلکه باشد« رضایت الهی(
 2[ انت المن ی فلا  یصَ عنک؛2]

 .ممکن نیستاز تد  گری ت، پ  کار همگان ب  سدی تدس فرجام

تمها  شهدن و »بهه معنهای  - توانهدنمهی کهه بهه خهدا نسهبت داد، شهد، - در این عبارت منتهی
 که خدای سبحان فرمود:  همچنان ؛است« غایت»و « فر،ا »باشد، بلکه به معنای « فنا

(َ ب َ َو  یَر 
َإِل  ن  
 
یَكأ ه   3.(الْمُنت 

حْظ / المَلْحظ .1-3  الل َ
گوشه چشم نگریستن»عنای به م لحظ  است: 4«به دقت نگریستن»یا « به 

غَر  جُا  ا و لطافة هیئ ا، لا تکاد تُناُ  بلحْش  البصر؛ وا الی النملة فی ص  انظر
5 

بر   چ رنگدش  با حتی ب  مدرچ  و جث  کدچک  بنگرید ک  چگدن  ظرافت خ قت او 
 شدد.می سختی دیده

گوشهه چشهم»به معنای  فقه - 6که مصدر میمی است - مِلْحِظاما  کردن بها  نیسهت، « نگا، 
کههه معنههایى  - «دیههدگان»ی او در معنهه هههم در آن خفتههه اسههت« ذات»بلکههه عههلاو، بههر آن، مفهههو  

کار - اسمی است  :رودمی نی  به 
 7اعلموا أمُ  ملاحشَ المنیة   وکم دانیة؛ و

 دارد[. شما برنمی بدانید ک  مرگ دیده خدد را ب  سدی شما دوخت  است ]و چ ن از
                                                           

 .۱۸3. همان، خطبه 1

 .۱۰9. همان، خطبه 2

 .۴۲آیه  ،نجمسور، . 3

هههه  4 قَهههال   ...: بِهههالْعَیْنِ . لَحَظْت  هههه  و ی  شَهههدّ  الْتِفَاتههها  مِهههنَ  مِهههنْ بَهههابِ نَفَهههعَ رَاقَبْت 
َ
هههوَ أ هههؤْخِر الْعَهههیْنِ عَهههنْ یَمِهههین  و یَسَهههار  وَ ه  نَظَهههرْت  إِلَیْههههِ بم 

  ْ  «(.لح »ماد،  ،ائمصااح ائمنیح)الشَّ

 .۱۸۵خطبه  ،نهج ائالاغة. 5

 .۴9 ص ۱3 ، جتنها  ائاحاعة فی شحح نهج ائالاغة. 6

 .۲۰۴خطبه  ،نهج ائالاغة. 7
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کههه  ذاتههی »بلکههه  ،باشههد« نگریسههتن»توانههد بههه معنههای نمههی در ایههن ،هها مِلْحِششظروشههن اسههت 
 مد نظر است. « نگرند،

 الانقلاب / المُنقَلَب. 1-۴
« و رو شههدن یههرز»و « برگشههتن» بههه معنههای انقششلّ ، امهها «کههار و فر،هها  آن یههانپا» یعنههی منقلِششب
 : فرمایدمی یانمتق یاست. مولا

  1من مات فنلیه مُنقَلَبه؛
 فرجام کار او ب  سدی خداست. ،کسی ک  بمیرد

 نی  فرمود:
کآبة الُْنقَلَب؛  2اللهم َ ا  أعوذُ بک من وَعثاء  السفر  و 

 برم.می خدایا از سختی س ر و رنج بازگ ت ب  تد پناه

کهه« و بازگشهت پایهان سهفر»به معنهای  مُنقِلِبدر این ،ا  بینهیم در ایهن دو یمه اسهت و چنهان 
بههه معنههای مصههدری و  فقههه انقششلّ را قههرار داد؛ زیههرا  انقششلّ تههوان بههه ،ههای آن، واژ، نمههی عبههارت

 بر پایان حدث دلالت دارد. مُنْقِلِبولی  ،رف حدث استصِ 
 الاعتبار/ المعتَبَر، الازدجار/ المُزدَجَر. 1-۵

گرفتن»به معنای  اعتبارمصدر   است:  «عبرت 
بَِ) اعْت  واَف  ولََِایرُ

ُ
بْصَارََِیأ   3؛(الْأ 

 پند گیرید. ،ورانای دیده

کاَ  الع    4ر و أقل َ الاعتبار؛بَ ما أ
 ها چ  اندک!ند و عبرت گرفتنا ها چ  فراوانعبرت

دلالهت  ،«پندپهذیری»یعنهی  ،فقه بر معنای مصهدری فهوق ،مُعتِبِریعنی  ،اما مصدر میمی نظیر آن
کار« استآنچه مایه عبرت و پند »و  «ذیریسبب پندپ»بلکه به معنای  ؛ندارد  :رودمی نی  به 

                                                           
 .۱۰9. همان، خطبه 1

 .۴۶ن، خطبه . هما2

 .۲آیه  ،حشرسور، . 3

 .۲9۷حکمت  ،نهج ائالاغة. 4
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 1لیس لکم فی آ ار الأولین مزدَجَر و فی آبائکم الماضین تبصرةم و معتَبَر؛ و أ
خددداری از گناه باشرد نیسرت؟ آیرا در  سببآیا در آثار گهشتگان برای شما چی ی ک  

 شدد؟نمی عبرتی یافت مای سرگهشت پدرانتان بین  و 

کشههیدن و بههاز  ازداششاردر عبههارت فههوق نیهه  فقههه بههه معنههای  مزدِاِششر ،بههه همههین سههان )= دسههت 
کاری( نیست، بلکه  کشیدن»به معنای ایستادن از   است.« سبب باز ایستادن و مایه دست 

 اصلی مصدر. 2
گهذر بهودن ههای در زبان عربى مصادر فعهل گهذرا یها نا ثلاثهی مجهرد، بهه خصهوص بها تو،هه بهه 

کلهی و  2ع ضوابطی است.ها، تابآن ضوابه یاد شد،، از ی  سو غالبی هستند )یعنی احکامی 
دهنهد و نمهی تمها  مصهادر ثلاثهی مجهرد را پوشهش ،و از دیگر سهو ،قطعی و فاقد است نا نیستند(

گستردگی کهه مصهادر .کنندنمی را تو،یهها آن تنوع و  هها آن بهرخلاف ابهواب غیهر ثلاثهی مجهرد، 
 اند. است، مصادر ثلاثی مجرد سماعیکاملا  قیاسی 

که برای ی  فعهل، بهیش از یه  مصهدر ذکهر شهد، می در زبان عربى به فراوانی مشاهد، کنیم 
گههاهی فراوانههی ایههن مصههادر  کههه اسههت.   3باعههث شههگفتی لغویههان شههد، اسههت.بههه قههدری اسههت 

کهههه پهههار غهههات و از ایهههن تمای هههها معنهههادار نیسهههت و بهههه امهههوری چهههون تعهههدد لای ،طبیعهههی اسهههت 
گون برههها سههرزمینهههای لهجههه گونهها خههل، بَخههل، و بَخَههل را مههیو قبایههل   گههردد )مههواردی چههون ب 

 از این دست دانست(.ای هتوان نمونمی
کدا  اسهت کهه زبهان عربهى  ؛اما عموما  تفاوت مصادر به دلیل تفاوت معنای هر  بهدین معنها 

گو گونا نی آفرید، است. در چنین حهالاتی برای بازتاب دادن معانی مختل  ی  فعل، مصادر 
کهدا  از معهانی محتمهلم  بهه اصهطلاح « فعهل» توانهد دلالههت مهی جمهل اسهت و بهه تنههایى بههر ههر 

گون هسههتند.مههی داشههته باشههد و آنچههه دقههت و تمههای  ایجههاد گونهها  آنچههه در ادامههه کنههد مصههادر 
 شواهدی از این تمای آفرینی است: ،آیدمی

 ة / مَوْجِدَةوجود / وِجدان / جِدَ . 2-1
شد وِاِشدخصهوص مصهادر فعهل  یهندر اهها مثهالترین و شهناختهترین از روشن یکی . اسهت یج 

                                                           
 .99. همان، خطبه 1

 .۲۰۱ه ۱۰۴ ، صائصحف ائکافی. 2

 .۸3 ص ۲ ، جائمزهحدر: « لقی یلقی»: مصادر ر.ک. برای نمونه 3
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 :اندتهگف یانلغو
د  ب  تنها ج  شدد  ی از جم   مصدر آن[ تصر یگردههای مبهن است و اگر ]صدرت ییو 
 ینردگو دار یاست، برخرددار وجودک [ ضدّ عدم،  یبترت ینبد ؛شددمی ]معنا واضح

و سررانجام  یافتن، یب  معنا وِجدانخ ن،  یب  معنا مَوجِده[ است. جِدَة ی ]و ن وُجد
  1اندوه است. یب  معنا وَجْد

گون بنابراین،  گونا  وار چنین است: خلاصه وِاِدِ معانی 
ادانا  . وََ،دَ الر،ل  مطلوبَه ۱  ؛)یافتن( و 
 ؛)خشمگین شدن( مِوْاد   . و،د الر،ل  علی صاحبه ۲
 ؛، اندوهگین شدن(یى)شیدا وِاْدا  وََ،دَ بفلانة   .3
یدٌ ۴ دِ   وَ  وُادا  . وََ،دَ ز  ؛ی(گر )توان ا 
ِ،دَ الشیء  بعدَ العد  ۵  .)هستی( واودا  . و 

کار رفائالاغه نهج   در مصادر فوق به ،  ردی  سو  :اندتهبه 
هُ َ لَبم 1] ن َ

َ
لا َ أ جْدَانُهُ؛ کَ سُوءُ یَ [ إ   2و 

 کند.می ستجدی چی ی است ک  یافتن آن تد را ناخرسنداین جستجد، ج
 3دة الله و الذ ُ  اللازَ؛وج  [ إمُ فی الفرار مَ 2]

 ذلت همی گی را در پی دارد.خ ن الهی و ،فرار از جنگ

کَ عندک من واساهم فیی[ و ل3] ، و أفضلَ عل کن آثَُ  رؤو  جُند  ه  ؛یمعونت  ه  دَت  م من ج 
4 

باشد ک  بی رتر از همر  بر  سرربازان باید کسی  ت ن د تدسپاه نِ فرماندهاترین برگ یده
 کند.می رساند و از تدان مالی خدد ب  آنان بخ  می کم 

ا  على وجوده بخلقه؛4]  5[ الْمدلله الد 
 بر هستی خدد راهنمایی فرمدد.  سپاخ خدایی را ک  با آفرین  بندگان

                                                           
ْ،هدا َوِ،هدَ    و فهی الغ1 کلمه مبهمة فإذا صرفت قیل فی ضدّ العَهدَ  و،هودا  و فهی المهال و  ضهب مَوْ،هد  و فهی الضهالة . وََ،دَ 

 «(.و،د». ماد، ک اب ائعین: ر.ک نی ؛ ۲۸۵ ، صفقه ائلغة و سح ائعحبیةو،دانا  و فی الح نِ وَْ،دا  )

 .9نامه  ،نهج ائالاغة. 2

 .3۴نامه  ،ک: همانر.؛ نی  ۱۲۴. همان، خطبه 3

 .۵3نامه  ،. همان4

 .۱۵۲. همان، خطبه 5
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بْر ن الکبِر ن الکبریاء.  2 - 2  الک 
بْر  رود:می و از صفات ناپسند اخلاقی به شماراست « بینی خودبزرگ»به معنای  ک 

بْر و الْسد دواعٍ الی التقحم فی الذنو ؛ الْرٍ و  1الک 
 بینی و حسد سبب در افتادن ب  ورط  گناهان است. آزمندی و خددب رگ

 این صفت ناپسند برای هیچ ی  از بندگان خدا روا نیست:
ه أنبیائه و أولیائه؛فلو رخص  الله فی  بْر لأحد من عباده لرخص  فیه لْاص   2الک 

آن را بررای پیرامبران و  ،بینی را برای کسی روا بدارد خددب رگکبر و اگر بنا بدد خداوند 
 داشت.می دوستان ویژه خدد روا

کههههه وقتههههی در فههههردی و،ههههود داشههههته  کِبههههر بههههه معنههههای یههههاد شههههد، از صههههفات درونههههی اسههههت 
بههرای نمونههه  ؛از مظههاهر بیرونههی و اعمههال ،ههوارحی را نیهه  در پههى خواهههد داشههتای هدسههت ،باشههد

کِبر دوست دارد بالای مجلا بنشیند، بر دیگهران مقهد  شهود، مهورد انتقهاد واقهع  شخص دچار 
کسهی او را نصههیحت نکنهد و... بههه ایههن مظهاهر بیرونههی  کننههد،   تکبّششرنشهود، توقههع دارد بهه او سههلا  

اظهههار »کههه  عتشششجُّ درسههت ماننههد  ؛اسههت« کبششراظهههار » رتکبّشش ،دیگههر بههه عبههارت 3شههود.مههی گفتههه
 4است.« شجاعت

بْربنابراین،  شهود. در مقابهل آن، واژ، مهی از صفات درونی است و در امهور معنهوی اسهتعمال ک 
بِر که ضد  «عنب»بر وزن  ک  یم  غِررا دار کار ص  رود. حضرت در وص  می است و در امور مادی به 

 فرمایند:می خدای سبحان
ظَ م تناه ت ب ه الغای ات  ، ولا ب ذی ع  رتْ هُ تجس یماس بَرٍ امت دت ب ه النهای ات فَکب َ ک  لیس بذی 

؛ کَبُر شأناس و عظُمَ سلطاناس ، بل  متْهُ تجسیداس  5فعَظ 
ب رگی او ب  طدل و عرض ب رگ نیست ک  جسم  را بر رگ نمایرد و نیر  بر  حردود و 

ن ران دهرد، ب کر  مقرام او بر رگ و چیرگری و  اندازه ب رگ نیست ک  پیکرش را تنراور
 قدرت  سترگ است.

                                                           
 .3۷۱حکمت  ،. همان1

 .۱9۲. همان، خطبه 2

 .۸۴ ص 9 ، جتنها  ائاحاعة فی شحح نهج ائالاغة. 3

 .۲۴۶ ، صائفحوق ائلغلیة. 4

 .۱۸۵خطبه  ،نهج ائالاغة. 5
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را در بزرگهی مهادی از ،ملهه بزرگهی در سهن و  کبِررا رعایت نمود، و  کبِرو  کبْرقرآن نی  تمای  میان 
کار برد، است:   سال به 

(َ غْتَُمِن  ل  دَْب  ق  اقِرًاَو  تیَِع 
 
أ کان تَِامْر  ن  یَیکونَُلیَِغُل امٌَو 

 
َأ ب ِ َر  ال  رَِعِتِیاَق    1؛(الْکب 

در حرالی کر   ؛چگدن  ممکن است فرزنرددار شردم ،]حضرت زکریا[ گ ت: پروردگارا
 ام؟! سالی فرتدت شده همسرم نازاست و خدد نی  از شدت کهن

که تفاوت  کنون  بهه  کبریشارسد. می کبریانوبت به  ،دانستیم تکبّرو  کبِررا با هر ی  از واژگان  کبْرا
 ،هههه  ذات بههههاری تعههههالی را ،از ایههههن روی 2اسههههت. «هی و چیرگههههی و ار،منههههدیپادشهههها»معنههههای 

  3شاید:نمی
(َ ََو  اتَِو  او  م  رْضََِل هَُالْکبْرِیاءَفیَِالس َ   4؛(الْأ 

 پادشاهیِ آسمان و زمین فقط از آن اوست.
 دانند:می مولای متقیان نی  این صفت را فقه برازند، خدا

 5اختارُا لنفسه دومُ خلقه؛ یاء، والْمدلله الذی لبس العا  و الکبر
 ستای  خدایی را ک  لباخ ع ت و ب رگی بر تن نمدد و آن دو را ب  خدد اختصاص داد.

 لله س بحانه ع ن تن او   م ا ه و اح   ُ ب ه م ن  و
حب امُ یقا  ذلک لترکتُ هُ ا طا  اس

ُ
کنت أ لو 

یاء؛  6العظمة و الکبر
هن ب  خاطر کرن  در برابر خدا از آن باز  ،آمدمی حتی اگر از ستای  و تمجید خدشن

 ک یدم؛ چرا ک  ب رگی و کبریا برازنده خدای است و ب .می دست

معنهای منفهی دارد و بهه معنهای  ،هرگا، این صفت بهه بنهدگان خهدا اطهلاق شهود ،از همین رو
، مهرد  در آسهتانه بعثهت رسهول ۷توصهی  امها  بهر اسهاماسهت.  «بلندپروازی و خودپسندی»

 ر چنین حالتی بودند:دچا ۹خدا
                                                           

 .۸آیه  ،مریمسور، . 1

 .۲۴۶ ، صائفحوق ائلغلیة. 2

 «.کبر»ماد،  ،ائمفحدات فی غحیب ائقحنن. 3

 .3۷آیه  ،،اثیةسور، . 4

 .۱9۲خطبه  ،نهج ائالاغة. 5

 .۲۱۶. همان، خطبه 6
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یاءُ؛ بعثه و  1النا  ضُلا  م فی حَیرة ... قد اس وتِم الاهواءُ و استزل  م الکبر
خداونررد او را در هنگررامی فرسررتاد کرر  مررردم در وادی گمراهرری سرررگردان بددنررد ... 

 یب رگرن سانی آنان را ب  لب پرتگاه هلاکرت بررده بردد و ب نردپروازی و های خداه 
 دچار لغ ش نمدده بدد. را ط بی آنان

گفت معنای پایه می ،از آنچه گذشت گفتهه  و تفهاوت واژگهان پهیش 2اسهت« بزرگهی» کبرتوان 
 به طور خلاصه چنین است:
 بینی گخودبزر کِبْر

 اظهار بزرگی تکبّر
 سالی بزرگ کِبَر

 ، بزرگی شأن و والایى ،ایگا، کبریاء
 بزرگهههی»و نی گهههاهی در معنهههای منفهههی 

 «بی و بلندپروازیطل

بی. 2-3  القُرب / القُربة / القَرابة / القُر
ب»ههههر چههههار واژ، فهههوق مصهههادر متعهههدد فعهههل   ولهههی تفهههاوت معنهههایى دارنهههد. ،هسهههتند« قَهههر 

 گوید: می فیومی 
مربردط بر  ن دیکری جایگراه و من لرت، و  قُربش مربدط ب  ن دیکی مکانی،  قربمصدر 

 ،در عین حرال ؛ربدط ب  ن دیکی نسبی و فامی ی استم قُربی  و  قراب سرانجام دو مصدر 
 3گدیند. قُرب ب  هر چی ی ک  مدجب ن دیکی ب  خدا شدد نی  

گفته فیومی دریافت کهه واژ، نخسهت بهه معنهای می از  ، و واژ، دو  بهه معنهای «ن دیکهی»شود 
کههرد، اسههت. هههر چنههد فیههومی تصههری  « پیونههد خویشههاوندی»و دو واژ، آخههر بههه معنههای « من لههت»

کههه  کههار قُششر اسههت  کههاربرد ایههن ،رودمههی در خصههوص ن دیکههی مکههانی بههه  کههه   ولههی روشههن اسههت 
 هههم را واژ، مربههوط بههه ن دیکههی زمههانی و مکههانی اسههت و عههلاو، بههر قههرب مکههانی، ن دیکههی زمههانی

کهه فاصهله زمهانی را ههم شهاملای هگیرد. اساسا  دوری و ن دیکهی مقولهمی در بر شهود. مهی اسهت 
                                                           

 .9۴. همان، خطبه 1

 «.کبر»ماد،  ،تعجم تقاییس ائلغة. 2

 «.قرب»ماد،  ،ائمصااح ائمناح. 3
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 فرماید: یم قرآن
(َ
 
ََأ رِیب  بْحَُبِق  یسََالص ُ   1؛(ل 

 آیا زمان فرا رسیدن پگاه ن دی  نیست؟

 است:ائالاغه نهج نمونه قرب زمانی این فقر، از 
ته؛ وا له عُد َ بَهُ و أعد  وا عبادَ الله الموتَ و قُر  2فاحذر

 اده سازید.از مرگ و ن دیکی آن حهر کنید و ساز و برگ آن را آم - ای بندگان خدا - پ 

 :اندتهو ن دیکی مکانی مانند این فقر، که دربار، درگذشتگان و افرادی است که در دل خاک خف
و الدار؛  3لا یستأنسلمُ بالأو امُ، و لایتواصللمُ تواصلَ الْیرامُ، على ما بینهم من قُر  الْوار و دُن 

ن دی  ک  آن  با ،دجدشنمی گاه خدد ان  دارند و ن  چدن همسایگان با هن ن  با اقامت
 ند.ا یکدیگرند و دیدار ب  دیدار هن

 اسهت قرب  ،به معنای ن دیکی زمانی و مکانی است. واژ، دو  در این بحث قُر پا مصدر 
گفتههیم بههه معنههای  آنچههه مو،ههب ن دیکههی ،ایگهها، و »اسههت یهها « ن دیکههی ،ایگهها، و من لههت»کههه 

 «:شودمی من لت
ت بال  4.فرائُلا قربةَ بالنوافل اذا أض  

که به معنای  قُربی  و  قرابتدر مقابل دو واژ، پیشین، دو مصدر  یم  پیوند خویشهاوندی »را دار
 .هستند« و ن دیکی نسبی

حابة و القرابة؟!۷و قا  حابة، و لا تکلمُُ بالص   : وا عجبا! أتکلمُُ الْلافةُ بالص َ
 و روی له شعر فی هذا المعٰ ، و هو: 
کن     ت بالشُ     لریٰ ملک     تَ اُم       لرهمف     نمُ 

 

 فکی         ف به         ذا و المش         یرومُ غُی َ         بُ؟ 
 

إمُ کنت بالقُ   خصیمهمخصیمه  ربی حَجَجتَ و
 ج

 5فغی              رک أولی ب              الن   و أق              رُ ؛ 
 

مصراحبت و  شگ تا! آیا خلافت ب  سبب مصراحبت برا پیرامبر تدانرد بردد و بر  سربب
                                                           

 .۸۱هود، آیه سور، . 1

 .۲۷نامه  ،نهج ائالاغة. 2

 .۲۲۶. همان، خطبه 3

 .39حکمت  ،. همان4

 .۱9۰حکمت  ،. همان5
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 خدی اوندی با او نتداند بدد؟!
 آنران زمامردار شردرا اسراخ برر راگر»: اسرت شرده نقع حضرت آن از هن یشعر امعن نیا در

 امبریرپ برا ی راوندیخد اگر و! نبددند؟ حاضر آن در م اوران ک  است ییشدرا چ  نیا ای،هشد
 !بددند س اوارتر ترو  ین د امبریپ ب  تد از ک  گرانید ،یداد قرار عیدل را

ر. 2-۴ اء/ رالض َ /  الض ُ ر   الض َ
 فرماید: می متعال در مقابل نفع است. خدای - به فت  ضاد - هِر

(َ
مْلَِقُلَل  

 
ََكاَأ فْعًاَو  فْسِیَن  اَلِن  َضَر ً   1.(لا 

است. ماننهد ایهن سهخن  3«حالی و پریشان 2سختی و بلا،»به معنای  (به ضمّ ضاد) هُراما 
 یعقوب پیامبر: 

(َ ر ُ نِیَالض ُ س َ ن یَِم 
 
 4.(أ

گوید:   ازهری 
اسرت و  (ب  ضن اول) ضُر   ،ن باشددستی و رنجدری ت فرو بستگی، تهی از قبیعهرچ  

 5است. (ب  فتح) ضَر  آنچ  در مقابع ن ع باشد 

 گوید: می شود ومی ابو هلال عسکری همچنین تفاوت دیگری را میان دو واژ، یادآور
ه »[ دارد؛ زیرا ضررر مصردر فعرع ضَرمبالغ  بی تری نسبت ب  ضرر ]و  هُر رر  ه یضر رره ض 

رّا  ؛جراری برر فعرع اسرت رج  فعع دلالت دارد؛ زیرا مصردرِ و بر کمترین د است« ض 
مانند ص ت جاری بر فعع ]و بر گرفت  از آن ک  بر کمترین مقردار فعرع دلالرت دارد[، 

تغییرر صر تی ب  مثاب  ص تی است ک  ب  منظدر افاده معنرای مبالغر ، در پری  ضُر  ولی 
 6.دیگر ب  دست آمده است

نشهینی  در هم (به فت ) هِرّ برای نمونه  ؛ابل تأیید استقائالاغه نهج گفته در  ضوابه پیش
کار رفته است:« نفع»با   به 

                                                           
 .۱۸۸اعراف، آیه سور، . 1

 .۲۶۴ ، صتأوی  تشک  ائقحنن. 2

 .۲9۸ ، ص. الفروق اللغویه3

 .۸3انبیاء، آیه سور، . 4

 «.ضر»ماد،  ،تهذیب ائلغة. 5

 .۱9۸ ، صائفحوق ائلغلیة. 6
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خض عت الاش یاء ل ه و ذل   ت مس تکینةس لعظمت ه، لا تس تطیع اله  رَ  م ن س لطانه إلی غی  ره 
ه؛  1فتمتنعَ من نفعه و ضَ  

ت او اند و در برابر عظمت او ذلیع و خدارند. از قدرت و حکدمر هم  در برابر او فروتن
 تدان گریخت ک  از سدد و زیان  در امان ماند.نمی ب  سدی دیگری

فقهه بهه معنهای بهدحالی و هُشرّ و در مقابهل نفهع اسهت. امّها  ،بهه معنهای ضهرر ،هِشرّ در فقر، بالا 
گرفتاری است:  پریشانی و 

ه؛ کشف عن ضُ      من 
َ بالذ ُ ری بنفسه من استشعر الطمع و رضِ   2أز

خردد را  ،روزی خدد برردارد د را پست کرده، و آن ک  پرده از تیرهخد ،هر ک  طمع بدرزد
 خدار کرده است.

گفتههه ابههوهلال عسههکری بههه  هِششرّاءقرابههت معنههایى دارد،  هُششرّ کههه بهها  واژ، دیگههری کههه بههه  اسههت 
گرفتهاری آشهکار»معنای  « بیضهاء»و « حمهراء»اسهت؛ زیهرا بهه هیئهت واژگهانی چهون « پریشهانی و 

که بر حالا  3آشکار دلالت دارند.های ت ظاهری و پدید،درآمد، است 
ا ا؛ ین ا و نعیمها و لا تجزعوا من ضَ    4فلا تنافسوا فی عا  الدنیا و فخرها و لا تعجبوا بز

پ  در ع ت و افتخرارات ]مدهردم[ ایرن جهران سرر و دسرت ن رکنید و بر  زینرت و 
 زاری نکنید. آن ج ع وهای آن فری ت  نگردید و از رنج و سختیهای نعمت

 الوعْد / الوعید. 2-۵
کهار« مه د، و نویهد»ههم در معنهای  وِعْد ، ولهی «تهدیهدترسهاندن و »رود و ههم در معنهای مهی بهه 

کهار« ترسهاندن»فقه در معنهای  وعیدمصدر نظیر آن، یعنی  و  وعْشد ،بهه عبهارت دیگهر .رودمهی بهه 
ششش کهههار د ع   فقهههه در شهههر اسهههتعمال ایعشششادو  وعیشششدرونهههد، ولهههی مهههی در ههههر دو مفههههو  خیهههر و شهههر بهههه 

که مصادر یاد شد، تمهای  معنهایى دارنهد، فعهل 5شوند.می هایشهان نیه  گفتنی است همان طور 
 فقه برای شر است.  أوعِدِ برای خیر و شر و  وِعِدِ متمای ند: 

                                                           
 .۱۸۶خطبه  ،ائالاغهنهج  .1

 .۲. همان. حکمت 2

 .۱9۸ ص ائفحوق ائلغلیة. العسکری. 3

 .99. نهف البلاغة. خطبه 4

 «.وعد». ماد، ائمفحدات فی غحیب ائقحنن. الراغب الاصفهانی. 5
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 ابن سکیت به نقل از فراء آورد، است:
اس ب لف. ف نذا أس قطوا الْی َ  و الش   َ ق الوا قا  الفراء یقا : وَعَدْته خیراس و وَعَدته ش   نسقا  الأ

: الِیع اد و الوعی د.  فی الْیر: وَعَدته، و فی الشر: أوعدته، و فی الْیر: الوعد و العدة، و فی الش  
لف مع الباء  1.فنذا قالوا: اوعدته بالش   أو بکذا، ا بتوا الا

کههار« ویههدن»)و نیهه  فعههل نظیههر آن( هههم در معنههای  وِعْششدمصههدر بنههابراین،  رود و هههم در مههی بههه 
 نوید مانند:«. تهدید»

ه أحسنُ الذکر  و ارغبوا فیما وَعَدَ المتقیَن فنمُ  وعدَهُ أصدقُ الوعد؛ کر الله  فنن  أفیضوا فی ذ
2 

ب  آنچ  پرهی گراران را بر  آن وعرده داده  .پیدست  ب  یاد خدا باشید ک  بهترینِ ذکرهاست
 هاست.وعدهترین تراساش هدل ببندید ک  وعد ،است

 مانند: «تهدید و ترساندن»و 
دُکیَ  و الفضل عن بک عدُ  ی لاس یبخ مشلرتک فی تُدخلن َ  لا و  3الفقر؛ ع 

 دسرتی تهری از و منصررف، احسران از را تد ک  زیرا مده؛ راه خدد م درت در را بخیع
 .ترساندمی

کار« تهدید و ترساندن»( فقه در مفهو  أوعِدِ )و نی  فعل نظیر آن یعنی  وعیداما   رود:می به 
خی ر ر خو  [ ]در س ارش بر  مرثمدر جمرع۱] آوری زکرات:[ فرانط ق معر  مرن غیرر خن تر

؛ هر  4تدعِد 
 ک  او را بترسانی و یا تهدید کنی. آن بی د؛با او روان  ش

، فلا تستبطئوا و2] ه  امه و وقائع  ه و ای  ع  عیدَه جهلاس [ و إمُ عندکم الأمثاَ  من بأ  الله و قوار 
 5بأخذه و تِاوناس ببطشه؛

گواری انگهاری در مهورد  شناسید. پا مبادا از روی نادانی به عقوبت الهی و سهلمی راها نا
 گیری خدا، هشدارها و تهدیدهای او را دور و دیر بدندارید.سخت

                                                           
 .3۵۶ ، صإصلاح ائمنطقالسکیت. . ابن 1

 .۱۱۰. نهف البلاغة. خطبه 2

 .۵3. همان، نامه 3

 .۲۵. همان، نامه 4

  .۱9۲. همان، خطبه 5
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کنهار ههم آمهد، کهه در عبارت زیر دو مصهدر یهاد شهد، در   انهد. حضهرت در پاسهخ مهرد شهامی 
 پرسید: آیا آمدن ما به شا  به قضا و قدر الهی بود، فرمود:

کذلک لبطل الثوا  و العقا  و سق  الوَعْد و الوعید؛ کامُ ذلک   1ويَک! ... لو 
 الهی بیهدده بدد. مژده و تهدیدثداب و عقاب و  ،وای بر تد! ... اگر چنین بدد

 البصر / البصیرة. 2-۶
کهه معنهای اسهمی یافایهن دو واژ، از لحهاظ صهرفی مصهادری ه شهاید در نگها،  2.انهدتههسهتند 

کههدا  از ایههن دو واژ، بههر بخشههی از در ولههی  ،معنهها بههه نظههر برسههند نخسهت ایههن دو واژ، هههم واقههع هههر 
واژ،  3مربهوط بهه ادراک قلبهی اسهت. بصشیر به معنای چشم، و  بِصِرو،ود انسانی دلالت دارد. 

 4شود.می بسته ،مع بصاهرو دومی به صورت  أبصارنخست به صورت 
کدا  از ایهن دو مصهدر ههم بهه صهورت  ،و به منظور تمای آفرینی ،علاو، بر این فعل ناظر به هر 
کار بهه حهاّ بینهایى و دیهدن بها مربهوط و ایهن مهورد ) أبْصِشرگوییم: می بِصِررود. در می متفاوتی به 
ه بیهنش قلبهی و بهاطنی دارد. و ایهن اشهار، به بِصُر بهگوییم: می بصیر ولی در  (،چشم سر است

کههار گههاهی نیهه  بههه  گههاهی  ،بِصُششر  بششهگههوییم مههی رود. وقتههیمههی لههذا در مفهههو  آ یعنههی بههه آن چیهه  آ
کرد .  آیه قرآنی ذیل از همین باب است:  5حاصل 

مَْ) اَل  صُرْتَُبِم  وایب   6.(بِهََِبْصُرُ

که  آن از گهاهی دل، واژ، نخسهت د بصشیر چشهم سهر اسهت و  بِصِشر،ا  کنهار دیگهر حهوام آ ر 
 آید:می گانه پنف

 7[ ألا ینظرومُ الی صغیر ما خل  کیف أحکم خَلْقه و أتقن ترکیبه و فل  له السمعَ و البَصَر...؛1]
را اسرتحکام بخ رید و هها آن نگرند ک  چگدن  آفررین نمی آیا ب  مخ دقات کدچک 
 گردانید. استداررا ها آن ترکیب و ب  هن پیدستگی

                                                           
 .۷۸حکمت  ،. همان1

یهة )2 ائمفرحدات فری غحیرب یقهال لقهو  القلهب المدرکهة بصهیرٌ  و بَصَهرٌ ... ) (. و۸۲ ، صائفرحوق ائلغلیرة. و البَصَر اسمٌ للرؤ
 «(.بصر»ماد،  ،ائقحنن

 «.بصر». ماد، ائمفحدات فی غحیب ائقحنن. 3

 . همان.4

 . همان.5

 .9۶طه، آیه سور، . 6

 .۱۸۵خطبه  ،نهج ائالاغة. 7
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ک  لاَ، و ب  ی  ا اه  ل الکوف  ه، مُنی  ت م  نکم [ 2] ثلاث و ا نت  ین: ص  م  ذوو اسَ  اع، و بک  مم ذوو 
 1عُمیم ذوو أبصار...؛

 ام. گدشردارانِ کرر، و سرخن ای مردم کدف ، من گرفتار س  چیر  و دو چیر  شرما شرده
 دارانِ کدرید ...  گدیانِ لال، و چ ن

 ر ناپیدا همنشین شد، است:و امو« قلب»به فراوانی با  بصیر به همین سان واژ، 
 2لکن القلو  علیلة، و البصائر مدخولة؛ و

 ناک است. ها، عیبها بیمار و بین ولی دل

گاهیای ،در پار که ؛اندتهگرفهم  در مقابل از ،اها این دو نوع آ ایهن و تضاد تقابل  به طوری 
 شود:می لقادو واژ، ا

ی  به الأبصار و القلو ؛ َُ  3و لا 
 تدانند او را فرا گیرند.نمی هاا و دلهچ ن

 طُموح، نِفار / نفور و...( / فِعال / فُعول )جِماح / جُموح، طِماح. 2-7
هها، از فراوانهی و تنهوع ثلاثهی مجهرد، در مقایسهه بها دیگهر فعهلههای در زبان عربى مصهدر فعهل

ایهههن حهههال، در شهههود. بههها مهههی ضهههابطه تلقهههی بسهههیاری برخهههوردار اسهههت و اغلهههب سهههماعی و بهههى
 صههرفی ضههوابه لفظههی یهها معنههایىِ چنههدی مطههرح شههد، اسههت تهها بخشههی از ایههن بههىهههای کتههاب

گها،  ههرکهه  انهدتههگفمهثلا   ؛برخی از ایهن ضهوابه ،نبهه معنهایى دارد 4ضابطگی را سامان دهد.
کنهههد «امتنههاع و خهههودداری»فعلههی بهههر  عششالمصههدر آن بهههر وزن  ،دلالههت  مشششاحماننههد:  5اسهههت؛ ف   ا 

ششرادیههدگی(، م)گریهه ، ر فششارن  )خههودداری(،  إبششاءنی، سرکشههی(، )نافرمهها ششما )گریهه ، رمیههدگی(،  ش   ش 
رار)گریختن بردگان(،  إباق)نافرمانی اسب(،   ... ف 

کهه  ؛نی  مزید بر علهت اسهت« چندمصدری»علاو، بر فراوانی مصادر ثلاثی مجرد، پدید،  بهدین معنها 
ارز  صهرفی ایهن مصهادر ههمههای شهتر دارنهد و در کتهابهم مان دو یها سهه مصهدر یها بیها بسیاری از فعل

واقعیت این اسهت کهه چندمصهدری بهه طهور  .اندشد،قایل نها آن تفاوتی میانصرفیان و  اندشد،تلقی 
                                                           

 .9۷. همان، خطبه 1

 .۱۸۵. همان، خطبه 2

 .۸۵. همان، خطبه 3

 .۱۲3ه۱۲۱ ص ۱ ، ججاتع ائا وس ائعحبیةک: ر.. برای نمونه 4

 .۱۲۱ . همان، ص5
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کهه بهرای بیهان  ابهدین معنه 1؛گونهاگون اسهت یها بهرای تمهای آفرینیههای عمد،، یا به سهبب تهداخل لهجهه
 از مصادر بر ی  معنای خاص دلالت دارند. معنایى، هر کدا های ظرافت

عششالشههاهد تبههادل دو سههاختار مصههدری  گهها، ،یعنههی افعههال دال بههر امتنههاع ،گفتههه در بههاب پههیش و  ف 
کههه مصههدر پههار ؛هسههتیم فُعششول عششالر هههر دو وزن دههها از ایههن فعلای ،بههدین معنهها  کههار رفتهه فُعششولو  ف  ه بههه 

ماح ن اُموحاست؛ مانند:  ماح ن طُموح ،ن فار ن نُفور، ا  ما  ن شُمو ، ط  راد ن شُرود، ش   و...  ش 
کههه ایههن دو وزن از نظههر معنههایى یکسههان مههی تأمههل در کاربردهههای دو مصههدر یههاد شههد،، نشههان دهههد 

عشالبیشتر از  فُعولبدین معنا که شدت  ؛نیستند اسهت. سهاختار آوایهى دو واژ، یهاد شهد، نیه  مؤیهد ایهن  ف 
در سهنت آواشناسهی عربهى ضهمه اثقهل حهروف اسهت و در قیهام بها  ،دانهیممی که معناست. همچنان

کههار فتحههه و کسههر، سههنگینی بیشههتری دارد مصههوت  ،رود. از سههوی دیگههرمههی و بههرای معههانی شههدیدتر بههه 
هنگها  تلفه  همهرا، اسهت و ایهن کهنش زبهانی در صهوت هها با ،مهع شهدن لب - فُعولدر  - «و»کشید، 

عششالو واژ، « آ» - بلنههد کههه غریهه ، زبههان عربههى مههین دیههد، - ف  را بههرای معههانی  فُعششولشههود. لههذا طبیعههی اسههت 
عالو  ،شدیدتر کهار بهرد ف  ههر چنهد افعهال یهاد شهد، همگهی بهر طیه   ؛را برای مفاهیمی با شدت کمتهر بهه 
کههه مههی دلالههت دارنههد، تأمههل در کاربردهایشههان نشههان« خههودداری، دوری، رمیههدگی و...»معنههایى  دهههد 
عششالداریِ بیشههتری دلالههت دارد، تهها بههر خههود فُعششولمصههدر  بههه  فُعششولدر بسههیاری از مههوارد،  ،. از همههین روف 

عالآمی  ،انوران، و  رفتارهای خشونت انسهان اختصهاص یافتهه  هتهر به ولی با شهدتی کهم ،به همان معنا ف 
(مهی نامیهد، نفشورمهثلا  رمیهدگی حیوانهات وحشهی  ؛است قهه دوری ف ن فشارولهی  2،شهود )نَفَهر الهوحش  نفهورا 

ههای ههر چنهد دوگانهه 3.گزیدن و رو بر تهافتن اسهت )نِفهار الشهیء عهن الشهیء ای تباعهد، عنهه و تجافیهه(
مشاح مششاحو  طُمشوح ن ط  بههه « اسهب سهرکش»و « زن نافرمههان»عربهى در مهورد هههای نامهه در لغهت اُمشوح ن ا 

بهه  اُمشوحفقهه مصهدر « ر ناخهداکشتی رها و سرگردان و خارج از مهها»ولی در مورد  4یکسان به کار رفته،
ماح - هاستکه از صفات انسان - «طلبی غرور و تکبر و برتری»و  5کار رفته،  6نامید، شد، است. ط 

کاربردهای این دو مصدر مؤید تمای  پیش برای نمونه حضهرت در مقها   ؛گفته است بررسی 
                                                           

 .۱۸و۱۷ ، صائعحبیة تعانی الأبنیة فی. 1

 «.نفر». ماد، ائمصااح ائمناح. الفیومی. 2

 «.نفر». ماد، ائمفحدات فی غحیب ائقحنن. الراغب الاصفهانی. 3

 «.طم »و « ،م ». ماد، ئدان ائعحب. ابن منظور. 4

 «.،م ». همان. ماد، 5

مههوح ر«طمهه ». همههان. مههاد، 6 کههه ازهههری، ،  کنههیم  ا ،ههزو صههفات پسههندید، اسههب، و بههه ؛ ایههن نکتههه را هههم بههد نیسههت اضههافه 
کی»معنای  گسهیختگی مرکهب»آن دانسهته، و ِ،مهاح را ،هزو صهفات منفهی و بهه معنهای « تی ی و چالا « سرکشهی و افسهار 

 برشمرد، است.
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کههه ب طُمششوحبیههان راهکارهههایى بههرای ،لههوگیری از سرکشههی نفهها، مصههدر  یشههتر بههرای ،ههانوران را 
کار مشاحواژ، ، آن یدهد و به ،هانمی رود به مال  نسبتمی سرکش به  کمتهری  ط  کهه شهدت  را 

کار - و با آداب ن اکت تناسب بیشتری دارد - دارد  :بردمی به 
ظَ  م مل  ک الله  ، ف  انظر إلی ع  به ُ  ةس أو مَُیل  ةس

ُ
و اذا ح  دث ل  ک م  ا أن  ت فی  ه م  ن س  لطانک أ

منک على ما لا تق در علی ه م ن نفس ک، ف نمُ  ذل ک یط امن إلی ک م ن فوقک، و قدرته 
ماحک ...  1؛  

ب  ب رگی پروردگار ک   ،بینی شدی با مقام و قدرتی ک  داری دچار تکبر و خددب رگ اگر
سان بر تد قدرت دارد ک  تد بر خددت  برتر از تدست بنگر و در این اندی   کن ک  او آن

 ... ن اندمی ات را فرو و سرک ی جدیی نداری. این کار برتری

که پنهانی به لشکر خوارج پیوستند، فرمود: کوفه  گروهی از سپا،   نی  دربار، 
م بخروجهم عن الهدی... و جماحهم فی التیه؛  2فَحَسْهُُ

 همین ننگ ان ب  ک  از هدایت گریختند و در گمراهی سر ب  سرک ی نهادند.

گمراهیبه عقیل دربار، قراش هنی  در نام  شان فرمود: یش و سرکشی و 
یشاس و تَرکاضَهُم فی ا یه؛ض  لفَدَعْ عنک قر احَهُم فی الت   م فی الشقاق، و جم   3لا ، و تَجواهََُ

ط بری برونرد و بیابنرد و در وادی  قری  را بگهار ترا در گمراهری بتازنرد و در جردایی
 سرگ تگی، راه سرک ی پی  گیرند.

کهه بهه ،های تعبیهر بینیمی در دو مثال پیشین مشاح، مصهدر امشوحم  کهار رفتهه و سهبب  ا  بهه 
که سخن دربار، انسان کار آن است  امها وقتهی سهخن  ؛و به اصهطلاح ذوی العقهول اسهت هااین 

کههار رفتههه اسههت. در ایههن عبههارت از سرکشههی  اُمششوحمصههدر  ،دربههار، غیههر ذوی العقههول اسههت بههه 
 تعبیر شد، است: اموحروزگار به 

نتُ من إدبار ال دنیا ع    و جم لح ال دهر ع لى، و اقب ا  الآخ رة ع لى م ا  اما بعد، فنمُ فیما تبی 
 4یَاَعُ  عن ذکر من سوای؛

                                                           
 .۵3. نهف البلاغة، نامه 1

 .۱۸۱. همان، خطبه 2

 .3۶. همان، نامه 3

 .3۱. همان، نامه 4
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اما بعد من از پ ت کردن دنیا ب  خدد، و سرک ی روزگار بر من و روی آوردن آخرت ب  
 ام ک  مرا از یاد غیر خدد بازداشت  است. سدین چی ها فهمیده

گریختن و با عجله سرازیر شدنرمید»به معنای  نِفْرماد،  کهه در « ن و  نی  ،هزو مهواردی اسهت 
عول»و « فِعال»آن شاهد تبادل دو مصدر  که رمیدگی به غیر انسان نسبت « ف  هستیم. هنگامی 

کههه مهی اسههتفاد، نُفشوراز مصهدر  ،شهودمهی داد، گریهه  سهخن از شهود و هنگهامی  رمیهدگی و تهرم و 
فارمصدر  ،آدمیان است کار ن   بنگرید: هارود. در این مثالیم به 

[ ای ا النفو  المختلفه و القلو  المتشتتة، ... أظأرُکم على الْ  و انتُ تنفرومُ عنه نف لر 1]
عزیٰ من وعوعة الاسد؛  1الم 

گرردانن ولری مری پراکنده! ... شما را ب  راه حق برازهای از هن جدا و دلهای ای جان
 گری ید.می رمد، از منمی غرش شیر ک  ازای  شما بسان ب غال

ف  ار الص  حیح م  ن الأج  ر ، و الب  اری م  ن ذی 2] وا م  ن الْ     ن  [ ایه  ا الن  ا  ... ف  لا تنف   ر
 2السَقَم؛

 گری د.می ر، و تندرست از بیمارگدن  ک  سالن از گ   از حق نگری ید آن ،ای مردم

 بندیجمع

که برای یه  فعهل، بهیش از یه  مصهدر ذکهر می در زبان عربى به فراوانی مشاهد، یک. کنیم 
کههه پههار شههد، اسههت. از ایههن تمای ههها معنههادار نیسههت و بههه امههوری چههون تعههدد ای ،طبیعههی اسههت 

خههل، بَخههل، و بَخَههل هاسههرزمینهههای لغههات و لهجههه گون برگههردد )مههواردی چههون ب  گونهها  و قبایههل 
 فهاوت مصهادر بهه دلیهل تفهاوت معنهایامها عمومها  ت از ایهن دسهت دانسهت(.ای هتوان نمونمی را

کههه زبههان عربههى بههرای بازتههاب دادن معههانی مختلهه  یهه  فعههل، کههدا  اسههت. بههدین معنهها   هههر 
گونی آفرید، است. در چنین حالاتی  گونا کهدا  « فعل»مصادر  مجمل است و به تنههایى بهر ههر 

کنههد مصههادر مههی توانههد دلالههت داشههته باشههد و آنچههه دقههت و تمههای  ایجههادمههی از معههانی محتمههل
گون هستند.  گونا

از ایهن ای ،مصهدر پهاراست. دال بر امتناع  مصادر« چندمصدری»پدید،  یکی از شواهد دو.
عششالههها بههر هههر دو وزن فعههل مششاح ن اُمششوحآمههد، اسههت؛ ماننههد:  فُعششولو  ف  فششار ن نُفششور، ا  مششاح ن ، ن  ط 

                                                           
 .۱3۱. همان، خطبه 1

 .۱۴۷. همان، خطبه 2
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ما  ن شُمو ، طُموح راد ن شُرود، ش  کاربردههای دو ش  سهاختار  ومصهدر یهاد شهد،،  و... تأمل در 
که می نشان شانآوایى  عالبیشتر از  فُعولشدت دهد  کهه اسهت.  ف  بهر  فُعشولمصهدر بهدین معنها 

عالخودداریِ بیشتری دلالت دارد، تا  ،هانوران، و  بهه فُعشولدر بسهیاری از مهوارد،  ،. از همین روف 
عال  به انسان اختصاص یافته است. ف 

کننههد و نمههی ا  تفههاوتی بههین مصههدر اصههلی و مصههدر میمههی ذکههرنحویههان و لغویههان تقریبههسششه. 
کههدا   کههه معنههای ایههن دو مصههدر در بیشههتر مههی ار،ههاع یدیگههر را بهههمعنههای هههر  دهنههد. در حههالی 

گویهای تفهاوت معنهای ایهن دو مصهدر اسهت. بهر  موارد یکسان نیست و تفاوت ساختارشهان نیه  
کههه فقههه بههر   کنههد، در غالههب مههوارد مشههاهد،مههی صِههرف دلالههت« حههدث»خههلاف مصههدر اصههلی 

که مصدر میمی، حامل معنای می  است. « ذات»شود 

 کتابنامه

 : فخرالههدین قبههاو،، بیههروت: مکتبههه لبنههان ناشههرون، یههت، تحقکیابههن السهه ،إصررلاح ائمنطررق
۲۰۰۶.  

ن، یم شهما الهدی : إبهراهیه، تحقینهورید بهةیعبهد الله بهن مسهلم بهن قت ،تأوی  تشرک  ائقرحنن
 ة. یتب العلمکالروت: دار یب

ینههیرازی ابوحسههین احمههد ابههن فههارم،  ،تحتیررب تقرراییس ائلغررة ترتیههب و تنقههی : علههی  ،قزو
 . ش۱3۸۷العسکری و حیدر المسجدی، قم: پژوهشگا، حوز، و دانشگا،، 

سْهتَوَ  عبهد الله بهن ،عفهر بهن محمهد ،تصحیح ائفصیح وشححه ر   یه، محقه : محمهد بهدویْ ابهن د 
  .۱99۸ ق/۱۴۱9ة، یالأعلی للشئون الإسلام المختون، القاهر : المجلا

اء یههروت: دار إحیه، محقه : محمهد عههو  مرعهب، بیالأزههر محمهد بهن أحمههد ،تهرذیب ائلغررة
 .ىالتراث العرب

  . ۲۰۰۴ق/۱۴۲۵دار الکوخ للطباعة و النشر، الغلایینی،  مصطفی ،جاتع ائا وس ائعحبیه

کت ،د المعت لههییههابههن ابههى الحد ،شررحح نهررج ائالاغررة ابخانههه آیههت الله مرعشههی نجفههی، قههم: 
 .ش۱33۷

 .ش۱3۶۲،ا ، دفتر نشر الکتاب،  بحرانی، َبى میثم بن میثم بن علی ،ائالاغهشحح نهج

عبهدالغنی، مرا،عهه: عبهد، الرا،حهی و رشهدی طعیمهه و محمهد  ایمهن غنهی ،ائصحف ائکرافی
 .۲۰۰۸ابراهیم ابراهیم برکات، بیروت: دارالکتب العلمیه،  علی سحلول و
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کهاظم ،ئفحوق ائلغلیة فری ائعحبیرةا یهع و دار الصهادق، المشهری، دار صهفاء للنشهر و ال علهی  توز
  . ۲۰۱۱ق/۱۴3۲

م ی، تحقیه : محمهد إبههراهیرکالعسه أبهو ههلال الحسهن بهن عبهد الله بهن سههل ائفرحوق ائلغلیرة،
 .عیالتوز الثقافة للنشر و م، القاهر : دار العلم ویسل

 .تا  ،ا ، دار الفکر، َبى المبارک، َبى مدمح ،فقه ائلغة و بصائص ائعحبیة
فهائ    :یهتحق ی،الثعهالب لیبن محمهد بهن إسهماع  أبو منصور عبد المل ،فقه ائلغة وسح ائعحبیة

 .ق۱۴33محمد، قم: ذوی القربى، 

  .۱9۸۷/ ق۱۴۰۷ابومغلی، الاردن: دار مجدلاوی،  سمی  ،فقه ائلغة و قضایا ائعحبیةفی 

م یو إبهراه یالمخزومه یمحق : مهدی، البصر یدیفراه حمد بن عمرول بن أیخل ک اب ائعین،
 .تبة الهلالکم دار و، یالسامرائ

 .ش۱3۶3/ ق۱۴۰۵، قم: نشر ادب الحوز ، ابن منظور ،ئدان ائعحب

 : فهؤاد یهتحق ی،وطیسه رکهب ىن عبهد الهرحمن بهن أبهی،لال الد ،ائمزهح فی عللم ائلغة وأنلاعها
  .۱99۸ق/۱۴۱۸ة، یالعلم تبکروت: دار الیمنصور، ب یعل

فیهومی، قهم:  مقهریاحمد بن محمد بن علهی  ،للرافعی ائمصااح ائمنیح فی غحیب ائشحح ائکایح
 تا .  دارالکتب العلمیه، َبى

  .۲۰۰۷ق/۱۴۲۸ السامرایى، عمان: دار عمار، فاضل صال  ،تعانی الابنیة فی ائعحبیة
کهاظم محمهدی محمد دشهتی، و ،ائالاغهائمعجم ائمفهحس لأئفاظ نهج قهم: انتشهارات  ،سهید 

 ش. ۱3۸۰مشهور، 

تصحی : محمد خلیهل عیتهانی، چها  پهنجم،  ،راغب اصفهانی ،ائمفحدات فی غحیب ائقحنن
  . ۲۰۰۷/ ق۱۴۲۸بیروت: دارالمعرفه، 

خههوئی، تهههران: المکتبههة  هاشههمییههب الله میرزاحب ،تنهررا  ائاحاعررة فرری شررحح نهررج ائالاغررة
 .ش۱3۵۸الاسلامیة، 

لاغه ائمخ ا  تن کلام اتیح ائمؤتنین ئجاتعه ائشحیف ائحضی تحمرا برن ائحدرین برن ائانهج 
تحقیه : قهیا بهجهت العطهار،  ،تلسی تع ضاط الادیب الا یب علی بن تحما بن ائدکلن

 ق. ۱۴3۷، ین، الطبعة الاولیمؤمنالعتبة العلویة المقدسة و المکتبة المختصة بامیر ال

 ،۷شحیف ائحضی تن کلام سیانا و تللانا علری برن ابری طائربائالاغه و هل تا اب ا ه ائنهج 
  .۲۰۱۰/ق۱۴3۱موسسه الرافد للمطبوعات،  :تصحی : قیا بهجت العطار، قم
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 . ش۱3۸۶حسین استادولی، چا  دو ، تهران: انتشارات اسو،، زمستان  :تر،مه ،ائالاغهنهج

: شههرکت انتشههارات سهید ،عفههر شههیدی، چهها  بیسهت و هفههتم، تههران :تر،مههه ،ائالاغررهنهررج
 . ش۱3۸۶علمی و فرهنگی، بهار 

 ش.۱3۷9، انتشارات مشهور هسوس: م مق، یتد دشمحم :همر،ت، هلاغاائ جهن

 



کتاب الامامه     و قرآن« ؟ع؟مسند الإما  الرضا»تحلیل روابه بینامتنی روایات 

 
 
 

 و قرآن« ۷مام الرضامسند الإ»تحلیل روابط بینامتنی روایات کتاب الامامه 
 1اسما میری
2رسول محمدجعفری

 
یافت: یخ در  ۱۰/۱۲/۱399 تار
یخ پذیرش:  ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ تار
 چکیده

بر مبنای این پدیهد، ههر متنهی اثرپهذیر  .پدید، بینامتنیت از تحولات دنیای ادبیات است
ود و ههیچ مهتن منحصهر بهه فهردی و،ه اسهتبعهدی های قبلی و اثرگذار بر متنهای از متن
گذشته با تعهابیری چهون: اقتبهام، سهرقت ادبهى،  .ندارد که در  این همان حقیقتی است 

که سخنان معصهومان از آن .شدمی تلمی  و انتحال شناخته متهأثر از آیهات قهرآن  :،ا 
بها آیهات هرا آن توان با استفاد، از روابه بینامتنی بهه تحلیهل چگهونگی ارتبهاطمی ،هستند

از آیهات قهرآن در موضهوع  ۷میهت تبیهین اثرپهذیری روایهات امها  رضهانظر بهه اه .پرداخت
که تحلیل  امامت، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پى پاسخ به این سؤال است 

کتاب الامامه  و قرآن چگونه است؟ بها تحلیهل  ۷تدنا اتام  ضاروابه بینامتنی روایات 
کتاب الامامه  در قالهب سهه نهوع رابطهه بینهامتنی:  ۷تدنا اتام  ضراآیات قرآن و روایات 

گهه ار کههه اولا  ای ،)متنههی( و اشههارای ،واژگههانی،  گردیههد  کتههاب الامامههه بههه روشههن  ، در روایههات 
به ا،مال  ،که در آیات در حالی ؛تفصیل به مباحث امامت در آیات پرداخته شد، است

کار رفته اسهت ، در موارد فراوانی آیات دربار، مشرکان و یهوثانیا   ؛اشار، شد، است دیان به 
گردید، و به دشمنان اهل بیت ۷و در روایات اما  رضا  :از آیات، الغای خصوصیت 
را بهها  :اوصههاف اهههل بیههت ۷، در برخههی روایههات، امهها  رضههاثالثهها   ؛تطبیهه  شههد، اسههت

کههه در قههرآن بههرای پیههامبران ذکههر شههد، اسههت از ، در برخههی رابعهها   ؛انههد تطبیهه  داد، ،اوصههافی 
کار رفته است، اما در روایات اما  رضا تعبیری ،آیات از آن  ۷از قرآن در سیاق مذمو  به 

 .سیاق خارج شد، و در بافت ممدوح استعمال شد، است
                                                           

 .(a.miri123453@gmail.com) کارشناسی ارشد دانش آموختۀ دانشگا، شاهد .1
 .(r.mjafari@shahed.ac.ir) عضو هیئت علمی دانشگا، شاهد/ نویسند، مسئول .2

 امه علمی علوم حدیثفصلن
 (۱۰۴)پیاپى  ۲شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۱۷ - 9۲ص  بهار،
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گ ار ها:کلیدواژه  تدرناقهرآن،  ای،،بینامتنیت اشهار ای،،بینامتنیت واژگانی، بینامتنیت 
 .، امامت۷ائحضا الإتام

 مقدمه
گههران کههه تمهها  آمههوز، قههرآن و روایههات دو میههراث  اسههلامی بههر محههور آن دو هههای بهههایى هسههتند 

گردیههد، خههلاف  :ائمهههدر ایههن بههین، آیههات قهرآن منشههأ حجیههت روایههات هسههتند و  .انههد اسهتوار 
کهه آن ۷رضا اما لذا از  .گویندنمی قرآن سخن بهه مها  ،چهه خهلاف قهرآن اسهتنقهل شهد، اسهت 

کهه سههخنان معصههومانمهی ۷بهر اسههام ایههن روایهت امهها  رضهها 1.نسهبت ندهیههد گفههت   :تههوان 
های با روش :ائمهتبیین تجلی آیات در روایات  .هستندها آن متأثر از آیات قرآن و در امتداد

تحههت عنههاوین اقتبههام، تضههمین و  ،ادبههىهههای از دیربههاز از روش .پههذیر اسههت مختلهه  امکههان
اما امهروز،  ؛گردید، استمی د،تلمی  برای تبیین اثرپذیری ی  متن از متن یا متون دیگر استفا

 گههذاری توسههه ناقههدی فرانسههوی بههه نهها  ایههن نهها  .گیههردمههی صههورت 2«بینامتنیههت»تحههت عنههوان 
کریستوا» بینامتنیهت رابطهۀ میهان دو مهتن  .در اواخر دهه شصت قرن بیستم مطهرح شهد 3«ژولیا 

گهها، بخشههی از یهه  مههتن )مههتن ( در مههتن ۱ بههر اسههام هههم حضههوری اسههت. بههه عبههارت دیگههر، هههر 
 4شهود.( حضور داشته باشد، رابطهۀ میهان ایهن دو رابطهۀ بینهامتنی محسهوب می۲دیگری )متن 
خوا، از نظر لفظی، خوا، از نظر معنایى و خهوا، از ههر دو منظهر بها ههم  ،همه متون ،در بینامتنیت

که ارزش متن شناخته  5.شودمی ارتباط دارند و با این ارتباط است 
گ معارضههات،  اقتبههام، ن،یتضههم ماننههد: هههایىفتمههان قههدیم عربههى بهها نهها بینامتنیههت در 

تههوان بههه دو دسههته مههی برخههی معتقدنههد بینامتنیههت را 6.ادبههى و،ههود داشههته اسههتهههای سههرقت
بندی نمود: بینامتنیت غیر مستقیم و بینامتنیت مستقیم؛ بینامتنیت مسهتقیم  عمد، تقسیم

کنایهه، مانند: سرقت، اقتبام، تضمین، أخذ و  بینامتنیت غیر مستقیم مانند مجهاز، تلمهی ، 
 7.تلوی  و رم 

                                                           
 .۲۲۵-۲۲۴ ، ص جال ائکشی .1

2 . Intertextuality 

3 . Julia Kristeva 

 .۸۷ ، ص«نظریه بینامتنیت رولان بارت تأملی بر» .4
 .۸ص  ،«بررسی روابه تناص قرآنی در صحیفه رضویه». 5
 .۲۵۴ ، ص«بینامتنی قرآنی در اشعار سفیان بن مصعب عبدی». 6
 . ۲۰۰ ص ،«بینامتنی قرآنی و روایى در شعر سید حمیری». 7
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گونی بر اسام به انواع یبینامتن نظریه  مختله  متهون آن در کههاربرد شههکل و یچگههونگ گونا
از نظر هنری و فنی نظریه بینامتنیت به سه دسته تقسیم شد، اسهت:  .شد، است بندی دسته

 1ای.،بینامتنیت اشار .3ای)متنی(،  گ ار، بینامتنیت .۲بینامتنیت واژگانی،  .۱
 ههاترکیهب وها ،واژ ها،فعل برخی کارگیری : در این نوع از بینامتنیت بهبینامتنیت واژگانی .۱

 2.است دیگر متنی یا اثر وامدار
گزاره .۲ گرو، تقسیم :)متنی(ای بینامتنیت   شود: می این دسته از رابطه بینامتنی به دو 

کامل متنی: دربینا ال (  بدون کامل صورت به اصلی متن همان بینامتنیت، این متنیت 
  3.رودمی کار به حاضر در متن اش اصلی سیاق در اف ایش و کاهش
کامل تعدیلی: در (ب  برخی انجا  از پا و شد، ،دا سیاقش از متن شیو، این بینامتنیت 

یهاد یها کهم ماننهد: ساد، یا و پیچید، تغییرات  و زمهان تغییهر کهردن، و مهؤخر مقهد  ا،ه ا، نمهودن ز
 4.رودمی کار به حاضر در متن عکا بر و خبری به انشایى ،ملات افعال، تبدیل صیغه

 مهتن بهه خوانند، را که سخن در نشانه چند یا ی  ذکر به شیو، این درای: هبینامتنیت اشار .3
 5.شودمی کفایت سازدمی رهنمون غایب

گسهترد ۷وایهات امها  رضهاروابه بینامتنی ر در ای ،بها قهرآن فهراوان اسهت و حضهرت بهه طهور 
گرفته اسهت، از ،ملهه ایشهان از آیهات در سهخنان خهود در بهاب  سخنان خود از آیات قرآن بهر، 

کرد، اسهت طهاردی در  .امامت استفاد،   ۷روایهات منقهول از امها  رضها ۷تدنا الإتام ائحضاع 
گهرد آورد، اسهت ی « ۷ب الامامة و مناقب الائمةتاک»در موضوع امامت را تحت عنوان   .،ا 

گسههترد، تأمههل در ایههن روایههات نشههان از آیههات قههرآن و و،ههود روابههه بینههامتنی ههها آن گههر اثرپههذیری 
مسههائل مههورد چههالش ترررین مهههماز سههویى مسههأله امامههت از کههه  ایههن بهها تو،ههه بههه .میانشههان اسههت

و هههر چههه  اسههتنبههع مههورد اتفههاق فههریقین شههیعه و اهههل سههنت اسههت و از سههوی دیگههر، قههرآن م
تر باشد مو،هب اقنهاع بیشهتر اههل سهنت خواههد بهود،  استدلال به آیات در اثبات امامت افزون

گردید ۷تدنا اتام  ضاکتاب الإمامه    .برای پژوهش بینامتنیت انتخاب 
کلی کتب و آثهار ،به طور  نهج  ،یهصحیفه سجادماننهد  ،در زمینه روابه بینامتنی قرآن و دیگر 

                                                           
کریم با صحیفه سجادیه». 1  .۲۴ ، ص«بینامتنی قرآن 
 .۱۵ ، صتجلی قحنن و حایث د  شعح فا سی. 2
کریمخوانش رابط». 3  .۱۲۵ ، ص«ه بینامتنی شعررضوی معاصر و قرآن 
 .۶۴ ، ص«اشکال التناص الشعری البیاتی نموذ،ا  ». 4
 .۵۰ . همان، ص5
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گرفتهههه اسهههتههههای دیهههوان اشهههعار پهههژوهش و ائالاغررره از ،ملهههه: طحهههانی در  ؛بسهههیاری صهههورت 
، مختهاری و محبهی در «و قهرآن ائالاغرهنهرج  تحلیل روابه بینامتنی دنیا در»پژوهشی با عنوان 

و ادایههى خضههری در « بررسههی روابههه بینههامتنی قههرآن در صههحیفه رضههویه»پژوهشهی تحههت عنههوان 
، امهها در مههورد روابههه بینههامتنی روایههات «تجلههی قههرآن در صههحیفه سههجادیه»بهها عنههوان پژوهشههی 

نظهر بهه اهمیهت تبیهین  .پژوهشهی سهامان نیافتهه اسهت بها قهرآن ۷تدنا اتام  ضاکتاب الإمامه 
از آیههات قههرآن و نشههان دادن خاسههتگا، قرآنههی روایهههات  ۷اثرپههذیری روایههات امامههت امهها  رضهها

کهه تحلیهل  - وصیفیامامت، این پژوهش با روش ت تحلیلهی در پهى پاسهخ بهه ایهن سهؤال اسهت 
کتاب الامامهه  و قهرآن چگونهه اسهت؟ بهرای سهامان  ۷تدنا اترام  ضراروابه بینامتنی روایات 

اسههتخراج  و،ههود داشههت، قههرآن بهها بینههامتنی ارتبههاطههها آن در کههه روایههاتی ابتههدا دادن پههژوهش،
 و متنههی کامههل-ای ،گهه ار واژگههانی،) امتنیبینهههههای بنههدی تقسههیم بههر اسههام ،سههپا و گردیدنههد
 بهه و گردیهد، انتخهاب مهواردی دسهته ههر در ،شهدند و در نهایهت تفکی ( ای اشار، و -تعدیلی

 . شودمی پرداخته قرآن آیات با روایت تحلیل ارتباط

کتاب الامامه  .1  و قرآن « ۷مسند الإمام الرضا»روابط بینامتنی روایات 
گرد چنان کتهاب الامامهه  ،یهدکه اشار،   ۷تدرنا اترام  ضرابها مقایسهه آیهات قهرآن و روایهات 

گهه ار، .۲واژگههانی،  بینههامتنی .۱تههوان بههه سههه نههوع رابطههه بینههامتنی دسههت یافههت: مههی  بینامتنیههت 
مههتن » :اصههطلاح بههرای تبیههین روابههه بینامتنیههت از سههه ای.،بینامتنیههت اشههار .3 ،ای)متنههی(

گرفتهو را)پنهان( « بیمتن غا» ،«حاضر ، متن ۷روایات اما  رضا شود؛می بطه بینامتنی بهر، 
با آیهات  ۷حاضر و آیات قرآن، متن غایب هستند و تحلیل چگونگی ارتباط روایات اما  رضا

 . قرآن، رابطه بینامتنی خواهد بود

 بینامتنی واژگانی  .1-1

 «العُرْوَةُ الْوُثْقَى» .1-1-1
 :اههههل بیهههتدربهههار، لهههزو  تبعیهههت از « اعتهمإمهههامتهم و فهههر  طههه»در بهههاب  مشششتن حاهشششر:

  آمد، است:
ه  وَ  ةُ الله  عَلَى خَلْق  نْتُُْ حُج َ

َ
وَةُ الْوُثْقََ أ س َ  مَنْ الْعُرْ ا اهْتَدَ  کَ تَََ َ  1؛هَا ضَل َ کَ وَ مَنْ تَ َ  به 

                                                           
 .۱۱۶ ،ص۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 1
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  بر  آن کر هرر .دین خدا هستک  محیدگان  و دستاویع خدا بر آفریشما حجّت و دل
 ک  رهای  سازد، گمراه گردد.آن  افت  است ویت یهدا ،جدید دستاوی  تمس 

رْوَ   »تعبیر  متن غایب: ثْقَی الع   در دو آیه قرآن آمد، است: « الْو 
۱ .(َ یِ  َالْغ  شْدَُمِن  َالرُ  ن  ی   ب  دَْت  ینَِق  َفیَِالدِ  اه  اَإِکْر  یُؤْمِنَْبََِل  اغُوتَِو  کْفُرَْبِالط   نَْی  م  مْسَََالِلَف  دَِاسْت  ق  َكََف 

ی ةَِالْوُثْق  و  ََبِالْعُرْ اَو  ه  َل  اَانْفِصَام  لِیمٌََالُلَل   1؛(سَمِیعٌَع 
  کرپ  هرر  .ار شده استکخدبی آش  راه  بی ست و راه از بیچ اجباری نین هیدر د

  آن را کر ی اسرتدار ین بر  دسرتاویقریبر   ،مران آوردی ر ورزد و ب  خردا اکب  طاغدت 
 .د شندای داناستست، چنگ زده است و خداونیگسستن ن

هَُإِل یَ). ۲ جْه  یَُسْلِمَْو  نْ َم  مْسَََالِلَو  اَسْت  دِ ق  َمُحْسِنٌَف  َهُو  إَِل یََكََو  یَو  اَلْوُثْق  ةِ و  اَلْأُمُورََِالِلَبِالْعُرْ ةُ اقِب   2؛(ع 

سرمان ینرد، قطعرا  در رکن خردا یتس  - ار باشدکدیک  نک در حالی -   خدد راکو هر 
 کارها ب  سدی خداست.رجام استدارتری چنگ درزده و ف

در  ۷خطهاب بهه امها  علهی ۹سهخن پیهامبر ۷در روایهت مهذکور، امها  رضهارابطه بینشامتنی: 
کند و امامان را حجهت و برههان خهدا بهر خلقهش می مورد امامان و و،وب اطاعت از آنان را نقل

، نجههات و بههه عنههوان تنههها را ،ایشههان بههرای تبیههین ارزش تمسهه  بههه ایشههان .نمایههدمههی معرفههی
ههرْوَ   »هههدایت، تعبیههر قرآنههی  ثْقَی الع  کههار بههرد، اسههت« الْههو  خداونههد در آیههات فراوانههی از قههرآن  .را بههه 

کههه بهها حههوام ظههاهری کههردنمههی امههوری را  کههه ملمههوم و محسههوم  ،تههوان احسههام  بههه اشههیایى 
هههرْوَ   »تعبیهههر هههها آن از ،ملهههه ؛تشهههبیه نمهههود، اسهههت ،هسهههتند ثْقَی الع  « عهههرو،»از  مهههراد .اسهههت« الْهههو 

کوز، هستند هرْوَ   »تعبیهر  .اسهت« الاوثه »مونهث « الوثقی» .دستاوی هایى مانند دسته ظرف و   الع 
ثْقَی گههرفتن چیهه ی را  ؛ زیههرا هههراسههتاز بههاب اسههتعار، محسههوم بههرای امههر معقههول « الْههو  کسههی  گهها، 

کند ن دیهن را هر کا تمس  به ای .در اینجا نی  چنین است .زندمی به دسته آن چنگ ،اراد، 
که دلالتمی دال بر آن چنگهای به دلالت ،بخواهد تررین اسلا  محکمهای زند و از آنجایى 
کرد« العرو، الوثقی»را با ها آن هستندها دلالتترین و روشن  3.توص  

 بار، نوشته است:  علامه طباطبایى در این
                                                           

 .۲۵۶بقر،، آیه سور، . 1
 .۲۲لقمان، آیه سور، . 2
 .۱۶ ص ۷ ، جائ فدیح ائکایح. 3
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فلانها »شهود: مهی وقتهی ذکهر ،کند؛ برای مثالمی را بیان« وابستگی و تعل » اساسا  « عرو،»واژ، 
بههر ایههن  .بسههتگی و تعلهه  خههاطر فلانههی نسههبت بههه فههلان مههورد را دارد ، نشههان از دل«عههری فلانهها  

ثْق َ  فَقَدِ اسْتَمْسَ »عبارت  ،اسام رْوَِ  الْو  کفهر و « یبِالْع  استعار، اسهت بهرای رههایى از انحهراف و 
ان بها خوشهبختی و سهعادت را بهه رابطهه دسهتگیر، ظهرف بها خداوند ارتباط ایمه ،در واقع .الحاد

گهرفتن و برداشهتن ظهرف تنهها بها  کنهد؛ همهانمهی ظرف و یها بها محتویهات ظهرف تشهبیه کهه  گونهه 
گرفتن دستگیر، آن قابل اطمینان خواهد بود، دست یهافتن بهه اصهل سهعادت تنهها بها ایمهان بهه 

کفر به طاغوت تحق  پیدا  1.کندمی خدا و 
رْوَ   » برای ثْقَی الع  در روایهات اههل  .در روایات فریقین مصادی  متعددی بیان شد، است« الْو 
مصهادیقی  «پیهروی از ابهوبکر و عمهر»و « توحیهد و قهدر»، «ایمهان»، «قهرآن»، «لا الهه الا الله»سنت، 

کهههه بهههرای آن بیهههان شهههد، اسهههت  »، «ایمهههان»، «توحیهههد»، :اههههل بیهههتدر روایهههات  2.هسهههتند 
تمسهه  بههه ولایههت امهها  »و در اغلههب روایههات « :اهههل بیههتمسهه  بههه محبههت ت»، «:ائمههه
گردیهههد، اسهههت« ۷علهههی یکهههی از  -۷روایهههت امههها  رضههها - در روایهههت محهههل بحهههث 3.عنهههوان 

 ،بههه هههر روی .بیههان شههد، اسههت« :اهههل بیههتتمسهه  بههه محبههت »و « :ائمههه »مصههادی  آن، 
رْوَ   »ترکیب وصفی  ثْقَی الع  کهار رفتهه  ۷ما  رضااز آیات قرآن در روایت ا« الْو  گرفته شد، و بهه  وا  

 .رابطه بینامتنی روایت و آیات قرآن در سط  واژگانی استبنابراین،  .است
هرْوَ   »بهرای  ،در روایهات اههل سهنت یکهی از مصهادی  شهمارش شهد،کهه  ایهن گفتنی اسهت  الع 

ثْقَی گردید، است « پیروی از ابوبکر و عمر»، «الْو  رای صهحابه در فضهیلت تراشهی به با هدفبیان 
الحدیهد از  ابهى کهه ابهن گونهه همهان ؛است ۷و به وی ، اما  علی :اهل بیت فضایل مقابله با

کرد، است:   مدائنی نقل 
معاوی  ب  کارگ ارن  ندشت هر روایتی ک  در فضی ت ابدتراب )امام ع ری( نقرع شرده 

و برای من گر ارش  باید از مردم بخداهید م اب  آن را درباره صحاب  روایت کنند ،است
داشتنی و مای  روشنایی دیده است و مدجب از بین رفتن  این امر برای من دوست .کنید

 4.ابدتراب و شیعیان  استهای حجت
                                                           

 .۵۲۴ ص ۲ ج ،ائمیزانتحجمه تفدیح . 1
 .33۰ ص ۱ ، جائا  ائمنثل  فی ائ فدیح ائمأثل ک: .. ر2
 .۵۲۴-۵۲3 ص ۱ ، جائاحهان. 3
 .۴۵ ص ۱۱ ، جائالاغهنهج  . شرح4
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برگرفتهه از آیهات  1«طَانِ یْ اَلشَّ  حِْ ب  »و  «اَلِله  حِْ ب  » .۱دیگر از بینامتنیت واژگانی:  هایىنمونه
م خَاشِههههعَةٌ » .۲سههههور، مجادلههههه،  ۲۲و  ۲۰ ه  بْصَههههار 

َ
 اَلْمَثَههههل  » .3سههههور، انفههههال،  ۲برگرفتههههه از آیههههه  2«أ

عْلَی
َ
همَاوَات  » .۴سور، رو ،  ۲۷برگرفته از آیه  3«اَلْأ هبْع   السَّ  .۵سهور، اسهراء،  ۴۴برگرفتهه از آیهه  4«السَّ
رََ،اتِ » لَی الدَّ سهور،  ۲۰رفتهه از آیهه برگ 6«الْخِطهابِ  فَصْهل» .۶ سهور، طهه، ۷۵برگرفتهه از آیهه  5.«الْع 

سْههرَان  » .۷ص،  بِهه اَلْخ   ۴۲برگرفتههه از آیههه  8«اَلْعَههرْشِ  یذِ » .۸سههور، حههف،  ۱۱برگرفتههه از آیههه  7«ن  یاَلْم 
 .سور، اسراء

 ای هبینامتنی گزار .1-2

کامل متنى .1-2-1  بینامتنیت 

 شهاد ، رستگاری بزرگ .1-2-1-1
کهاظم ۷، اما  رضا۷نیالحسن و الحس یباب ما ،اء ف : درمتن حاهر  ۷بهه نقهل از امها  

 فرمایند:می
مُْ سَ  َ  مُْ یکلمَُ لَ  کَ إ 

َ
سَ  کَ أ دَ مَ عَ الُْْ َ ن  اسْتُشْ ه  اْ لَ مَ ا لْ   وَا   م 

فَقُ لْ مَ ذَ مَ ا  ،۷یْن  م  نَ الا َ
فُلاَ فَلْزاس عَظ  کُ  تَ   یْ ا لَ ی :ْ تَهُ کَ ذَ 

َ
 9؛ماینْتُ مَعَهُمْ فَأ

 شررهید شرردند ۷نررد ثررداب کسررانی کرر  بررا حسرریناگررر دوسررت داری کرر  ثرردابی مان
 اش برا آنران برددم ترا بر  رسرتگاریکرداشت  باشی، هر زمان او را یاد کرردی بگرد: ای 

 .رسیدمب رگی می

 : متن غایب
صَابَ  وَ 

َ
ْ أ نَ الَله   لَ کُ لَئِ  مُْ لَمْ تَ کَ  ،قُولَنَ  یَ مْ فَضْلم م 

َ
بَ کُ نَ یْ نْ بَ کُ أ ةم یْ مْ وَ یْتَ ) :نَهُ مَوَدَ  اَل  نِیَکُنْتَُی 

                                                           
 .۱۲۱ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 1
 . ۱۲۶ ص ۱ . همان، ج2
 .۱۲۶ ص ۱ . همان، ج3
 .۱۴۷ ص ۱ . همان، ج4
 .۱۴۸ ص ۱ مان، ج. ه5
 .۱9۲ ص ۱ ج همان،. 6
 .۲۰۱-۲۰۰ ص ۱ . همان، ج7
 .۲۱۵ ص ۱ . همان، ج8
 .۱۴۸ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 9
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ظِیمًا وْزًاَع  َف  فُوز 
 
أ هُمَْف  ع    1؛(م 
[ ان او ]رابطر یران شرما و میری میگرد کر چنران  - متی از خدا ب  شما برسدیو اگر غن
 یدم.رساش من با آنان بددم و ب  ندای ب رگی میکخداهد گ ت:  - نبدده دوستی

کهه در دل کهه بهه علهت  اسهتمتن غایب اشار، به منافقهانی : رابطه بینامتنی شه  و تردیهدی 
گهر در صهحنه ،نهگ حضهور پیهدا .از حضور در میدان ،نگ فراری بودند ،داشتند  آنان حتی ا

گر از ،ههاد در  ،کردندمی که ا به دنبال پاداش اخروی نبودند و هراسی نی  از این بابت نداشتند 
کنههد کننههد، خداونههد آنههان را مجههازات  کههه  ورتیهمههین منافقههان در صهه ،حههال .را، خههدا تخلهه  

،نگهی ههای ى به غنیمهتیاب دستشد، از روی حسادت و برای می ،نگ به پیروزی منتهی
روز و از یهه مسهلمانان در ،نهگ پکه یمنافقان وقت 2.آوردندمی ،مله مذکور را با حسرت به زبان

در  - بهزرگ یاش همرا، آنان بودند و به رستگارکه کند یگویشوند، میمند مبهر، یم ،نگیغنا
 افتند: ییدست م - م استیم فوز عظینظر آنان غنا

نیَکُنتَُ) یت  ةٌَیاَل  د   و  هَُم  ین  َب  کُمَو  ین  کُنَب  مَت  َکَأنَل  ن  قول  ی  َالِلَل  ضلٌَمِن  کُمَف  ئِنَأصاب  َل  و 
ظیماًَ وزاًَع  َف  أفوز  هُمَف  ع   .(م 

گر مسلمانان به مص یول ه کهنّهت نههاد، اسهت ه خدا بر آنهان مکند یگویمبتلا شوند، م یبتیا
  :اندهمرا، مسلمانان نبود،

هُمَشَهیدا) ع  مَأکُنَم  یَاِذَل  ل  َالُلَع  م  دَأنع  َق  ال  ةٌَق  تکُمَمُصیب  اِنَأصاب    .(ف 

 د: یفرمایقرآن در پاسخ آنان م
ا را ب  آخرت فروختر  باشرند و یدن ی  زندگکشدند یب  جنگ در راه خدا مدفق م یسانک
ا دشمن ی ت  شدند کنند و یب ببیهستند؛ خداه در جنگ آس نیظنان مستحق پاداش عیا

  3.درآورند یرا از پا
ظِیمًا)در خصوص این ،مله:  وْزًاَع  َف  فُوز 

 
أ هُمَْف  ع  نِیَکُنْتَُم  یْت  اَل   کهه منافقهان بهه زبهان ،هاری - (ی 

 نقل شد، است: ۷از اما  صادق - کردندمی
مُ َ  لَ  وْ  وَ 

َ
هْ  لَ  أ

َ
نْعَ  مَ  قَ  دْ  قَ  الُوا: لْأرَْ   ا وَ  الس َ  مَاء   أ

َ
ذْ  عَ  لَى َ  الُله  أ کُ  نْ  لَمْ  إ 

َ
کَ  لَکَ  انُوا ۹الله   رَسُ  ل    مَ  عَ  أ  ب   ذَغ 

                                                           
 .۷3نساء، آیه سور، . 1
 .۱۰۵ ص ۵ ، ججاتع ائایان. 2
 .۵۶۴ ص ۱9 ، جتدنیم. 3
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یَن، ک  ذَا وَ  مُشْر  مْ  إ  صَابَهُ
َ
نَ  فَضْلم  أ لَ  مَعَهُمْ  کُنْتُ  لَیْتَ    یَا قَاَ   الله   م  قَات 

ُ
یل   فی   فَأ  1؛الله سَب 

گ تند ک  خدا بر من منت نهاد کر  برا رسردل خردا نبرددین، برا ایرن می اگر اهع آسمان و زمین
گردیدند آن هنگامی ک  ب  مجاهردان فضر ی از می گردیدند. همچنین م رکمی سخن م رک

 جنگیدین. می بددین و در راه خدامیها آن جانب برسد و بگدیند: ای کاش با

ری دانههه نبههاتی، بههه گیهها، شههدن آن اسههت تهها رسههتگاری مو،ههودات گونههاگون متفههاوت اسههت. رسههتگا
کهه ثمهر، مهورد انتظهار از او  بدین وسیله از پوسیدن و فاسد شدن نجات یابد و برای حیوان بهه ایهن اسهت 

ها نی  به تفاوت بینش آنهان در تفسهیر انسهان، تفسهیر سهعادت و شهقاوت وی، معنها ظاهر شود. در انسان
کسهانی کهه و،ههه همتشهان دنیها اسهت و اندیشهه آنهان از آن و مصداق تکامل و ماننهد آن بسهتگی دارد. 

 فوز است: ها آن های دنیایى برایگذرد، رسیدن به سرمایه مادی و برترینمی
نمیَکُنمتَُ) یت  ةٌَیماَل  د   مو  مهَُم  ین  َب  کُمَو  یمن  کُمنَب  ممَت  َکَأنَل  ن  قول  ی  َالِلَل  ضلٌَمِن  کُمَف  ئِنَأصاب  َل  و 

َ وزاًَع  َف  أفوز  هُمَف  ع    .(ظیماًَم 
 پندارند: یلات ،هاد در را، خدا و شهادت را نقمت مکه تحمل مشک چنان

  2.داس ین معهم شهکإذ لم أ قد أنعم الله على :بةم قا یم مصکفنمُ أصابت
ظِیمماًَ)عبارت  ع  موْزًاَ َف  فُوز 

 
مأ هُمَْف  ع  نِیَکُنْتَُم  یْت  اَل  هها نیه  آمهد، اسهت. بها معیهار یادشهد،، در برخهی زیهارت (ی 

  3توانند خلوص یا ضع  ایمان، یا نفاق خود را در بیان این مطلب بسنجند.می زائران
ظِیمماًَ)،مله:  ۷در روایت اما  رضا موْزًاَع  َف  فُوز 

 
أ هُمَْف  ع  نِیَکُنْتَُم  یْت  اَل  کهار رفتهه اسهت (ی  ایهن  .بهه 

کههار رفتههه اسههت یهها ،،ملههه در قههرآن در سههیاق مههذمو  و دربههار، منافقههان بههه  و ها هنامهه رتامهها در ز
کههار رفتههه اسههت و حضههور در  ۷روایههت امهها  رضهها در سههیاق ممههدوح و بههرای طلههب شهههادت بههه 

که این سخن را به زبان ۷رزمگا، اما  حسین کسی است  به ههر  .راندمی و یاری ایشان آرزوی 
کهار رفتهه اسهت و  ،روی گونهه تغییهر در مهتن حاضهر بهه  کامل و بدون هیچ  متن غایب به صورت 
گ ار ،دو متنمیان   .کامل متنی برقرار است و از نوعای ،رابطه بینامتنی 
 :وعید به ظالما  در حم اهل بیت .1-2-1-2

بههه نقههل از رسههول  ۷امهها  رضهها« ۷أخبههار المهههدى یمهها ،ههاء عنههه فهه»در بههاب مششتن حاهششر: 
                                                           

 .۲۵۷ ص ۱ ، جتفدیح ائعیاشی. 1
 .39۵ ص 3 ، جتدنیم. 2
 .۶۱۸ ص ۷ . همان، ج3
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  اند:،فرمود ۹خدا
لَی  شْ   الله   إ 

َ
نْ کُ أ مْ  نَ یر  ک   و الُْْ ه  فَضْ  ل  ض    غ  مْ  یَن ع  یوَ الُْْ ُ  ْ مَ    ا وَ نَاص   راس ی س  ب   الله  وَل   فَکَ  وَ  یبَعْ  د   لْ 
تْ  َ     ع  م َ  ذ   غ 

ُ
ئِ  َ  ة  أ

َ
اح   د   وَ أ م  اس م   نَ الَْْ ه   مْ یوَ مُنْتَق  ق   َ َ) نَ لْ  ممب 

ل  َمُنْق  ن  
 
مُممواَأ ل  َم  ین  َِ مم

مَُال   عْل  َسَممی  و 
لِبُون نْق   1؛(ی 

کننرد و حقدق ران را مری ان )اهع بیت( را انکاراز کسانی ک  پ  از وفاتن فضی ت ای 
برم و خداوند خدب سرپرسرتی اسرت و او یراور می ب  خداوند شکایت ،کنندمی ضایع
 حقّ ران را انکرار برای خاندانن و امامان امّرت مرن اسرت و از کسرانی کر ای  شایست

دام کری خداهند دانسرت بر  ب  زود ،اند ردهک  ستن کسانی کگیرد و می انتقام ،کنندمی
 .بازگ تگاه برخداهند گ ت

 متن غایب: 
واَ) کَمرُ َذ  اتَِو   َ مالِ مِلُواَالصَ  َع  نُواَو  َآم  ین  َِ

اَال  
َ...َإِل   ماَمُلِمُمواََالل  عْمدَِم  واَمِمنَْب  صَمرُ َانْت  َکَثِیمرًاَو  و 

َ لِبُون  نْق  َی  ب 
ل  َمُنْق  ن  

 
مُواَأ ل  َم  ین  َِ

مَُال   عْل   2؛(سَی 

 اد آورده و پ  ازیار ب  یرده و خدا را بسکست  یارهای شاکمان آورده و ی  اکی سانکمگر 
انرد بر  زودی  ردهکر  سرتن کرسانی کو  اندت خداس اریی اندت مدرد ستن قرار گرفک  آن 

 .دام بازگ تگاه برخداهند گ تکخداهند دانست ب  
مَُا)، ،ملهه ۷در روایت اما  رضهارابطه بینامتنی:  عْل  َسَمی  لِبُمونو  نْق  َی  مب 

ل  َمُنْق  ن  
 
مُمواَأ ل  َم  ین  َِ م

کهه  - (ل  
کهار رفتهه اسهت - سور، شعراء است ۲۲۷بخشی از آیه   مصهدر ایه انکهم اسهم «منقلهب»واژ،  .بهه 

 هکه به طهورى - اندرد،ک ستم هک سانیک هک است نیا ،مله معناى و است «انقلاب» از مییم
 بهر بازگشهتگاهی چهه بهه هکه دیهفهم خواهنهد زودى به - هستند انکمشر مراد ،دیآمی بر اقیس از

 بهه هکه دیهفهم خواهنهد زودى بهه هکه اسهت نیها ایه و اسهت آتش همان بازگشتگا، آن و گردندمی
 3.کرد، است دیتهد را انکخداوند مشر ،مله نیا در .گردندبرمی صورتی چه

اعران: پیشهوایى ( با ذکر سهه وی گهی شه۲۲۷تا  ۲۲۴خداوند در آیات پایانی سور، شعرا )آیات 
تهر از همهه،  اسهام و منطه  بهه دلیهل غهرق در خیهال و پنهدار و مههم بهى گمراهان، سرودن اشعار

کار بردن می کلا  بدون عمل، آنان را مورد نکوهش قرار ی است نا «الا»دهد و در عین حال با به 
                                                           

 .۲۱۶ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 1
 .۲۲۷شعراء، آیه سور، . 2
 .۴۷۱ ص ۱۵ ، جتحجمه تفدیح ائمیزان. 3
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دا را یههاد در آیههه بعههدی و ذکههر چهههار صههفت بههرای شههاعران نیکو)ایمههان، عمههل صههال ، بسههیار خهه
 کههردن و بهههر، بههردن از شههعر بههرای طلههب یههاری حهه ( خههه مشههی آنههان را از دیگههر شههاعران ،ههدا

کهه از ذوق شهعری خهود بهه عنهوان  انهدشهد،شهاعران ظالمهانی معرفهی  ،در متن غایهب .سازدمی
کهه مهورد تهدیهد قهرار برای تضهعی  حه  بههر، بهرد،ای هوسیل  عبهارتتهدیهد در  1.گیرنهدمهی انهد 
گههر چههه در نظههر خیلههی از مفسههران وعههد، انتقهها  بههرای روز قیامههت اسههت، امهها در  ،بحههث محههل ا

کلی مفههو  ذلهت و  است،نگ مانند بدر های حقیقت مربوط به شکست در میدان و به طور 
همههین عاقبههت در مههتن حاضههر در انتظههار سههتمکارانی  2.شههودمههی خههواری در دنیهها را نیهه  شههامل

که حرمت و  در « عْلَم  یَ سَه»و،هود واژ،  .گیرنهدمی برتری خاندان رسول را نادید،عنوان شد، است 
 :اهل بیتو  ۹به پیامبر - که نشان از آیند، ن دی  دارد - عبارت انتهایى آیه و متن حاضر

کهه خیلهی زود سرنوشهت ظالمهان مهی بخشد و به طهور عها  بهه مظلومهان نویهدمی اطمینان دههد 
گردیهددگرگون خواهد شد و ع ت ظاه کهه  .ری آنان تبدیل بهه ذلهت حقیقهی خواههد  از آنجهایى 

گهه ار ۷عبههارت قههرآن بههدون تغییههر در روایههت امهها  و از نههوع ای ،اسههتعمال شههد، رابطههه بینههامتنی 
تطبیه   :اههل بیهتشایان ذکر است در روایات دیگری نی  آیه به دشهمنان  .کامل متنی است

 3.شد، است
گا  در آخر به بی ،:دشمنا  اهل بیت .2-1-3–1  ره 

  اند:،فرمود ۹به نقل از پیامبر ۷اما  رضا« إمامتهم و فر  طاعتهم»در باب  :متن حاهر
ةُ عَلى مَن ظَلَمَ أه لَ بَ  مَت  الَْن َ عَ لى مَ ن  و می عَلَ ین  عَ لَى الُْع  عَ لى مَ ن ق اتَلَهُم و و ذی حُ   

م ُ یامَ  ة  ولا ولئ   کَ لا خَ  لاقَ هََُ  م فی  الآخ   َ ة  ولا یُکَل   ا سَ  ه َ ََ الق  م یَ  و مُهُ  مُ اللهُ  ولا یَنظُ  ُ  إلَ  ی 
مَ  م عَذا م أل م وهََُ ی 

 4؛یُاَک 
  کرسی ک  با آنان بجنگد و بر کسی کند و بر کت من ستن ی  ب  اهع بکسی کبه ت بر 

را در  اینران .د، حررام شرده اسرتیر ان گدی  ناس اکسی کرساند و بر   مک  آنان یع 
نگررد و نمی  انید و ب  ایگدنمی امت با آنان سخنیت و خدا روز قسینای هآخرت بهر

 .خداهند داشت کگرداند و عهابی دردنانمی  انکپا
                                                           

 .3۷9 ص ۱۵ ، جتفدیح نملنه. 1
 .3۸۰ ص ۱۵ . همان، ج2
 .۷3 ص ۴ ، جتفدیح نل  ائثقلین. 3
 .۱۰۶ ص ۱ ، ج۷ن تلسیتدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی ب. 4
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 متن غایب:
هْدَِ) َبِع  ون  رُ َی شْت  ین  َِ

َال   لِیلًاََالِلَإِن   نًاَق  م  انِهِمَْث  یْم 
 
أ ولَ و 

ُ
اَكََئَِأ ََل  ل اق  هُمََْخ  ََفیَِل  َالْآخِر  لَِ َةَِو  اَیُک  مُهُمَُل 

ََالُلَ ََو  ةَِو  ام  َالْقِی  وْم  یْهِمَْی  نْظُرَُإِل  اَی  ََل  یهِمَْو  کِ  اَیُز  لِیمٌََل 
 
ابٌَأ ذ  هُمَْع   1؛(ل 

فروشند، آنان را در می  ییمان خدا و سدگندهای خدد را ب  بهای ناچی  پکسانی ک
  انید و ب  ایگدنمی امت با آنان سخنیو خدا روز ق ستینای هآخرت بهر

 .«خداهند داشت کگرداند و عهابی دردنانمی  انکنگرد و پاینم

  ،یهالحق ىأبه بهن نانةک رافع، آیه )متن غایب( دربار، برخی عالمان یهود )أبو رابطه بینامتنی:
کههه نبههوت پیههامبر بههن عههبک و أخطههب بههن یحهه را در تههورات پنهههان  ۹اشههرف( نههازل شههد، اسههت 

سهوگند  ،بهر آنهان برتهری نجویهد ۹پیهامبرکهه  این و برایکردند و خلاف آن را در تورات نگاشتند 
کردند آنچه  2.از ،انب خداوند است اندتهکه در تورات نوش یاد 

 تعهر  گونهه ههر ن ادپرستانه و پنداشته خدا محبوب را خود هک - تابک اهل نانِ کشمانیپ
 ک،انهد یمتهیق بهه را شیخهو یسهوگندها و یالهه عههد - شهمردندیمه روا خهود یبرا را گرانید به
 نهانیا .ستندین وفادار خود یسوگندها و عهد به و فروشندیم ایدن کاند یالاک و متاع به یعنی
 هکه آن در،هات و بهشت از امتیق در ،دورند اریبس یاله ساحت از و ترنییپا یعاد افراد از هک

 هکه معنها نیبد اند؛بهر،ىب اندیاله  ،یو هکیت  و مخصوص نظر و خاص لّمکت و خلاق مصداق
 و ینکشهمهانیپبنهابراین،  .اسهت بیتعهذ ینهوع خهود هکه رد،که رها خود حال به را آنان خداوند
بهر  عهدفروشهان و نانکشهمهانیپ بها خداونهد هکهبل سهت،ین خهدا محبهوب تنهها نهه سهوگند نقپ
 و خهاص لمهاتک نیها از آنهان و دیهگوینم سخن هیمیرح رحمت یعنی ،خاص رحمت اسام

 3.اندمحرو  خدا خاص لمهک دنیشن از
ولَئِ »در متن غایب: 

 
مْ  خَلَاقَ  لَا  َ  أ  فقه اشار، اسامی همه نی، خداوند از ب«...اْ خِرَِ   یفِ  لَه 

 خهدا قهرب سهاحت از گهرو، نیها تا بفهمانهد آورد - است دور به اشار، مخصوص هک - « اولئ»
 حهب چهون ؛دا هسهتندخه درگها، مقهرب هک ارانک یپره و عهد به وفاداران اکع بر ؛دور هستند

ولَئِ »)متن حاضر( فقر،  ۷در روایت اما  رضا 4.است شانیا حال شامل خدا
 
مْ  خَلَاقَ  لَا  َ  أ  لَه 

                                                           
 .۷۷آل عمران، آیه سور، . 1
 .۷۸۰ ص ۲ ، جتجمع ائایان فی تفدیح ائقحنن. 2
 .۶۲۴، آیه ۱۴ ، جتدنیم. 3
 .۴۱۸ ص 3 ،جتحجمه تفدیح ائمیزان. 4
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کهه بهه « ...اْ خِرَِ   یفِ  کسانی نسبت داد، شد، است   کننهد و دشهنا مهی سهتم :اههل بیهتبه 
کههه یههامههی دهنههد و آن بزرگههوران را بههه شهههادتمههی کسههانی   از .وران قههاتلان هسههتندرسههانند و نیهه  
 خهدا عههد ایهدن لیهقل متهاع بهه لیهن یبهرا آنهان هکه دیهآیبرمه :اههل بیهت دشهمنان بر هیآ  یتطب

کامل و بهدون ههیچ  1.ستندکش را ۹امبریپ خاندان دربار، و،ود عبارت متن غایب به صورت 
گ ار که میان دو متن رابطه بینامتنی   و از نهوعای ،گونه تغییر در متن حاضر حکایت از این دارد 

 .کامل متنی برقرار است
َ)،مله  .۱متنی:  کامل دیگر از بینامتنیت هایىنمونه دََْو  ابَََق  نََِخ  ىَم  ر   ۶۱برگرفته از آیه  2(اِفْت 

نَْ) .۲سور، طه،  م  نََْالُلََیُرِدََِف 
 
هََُأ هْدِی  حََْی  هََُی شْر   .3سور، انعا ،  ۱۲۵برگرفته از آیه  3(لِلْإِسْلامِ...َصَدْر 

( َ ب  ت  هِمََُفیَِک  ََقُلُوب  ان  لْإِیم  ََا  هُمََْو  د  ی  
 
ََأ وح  وْمََِإِل ی) .۴سور، مجادله،  ۲۲برگرفته از آیه  4(مِنْهَبِرُ قْتََِی  لْو  َا 

عْلُومَِ لْم  لا) .۵سور، حجر،  3۸برگرفته از آیه  5(ا 
 
ةََُأ عْن  هََِل  لل  یَا  ل  ََع  الِمِین  لظ  سور،  ۱۸برگرفته از آیه  6(ا 

َلَ ) .۶هود،  َو  مُن   عْل  هََُت 
 
أ ب  ََن  عْد  ََب  اصْبِرَْ) .۷سور، ص،  ۸۸برگرفته از آیه  7(حِین  ب َ َلِحُکْمََِف  برگرفته از  8(كََر 

 .سور، قلم ۴۸آیه 
کامل تعدیلى .1-2-2  بینامتنیت 

 :اهل بیتفرود غضب خداوند بر دشمنا   .1-2-2-1
و آن حضههرت از  ۹از پیههامبر ۷امهها  رضهها« إمههامتهم و فههر  طههاعتهم»در بههاب  مششتن حاهششر:

کرد ۷،برئیل   اند:،و ایشان از خداوند نقل 
وْل  
َ
هْ  لَ بَ  فَقَ  دْ بَ  ارَاَ    ائ  یَ  مَ  نْ عَ  ادَ  أ

َ
بَ  ة  وَ مَ  نْ حَ  ارََ  أ حَارَ الُْْ ه  یْ  فَقَ  دْ حَ  ل َ عَلَ  ی   ت  نَب   یْ  ب 

لی َ غَ  عَذَابی    9؛ه  غَضَ   یْ فَقَدْ حَل َ عَلَ َ هُمْ یْ وَ مَنْ تَوَ
هر کر  برا اهرع  .جنگ با من برخاست  است وستان من دشمنی بدرزد، ب هر ک  با د

                                                           
 .۶39 ص ۱۴ ، جتدنیم. 1
 .۱3۲ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 2
 ۱۵9 ص ۱ . همان، ج3
 .۲۲۱ ص ۱ . همان، ج4
 .۲۲3 ص ۱ . همان، ج5
 .۲۲۶ ص ۱ . همان، ج6
 .۲۴۰ ص ۱ . همان، ج7
 .۲۴۴ ص ۱ . همان، ج8
 .۱۰۸ ص ۱ . همان، ج9
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هرر کر  غیرر آنران را  .گرددمی عهاب من شامع حال او ،بیت پیامبر من جنگ نماید
 فرود خداهد آمد. ولیّ خدد قرار دهد، غضب من بر او

  متن غایب:
نْ َ  کُ  اَقْنَای   لُوا م   عَلَ یَ فَ  ه  یمْ وَ لَا تَطْغَوْا ف  کُ بَات  مَا رَ

 
لَ لْ عَلَ يََْ وَ مَنْ  مْ غَضَ   کُ یْ ح   ه  غَضَ    یْ ل 

 1فَقَدْ هَوَ ؛
روی  ادهیردر آن ز[ د و]لرییرن، بخدریردکر  روزی شرما کرای ه کیهای پراکیاز خدرا

د، قطعرا  در یر  خ رن مرن برر او فررود آکد، و هر ی  خ ن من بر شما فرود آکد ینکم
 کت افتاده است.هلا[ ]ورط 

ههای فرماید از نعمتمی سور، طه، خداوند خطاب به بنی اسرائیل ۸۱در آیه  طه بینامتنی:راب
کرد  که به شما عطا  کی  کنید ،پا  یعنهی از ؛لیکن ناسپام نباشید و سوء استفاد، نکنیهد ؛میل 

که غضب من را به دنبهال خواههد داشهت و ها آن در را، سرپیچی از فرمان من بهر، نگیرید؛ چرا 
 2.من با نیستی و نابودی برابر است غضب

ضَمِ ی)قرآنی  عبارت میْکُمَْغ  ل  َع  م    َِ ی  گرفتهه اسهت ۷در روایهت امها  رضها (ف   .مهورد اقتبهام قهرار 
که خشهم و غضهب مهن وا،هب و لاز  شهد، اسهت، بهه ایهن « یحل»واژ،  در آیه به این معنا است 

که به علت معصیت بند،، عقاب و بلایى از ،هت خدا به  مهراد از 3.رسهدمهیاش ،بنهد مفهو  
کرد، و فرمود این ۷که اما  باقر چنان ؛عقاب است«( یغَضَبِ )» خدا غضب   اند:،گونه تبیین 

او را ب  ص ت مخ ردق  ،آیدمی هر ک  گمان کند ک  خداوند از حالی ب  حال دیگر در
  4.دهد آورد تا او را تغییرنمی خداوند را چی ی ب  حرکت .تدصی  کرده است

کهرد، ۷در روایتی از اما  رضا که در مخلوقات اسهت نفهی  ، ایشان غضب الهی را با وصفی 
 و فرمود، است: 

 کننردگان تغییرر برا و یابردنمری زوال شدندگان زایع با است، مرتب  ب ند و خداوند منّ ه
 او یرتردب و قردرت تحت مخ دقات شدد؛نمی تبدیع شدندگان تبدیع با و کندنمی تغییر

  5.است آنان از نیاز بی او و او هستند نیازمند جم گی و هستند
                                                           

 .۸۱طه، آیه سور، . 1
 .۲۶۲ ص ۱3 ، جتفدیح نملنه. 2
 .۲۶۱ ص ۱۴ ، جتحجمه تفدیح ائمیزان. 3
 .۱۱۰ ص ۱ ، جائکافی. 4
 .۱3۱ ص ۱ . همان، ج5
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 .اسههت او اراد، مصههداق و او فعههل صههفت البتههه و خداونههد اسههت صههفات از ییکهه «غضههب»
 از ناشهی هکه - را آن دنیرسه اسهباب هکهن اسهت یها به ،برساند اشبند، به روهیکمکه  این اراد،
 1.سازدمی فراهم - است عبد تیمعص
کهت عنهوان شهد، اسهت؛ بهه  ۷ر روایت اما  رضاد )متن حاضر( امامت شرط نجهات از هلا

که  گهر از ایهن نعمهت :اهل بیتاین صورت  هها بههر، تنها وسیله ههدایت و نجهات هسهتند و ا
ایهن عقهاب همهان رانهد، شهدن از درگها، تقهرب  .آیهدمی گرفته نشود، عقاب خداوند بر مرد  فرود

که برای بند،و این بدترین ح استالهی  کهه از تعله  و پیوسهتن می التی است  کهرد  تهوان تصهور 
ههادی بهه حه  هسهتند و بهدون بههر، بهردن از پرتهو  :شود؛ زیهرا امامهانمی به خال  خود منقطع

گمراهی قطعی خواهد بود  ؛در ایهن زمینهه روایهات متعهددی و،هود دارد .هدایت آنان ضلالت و 
که اهل سن کهرد،از ،مله حدیث سفینه است  کم نیشهابوری در مسهتدرک  ت نی  نقهل  انهد، حها

گ ارش  کند:می به نقل از ابوذر غفاری 
مَا بَلَغَ 

َ
مُ َ رَسُلَ  الله   کَ أ

َ
هْ ل  بَ : قَا  ۹أ

َ
َ مَاَ لَ أ مُ  م َ ذ   فی   ذ  یْ إ 

ُ
 ،قَوْم  ه   نَة  نُ لحٍ فی  یمَاَ ل  سَ ف  کَ  أ

ا غَ ک  مَنْ رَ  فَ عَنْهَ ل َ ا وَ مَنْ َ َ ا نََ قهََ ؛ر 
2 

  رتی نردح درکان امرتن ماننرد یرتن در میرفرمدد: اهع ب ۹  رسدل خداکای دهیا ن نیآ
 ،  از آن روی گردانردکرافرت و هرر ینجرات  ،  سردار شردک  هر کان قدم  هستند یم

 ید.غرق گرد

ضَِ ی)عبارت قرآنی:  یْکُمَْغ  ل  َع     َِ ی  در  ،با اندکی دگرگونی در ساختار و با مضمونی یکسهان ،(ف 
کهار رفتهه اسهت« یهِ غَضَهبِ یْهحَلَّ عَلَ »)متن حاضر(:  ۷وایت اما  رضار در آیهه قهرآن فعهل بهه  .بهه 

( و در حدیث اما یَ صورت مضارع ) (به صورت ماضی ) ۷حِلَّ لذا  .استعمال شد، است حَلَّ
گ ار گرو، بینامتنی  کامل تعدیلی قرار دادای ،رابطه بینامتنی میان دو متن در   .و از نوع 

ی «لا»، فعهل مضهارع مجهزو  بهه «حِهلَّ یَ فَ »ت قرآنی مفهو  علّی و سببی دارد؛ زیرا قبهل از عبار
کههار رفتههه اسههت:   - کههه فعههل مضههارع اسههت - «حِههلَّ یَ فَ »مو،ههود در « فههاء»، لههذا «لَا تَطْغَههوْا»نهههی بههه 

خداونهد های معنای آیه چنین خواهد بود: نسبت به نعمت ،سببیه خواهد بود و بر این اسام
کهار رفتهه در  فرود آمدن غضبم بهر شهما خواههد شهد. زیرا سبب ؛غیان نکنیدط عبهارت قرآنهی بهه 

کههه در آن رخ داد، اسههت ۷روایههت امهها  رضهها ولههی از نظههر  ،در مفهههو  علّههی و سههببی ،بهها تغییههری 
                                                           

 .۲۶۱ ص ۱۴ ، جانتحجمه تفدیح ائمیز. 1
 .3۴3 ص ۲ ، جائمد ا و علی ائصحیحین. 2
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کار رفته است:   قواعد ادبى در ساختار شرطی به 
لی َ غَ   .   ه  غَضَ یْ حَل َ عَلَ َ هُمْ فَقَدْ یْ مَنْ تَوَ

ی»اسم شرط، «: مَنْ »در این عبارت، 
َ
فَقَدْ حَهلَّ »فعل شرط است و ،مله ،واب شرط: «: تَوَلّ

فعههل « حَههلَّ »حههرف تحقیهه ، «: قههد»،هه ای شههرط، «: فههاء»در ایههن ،ملههه  .اسههت« یهِ غَضَههبِ یْههعَلَ 
کها غیهر آنهان را ولهیّ خهود قهرار دههد، ایهن  .ماضی است معنهای روایهت چنهین خواههد بهود: ههر 

 .بب فرود آمدن غضب من بر او خواهد بودعمل س
کوری از حقیقت .1-2-2-2   کری و 

  اند:،فرمود ۷اما  رضا ۷در باب دلالات الرضا :متن حاهر
    یَ 

َ
لَاف  مَا جَاءَ عَنْ آبَائ  وَ لَعَمْر   اْعُمُلمَُ أ مْ بخ   جَبُْ ُ

َ
م َ وَ لَا یُ مَا  یأ عُ اَلص ُ اَلْعَمَ ی  ید  یَهْ سْم 

لا َ  ؛لُله  اَ إ 
1 

ب  آنان پاسخ دادم و ب  جانن قسن  ،کنند ک  بر خلاف آنچ  از پدرانن آمده استمی ادعا
 ران را شندا و کدران را بینا کند.تداند کنمی ک  ج  خداوند کسی

 : متن غایب
موْت یََكََإِن َ ) ُُسْممِعَُالْم  ماَ مال  َل  ََُُسْممِعَُ و  مم   ََالصُ  اء  ع  ا المدُ  موْاَإِذ 

ل   َمُمدْبََِو  َرِین  ََو  نمْت 
 
ماَأ میَِ م  ْْ مادِنَالْعُ منَْ بِه  ع 

تِهِمَْ ال  اَإِنَْضَل 
نََُُْسْمِعَُإِل   اَیُؤْمِنََُم  اتِن  هُمََْبِآی  ََف   2؛(مُسْلِمُون 

 - بگرداننرد پ رت چردن - رانکر بر  را نردا نیرا و گردانینمی شندا را مردگان تد البتّ 
سانی کتد ج   .ستییشان ن گمراهی از[ دران ]و بازگردانندهکو راهبر  ب ندانی تدانینمی

 .تدانی ب ندانیند، نمیااند و مس مانمان آوردهیهای ما ا  ب  ن ان کرا 

که رسالت پیامبرمی در متن غایب، خداوند رابطه بینامتنی: تنهها در مهورد  ۹خواهد بفرماید 
و  هسههتندحهه  ی هههازیههرا آنههان مسههتعد و تسههلیم حجههت ؛توانههد بههه سههرانجا  برسههدمههی مؤمنههان
گهوش آنهان برسهاندمهی فقهه ۹پیامبر خداونهد بها ایهن  ،در حقیقهت 3.توانهد آیهات خداونهد را بهه 

کهه ایشهان هرگه مهی آرامشهی عنایهت ۹تعبیر دقی  بهه پیهامبر کهران را بهه حه  نمهی بخشهد  توانهد 
گههر پشهت ؛فراخوانهد کههه چشهم بینههایى نیه  ن .گرداننهدمهی کننهد و روی بههرمهی بهه خصهوص ا دارنهد 

                                                           
 .۱۵9 ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 1
 .۸۱-۸۰نمل، آیه سور، . 2
 .۵۵۸ ص ۱۵ ، جتحجمه تفدیح ائمیزان. 3
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در چنهین شهرایطی امیهد بهرای ههدایت آنهان و،هود  1.بتواند با اشار، را، ح  را به آنان نشان دههد
دههد و القهای حقیقهت بهرای مهرد، امهری محهال مهی خداوند آنان را در شهمار مردگهان قهرار .ندارد
در  .اسهتشهود، متفهاوت مهی مرگ و زندگی با آنچه در فرهنگ دنیا دیهد، ،در معیار قرآن .است

قهرآن  ،بر این مبنها 2.مرگ و زندگی هم در بعد مادی و هم در بعد معنوی و،ود دارد ،بینش قرآن
که زنهد، بهه نظهر کهری و  ؛آوردمهی رسهند، مهرد، بهه شهمارمهی برخی را  کهه خهود را بهه  کسهانی  ماننهد 

کههرد، کههوری زد، کههه بههه حهه  پشههت  کسههانی  نوایى و صههرف داشههتن ابهه ار شههبنههابراین،  انههد. انههد و 
حوام ظاهری )گوش، چشم، زبان، حا و حرکت( تنهها دلیهل بهر زنهد،  ،بینایى و یا به عبارتی

سهور، اعهراف بهرای زنهدگی معنهوی نیهاز بهه چشهم  ۱۷9امها طبه  آیهه  ؛بودن مهادی شهخص اسهت
کنهد و،هود دارد کهه اقهرار  که بشنود و زبان قلبی  گوش قلبی  که ببیند و  در مهتن حاضهر،  3.قلبی 

کهران و  ۷اما  رضا با تلفی  دو آیه )متن غایهب( در سهاختاری متفهاوت، وصه  قهرآن در مهورد 
کار برد، است ۷کوران از امامت اما  رضا هسهتند  4،ریهان واقفیههمراد از سخن حضهرت،  .به 

کهلا  امها  مبهادا بها پهذیرش ولایهت کهه  آن آنهان از بهیم .بها پدرانشهان بودنهد ۷که مهدعی تنهاقپ 
مادی از و،وهات شرعی( خهود را از دسهت دهنهد، از های وء استفاد،، منافع دنیوی )س۷اما 

گونه اشکال تراشی و بهانه ،ویى کهاظم - هر  بهرای تضهعی   -۷از ،مله انکار شهادت امها  
در اذهان ،امعه و در نهایت عد  پذیرش ایشان بهه عنهوان پیشهوای بعهد  ۷موقعیت اما  رضا

کاظم یغ ۷از اما   بها اسهتفاد، از تعبیهر قهرآن مختصهر و مفیهد علهت  ۷ضااما  ر .کردندنمی در
 گونهه تهلاش بهرای متقاعهد سهاختن آنهان را سهازند و ههرمهی اصلی مخالفت آنان را با خود روشهن

کهه را، ؛داندمی ثمر بى کهه ههوای نفها چنهان آنهان را نابینها و ناشهنوا سهاخته  یافهت ههای چرا  در
ناپهذیری مشهرکان را بیهان  بهه پیهامبرش علهت حه خداونهد  ،در مهتن غایهب .ح  را بسته است

ضههمن اشههار، بههه مضههمون آیههه علههت عههد  پههذیرش  ۷کههرد، اسههت و در مههتن حاضههر امهها  رضهها
امامههت ایشههان بههه وسههیله واقفیههه و سههبب ایههراد تهمههت بههه آن حضههرت در خصههوص تنههاقپ 

  .سخنان ایشان با پدرانشان را بیان داشته است
مَّ وَ لَا ی  مَا »مله: ، ۷در روایت اما  رضابنابراین،  برگرفتهه از « اَلْعَمَی إِلّاَ اَلله   یهْدِ یَ سْمِع  اَلصّ 

                                                           
 .۵۴۰ ص ۱۵ ، جتفدیح نملنه. 1
 .۴۵۶ ص ۶ ، جتفدیح نل . 2
 .۱۸۷ ص ۱۰ ، جاطیب ائایان. 3
کاظم. واق4 گروهی از اصحاب اما   که پا از درگذشت ایشان به امامت حضرت رضها ۷فیه  اعتهراف نکردنهد و  ۷هستند 

کاظم کرد، ۷در امامت اما    (.۸۰۴ ص ۷اباا  و نثا  حضحت اتام  ضاگویند)می اند، از این رو به آنان واقفیه توق  
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همَّ ی  مَها : »۷بخش اول سهخن امها  .سور، نحل است ۸۱و  ۸۰آیات  از قسهمتی از آیهه « سْهمِع  اَلصّ 
َ)سور، نحل:  ۸۰ اء  ع  َالدُ  م   ُُسْمِعَُالصُ  اَ کهار رفتهه اسهت (ل  در آیهه،  .۱: گرفته شهد، و بها سهه تفهاوت بهه 
کهار رفتهه اسهت«ما»ی نفی ولی در حدیث، «لا» سْهمِع  »در آیهه، فعهل  .۲ ؛ی نفی به  مفهرد مهذکر « ت 

عَاءَ »در آیه،  .3 ؛مفرد مذکر غایب است« سْمِع  ی  »ولی در حدیث،  ،مخاطب مفعول بهه دو  « الد ّ
کار نرفته است ،است  .ولی در حدیث مفعول به دو  به 

  یهْدِ یَ لَا  وَ : »۷بخش دو  سخن اما 
َ

ماَ)سهور، نحهل:  ۸۱از قسهمتی از آیهه «  اَلله  اَلْعَمَی إِلّا َم  و 
َ نتْ 
 
یَِ أ ْْ ادِنَالْعُ تِهِمَْبِه  ال  نَْضَل  کار رفته است گرفته شد، است (ع  از ،ملهه:  ؛و با چندین تفاوت به 

 در آیههه، مههاد، .۲ ؛ولههی در حههدیث، ،ملههه فعلیههه اسههت ،آیههه بههه صههورت ،ملههه اسههمیه اسههت .۱
ولههی در حههدیث بههه صههورت فعههل مضههارع)مفرد مههذکر غایههب(  ،بههه صههورت اسههم فاعههل« هههدی»

کردن به ایشهان نسهبت داد، شهد،  ۹آیه به صورت خطاب به پیامبر .3 ؛است است و هدایت 
کهه  ،است ولی حدیث به صهورت غایهب اسهت و ههدایت بهه خداونهد نسهبت داد، شهد، اسهت 

واسهطه ههدایت اسهت و  ۹نظا  توحید افعالی، پیهامبرزیرا بر اسام  ؛البته منافاتی و،ود ندارد
عَهنْ »تعبیهر « اَلْعَمَهی»پها از  ،در آیهه .۴ ؛در طهول ههدایت خداونهد اسهت ۹گری پیامبر هدایت

کار رفته است« ضَلَالَتِهِمْ    .ولی در حدیث و،ود ندارد ،به 
گذشههت کههلا  امهها  در مههتن حاضههر بهها مههمههی از آنچههه  کههه رابطههه  کههرد  یافههت  تن غایههب تههوان در

گ ار کامل تعدیلی استای ،بینامتنی   .و از نوع 
ممهَسَمملیلََِإِلممیَیممدعُو)روایههت  .۱تعههدیلی:  کامههل دیگههر از بینامتنیههت هههایىنمونههه ب   ممةِ...َر   1(بِالحِکم 

کههه در روایههت بههه صههورت  ؛سههور، نحههل اسههت ۱۲۵برگرفتههه از آیههه  و»بهها ایههن تفههاوت  )فعههل  «یههدع 
هذْنِبِ  تَسْهتَغْفِرَ »،ملهه  .۲ ؛فعل امهر( آمهد، اسهت« )ع  اد»در قرآن به صورت مضارع( و  مْ  لِلْم   «مِهنْه 
یَ  ةَ کَ الْمَلائِ  إنَّ »در روایت  صَلِّ نَ  هِمْ یْ عَلَ  لَت  ؤمِّ عائِهِمْ  عَلی وَت  هذْنِبِ  تَسْتَغْفِرَ وَ  د  مْ  لِلْم  بها چنهد  2«مِهنْه 

َ) سور، غافر: ۷تغییر نسبت به آیه 
َال   ین  َََِ حْمِلُون  مرََْی  منََْشََالْع  َم  وْل مهََُو  ََح  حُون  مْمدََِیُسَمبِ  هِممََْبِح  ب   ََر  یُؤْمِنُمون  ََبِمهََِو  و 

َ ون  غْفِرُ ََی سْت  ذِین 
نُواَلِل   کار رفته اسهت (آم  مْ »در روایهت  .3 ؛به  هدْه  یِّ

َ
وحِ  أ مِ  بِهر  هد  مْ »فعهل  3«الْق  هدْه  یِّ

َ
بهه « أ

کهه در آ ؛سهور، بقهر، اسهت ۸۷صورت امر برگرفته از آیه  یهه فعهل بهه صهورت ماضهی بها ایهن تفهاوت 
َ)استعمال شد، است:  اهََُو  دْن  ی  

 
وحََِأ عَتِنَا یثَهاقَ شِهیوَ تَعَالیَ أخَذَ مِ  کَ الَله تَبَارَ »روایت  .۴ ؛(الْقُدُسََِبِرُ

                                                           
 .9۸ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 1
 .۱۲۶ ص ۱ . همان، ج2
 .۱3۰ ص ۱ . همان، ج3
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مَّ  خَذَ مِ ث 
َ
بِ یأ َإِذَْ)برگرفته از آیه  1«نَ ییِّ ثَاقَ اَلنَّ اَو  ذْن  خ 

 
ََأ ََمِن  ین  لِی ِ هُمََْالن   ماق  َمِنمَمِیث  ََكََو  ََمِمنَو  موح  ...َن ُ اهِیم  َإِبْمر   2(و 

کهار رفهت اسهت کهه بها اعمهال تغییراتهی چنهد بهه  هتَ  لاَ »روایهت  .۵ ؛است  ادِ  مِهنَ  نْ ک  هدَّ  عَهنْ  نَ یاَلصَّ
ا)برگرفته از آیه  3«اَلِله  نِ یدِ  َل  ََو  ک  ن   صُدُ  نََْی  اتََِع  ََالِلََآی  عْد  تََْإِذََْب  نْزِل 

ُ
یََْأ کهه بها چنهد تغییهر  4(...كََإِل  اسهت 

بَهها َ،عْفَههر  قَههدْ یَه»در روایههت « كَ صَههدْر   قَنَّ یضِهیَ لَا »مقایسهه شههود ،ملههه  .۶ ؛عمال شههد، اسههتاسهت
َ
ا أ

م)با آیهه  5«كَ صَدْر   قَنَّ یضِ یَ لَا  َ  قَضَی اَلله  حَاَ،تَ  قَضَی
ل   ع  ل  یْمَكََف  یَإِل  ماَیُموإ  عْمَ َم  َب  ٌٌ مارِ َبِمهََِكََت  ٌٌ ِِ َضَما و 

هیَ اَلِله  وَ »مقایسه شود روایهت  .۷ 6؛(كصَدْرَُ هْلَهه  وَ یَ مَها  یجْعَلهنَّ اَلله  مِنِّ
َ
هت  بِههِ اَلْحَهّ َ وَ أ مْحَه   بِههِ یَ ثْب 

هْلَه   اَلْبَاطِلَ 
َ
َ)با آیه  7«وَ أ اطِل  َالْب  یُبْطِل  َو    ٌ َالْح    ٌ ََلِیُحِ َالْمُجْرِمُون  وَْکَرِه  ل   8.(و 

 ای هبینامتنیت اشار .1-3

گىامام معصوم انسانى با و .1-3-1  بشریهای یژ
 إمامتهم و فر  طاعتهم آمد، است: در باب متن حاهر: 

 َُ مَا دُ وَ یَ ولَدُ وَ یُ الِْ  ح ُ وَ یَ ل   یَ َ ُ  وَ َ ْ ص 
ْ
ُ  یَ بُلُ  وَ یَ شَْ ُ  وَ یَ لُ وَ کُ أ َُ یَ حُ وَ ک  نْ یَ وَ تَغَو َ  9؛نَا

 گرردد،مری مراریو بشردد مری سرالنو  گررددمری فرزنرد صاحب شدد ومی دهییامام زا
 کنرد ومری ، ازدواجندین رمری ب  قضرای حاجرت ،ندکمی بدل آشامد،می خدرد ومی
  خدابد.می

  متن غایب:
اَ) .1 ن 

 
اَأ م  شَرٌَمِثْلُکُمَْقُلَْإِن   اَإََِب  م  ن  

 
َأ یَإِل ی  احِدٌَیُوإ  ََلهکُمَْإِلهٌَو  اء  رْجُوَلِق  َی  نَْکَان  م  لََْف  عْم  لْی  هَِف  ب   َر 

لاًَصَالَِاًَ م  ََع  ةََِكَْیُشْرََِلاَ َو  اد  داًََبِعِب  هَِأح   10؛(رب 
                                                           

 .۱۵9 ص ۱ . همان، ج1
  .۷ ، آیهاح ابسور، . 2

 ۱۶۸ص. ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 3
 .۸۷قصص، آیهسور، . 4
 .۲۰۲ ص ۱ ،ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 5
 .۱۲هود، آیهسور، . 6
 .۲۱۰ ص ۱ ، ج۷بی ائحدن علی بن تلسیتدنا الإتام ائحضا أ. 7
 .۸أنفال، آیه سور، . 8
 .۱۰3 ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 9

 .۱۱۰که ، آیهسور، . 10
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ی ی  خدای شما خرداکشدد می ب  من وحی[ من هن مِثع شما ب ری هستن و]لیگد: ب
ست  بپرردازد، یار شاکد ب  ید دارد بای  ب  لقای پروردگار خدد امکپ  هر  .گان  استی

 .دنساز ی   را در پرست  پروردگارش شرکچ یو ه

2 .(َ بْلَ َو  َق  ا رْسَلْن 
 
أَ ا ََكََم  هُمْ إَِن   ا

إَِل   اَلْمُرْسَلِین  َمِن  کُلُون 
ْ
أ ی  ََل  ام  ع  ََالط   اقََِو  سْو  اَلْأ  َفیِ مْشُون  اَی  لْن  ع  َج  َو 

عْضَکُمَْ َلََِب  ون  صْبِرُ ت 
 
ةًَأ َفِتْن  عْ   بَُ ب  َر  َکَان  صِیرًََكََو   1؛(اب 

خدردنرد و در مری  [ غرهایآنان ]نک  این  ج  ،نیامبران ]خدد[ را ن رستادی  از تد پیو پ
 .نیر  قررار دادیآزمرا[   یگر ]وسیرفتند، و برخی از شما را برای برخی دمی بازارها راه

 .ناستید؟ و پروردگار تد همداره بینکمی ییباکیا شیآ
کهه همهوار، فرسهتادگانی از ،انهب خداونهد بهرایمهی سنت الهی ایجهاب رابطه بینامتنی:  کنهد 

که بهر اسهام آیهه  سهور، فرقهان، معلهم و مربهى خهود بایهد از  ۲۰تعلیم و تربیت مرد  مبعوث شوند 
کنههد تها الگو ،هنا مهرد  و از تههود، مهرد  برخاسهته باشههد و دقیقها   سههازی از او ماننههد مهرد  زنهدگی 

مَههها»کلمهههه  2.باشهههد عملههی و ملمهههوم کهههه  دارد و ۱۱۰در آیهههه کههه نشهههان از انحصهههار « إِنَّ  سهههور، 
. آنهان چیه  کندمی و همه فرستادگان را از ،نا بشر و با همان نیازهای بشری معرفی ۹رپیامب

 فرمهان ۹خداوند در این آیه به پیامبر .کنندنمی دی بر دیگر بشر ندارند و چنین ادعایى همزای
کهه بهه مهرد  بگهو مهن ههم انسهان هسهتم و تفهاوتی بها شهما نهدار  و تنهها وی گهی مهن وحهی می دهد 

ههای مفهو  نبوت را بهه معنهای ادعهای الوهیهت و برخهورداری از قهدرت ،تا به این صورت است
کهه ،ه  خهدا عهالم و قهادر بهر  نیسهت از فرسهتادگانهها آن ما فوق بشهر تعبیهر نکننهد و انتظهاراتی را 

 ههدف از بعثههت انبیها و اولیهها ابهلاغ رسههالت بهه مههرد  و ارشهاد آنههان اسههت 3.در خواسهت ننماینههد
 فرسههتاد، بایههد بهها افههراد ،امعههه ارتبههاط ،زیههرا در نبههوت ؛سههتل   از ،ههنا بشههر بههودن اسههتو ایههن م

 بهههکههه  آن مگههر ؛و مصههاحبت و تمههام داشههته باشههد و ایههن از تههوان ،ههن و ملهه  خههارج اسههت
کههه در ایههن صهورت اشههکال آیههه   سهور، انعهها  مجههددا 9شهکل بشههر ظهاهر شههوند و آن هههم ناشهنام 

 گردد: می باز
(َ ََو  ع  وَْج  َل  جُلًاَو  اهَُر  لْن  ع  ج  کًاَل  ل  اهَُم  ََلْن  لْلِسُون  اَی  یْهِمَْم  ل  اَع  ل سْن   ؛(ل ل 
ن و امرر یرآوردمی مردی در[ ن، حتما  وی را ]ب  صدرتیدادمی قرارای  اگر او را فرشت و

                                                           
 .۲۰فرقان، آیهسور، . 1
 .۲۴۰ ص ۶ ، جتفدیح نل . 2
 .۵۵۶ ص ۱3 ، جتحجمه تفدیح ائمیزان. 3
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 1.نیساختمی را همچنان بر آنان م تب 

کفار عمل گر به توصیه  کهه  ،دادیهممهی ته قهرارکردیم و او را فرشهمی یعنی ا بهاز ههم وا،هب بهود 
دادیهم مهی آوردیم و تغییراتی در ظاهر و باطن صورتمی زاد را در او پدید آدمیهای سایر وی گی

کفار مشکل   2.ماندمی به قوت خود باقی همچنان ،نمودمی که در این صورت آنچه در نظر 
ه بیهان خصوصهیات بشهری امامهان بهه عنهوان به ،بهه تفصهیل ،۷در متن حاضر نی  امها  رضها

فرسهههتادگان و سهههفیران ههههدایت بشهههر از قبیهههل خهههوردن و آشهههامیدن، بیمهههاری و سهههلامتی و غهههم و 
کنهد خداونهد اولیهای خهود را از  تها در تأییهد آیهات مهتن غایهب، اولا   شادی پرداختهه اسهت اعهلا  

 امتیههازاتی بههه آنههان عطهها ،کههه دارنههدهههای شایسههتگی بههر اسههاملههیکن  ؛گزینههد میههان بشههر برمههی
گههردد آیهها ظرفیههت پههذیرش همنوعههانی حامههلکنههد مههی  تهها صههبر دیگههران امتحههان شههود و معلههو  

 پیهها  الهههی بههه عنههوان سرمشهه  را دارنههد؟ چههه بسهها از نظههر ثههروت و یهها سههن در سههط  بههالایى هههم
 نبلکههه در بعههد روحههانی و معنههوی آنهها ،نههه در بعههد ،سههمانی ،نباشههند و تنههها و،ههه تمههای  آنههان

بها ذکهر ، ئیهات نیازهها و خصوصهیات بشهری امامهان مخالفهت خهود را بها اندیشهه  و ثانیا   ؛است
که ،نبه الوهیت برای امامان  کننهد و بهه ایهن طریه  از رواج پدیهد، غلهو  ،ندا قایلغلات  اظههار 

 3.،لوگیری نمایند

که اما  رضا بهه محتهوا و  متنهوع و سهاختاری متفهاوت ههایىدر متن حاضهر بها واژ، ۷از آنجا 
بهه شهمار ای ،باید رابطه میان دو مهتن را بینهامتنی اشهار ،کنندمی مفهو  آیات متن غایب اشار،

کههه  ؛آورد  هههایىانسههان الهههی، فرسههتادگان و پیههامبران کههه اسههت آن آیههات، پیهها بههه ایههن صههورت 
 دگیزنهه قههوا  کههه آنچههه هههر و ،سههمانی و مههادی خصوصههیات در و هسههتند هههاانسههان دیگههر بسههان
 روایهت .اسهت وحهی بهه اتصهال ایشهان تمهای  و،هه تنها و ندارند تفاوتی است استوار آن بر مادی
کههه آیههات ایههن از گرفتههه الههها  ۷رضهها امهها   مخلههوقی امهها  اسههت و بههر ایههن حقیقههت دلالههت دارد 

 .است برخوردار ،سمی و مادیهای وی گی از آنان چون و نیست هاانسان دیگر از متفاوت
گناهان به نیکى :بت اهل بیتمح .1-3-2  هاعامل تبدیل 

 فرمود، است:  ۹به نقل از پیامبر ۷در باب نوادر اما  رضا متن حاهر:
نَا هْلَ  حُب ُ
َ
نُوَ   ف   َ کَ یُ  ت  یْ الْبَ  أ فُ یُ  وَ  ،الذ ُ سَ نَات   ضَاع  مُ َ  وَ  ،الَْْ نَ ا عَ نْ  تَحَم َ لُ یَ لَ  الَله  إ  ب   هْ لَ  ُ  

َ
 أ

                                                           
 .۴۱۱ ص ۸ ، جاطیب ائایان. 1
 .۱۶۱ ص ۵ ، جهتفدیح نملن. 2
 .3۲9 ص 3 ، جهمان. 3
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بَ اد   مَظَ الم    م  نْ  ه  یْ عَلَ  مَا ت  یْ الْبَ  لا َ  الْع  مْ  امَُ کَ  مَ ا إ  ضْ َ ارٍ  عَ لَى  م  نْهُ ن   ظُلْ مٍ  وَ  إ  م  َْ لْمُ   قُ لُ  یَ فَ  ،یَن غ 
لس َ   1؛حَسَنَات و   کُ  ئَات  ی   غ 

خداونرد از  .کندمی ها را دوچندانپدشاند و نیکیمی گناهان را :محبت ما اهع بیت
ر کسی ب  مؤمنان ضرر رسرانده و ظ رن مگ ؛گهرد درمی :گناهان محب ما اهع بیت

 .ها تبدیع شدیدگدید ب  نیکیمی خداوند ب  گناهان )محب ما( .کرده باشد
  متن غایب:

ولِئ)
ُ
أ ف  اَ ًَ لًاَصَالِ م  َع  مِل  ع  َو  ن  آم  ابََو  نَْت  اَم 

لََُكََإِل   دِ  ََالُلَیُب  ان  ک  َو  ات  سَن  اتِهِمَْح  حِیماًََالُلَسَیِ ئ  ر  فُورًاَ  2؛(غ 

 ان را بر  یهایپ  خداوند بد .ندکست  یار شاکمان آورد و یند و اک  تدب  کسی کر مگ
  و خدا همداره آمرزنده مهربان است. .ندکمی عیها تبدیکین

َ): ،مله مراد قرآن)متن غایب( ازرابطه بینامتنی:  ات  سَن  اتِهِمَْح  اَلُلَسَیِ ئ  لُ دِ  ه با سهه ک است نیا (یُب 
در خصهوص چگهونگی  .شهودتبهدیل مهی ههانیکهی بهه گناههان عمهل صهال  شرط توبه، ایمهان و

به باور وی  .شاید بهترین نظر، سخن علامه طباطبایى باشد .تبدیل اقوال مختلفی و،ود دارد
 گذاشهته اثهر انسهان در هکهاست  با خدا مخالفت و موافقت در احکن و زنا مثلا   تفاوت دو عمل؛

 شهد، و فهانی رفتارهها و نفها فعهل زیرا ؛فعل اثری ندارد نفا. شودمی نوشته اعمالش نامه در و
 چه و خوب چه و شودمی داد، آن به هک هم عنوانی ،رفت نیب از فعل خود وقتی .رودمی نیب از
ی) روز تا در است عمل باقی آثار اما شود،می فانی بد رََُتُبْل  ِِ را گر .ندک انینما را خود 3(الس َ  ذات ا
گهر حهال .شهودنمهی گنها، و زشهت عمهل بکمرت هرگ  نباشد، شقاوت به ختهیآم ای شقی سیک  ا

گنا، نیچن گنا، دچار شد و پا از  کی ، ذاتی به صال  عمل و مانیا توبه، با ذاتی به   خالی و پا
 بهه مبهدل خهدا رحمت و مغفرت با داشت ساب  در هک آثارى ،شد خباثت تبدیل و شقاوت از

کی ، و دیسع نفا با هک شودمی آثارى  و شهودمهی برداشهته آن از گنها، عنهوان و باشهد مناسهب پا
 4.ردیگمی خود به ثواب و حسنه عنوان

که محبت می ۹به نقل از پیامبر ۷در متن حاضر اما  رضا باعث  :اهل بیتفرمایند 
گناهان و مضاع  شدن حسنات البته مگر مواردی ظلم و ستمی به  .شودمی پوشاندن 

                                                           
 .۲39 ،ص۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 1
 .۷۰فرقان، آیه سور، . 2
 .9طارق، آیهسور، . 3
 .33۶ ص ۱۵ ، جتحجمه تفدیح ائمیزان. 4
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که شامل تبدیل به حسنه نخواهد شد ،بیر دیگرمؤمنان و به تع در  .ح  النام در میان باشد 
که سخن خداوند:  :اهل بیتبرخی دیگر از روایات  وْلئَِ)تصری  شد، است 

ُ
أ لََُكََف  ِ د  َالُلََیُب 

ئاتِهِمَْ ََسَی ِ سَنات  ََح  ََو  فُوراًََالُلََکان  حِیماًََغ  گنا،(ر  گناهانشان به حس ، وی ، شیعیان  که   ناتکار است 
که روایت به مضمون آیه می متن حاضر و متن غایب روشن با مقایسه 1.شودمی تبدیل گردد 

گناهان و تبدیل ؛قرآن اشار، دارد لذا  .به حسنات اشار، دارندها آن زیرا هر دو متن به پوشش 
 .و آیه قرآن و،ود دارد ۷بین روایت اما  رضاای ،رابطه بینامتنیت اشار

گناهههان بههه نیکههیکههه ت شههایان ذکههر اسهه بههدون  :اهههل بیههتبههه واسههطه محبههت ههها تبههدیل 
کهه محبهت  ۹ضابطه نیست؛ زیرا طب  روایتی از پیامبر د،  ،داشهته باشهد :اههل بیهتکسی 

وی گهی را بایهد دارا باشهد: زههد، حهرص بههر عمهل، ورع در دیهن، رغبهت در عبهادت، توبهه پههیش از 
بندی به اوامر و نواهی خداوند، بیه اری از دنیها مرگ، نشاط در نماز شب، نا امیدی از مرد ، پای

تنهها در  .و اتصال به خدا باشد اباید سرچشمه تقو :اهل بیتمحبت بنابراین،  2.و سخاوت
گنا،، احسهام نهدامت رخ که به هنگا  غلبه هوای نفا و ارتکاب   سایه چنین محبتی است 

گنا، و در نتیجه تمی  .گهرددمهی لاش برای ،بهران آن حاصهلدهد و در پى آن توبه و ع   بر ترک 
کههرد و در نتیجههه از بههار مههی در چنههین حالههت تههوان مصههداقی بههرای آثههار محبههت حقیقههی پیههدا 

کرد   .گناهان رهایى ،ست و تبدیل به ثواب 
نْ  إنَّ »روایههت  .۱ای: ،اشههار دیگههر از بینامتنیههت هههایىنمونههه ههی تَههذْهَب   لاَ  ایَ اَلههد ّ  اَلله   بْعَههثَ یَ  حَتَّ

لا   ا رَ،  هْلَ  مِنَّ
َ
ا)اشار، دارد به آیه  3«اَلله تَابِ کِ بِ  عْمَل  یَ  تِ یْ اَلْبَ  أ َم  ََو  بَُ َکَان  ىَكََمُهْلََِكََر  ت  یَالْقُر  ََح  م   بْع  َی 

اَفیِ ه  مِ 
ُ
سُولًاَأ تْلُوَر  میْهِمََْی  ل  ماَع  اتِن  اشهار،  5«یَّ عَلَه لَهه   لَ یسَهبِ  فَهلَا  َ،هْهدَ،   جْهَهدْ یَ لِ  :۷فَقَهالَ »روایهت  .۲ 4؛(آی 

ممنَْ)دارد بههه آیههه  َل  ََو  ممل  جْع  ََالُلََی  ممافِرِین  ممیَلِلْک  ل  ََع  هه»روایههت  .3 6؛(سَمملِیلًاَالْمُممؤْمِنِین  مَهها یإِنِّ رِ  إِنَّ
 
نْ  َ  بِههذَلِ  د  یههأ

َ
 أ

نْفِْ   الله   َ  رْفَعَ یَ 
َ
ََقُلَْ)اشار، دارد به آیه  7«إِقْتَارا الْعَرْشِ  یذِ  مِنْ  تَخْشَ  لَا  وَ  فَأ  یَإِن  

ب  لََْر  ََسُمُ َی  زْق  ِ منََْالمر  َلِم 
ََعِبادِهََِمِنََْی شاءَُ قْدِرََُو  ََل هََُی  قْمتُمََْمماَو  نْف 

 
َیَْمشَمَمِمنََْأ ََء  هُمو  ََیُخْلِفُمهََُف  ََو  یْمرََُهُمو  ََخ  ازِقین   تَعَهالَی الَله  إِنَّ »روایهت  .۴ 8؛(المر  

                                                           
 .۲99-۲9۸ ، صالاتائی. 1
 .۵۱۵ ص ۲ ، جائخصال. 2
 .۲۲۸ ص ۱ ، ج۷یتدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلس. 3
 .۵9 قصص، آیهسور، . 4
 .۲۲۸ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 5
 .۱۴۱نساء، آیه سور، . 6
 .۲۱۵ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 7
 .39 سبأ، آیهسور، . 8
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خَذَ 
َ
وْلِ  ثَاقَ یمِ  أ

َ
بْرِ  عَلَی ائِنَایَ أ بِّ  مِ کْ ح  لِ  فَاصْبِرْ  الْبَاطِلِ  دَوْلَةِ  فِی الصَّ ما)اشهار، دارد بهه آیهه  1«َ  رَ َم  ماَو  ن  َل 

َ
ل  
 
ََاأ ل 

ک   و  ت  یَن  ل  دََْالِلََع  َق  اَو  ان  د  اَه  ن  ََسُبُل  ََو  ن   صْبِر  ن  یَل  ل  اَع  ماَم  یْتُمُون  میَآذ  ل  َع  ملََِالِلََو 
ک   و  ت  لْی  ََف  لُمون  کِ  و   إِذَا»روایهت  .۵ 2؛(الْمُت 

رَادَ 
َ
نْ  أ

َ
عَاءَ  بَ یسْتَجِ یَ  أ هوَ  وَ  عَهلَ فَ  اَلدّ  ه عَلَهی ه  مدِیعَُ)اشهار، دارد بهه آیهه  3«رٌ یقَهدِ  ء  یْ شَه لِّ ک  اتََِب  او  مم  ََالسَ  و 
رْضَِ اَالْأ  َإِذ  ضَیَو  مْرًاَق 

 
اَأ م  إِن   قُولََُف  کُونٌََکُنََْل هََُی  ی   4.(ف 

 گیرینتیجه
کتههاب الامامههه  .۱ کههه در  ۷تدررنا اتررام  ضررابهها تحلیههل آیههات قههرآن و روایههات  گردیههد  روشههن 

 و آیهههات قهههرآن سهههه نهههوع رابطهههه بینهههامتنی: ۷متعهههددی میهههان روایهههات امههها  رضهههاههههای نمونهههه
گ ار، .۲واژگانی،  بینامتنی .۱  .و،ود داشتای ،بینامتنیت اشار .3، ای)متنی( بینامتنیت 

کتههاب الامامههه  .۲  بههه تفصههیل و تصههری  بههه مباحههث مههرتبه بهها امامههت در آیههاتدر روایههات 
که در آیات قرآن به اهمیت و ضرورت مسهأله امامهت  این در حالی .پرداخته شد، است است 

کنهار ههم نههادن روایهات امها  .و امامان غیر صری  و به ا،مال اشار، شهد، اسهت کنهار  ۷بها  در 
کردمی آیات،  .توان روایات حضرت را مبین آیات امامت تلقی 
کههار رفتههه اسههت و  .3 در روایههات امهها  در مههوارد فراوانههی آیههات دربههار، مشههرکان و یهودیههان بههه 
گردیههد، و بههه دشههمنان اهههل بیههت ۷رضهها  تطبیهه  شههد، اسههت، :الغههای خصوصههیت از آیههات 
ولَئِ »عبارت  مثلا  

 
مْ  خَلَاقَ  لَا  َ  أ شهکن  طب  سیاق آیهه دربهار، یهودیهان پیمهان« ...اْ خِرَِ   یفِ  لَه 

 یبهرا هکه داد، شد، اسهت  یتطب :اهل بیت دشمنان بر هیآ ۷است ولی در روایت اما  رضا
 .ستند کش را ۹امبریپ خاندان دربار، خدا عهد ایدن اندک متاع به رسیدن

کههه در قههرآن بههرای  :اوصههاف اهههل بیههت ۷در برخههی روایههات، امهها  رضهها .۴ را بهها اوصههافی 
کهه  و آیهه  ۱۱۰آیهه  پیها اند، بهرای نمونهه  پیامبران ذکر شد، است تطبی  داد، سهور،  ۲۰سهور، 

 در و هسهتندهها انسهان دیگهر بسهان انسهانهایى الههی، فرسهتادگان و پیهامبران کهه است آن فرقان
ارتباط با عالم غیب برای  ایشان تمای  و،ه تنها ندارند، تفاوتی ،سمانی و مادی خصوصیات

اسهت و بهر ایهن حقیقهت  آیهات ایهن از گرفته الها  ۷رضا اما  روایت است، گری مرد  هدایت
که  و مهادی وی گیههای از آنهان چهون و نیسهتهها انسان دیگر از متمای  مخلوقی اما  دلالت دارد 

                                                           
 .۲۱۵ ص ۱ ، ج۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 1
 .۱۲إبراهیم، آیه سور، . 2
 .۱۸9 ص ۱ ج ،۷تدنا الإتام ائحضا أبی ائحدن علی بن تلسی. 3
 .۱۱۷بقر،، آیه سور، . 4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

116 

 .است برخوردار ،سمی
کار رفته است، اما در روایات امها  .۵  ۷در برخی آیات، تعبیری از قرآن در سیاق مذمو  به 

 از آن سیاق خارج شهد، و ضهمن الغهای خصوصهیت در بافهت ممهدوح اسهتعمال شهد، اسهت،
م)،مله  مثلا   ماَل  نِیَکُنْمتَُمی  ظِیمًمایْت  موْزًاَع  َف  فُوز 

 
مأ هُممَْف  ع   طبه  سهیاق آیهات، منافقهان بهه زبهان ،هاری (م 

یهارت ۷اما در روایت امها  رضها کردند،می کنهار ها هنامه و بسهیاری از ز بهرای آرزوی شههادت در 
کار رفته است ۷اما  حسین  .و یاران آن حضرت به 

 کتابنامه
کریم  .تر،مه محمد مهدی فولادوند ،قرآن 

 .ق۱39۷صدر، تابخانهک: الله عطاردى، تهران  ی، عز۷ ضا اتام حضحت نثا  و اباا 
 .ش۱3۷۸الله طیب، تهران: انتشارات اسلا ،  ة، آیاطیب ائایان فی تفدیح ائقحنن

ک د،یمحمد مف بن ، محمدالأتائی  .اول ق، چا ۱۴۱3د، یمف خیش نگر،قم: 
 .ق۱۴۱۵قسم الدراسات الاسلامیه،  البعثه ة، هاشم بن سلیمان بحرانی، قم: مؤسسائاحهان

 .ش۱39۶، تهران: انتشارات سمت ،محمد راستگو دیس ،ید  شعح فا س ثیقحنن و حا یتجل
 .ش۱3۸9 إسرا،: قم آملی، ، عبدالله ،وادیتدنیم

 .ق۱3۸۰تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه،  ، محمد بن مسعود عیاشی،تفدیح ائعیاشی
 .ق۱۴۲۰خر رازی، بیروت: دار احیاء التراث العربى، ، محمد بن عمر فائ فدیح ائکایح

 ش.۱3۷۴، چا  دهم ، ناصر مکار  شیرازی، تهران: دار الکتب الاسلامیه،تفدیح نملنه
 ق.۱۴۱۵، عبد علی بن ،معه عروسی حوی ی، قم: اسماعیلیان، تفدیح نل  ائثقلین

 .ش، چا  اول۱3۸۸، از قرآن هایىتهران: مرک  فرهنگی درم ، محسن قرائتی،تفدیح نل 
 .ق۱۴۱۲المعرفه،  دار: بیروت ،ریر طبری، بن ، محمدائایان جاتع

  .ش۱3۶۲ن،یمدرس ،امعه: قم بابویه صدوق، بن علی بن الخصال، محمد

کتابخانهه عمهومی  ، عبهد الهرحمن بهن ابهى بکهر سهیوطی،ائا  ائمنثل  فری ائ فدریح ائمرأثل  قهم: 
 .ق۱۴۰۴الله العظمی مرعشی نجفی،  ةحضرت آی
 .ق۱۴۰9، نشر دانشگا، مشهد هشی، مشهد: مؤسسکمحمد بن عمر ، جال ائکشی

کتابخانهائالاغهنهج  شحح الله مرعشهی  ةعمهومی آیه ، ع  الدین ابو الحامد ابن ابى الحدید، قم: 
 .ق۱۴۰۴نجفی، 
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کبههر ی: علهه یتصههح ،ینههیکل عقههوبیمحمههد بههن ، ائکررافی  :تهههران ،یو محمدآخونههد یغفههار ا
 ق.۱۴۰۷، هیسلامدارالکتب الا

 خسههرو، ناصههر انتشههارات :تهههران حسههن طبرسههی، بههن فضههل ،ائقررحنن تفدرریح فرری ائایرران تجمررع
 .ش۱3۷۲

کم نیشههابوری، بیههروت: دار التأصههیل، ائمدرر ا و علرری ائصررحیحین ، محمههد بههن عبههدالله حهها
 .ق۱۴3۵

آسهتان قهدم  :مشههد ،یعطهارد الله  یهعز ،۷یبرن تلسر یائحدن علر یتدنا الإتام ائحضا أب
 .ق۱۴۰۶ی، ورض

 .ش۱3۷۴، محمد حسین طباطبایى، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ائمیزان
الادبههى،  الموقهه  طعمههة حلبههی، مجلههة ، احمههد«نموذ،هها البیههاتی الشههعری التنههاص اشههکال»

 .۴3۰ العدد ،۲۰۰۷
نشهههریه  ،یسههحرمحب ی؛قاسههم مختهههار، « هیرضههو فهیدر صهههح یقرآنهه ینهههامتنیروابههه ب یبررسهه» 

 .ل ششم، ساش۱393 ،حدنا
معههارف  چابکسههوار، دانشههگا، علههو  و سهها  ،« هیرضههو فهیدر صههح یروابههه تنههاص قرآنهه یبررسهه» 

کر  .ش ۱39۵، مراغه ینرآ، دانشکد، علو  قمیقرآن 
کهههر ینهههامتنیب» ، دو انیهههمحقق زههههرا ؛ایهههمحمهههد رضههها سهههتود، ن ،«هیسهههجاد فهیبههها صهههح میقهههرآن 

 .شمار، اول ،پنجمسال  ،ش۱39۵ ،قحنن یزبان شناب  هایپژوهشفصلنامه 
 ابوالفضهههل رضهههایى؛ رقیهههه خرمهههی، ،«عبهههدی مصهههعب بهههن سهههفیان اشهههعار در قرآنهههی بینهههامتنی»

 .دو  ش، شمار،۱39۵ و نهم، چهل ، سالوحایث قحنن هایپژوهش
 غلامرضها شهائقی، فصهلنامه ، قاسهم مختهاری،«حمیهری سهید شهعر در روایى و قرآنی بینامتنی»

 .دو  ار،شم دو ، سال ش،۱3۸9 ،تاین ئدان
 مار،شه ش،۱3۸۶، حانیر وزناتره ا بهمن نامور مطله ، ،«رولان بارت تینامتنیب هیبرنظر یتأمل»

3۷۶۰. 
کر یشعررضو ینامتنیب هخوانش رابط»  لیهخل ،یشههرک یشهاهرخ ایفهرنگ ،« میمعاصر و قرآن 

 یالملله نیبه ادیهبن ،یعللم اندران پژوهشهی -یعلمهه فصلنام ،یصادق لیاسماع ،زاد، گیب
 .۱۸سال پنجم، شمار، ، ۱39۶ابستان ت، ۷اما  رضا یهنر یرهنگف
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 در نقد فقهی - کلامی هایفرض حدیثی با پیشهای مختصرسازی کتاب

 (مطالعه موردی مختصر تفسیر القمی)
 1جواد غلامرضایی
 2احمد غلامعلی

یافت:  یخ در  ۱/۷/۱39۸تار
یخ پذیرش:   ۱۸/۸/۱399تار

 دهکیچ
از ،ملهههه ناقهههدان حهههدیث دانشهههمند  .ناقهههدان حهههدیث در نقهههد حهههدیث معیارههههای دارنهههد

گمنهها   معههروف بههه ،ابههراهیم بههن محمههدبههن  عبههدالرحمن ،صههاحب فضههل و در عههین حههال 
وی معیارههههای متعهههددی در نقهههد  .لهههه اسهههتاز دانشهههمند بر،سهههته اههههل ح یعتهههائقابهههن

کتاب مختصرتفسیر علی کار بسته ابراهیمبن  احادیث در    .است قمی به 
یابى معیارهای نقد حدیث توسهه ابهن نقهدهای وی در  ،بهه نحهو مهوردی ،عتهائقی برای باز

گرفتهه تخ صح تفدریح علری برن ابرحاهیم ائقمریکتاب   از ،ملهه .اسهت مهورد بررسهی قهرار 
که مورد تو،ه ابنمعیارها ی،او   عتهائقی در نقهد روایهات اسهت، مهی ی  توان  هوم احث ولا 

  اعیثرهوث  و  در ققودتررین مههمیک  نز  .یرد عرب نشثره نلحدیلا و ندبیثت فقه   فقم
یوم  ؛ی،او  و فقهو  ن و های فرض پیش بها اصهول مهذهب و بورن  قواقوم  و  ن وثدیک  

گذاکندارد،  یم سازگاریعقل سل کهه بیشهتر  .نمایدمی و نقدشته نار  اوررد یکی از مواردی 
یووم در کتههاب  :ائمهههو  یههاعههد  عصههمت انب ققوود نینووث  ن وو   یونیووثت  ن وو   تفدرریح در 

  .قوثیدوی به شدت این روایات را نقد و رد می .آمد، است ائقمی

مهی، علهی بهن ابهراهیم ق، تخ صح تفدیح علی بن ابرحاهیم ائقمری، عتهائقی ابن: هادواژهیلک
 .نقد حدیث، تفدیح ائقمی

 مقدمه
ن یهبهر ا علمها .از ،انهب خداونهد متعهال اسهتای هم معجه ، بهزرگ و برههان و موعظهیرکهقرآن 

                                                           
 (.javad.gh313@gmail.com. پژوهشگر، طلبۀ حوزا علمیه قم )نویسندا مسئول( )1

 (.gholamali.a@qhu.ac.ir. استادیار، عضو هیئت علمی دانشگا، قرآن و حدیث )2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۴)پیاپى  ۲شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱3۸ - ۱۱۸ص  بهار،

Ulumhadith 
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از به مفسر متبحهر ین و،ود داشته و ...م و متشابه وکه در آن ناسخ و منسوخ، محکاتفاق دارند 
هها آن فههم یو بهرا سهتندیهات عها،  هاز آ ین از فههم برخهاه مفسهرکمسلم است  . همچنیندارد

ن از زمهان امحهدثاز ایهن رو،  .کهردر،هوع  - هسهتند :اههل بیهت هکه - ن در علهماد بهه راسهخیبا
تفدریح هها آن از ،ملهه ؛انهد نمهود، یریات تفسهین روایتا زمان حاضر اقدا  به تدو :معصومان

و  عیاشریائتفدریح ، کرلفیائتفدیح فرحات ، یحم ، ثمال ىر أبی، تفس۷تندلب به اتام عدکحی
 است.  تفدیح ائقمی

ر یت بهه تفسهیهر رواکهبها ذآن، ه مؤله  که یهى اسهتر روایتفاسهتررین مههماز ،مله  تفدیح ائقمی
عه در یروات شه یی از اعهلا  و ا،هلام قمهیبهن ابهراه یتهاب علهکن یهسهند، اینو .پهردازدمی اتیآ

 عتهائقی ابهن  یلأته ،تخ صح تفدیح علی برن ابرحاهیم ائقمریکتاب  .چهار  است ابتدای قرن
که در نوع خود مهم کمتر  است، کتابى است  در مواضهع  . نویسهند،تو،ه شهد، اسهتبدان ولی 

کهه در زمهان خهودای ههای نقادنهدیدگا، ،متعدد گذاشهته اسهت   .نظیهر بهود، اسهت بهى بهه ،های 
کتاب کتهاب اهمیهت های ،نبه - قرن هشتم است تألی  که - علاو، بر قدمت  انتقادی ایهن 

کهه  صدددر این مقاله در .یاری داردبس کش  معیارها و ظوابه نقد روایهات تفسهیری هسهتیم، 
 .به ،هت شخصیت ایشان، این معیارها ،ایگا، خاص خود را دارد

 عتائقی ابنت یشخص
از  ،در عتههائ  1(ق۶99متولههد ) عتههائقی ابههن معههروف بههه ،عبههدالرحمن بههن محمههد بههن ابههراهیم

گرفته  اواز علو  را از  یاریو بس بود،« ید اولشه»او معاصر با  2.استاطراف حلّه  یروستاها فرا
گون از خههود بههه ،ههاهههای نهههیدر زم یو شههش اثههر علمهه یسهه یو. اسههت از  .گذاشههته اسههت یگونهها

الإیمراقی  و الأضااد فی ائلغرةئهت(، ی)در علهم هالإ شاد في تعحفة تقادیح الأبعاد ،مله آثار او: 
 .)در طب( است فی شحح الإیلاقی

 معیارهای نقد احادیث تفسیری
تهوان در شهش معیهار اصهلی، بهدین نحهو ،های مهی عتهائقی را معیارهای نقد حدیث توسه ابن

کلامی، ۱داد:  اعیثرهوث  بحو    .۴اعیثرهوث  ندبو    .3نلحودیک   . معیارههای فقهه۲. معیارهای 
  .شادپردنختم ا اعیثرهث  فقه ؛ در ندنام هم شرح نین اانرد  .۶اعیثرهث  تفسیر    .۵

                                                           
 .۷ ، صقمیلی بن ابحاهیم ائعتخ صح تفدیح . 1
 . همان.2
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 کلامیهای نقد بر پایه دیدگاه .1
، نظهر مختهار یلامهکتاب در ضهمن موا،هه بها مباحهث کمختل  های در بخش عتائقی ابن
  .م پرداخته استیبن ابراه یلا  علکان یبو نقد و  خود

 :و ائمه عصمت انبیا الف( دیدگاه
کلامهی ، عتهائقی ابهنیکی از معیارهای نقهد حهدیث از دیهدگا،  مخالفهت احادیهث بها مبهانی 

 . است :ی بحث عصمت انبیا و ائمه معصو از ،مله این مبان 1.شیعه است
که   ات مطهرحیهبهه تناسهب آ یاریبسههای ث و داستانیم احادیبن ابراه یعلبا تو،ه به این 

بهه بحهث  ،به طور مفصهل ،تابکن یدر ا عتائقی ابن ،است یامخال  عصمت انبکه ند کمی
را فاسهد و هها آن ههد ودمهی شدت مورد نقد قهراربه را  این احادیث وی .پردازدمی یات انبعصم
ه معتقهد اسهت نظهر کهدانهد، بلنمهی هیهدگا، امامیهه عهد  عصهمت را دیهو نظرا .شهماردمهی باطل
 یو 2.3انههدتهههپرداخ یثین احههادیان چنههیههرا نشههناخته و بههه ب :یههاه حهه  انبکهه اسههته یحشههو

کتاب ا چندین بار هها آن از ین قسهمت بهه برخهیهدر ا 4 .نمایهدمهی بررسهیخهود ین موضوع را در 
  :شودمی اشار،
که داستان حضرت ایوب تفدیح ائقمی، .۱  بهه ایهن نکتهه اشهار، ،کنهدمی را نقل ۷هنگامی 
کههه ایشههان خطههاب بههه خههدا مههیمههی گوور اداووی دنکر  تنووکی  شووادکنههد  اوون دلیوو  و   گریوود ن

 5.کنممی خود  مطرحاحن  بر خیر و ص،ح باد   هایى د 
  :گویدمی در نقد این حدیث عتائقی ابن

 ریککنند ککدمکزنت دنکیا  دد تنهرا کسرانی مطررح مرری ایرن چنرین چیر ی را دربراره انبیررا
مکچن نکا سنکوکیز کاظرکیز ز ک؛هستن هها آن حکیزبمکجویزکخط کوکق  یکقایعشن سن کوکنمی

کن ککدمکررکبد نکزسدن  نکمتعال را من ه بیان می ا وکخ یوک:ائم وکک  بمکح یکزق مکیا 
 6.ا سنکقایعه چککسکبمکیینکح ک

                                                           
 .۱۱ ، صفحهنگ علم کلام. ر.ک: 1

 .۲۸ - ۲۴ ، صتنزیه الأنایاء. ر.ک: 2

 .3۷۵، ۵۴ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 3

 .۴۶۲ و ۴۴۸، ۴۴۶،۴۴۷، ۴۴۴، ۴۴3، ۴۴۱، 39۴، 3۷۵، 3۲۲، 3۰9، ۲۸9، ۲۸۰، ۲۴۷، ۲3۰، ۱۶۲، 9۴، ۵۴. ر.ک: همان، ص 4
 (.۴۴۷ ص)همان، قال ایوب: یاربّ، لو ،لست مجلا الحکم من  لأدلیت بحجتی . ف5

لهم یقهل أحهد مهن  ةو یقهول بجهواز الخطهأ و القبهائ  علهیهم، فهإن الامامیه ،الأنبیهاء ة. اقول: لا یقول ذل  الا من لا یعرف من له6
 .(۴۴۷ص )همان،  انهو تنزیه الباری سبح ةالمسلمین غیرهم بمثل مقالتهم فی تنزیه الأنبیاء و الأئم
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گنهها، حضههرت آد  .۲ کههه حضههرت موسههی از علههت آن ۷دربههار،  کنههد، مههی سههؤال، هنگههامی 
یوم لحو  نز خاقو  اون نیون دن وتث  قاشوتم شوده بوادحضرت به این نکتهه اشهار، مهی  ابهن .ینود 

 کند:می حدیث به دو نکته نقد واردنین  رههثدی عتائقی
کبایر و صهغایدر مو یکم. که انبیا از  گنا، باید تو،ه داشت  قبهل و بعهد از  ،و سههوا   عمهدا   ،ررد 
کههه علمههاکههه خههلاف ایههن اسههت یو ظههواهر ، معصههو  هسههتندنبههوت بههه آن  ، نیههاز بههه تأویههل دارد 
  .اندتهپرداخ

بههها حضهههرت آد  از طهههرف ای هن چنهههین موا،هههنهههدارد و همچنهههی تهههأثیردر معلهههو   ،علهههم دو .
  1.حضرت موسی نیکو نیست

ینههب را نقههل تفدرریح ائقمرری .3 یههد پسههر خوانههد، حضههرت رسههول و ز کههه داسههتان ز  هنگههامی 
کهه حضهرتمهی کند، بیانمی ینهب را دیهد، بودنهد و علاقه ،کنهد  نسهبت بهه آن در دل پیهدا ای هز

یههد ایههن مطلههب را .کههرد، اسههت ینههب بههه ز یههد خههدمت حضههرتیمهه وقتههی ز رسههد و مههی گویههد، ز
ینووولا رن بووو،ب دهووود توووث هوووم نزدون    ووورت دیبیثیووودمهههی    ووورت  در نیووون هن وووث  .خانهووود ب
مْسِ »فراثید: می

َ
ِ  الله َ  زَوَْ،  َ  یْ عَلَ  ْ  أ که در قلبش چی  دیگری بود 2؛«وَ اتَّ   .در حالی 

چگونهه امکهان کهه گویهد مهی دیثوی در نقهد ایهن حه .کنهدمهی این حهدیث را رد عتائقی ابن
کذب بهر دارد حضرت این حرف را زد، باشند، ولی در قلبشان چی  دیگری باشد که  ؛ در حالی 

که ؛قبی  است انبیا   3.معصو  هستندها آن به خاطر این 
َ) در ذیل آیه. ۴ ح    

 
باتَِماَأ ی ِ مُواَط  ِ ر  نُواَلاَتُح  َآم  َین 

اَال   ه  ی ُ
 
کُمََْالُلَیاَأ روایتی را از اما   تفدیح ائقمی 4(ل 

 کند: می صادق نقل
 ۷ر مؤمنههانیهو بههلال و عثمهان بهن مظعههون نهازل شهد، امهها ام ۷ر مؤمنهانیهه در بههار، امیهن آیها»

چ روزى یه ههکهو امها بهلال سهوگند خهورد، بهود  نهدکه شهبها هرگه  خهواب نکهرد، بهود کهاد یسوگند 
ه بها زن خهود کهثمهان بهن مظعهون سهوگند خهورد، بهود ند و روزها را روز، دار باشهد و امها عکافطار ن

بائی بود و عائشه نگاهی بهه آن زن یروزى همسر عثمان بر عائشه وارد شد و اتفاقا زن ز . دیامین
                                                           

قبهل النبهوا و بعهدها، و إن لظهواهر مها  ،و سههوا   . أقول فی هذا الکلا  نظر: لأن الانبیاء معصومون من الکبائر و الصهغائر، عمهدا  1
کر، العلماء. و العلم لا ی یأتی بخلاف ذل  تأویلا    .(۵۴ص )همان، آد  ةثر فی المعلو  و لا یحسن من موسی مواقفؤقد 

 .3۷ح اب، آیه اسور، . 2
کی  یقول ذل  و فی قلبه مافیه؟! و الکذب قبی  علی الأنبیاء لأنههم معصهومون 3 تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ). أقول: 

 .(39۴، ص ائقمی
  .۸۷،، آیه مائدسور،  .4
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گفت من براى چهه یگفت چرا چن، خود نپرداختهه د بینمود د سهی کن نامرتبی؟ همسر عثمان 
و، یه شههکههامههد، چههون یمههن ن یهه ن د شیخههدا قسههم شههوهر مههن از مههدتها پههه م؟ بههیارایههخههود را ب

 ۹غمبهریوقتهی پ .ورزدمی هاى خشن بر تن نمود، و زهد به دنیارد، و لبامکت را اتخاذ یرهبان
گفت رسول خدایشه قضیبه من ل آمد عا ه مهرد  کهرون رفت و اعلا  نمهود یب ۹ه را به حضرت 

ار را نمههود سههپا بههه منبههر رفههت حمههد و ثنههاء پروردگهه ،مههع شههوند پهها از ا،تمههاع مههرد  حضههرت
گروهههی حههلالکههرى اسههت کههن چههه فیهها .فرمههود انههد؟  ، را بههر خههود حههرا  نمههود،کیو پهها کهههاى پههاه 
رد، کهشهو  و در روز افطهار یخوابم و با همسر خود هم بسهتر ممی غمبر  شبیه پکه من کد یبدان

گردان باشد از مهکن روش و سنت من است و هر یخور  ایغذا م ن ا از روش و سنت من روى 
ارههها کن یا رسههول الله مهها بههایههن چنههد نفههر برخاسههتند و عرضههه داشههتند یههن حههال ایههدر ا .سههتین

  :ه را خداوند نازل فرمودین آیم؟ اینکم با سوگند خود چه یارد،کاد یسوگند 
یْمانِکُمَْ...َالُلَلاَیُؤاخِذُکُمَُ)

 
غْوَِفیَِأ

  1؛(بِالل  
ح و دسرتدر اسرلام اسرتدار نبردده ی  صحی  بر پاکی داوند شما را ب  خاطر سدگندهایخ

 2.مداخهه نخداهد نمدد
 دهد:می این حدیث را به چند دلیل مورد نقد قرار عتائقی ابن
که خلاف شرع باشد۷ینمؤمن، امیرالاولا    از .شهودنمهی از او صهادر ،، معصو  است و آنچه 

که قسم خورد،، شخص دیگری بود، است ،رو این کسی   . شاید 
گر امیرالثانیا   کنهد، در ایهن نمی ین شب رامؤمن، ا کهه خهواب غلبهه پیهدا  خوابیدند، مگهر ایهن 

گفتههه شههود ایههن داسههتان بههرای قبههل از ازدواج مههی فههر  حهه  همسههرش چههه کههه  شههود؟ مگههر ایههن 
 3.ایشان بود، است

 ب( دیدگاه عصمت ملائکه
گنها، و کهه ملائکهن اسهت یعه ایاز ،مله اعتقادات ش  ؛هسهتند ینافرمهانه معصهو  از انجها  

کتاب   از ایهن رو، ابهن .که با این اعتقهاد سهازگار نیسهت و،ود دارداحادیثی  تفدیح ائقمیاما در 
کلامی شیعه به نقد و رد آن احادیث عتائقی   4.پردازدمی با تو،ه به این معیار 

                                                           
 .۸9مائد،، آیه سور،  .1
 .۱۸۰ ص ۱ ، جتفدیح ائقمی .2

لا یصهدر عنهه مها یخهال  الشهرع، و لعهل الحهال  غیهر،، و ایضها إذا لهم یهنم ، معصهو ، ۷. أقول فیه نظر، فإن امیهر المهؤمنین3
 .(۱۴9 ص ،تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمیة )اللیل إلا مغلوبا، فأین ح  الزو،ۀ؟ إلا أن یکون ذل  قبل الزو،ی

 .۴۴۱، ۲99 ،۵۱ ، صهمان. ر.ک: 4
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بهدیل که به شکل انسهان ت کندمی مل  هاروت و ماروت را نقلداستان دو  تفدیح ائقمی .۱
گنا، شدند  .شدند و ،ریاناتی پیش آمد و مرتکب 

 :گریدو  ا  .پردنزدمی و هم ققد آ  یندبا این حدیث مخال  می عتائقی ابن
، ملائ  معصدم هستند، طبع آن بر طاعت است و دائرن بردون خسرتگی در حرال اولا  

 تسبیح هستند؛ 
ک.شدوررمکوکبد  کسسکب د ینکا د زنککبدمک ک،روکیینکیزک.شوا ، حقایق منق ب نمیثانیا  

 1.صحیح و از اقدال ح دی  است غ رک،رویینبنابراین، 

کهرد  ۷در حدیثی از اما  صادق .۲ که خداوند بر ملکی از ملائه  غضهب  نقل شد، است 
کرد و او را در ،زیر کهه خهدا بخواههدای ،و بال او را قطع  یا انداخت و تا زمهانی  او در  ،از ، ایر در

  .آن مکان است
  :گریددر نقد این حدیث می عتائقی ابن

چگوادمکیزسد  کک.رهد نمری ه چن نکخ یوا کفکنکق  حکیاجد مک.زلائککزکصومکهستن 
 2ررکح   ککمکیوکزکصومکیسن!؟ک؛ریررکبرکیوکغضبککررهکب ش 

 کلامى دیگرهای دیدگاهج( 
که مشاهد شد گونه  کلامی  ،در نقد احادیث عتائقی ابنیکی از معیارهای  ،همان  مباحث 

که به برخی اشار، شد کلامی مطرح یدر ادامه نی  موارد دیگر .بود   .گرددمی از این مباحث 
حْسَنُواَالْحُسْنی)در ذیل آیه  .۱

 
َأ ذین 

ةٌََلِل   َزِیاد  کهه مقصهود از پهاداش،  یحدیث 3(و  وارد شد، اسهت 
  .نظر به و،ه الله است

یم  ؛یندمی اشکالبه این حدیث  عتائقی ابن ی،او  شویعمبر چرن   خدنوقود  بحق احث ولا 
از ایهن رو،  .ل و براهین بسیاری برای آن و،هود داردو دلای شادمتعال در دنیا و آخرت دید، نمی

کهه بایهد ایهن حهدیث بهه  در غیهر  ؛بهرد، شهود تأویهلیا در سند این حدیث اشکال است و یا ایهن 
 4.این حدیث صحی  نیست ،این صورت

                                                           
 . ۶9 - ۶۸ ، صهمان. 1

 .۲99ص همان، . 2
 .۲۶یونا، آیه سور،  .3

 .۲۲۶، ص تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 4
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َفی)م در ذیل آیه علی ابن ابراهی .۲ إِنَْکُنْت  َشَََف  یََْك   لْناَإِل  نْز 
 
اَأ َالْکِتمابََمِمنََْكََمِم   ن  ُُ قْمر  َی  َین 

لَِال   سْئ  ف 
بْلَِ که حضرت رسولمی نقل ۷حدیثی از اما  صادق 1(كََق  که هنگامی  به معراج رفتهه  ۹کند 

 ۹سهولدر نه د خهودش بهه حضهرت ر ۷بودند، خداوند مطهالبی دربهار، عظمهت و شهرف علهی
 نمهاز ۷ینمؤمنکند و پشت سر امیرالمی را ،مع ۷کند و در بیت المعمور همه انبیامی وحی
ین در دلهههش چیههه ی حاصهههل مهههؤمننسهههبت بهههه عظمهههت امیرال ۹حضهههرت رسهههول .خواننهههدمهههی
َ)و خدنوقد آیم  .شادمی قْمر  َی  ین  َِ م

لَِال  
 
اسْمأ یْمكََف  اَإِل  لْن  نْز 

 
اَأ َمِم   َفيَِشَك   إِنَْکُنْت  مدَْف  ق  َل  بْلِمكَََ مابََمِمنَْق  َالْکِت  ءُون 

كََ ب   َمِنَْر 
 ٌُ كََالْح  اء    .کندمی را به او وحی 2(ج 
یووم پیووثاحر هووی کنههد و بیههان مههیمههی بههه ایههن حههدیث اشههکال عتههائقی ابههن گووثه دیهووثره  ینوود 

 3.شک قکردقد ینمؤمنامیرالف یا  
کهه خداونهد متعهال قهدرت و  شهد، اسهتنقهل  ۷حهدیثی از امها  صهادق تفدیح ائقمیدر  .3

کهه شهیطان آن را از او مهی ۷مل  سلیمان نیون   یهثیودرا در انگشتر او قهرار داد، بهود و هنگهامی 
تهر بهودن آصه  بهن  عهالم ر،این حدیث مطلبهی دربهادر همچنین  .یودمی لدرت و ااک نز بین

  .کندمی بیان ۷برخیا نسبت به حضرت سلیمان
که نبوت در انگشتر و غیهر از آن  ؛کندمی ث اشکال واردبه این حدی عتائقی ابن بدین خاطر 

 4.تر از نبی نیست گا، عالمهوچنین وص  قح  هی  یست.ن
 فراثید: می ۷به خطاب به حضرت خضر ۷آمد، است که حضرت موسی تفدیح ائقمی. در ۴

 اسرائیل! السلام علیک یا عالم بنی
 گوید:می در نقد این حدیث عتائقی ابن

  .نبدده است ۷و امت حضرت مدسی اسرائیعبنی ، حضرت خضر از اولا  

گهر از امهت حضهرت موسهیثانیا   کهه  ،بهود ۷، ا در ایهن  و شهد بهامهأمو  از امها  افضهل لاز  بهود 
کهه در امهت یه  پیهامبر افضهل از  همچنین این .مقد  شدن حضرت موسی قبی  بود ،صورت

  5.او و،ود داشت باشد نی  قبی  است
                                                           

 .9۴یونا، آیه سور،  .1
 .همان .2
 .(۲3۰ ص )همان، . أقول: فی هذا نظر فأن النبی لا یش  فی فضل علیّ 3

 (۴۴۶ ص)همان،  فی هذا الکلا  أنظار، فإن النبوا لا تکون فی خاتم و غیر،، و وصیّ نبیّ لا یکون اعلم منه. فلیتأمل .4

 . ۲9۰ صهمان، . 5
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وْاَمُوسی)در ذیل آیه  تفدیح ائقمی،در  .۵ َآذ  َین 
کُونُواَکَال   نُواَلاَت  َآم  َین 

اَال   ه  ی ُ
 
هََُیاَأ

 
أ ر   ب  ماَقمالُواَالُلَف   1(مِم  

که ۷در حدیثی از اما  صادق که  اسرائیل بنیدر بین  نقل شد، است  شایعه شد، بود چی ی 
کهردن بهه ،ها .همه مردها دارند، حضرت موسی ندارد رفهت مهی ىیحضرت موسی برای حمها  

کسهههی او را نبینهههد کهههه در نههههری مشهههغول شستشهههو بهههود در .کهههه  ههههایش را روی لبهههام ،یههه  روز 
کند تا ای ،صخر که حرکت  کرد  حضهرت موسهی  اسهرائیل بنهیگذاشت، خداوند به صخر، امر 

که میها آن را ببینند و   .صحی  نبود، است ،زدنددانستند حرفی 
کار را از خدای متعهال بعیهد مهیدهد و این حدیث را مورد نقد قرار می عتائقی ابن دنقود این 

گردنقد و ینندها آن یم ارد  رن بر عررت ر ال خاد اطاع  یوثر نز تهتو   .هم آ  ق ثه  گر چم نیون  ن
 2 .ناث نز ته  دی ر عد  تنزیم برن  نو ن    تنزیم برن    رت اا   ن  

َلِلْکُتُمبَِ)و ،هنم در ذیل آیهه بهشت  ر،دربا .۶ مِ   ِ َالس ِ می ِ َکَ   مماء  طْموِنَالس َ َن  موْم   عتهائقی ابهن 3(ی 
کهلا  می کهه بهشهت و ،ههنم ا ن و در حهال مهی برداشهتگونهه ایهن  تفدیح ائقمریگوید از  شهود 

کههه مههی ؛انههدحاضههر خلهه  نشههد، کههه بهها تو،ههه بههه ایههن آیههات  تُ تِْ) فراثیوود:در حههالی  ِلِمل عِددَّتْ ل
ُ
 و 4(قدد  أ

یْها) ل  َع  ضُون   6.اند و مخلوق هستنداین دو خل  شد، 5،(یُعْر 
ب َُ)در ذیل آیه  تفدیح ائقمی،. ۷ َر  ذ  خ 

 
أَ إَِذْ نیَكََو  هُمَمِنَْب  ت  ی   ِ َمِنَْمُهُورِهِمَْذُر  م   ۷حدیثی را از اما  صادق 7(آد 

یمبیان می خلاف  بر ؛شودنمی در این دنیا هاآن ایمان زبانی افراد در عالم ذر سبب ایمان یند 
کرد، که به قلب اقرار   .هستند مؤمندر این دنیا ها آن اند و کسانی 

کلا  نقد بر پایهاین حدیث را  عتائقی ابن   :گویدمی کند ومی علم 
؛ ب  نحد مجاز اسرت« است مؤمنباشد،  مؤمنکسی ک  در ع ن خدا »این بیان حدیث 

 8.در ایمان مع دم ندارد تثثیراین مط ب،  چرا ک  ع ن خداوند ب 

 یالحدیث فقههای نقد با توجه به دیدگاه .2
دهنهد مهی  یتوضه ،ث اسهتیه در حدکرا  یبیلمات غرکلات و یتأو الحدیث فقه در علما

                                                           
 .۶9اح اب، آیه سور،  .1

 . ۴۱۷ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 2

 .۱۰۴انبیاء، آیه سور، . 3

 .۱33عمران، آیه آلسور، . 4

 .۴۶غافر، آیه سور، . 5
 .3۱۸ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی .6

 .۱۷۲اعراف، آیه سور، . 7

 . ۱۷۴ ، صقمیتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائ. 8
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گوینهد، تب گهرددیهیتها مقصهود  گمهارد، اسهت عتهائقی ابهن 1.ن   فقههوی در  2.نیه  بهدین امهر همهت 
خهانواد،، شهواهد تهاریخی و مهوارد مخهال   ى همچون تو،ه به احادیث ههمیامعیاره الحدیث

 .کندمی عقل و ا،ماع را بیان

 خانواده  الف( احادیث هم
 ؛خههانواد، اسههت در نقههد حههدیث تمسهه  بههه احادیههث هههم عتههائقی ابههن از ،ملههه معیارهههای

که م یبهن ابهراه یه علهکها ر یثیا حهدیهه و یهه به مضمون آیث شبیموارد احاد یدر برخ بدین نحو 
 او اسهت.موضهوع حهدیث یها آیهه ل یهمکتنقهد یها ان یهار در بکهن یهبا ا یو .ندکمی انیرد، بکنقل 
کتاب خود مورد تو،ه قرار داد، است دستبسیاری از این  موارد  3.را در 
کههه در مههورد عههد  ایمههان ابوطالههب اسههت، ابههن عتقههائقی بههه شههواهد حههدیثی هههم۱  . دربههار، حههدیثی 
یورده می و  بیث  .یندد، آن اشار، میخانوا یند یم نایر نلوؤانین در یونیت  هوم نیووث  نبابثلولا تحوکید 

مطلهب نیون هها آن و یس  یم هث ی،  و ن ثدیلا نایر نلوؤانین و نه  بی  آشنث هثشد  در ایوث  یاووثت
 4.داند که ابوطالب از مؤمنین و بلکه از اولیای مؤمنین استمی یابد ومی را

لُونَ )در تفسیر آیه  .۲ َی سْئ  وحََِكََو  نَِالر ُ حدیثی دربار، روح وارد شد، است  ۷از اما  صادق 5(ع 
 فراثید: که حضرت می

  .است :تر از جبرئیع و میکائیع و همراه حضرت رسدل و ائم  م  کی عظین روح

کهه در بها تو،هه بهه حهدیث ههم ،در نقد ایهن حهدیث عتائقی ابن ایهن زمینهه  خهانواد، دیگهری 
کههه روح بههه معنههای نفهها ناطقههه بههرای انسههان مههی دانههد، بیههانمههی اسههت و روح را از ملکههوت کنههد 

اًَ)اما روح در این آیه  ؛است ةَُصَف   ک  ِِ لا َالْم  وحَُو  قُومَُالر ُ َی  وْم   7.به معنای مَل  عظیم است 6(ی 
                                                           

 .۵۱۱ ، صتنطق فهم حایثر.ک:  .1
، 3۵۰، 3۴3، 339، 33۶، 3۲9، 3۲3، 3۱۷، 3۰۰، ۲9۵، ۲9۴، ۲۸3،۲9۴ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی .2

3۶۲ ،39۴ ،۴۱۶ ،۴۲9 ،۴33 ،۴۴9 ،۴۵3،۴۶۰ ،۴۵۸ ،۴۷۶ ،۵۱۴ ،۵۱۴ ،۵۲9 ،۵۴۶. 

 ،۵۲۶، ۵۱۷، ۵۱۷، ۴9۰، ۴۸۱ ،۴۷3،۴۷۸، ۴۲۶، ۴۲۲، ۴۲۰، ۴۱۲، 39۴، 3۶۴، 3۵۰، 3۵۰، 3۴۶، 3۴۵همههههههههان، ص  .3
۵۴3 ،۵۵۰ ،۵۵3. 

کههان مههن المههؤمنین  .4 کههلا  امیرالمههؤمنین و الائمههۀ، علههم أنههه  . و قههد صههرح امیههر المههؤمنین بههأن (3۷۲ ص)همههان، مههن تتبههع 
ک  .(۴3۸ص  )همان، کذل  ورد عن الائمة من ولد، ر الاولیاء وباباطالب مؤمن بل ولیّ من ا

 . ۸۵اسراء، آیه ر، سو .5

 .3۸نبأ، آیه سور،  .6
 . ۲۸۱ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 7
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 ب( شواهد تاریخى و اشعار 
کههه خههلاف تههاریخ مشهههور ابههن عتقههائقی بهها طههرح مباحههث تههاریخی بههه  نقههد برخههی از احادیههث 

بهه  توث . در نیونبوردکهار مهیه و این روش را به عنوان معیاری برای نقد حدیث ب پردنزداست می
 گردد:اشار، میها آن برخی از

معتقهد هسهتند  1آمد، یتاب وکه در کبا تو،ه به آنچه  ،میبن ابراه یاز ،مله عل ،یبرخ .۱
  .یندابوطالب اشار، می نعد  ایما دربار،و به حدیثی  ستاه ابوطالب در ،هنم ک

 یو. ل ابوطالههب اسههتیمههان و فضههایه معتقههد بههه اکههاسههت  یسههانکاز ،ملههه  عتههائقی ابههن
 یبهه ،هاایمهان بهه خداونهد  دربهار، ابوطالهبه از که یر، و اشهعاریسه با تو،ه به شواهد تاریخی و

یوم نیون اوانرددهود و بیوث  او ار مهی، است، احادیهث خهلاف ایمهان او را مهورد نقهد قهرماند  ینود 
کهههتین حمههایهمچنهه و  یمههان ویبههر ا 2،ایشههان شههد م نبههوتکههیسههبب تح کههرد و امبریههاو از پ ی 

 3.نددلالت دار
َلَِ)شأن نزول آیه  تفدیح ائقمی .۲ َماَکان  َلاَمَُمو  َو  َممُؤْمِن  ة  ر بن هنت الزبیهب ةباعهض دربار،را  (ؤْمِن 

کار اتفاق افتاد، استرا ادی داند و فسمی عبد المطلب  ینمؤمنمتو،ه امیر ال ،که در این 
که  ؛داندمی ید  عتائقی ابندر حالی  این حدیث را مربوط به داستان زینب بنت ،حش و ز
کلامی عصمت امیر ال .دنقدمی ین حدیث مؤمنایشان با تو،ه به این قضیه تاریخی و بحث 

 4.داندمی را مردد و راوی را متوهم تفدیح ائقمی

 ج( مخالف عقل 
ن یهدر ا .و فههم موضهوعات مختله  دارد کدر در ینقهش بسه ا یعقل به عنوان رسول بهاطن

ه ک یسانکاز ،مله  .دارند ینیدر علو  د ىیگرا به عقل یشتریاز دانشوران تو،ه ب یبرخ ،انیم
ر نقههد د اویکههی از معیارهههای  .اسههت عتههائقی ابههندهنههد، مههی ن موضههوعیبههد یشههتریت بیههاهم

                                                           
کتاب مو،ود از اای از محققعد، .1 که  کسهانی بهه تفدیح ائقمین معتقدند  ، تمهامش از ایشهان نیسهت، بلکهه در طهول تهاریخ 

کرد، کتاب مطالبی اضافه  پژوهشری پیحاترلن »؛ ۱۲۲، و ۱۲۰-۱۱۸ ص ،«تفسهیر علهی بهن ابهراهیم قمهی»ر.ک: )انهد  این 
 (.۸۴ ، ص«تفدیح قمی

 .3۷۰ ر.ک: همان، ص ؛۴۸۲ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی .2

یلهه و ذود، عهن النبهی و أشهعار، فیهه التهی تهدل علهی ایمانهه فمهن ذله  قولهه3  یکفهیو  ... . و من تتبع سیر  أبهى طالهب و أقاو
 (.3۷۲-3۷۱ ص)همان،  و تربته یتهمن بخر،ا  یو الوص یأباطالب أن النب

 . ۴۱۴ صهمان،  .4
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  1است.حدیث، مخالفت با عقل 
که حضرت داود عتائقی ابن .۱ کهرد و نقهل آن توسهه  ۷دربار، خطا و تعجیلی  در قضهاوت 

 نگارد:می چنین تفدیح ائقمیکتاب 
چدریککدمکک؛یا کوکعن کبنکیبریه مکا تکاقنککدرره،کب لدنکیسدنآنچ  ک  م سران ذکر کرده

 2.نیسکانبیاکدربارهزتض نکزط    کخلافکعقنک
کههه امهها  صههادق .۲   فراثیوودبیههان مههی« ابههرش»حههدیثی را بههرای شخصههی بههه نهها   ۷هنگههامی 

  :گریدمی نبرش در پثیث 
  .انا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک نبی 

  :گویدمی عتائقی ابن
ایرن ت سریر قابرع  .دادمری کرد و ب  ارتداد او حکرنمی باید این نسبت را انکار ۷امام

چرا ک  مدافق عقع نیست و  ؛باید تثویع برده شدد ،ثمع است و اگر فرمای  امام استت
 3.ج  تثویع نداردای هچار

 د( عدم شُهرت و اجماع در حدیث 
لْتَكََإِن َ )علی بن ابراهیم در ذیل آیه  .۱ حْب 

 
نَْأ هْدنَم  یوم   ورت حهدیثی بیهان مهی 4(لاَت  ینود 

یاووومهووم نبابثلوولا  ۹ر ووال یووم  قیامههت نفعههت برسههاند، امهها تا یوود رن هانوود ه ووا تووث در  فراادقوود 
گفهت گها، :ابوطالب در ،واب  یوم نو عبهام شههادت مهی .تهر هسهتم مهن بهه نفها خهود  آ دهود 
گف    .فراثیند هن ث  ارگ نز نو چیز  قننید ناث   رت ا   یاوم تا ید رن هاند 

 :گریددر نقد این حدیث می عتائقی ابن
خ یکیسدنکوکییدنککینککمکیبول  بکیسلامک وررهکوکیس کیزکیو   یج  عکیز ز مکبرکیینکیس

ش ذکوکا ررکیسنکک، اچمککمکزصنفکب ی کیش رهککررهک.زطنبکیزکیهنکب نکاقنکش هکیسن
  5.وککس کبمک  کع نکاسررهکوکخلافک  کزشهورکیسن

یوم   ورت نبورنهی بیهان مهی تفدیح ائقمی .۲ هها پودرش و لوااش رن نز عحوثدت هو  ۷ینود 
یرد   .انع 

                                                           
  .۴۴۱، 3۲۶، 3۲3، 3۱۲، ۲39، ۲3۸ همان، ص .1

 . (۴۴۱ ص)همان،  فأما یذکر، المفسرون و ذکر، علی بن ابراهیم فباطل، لتظمنه خلاف ما یقتضیه العقل فی الانبیاء .2

 . 3۱۲ صهمان، . 3

 .۵۶قصص، آیه سور، . 4

کهان مهن أولیهاء الله و روی ذله  عهن أههل البیهت و مها ذههب  . أقول: الا،ماع5 من الامامیة منعقد علی أنّ أبها طالهب أسهلم و 
 .(3۷۰ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی)إلیه المصن  شاذ لایعمل به فإن المشهور خلاف 
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یم نتوثع بور  ؛ینداین مطلب را نقد می ،با تو،ه به ا،ماع اهل ملل عتائقی، ابن هدین قحا 
یم پدر   رت نبرنهی  یوث تود « آبر»بواده ن و  و « توثر »یثفر قحاده و ن   پودرش  ۷نین ن   

 1.و یا مربى و یا چی  دیگری بود، است او مادری
یوم یم قس  ارد  هعد ن آمد، است تفدیح ائقمیدر  .3 یسوثق   ز بافوث  قواح هوم هنو  قفور نز 

یم هورنهش باد   .گرددبرا   هورنه نو بادقد و تنهث دختر نو 
که سه نفهر از فرزنهدان می کند و بیانمی این نظر را نقد عتائقی ابن که مشهور این است  کند 

ه یافتههه ادامههههها آن بههه نهها  حهها ، سهها  و یافههث همههرا، او بودنههد و نسههل انسههان از ۷حضههرت نههوح
کهه در حهدیثی از پیهامبر ؛اسهت یوم قواح یکو  نز پودرن  ن و  ۹چهرا  گور نیوون از ایهن رو،  .ن و   ن

چگونهه امکهان دارد همهه هوچنوین  .هن  قفر هثشند  دی ر قاح یک  نز پدرن  هنر قخانهد باد
کرد،ها انسان   2؟باشند از ی  زن باشند و این هشت نفر با ی  زن ازدواج 

 ( تسامح در نقل ه
 ،در برخهههی مهههوارد .در نقهههد حهههدیث تسهههام  در نقهههل اسهههت عتهههائقی ابهههنکهههی از معیارههههای ی

که در نقل  یحدیث   .داد، مورد خدشه واقع شد، است رخ آنبه خاطر تسامحی 
یم نقل میرا حدیثی  تفدیح ائقمی یس  هورنه   ورت بر پثیم آ   یند  در یکز تنگ  نین 

عحوث   وو  رن و  و نبا وفیث   وو   ؛حوث ثثه  هثل  قوثقد  ا ور نبا وفیث  و ع ۹ر ال
 .چپ   رت نیستثده بادقد

  :گویدمی در نقد این حدیث عتائقی ابن
ر  ن رر برددن کر   زیرا ؛این حدیث تسامح در نقع دارد کسانی ک  ثابت قردم ماندنرد، نر

 3.بددها آن نی  ج ء ۷نینؤمهاشن بددند و امیرالمه ت ن ر از بنی

 ادبیات عربنقد بر اساس قواعد  .3
ات قههرآن یههفهههم آاز ایههن رو،  4.اسههت ىمباحههث ادبهه یمباحههث علههو  قرآنههترررین مهههماز  یکههی

                                                           
کان إسمه 1 کافرا، و  فکان إمها ،هدّ امهه، و إمها مربیهه، و قیهل « آزر»ما بإ،ماع أهل الملل، و أ« تارخ». أقول إن أبا ابراهیم لم یکن 

 .(3۱3 ص)همان، غیر ذل  

 .۲3۸ ، صهمان .2

کههان یهو  حنههین لهم یثبههت مهع رسههول الله احهد غیههر،، ههو و العبههام3 ههذا عههن یمینهه و هههذا عهن یسههار،. أقهول فههی هههذا  ،. فلمها 
کانوا تسعة أنفا، ثمانیة من بنی  .(۱99 ص)همان، هاشم منهم امیر المؤمنین  الاطلاق تسام ، فإن الذین ثبتوا معه 

 .9 ، صپژوهی قحننیواژگان . 4
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 ی  و مسهتدل بهه مباحهث لغهویهبه طور دق عتائقی ابن 1.دارد ىبه مباحث ادب یادیز یوابستگ
کم  2پردازدمی ر یتفسه بها ایهن روش وا 3.گیهردمهی و از قواعد ادبى در تفسیر و معنای دقی  آیه 
 تبحهرتو،هه بهه  با 4.نه استین زمیدر ا یو تبحره نشان از کدهد می ارائه یاز لغات قرآن یقیدق

کتهاب   تفدریح ائقمریاو در زمینه ادبیات عرب، وی یکی از معیارهای نقهد حهدیث خهود را در 
یم هم برخ  نشثره ا نقد حدیث بر پایه قواعد ادبى و لغوی قرار می  گردد:دهد 

مَُاقْنُتممی) در آیههه .۱ ممرْی  َارْک  ممیَیمماَم  َاسْممُ دنَو  ممکَِو  ب   اکِعینَلِر  َالممر   ممع  سههجد، بههر رکههوع مقههد  شههد،  5(م 
ته» :بهه ایهن نحهو اسهت ،کهه در اصهل آمهد، اسهت تفدیح ائقمری . دراسهت ه یاقْن  وَ  یعهکَ وَ ارْ  ِ  لِرَبِّ
د به تقهدیم و  قایلو به قرائت دیگر متمایل شد، است و همچنین در آیه قرائت اصلی  «یاسْج 

  .خیر هستندأت
کهه مهی با تو،ه به معیار قواعد عربى چنهین ،هواب عتائقی ابن بهر ترتیهب دلالهت « واو»دههد 

که ترتیب مدنظر باشد   6.،مع بین دو چی  استنشان  ،ندارد، بلکه بدون این 
گنها، در و  انبیادر مقا  دفاع از عصمت  عتائقی ابن .۲ کهه در مقها  بیهان  بهرای نقهد حهدیثی 

 ید:گومی است، با تو،ه به قواعد لغت ۷حضرت آد 
کر  جای  نیست ک  گ ت  شدد حضرت آدم گناه کرد و یا خطرا کررد، ب کر  بایرد گ رت 

چرا ک  عصیان مخال ت برا امرر اسرت و امرر نیر  گراهی ممکرن اسرت  ؛عصیان کرد
 7.دیب  تد امر کردم و تد مخال ت کر :گدیندمی ب  عندان مثال ؛مستحب باشد

کریمهه  در را« عهن ،نههب»علهی بهن ابهراهیم  .3 َ)آیهه  ممنَْجُنُمب  تَْبِمهَِع  صُمر  ب  بهه معنهای قههرب و  8(ف 
  .است دانستهن دیکی 

                                                           
کریمر.ک:  .1  .۱۴ ، صمعجم تفسیر مفردات الفاظ قرآن 
، 339، 33۸، ۴3۵،۴3۶، ۲۶۸، ۲۶3، ۲۵۸، ۲۴۲، ۱39، ۱۲۶، ۴۷، ۴۷ ، صتخ صح تفدیح علی برن ابرحاهیم ائقمری. 2

3۵۰ ،3۵۲ ،3۵۴ ،3۶۴ ،39۱ ،۴۱۶ ،۴۲۵ ،۴۲9 ،۴۴۸ ،۴۷9 ،۴9۲ ،۵۲۲ ،۵۵3. 
 . ۴۴۸، ۴۱3، ۲۸۰، ۲۴۷، ۱۰3، ۵۱،۱۰۱ همان، ص .3

، ۴۸۰،۴9۰،۵۰3، ۴3۶، ۴3۵، ۴۲9، ۴۲۱ ،39۱، ۲۵۸،3۰۶،33۷، ۲۴۲،3۰۴، ۱۷3، ۱۷۲، ۱3۸، ۱۲3،۱۲3، ۸۸همهههههههههان، ص . 4
۵۱۷ ،۵۲۴ ،۵۲۶ ،۵۴3 ،۵۴3، ۵۵۰. 

 .۴3عمران، آیه آل سور، .5
 .(۱۰۱ص  ،یائقم یمبن ابحاه یعل یحتخ صح تفد)ی الجمع بین الشیئین من غیر ترتیب الواو لا یدل علی الترتیب، بل ه 6.
فلا یجوز أن نقول: إن آد  أذنب أو أخطا و إنما یقال عصی، و العصیان مخالفة الامر، و الامهر قهد یکهون نهدبا، فیقهول أمرته   7.

 (.۲۸۰ ص)همان، فعصیتنی 

 .۱۱قصص، آیه سور، . 8
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و بها چنهد  دانهدمهی عن ،نب را به معنای بعد و دوری ،با تو،ه به معنای لغوی عتائقی ابن
َالْ ممارَِذِنَالْقُرْبممی) :کنههدمههی مثههال بحههث را تبیههین ََو  کههه الجنههب بههه معنههای بعیههد  1(الْ ممارَِالْجُنُممبَو 

یووم شووخز رن نز قوووثز و کیود در اسوودد و ،نابههت  از آن روهمچنههین ،نابههت را  .اسههت گریوود 
 2.یندمی چیزهث  دی ر دکر

 نقد بر پایه مسائل طبی .۴
، تو،هه بهه مسهائل طبهی و طبیعهت عتهائقی ابهنیکی دیگهر از معیارههای نقهد حهدیث توسهه 

 کهه بها مسهائل طبهی در تقابهل باشهند مهورد نقهد قهراررا احهادیثی از این رو،  .دن استساختاری ب
 شاد:برای نمونه به چند مورد اشار، می ؛دهدمی
کریمه  .۱  و مِرَّ   فَاسْهتَوى»در ذیل آیه  ینود: نقهل مهی ۷حهدیثی از امها  رضها عتهائقی ابهن 3«ذ 

 5.بود 4یکه سوداء پاه داراى خلک، ،  آنخدنوقد قحّ  رن احعاث قکرد
که در حدیث بیهان شهد، می در نقد حدیث عتائقی ابن گوید مراد آیه قوت است، نه چی ی 

کههه مقصههود از حههدیث انحههراف از اعتههدال در مهه اج اسههت همچنههین بایههد تو،ههه  .اسههت، چههرا 
که در ههر بهدنی خلهه سهوداء پهاک  که فضیلت به خون است نه خله سوداء پاک، چرا  داشت 

 6.دو،ود دار

کهه حضهرت رسهولنقهل شهد،  ۷در حدیثی از اما  صادق .۲  بهرای نمهاز ۹اسهت هنگهامی 
در ایهن صهورت امهر بهه  .شهدمهی آمهد و متهور مهی در اثر قیا ، پاهای حضرت خون ،ایستادندمی

  .شدندمی ،لوم
و،هب قهدر بهه طهول بکشهد، م گویهد ایسهتادن ههرمهی کند ومی این حدیث را نقد عتائقی ابن
کهه خهود بهه هوم خوثبر نیون  ؛شوادمهیهها آن گردد، بلکهه باعهث تهور  درنمیها ری ی پا و قد  خون

                                                           
 .3۶نساء، آیه سور،  1.

ب  ». اقول: 2 ن  عد، و منه قوله «عَنْ ،  رْبى»، أی عن ب  هب وَ الْجارِ ذِی الْق  ن  أی: البعیهد و سهمیت الجنابهة ،نابهة،  ،«وَ الْجهارِ الْج 
 .(3۶۴ص  ،یائقم یمبن ابحاه یعل یحتخ صح تفدلأنها تبعد عن الصلا  و دخول المسا،د و نحو ذل  )

 .۶نجم، آیه سور،  3.

ائحوضرة ترن )فههم بهود  و پیشرفت دستورات خداوند تندخو و سخت بود، و ههم تی ههوش و خهوش خداى . یعنی دربار،4
 .(۲۴۲ ص ۱ ، جائکافی

ضَا .5 بِى الْحَسَنِ الرِّ
َ
ثَنِی یَاسِرٌ عَنْ أ  صَاحِبَ  :قَال ۷قَالَ: وَ حَدَّ

َ
فدریح علری تخ صرح ت)مِرَّ   سَوْدَاءَ صَهافِیَة  مَا بَعَثَ الله  نَبِیّا  إِلّا

 .(۴۷9 ، صبن ابحاهیم ائقمی
کههل بههدن فیههه مههر  سههوداء صههافیة و الفضههیلة للههد  لا لههها 6.  اقهول المههراد القههو  لا مهها ذکههر،، فانههه انحههراف عههن الاعتههدال و ایضها  

 .(۴۷9 ، ص)همان
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 1.کندمی حرکتها آن سمت
 نقد به تفسیر آیات. ۵

گاهی  در عتائقی ابن در مهوارد  .پهردازدمی اتیر آیبه شرح و تفسکتاب مختصر تفسیر خود، 
کهه وی در  .اسهتم یبهن ابهراه یر علهیسهرها در مقابهل تفین تفسیا ،یاریبس از ،ملهه معیارههای 

یوم نقهد تفسهیر علهی بهن ابهراهیم بیهان مهی ، معنهای تفسههیری تفدریح ائقمریینود  اوانرد  ن و  
 .دههدمهی تفسهیری را بها تو،هه بهه حهدیث ارائهه 2مناسبی ندارد و همچنهین خهلاف ظهاهر آیهات،

 3.تاب پرداخته استک نیدر ا یریتفسهای از بحث یتنابهعبه موارد م یو
 الف( نقد بر معنای تفسیری برخى آیات

َفی)این آیه  ۷در روایتی از اما  صادق .۱ نَْکان  َم  عْْیَو 
 
عْْیَهذِهَِأ

 
ةَِأ َفیَِالْآخِر  هُو  َسَلیلاًََف  ضَل ُ

 
َأ  4(و 

 چنین تفسیر شد، است: 
، او نابینرا خداهرد خیر بیندازد تا این ک  فدت کند وحج بجا نیراوردثکسی ک  حج را ب  ت

 .کندنمی شدد و آن را درکمی از فرائض خدا نابیناای  او از فریض ؛ زیرابدد

کریمه عتائقی ابن که مقصهود می با تو،ه به حدیث ذیل آن، اشکال ،در تفسیر این آیه  کند 
گمرا، و ،اههل باشهد، دچه ؛آیه اعم از این مورد است که هر کا در این دنیا  ار رذیلهه بدین نحو 

کهه معتقهد بهه حه  و متصه  بهه کسهی   فضهایل است و در آخهرت نیه  ایهن چنهین خواههد بهود و 
 5.باشد، در آخرت نی  این چنین خواهد بود

کریمه  .۲ هُمماَمِمنْهُمَْمماَکمانُواَ)در ذیل این آیه  َجُنُود  َو  َهاممان  َو  موْن  َفِرْع  َنُمرِن  رْضَِو  هُمَْفیَِالْمأ  َل  ن  ک ِ َنُم  و 
و رُ ذ  َْ   .کندمی بیان« ۹من آل محمد»را « منهم»مراد از  تفدیح ائقمی 6(نی 
  :کندمی چنین بیان« منهم»در نقد تفسیر  عتائقی ابن

برا هرا آن من قدم مدسی؛ بدین خاطر ک  سیاق آی  دلالت بر مدسی و قدم  دارد. امرا قیراخ
                                                           

 .(3۰۴ ، صهمان)اقول: القیا  و ان طال، لا یو،ب أن تدمی الر،ل، بل هو یورمها، لما ین ل الیها من الد   1.

 . ۱9 ص ۱ ، جتفدیح نملنه؛ ۱9۸ ، صشنابت قحنن. ر.ک: 2
، ۲۷9، ۲۷۶، ۲۷۲، ۲۵۰،۲۴۷، ۲۲۵، ۱۶۰، ۱۵۵، ۸۸ ، صتخ صح تفدیح علی برن ابرحاهیم ائقمریر.ک:  ،برای نمونهه .3

۲۸۱ ،۲9۶ ،۲9۸ ،3۱۷ ،3۲3 ،3۲9 ،33۶ ،3۴۰ ،3۴3 ،3۵۲ ،3۵۶ ،3۵۸ ،3۶۲ ،3۷۸ ،۴۱۶ ،۴۱۷ ،۴۲۲ ،۴۲۴ ،
۴33 ،۴3۵ ،۴۵۲ ،۴۵۷ ،۴۶۰ ،۴۷۸ ،۴9۱ ،۵۰9 ،۵۱۱ ،۵۱۷ ،۵۱۸ ،۵۱9 ،۵۲۲ ،۵3۰ ،۵3۴ ،۵۴۶ ،۵۵3. 

 .۷۲اسراء، آیه سور، . 4
 .۲۷9 ص ،تخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 5
 .۶قصص، آیه سور، . 6
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 1زمین متمکن کند. را درها آن طابق نعع ب  نعع، زمانی است ک  خداوند ۹آل محمد

َفی)آیه  تفدیح ائقمی .3 اَالْإِنْسان  قْن  ل  دَْخ  ق  دَل   کند: می ارا به تو،ه به حدیثی چنین معن 2(کَب 
  3.ولی انسان را ایستاده خ ق کرد ،بر پ ت خ ق کرد را ایخداوند هم  اش

  :گویدمی در نقد این حدیث عتائقی ابناما 
کبد»لکه تفسیر این آیه این نیست، ب بهه معنهای شهدت و سهختی در امهور دنیها اسهت و « فی 

حْسَنِ تَقْو یف»این تفسیر برای آیه 
َ
 5.مناسب است 4«میأ

 ب( تفسیر به خلاف ظاهر قرآن 
که حدیث و تفسهیر قهرآن بهر خهلاف ظهاهر آیهات اسهت یموارد تفدیح ائقمیدر  از  .و،ود دارد 

ظاهر بودن با آیهات، برخهی از احادیهث را بهه عرصهه  با تو،ه به معیار خلاف عتائقی این رو، ابن
 شاد:به برخی از این موارد اشار، می .کشاندمی نقد

سمارِقُون)در مهورد آیهه  ۷از اما  صهادقنقل شد،  .۱ کُممَْل  ماَالْعیمرَُإِن   تُه  ی  
 
حضهرت  .شهد سهؤال 6(أ

که برادران سرقت نکردند و یوس  نی  دروغ نگفت حضهرت یوسه  ایهن مقصود  ؛ زیرافرمودند 
کردید که شما یوس  را از پدرش سرقت    .بود 

 گوید: می عتائقی در نقد این حدیث ابن
همچنرین از  .برادان یدس  او را با حی   از ن د پدر خارج کردند و این کار دزدی نیست

یدسر  نبردد، ب کر  یکری از  ،ظاهر آی  م خص است کسی ک  اهع قاف ر  را صردا زد
 7.اصحاب او بدد

وبََإِذَْنادى) در ذیل آیه .۲ ی ُ
 
ناَأ بْد  َاذْکُرَْع  مذابَو  َع  َو  یْطانَُبِنُصْمب 

َالش َ نِی  س َ ن یَِم 
 
هَُأ ب    نیه ن و امفسهر 8(ر 

 .شمارندمی بر ۷را برای حضرت ایوب هایىعلی بن ابراهیم عقوبت
                                                           

 . 3۶۲ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 1

 .۴بلد، آیه سور، . 2
مْ عَلهی وَ  ۷. عن ،ابر عن أبى ،عفر3 لْناه  هنْ خَلَقْنها تَفْضِهیلا   فَضَّ ء منکبّها، غیهر الإنسهان خله  شهی کهلّ  قهال: خله  ،کَِ یهر  مِمَّ

 . (۴۵۲ ص ۷ ، جکنز ائاقائق)منتصبا 

 .۴تین، آیه سور، . 4

 .۵3۰ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 5

 .۷۰یوس ، آیه سور، . 6

 .۲۵۰ ، صمیتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائق. 7
 .۴۱ص، آیه سور، . 8
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حضررت ایردب  ظاهر قرآن دلالت ندارد برر ایرن کر  :گدیدمی بارهدر این  عتائقیابن 
ریا ککدمکبدمکمی یعقدبت شد، ب ک  ظاهر آی  حالت حضرت ایدب را ب  خاطر ضررهای

َ)ک:فرز ید بدین خاطر کر  در آیر  مری ؛یوکویررکش هکیسن َو  انَُبِنُصْمب  میْط 
َالشَ  منِ   سَ  ِ ميَم  ن

 
َأ

َ اب 
مذ  وکگد ه کضدررکبدمکک.وککن مکاصبکبمکزکن یکضررکیسنکوکزختصکعذیبکا سنک(ع 

ه چن نکیض فمک  کبمکشد ط  کبدمکک.سنکوکه  شمکبمکخ لرکعذیبکا سنخ لرکیزتح  کی
  .وسدس  او نسبت ب  این امدر استخ لرک

وبََإِذَْنادى)همچنین در آیه دیگر  ی ُ
 
َأ َالمَو  نِی  س َ ن یَِم 

 
هَُأ ب   َمر  ر ُ ظهاهر آیهه بهر قهول علهی بهن ابهراهیم و  1(ض ُ

گههاهی از بههاب محنههت،  زیههرامفسههران دلالههت نههدارد،  گهها، نیهه  از ضههرر  سههختی و امتحههان اسههت و 
گفاز این رو،  .باب عقوبت است که مفسهران در ایهن بهاب   ؛شایسهته تو،هه نیسهت ،انهدتههآنچه 

که مخال  اصول است و دربار،    2.این موارد صحی  نیست انبیاچرا 
 نقد احادیث با توجه به دیدگاه فقهی و اجتهادی .۶

کههه در ذ ابههن وارد شههد، اسههت، بهها تو،ههه بههه دیههدگا،  3یههل آیههت الاحکهها عتههائقی برخههی از احههادیثی را 
عتههائقی در  دهههد. بنههابراین، یکهی دیگههر از معیارهههای ابههنمههی فقههی شههیعه و نظههرات خههود، مههورد نقهد قههرار

تخ صرح تفدریح نقد احادیث، مطابقت یا عد  مطابقت با فقه شهیعه اسهت. مهوارد بسهیاری در کتهاب 
قرائهت  7،کفهار  6،نکهاح 5،احکها  حهیپ 4،فقهه مقهارنه اسهت؛ در زمینهه فقه علی برن ابرحاهیم ائقمری

اخهتلاف  10،عهد  حرمهت صهید کلهب معلهم و اخهتلاف آن بها عامهة 9،عد  ورد کفهار بهه مسها،د 8،نماز
 شود:می به برخی اشار،که  13احکا  نگا، کردن و 12احکا  عبد و أمه 11،فتوا

                                                           
 .۸3نبیاء، آیه سور، ا. 1
 . ۴۴۸ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 2
 .۱3 -۱۱ ، صد وس تمهیایة فی تفدیح نیات الاحکام. ر.ک: 3
 .۱۴۰ ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 4
 ،۴۱۲ . همان، ص5

 .33۸، 33۰، ۲۰۵، ۸۷، ۸۴، ۸3 . همان، ص6

 .۸۴، ۸3 ان، ص. هم7
 .۵۴۸ . همان، ص8
 .۱۰۱ . همان، ص9

 .۱3۸ . همان، ص10

 .33۱، ۱۶۶،3۲۰، ۱39،۱۴۰ . همان، ص11
 .33۸، ۲۲۰،۲۷۱ . همان، ص12

 .33۷. همان،ص 13
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 الف( دیدگاه فقهى
نْکِحُواَالَْ)در ذیل آیه  .۱ َلاَت  َو  ت  یَیُؤْمِن    حدیثی را به ایهن مضهمون نقهل تفدیح ائقمی 1(مُشْرِکاتَِح 
کتاب که کندمی که در دار الاسلا  هستند و ،زیه ىخداوند نکاح اهل  کهرد، می را  دهند حهلال 

  .است
 گوید: می ابن عتقائقی در نقد این حدیث

کتراب باشرد یرا خیرر؛ چ  از اهرع  ؛نکاح زن کافر جای  نیست در حال حاضر اجماعا  
در ایرن صردرت برر  .مگر این ک  همسرش مس مان شده باشد و او باقی بر ک رر باشرد

  2.نکاح این مرد باقی است و بر این مرد حلال است

وا)در ذیههل آیههه  .۲ مممَْیُهمماجِرُ َل  نُممواَو  َآم  ممَین 
َال   کههه حضههرت  تفدرریح ائقمرریحههدیثی در  3(و  اسههت 

کههه ۹رسههول کههرد   در دیارشههان بماننههد بههه مدینههه مههها،رت نکنههد وههها آن بهها اعههراب مصههالحه 

کههه بههرای ،نههگ نیههاز بههه  از غنیمههتههها آن البتههه بههرای .را فههرا بخوانههدههها آن بههود،ههها آن و زمههانی 

  .نصیبی نباشد
 بور ن وث  ندلوم فقهو  نتوثعوث   ؛ بیورندهودمهورد نقهد قهرار مهی ایهن حهدیث را حکم عتائقی ابن

یر یم تنگ  نیه  ایهن حهدیث را انکهار  4بن ادریهان .شادمی نقد  تقسی  دهغنیو  بین نفرند  
 5.کرد، است

 ب( دیدگاه سندی
َفممی)علههی بههن ابههراهیم در ذیههل آیههه  ممنَْکممان  َم  عْْممیَو 

 
 نقههل ۷حههدیثی را از امهها  سههجاد 6(هممذِهَِأ

که این آیه دربار، عبام بن عبدالمطلب و عبدالله بن العبام نازل شد، استمی   .کنند 
یوم یند و بیث  ا در نقد این حدیث به ضع  سند این حدیث اشار، می عتائقی ابن یند 

 7.نقدباده ۷عا  یر نلوؤانینعحد نلله و پدرش نز استححکین و اانلیث  نا
                                                           

 .۲۲۱بقر ، آیه سور، . 1

 .۱39 ، صتخ صح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمی. 2
 .۷۲انفال، آیه سور، . 3
 . ۱۱ ص ۲ ، جائدحائح. 4

 .۱9۱ ، ص ح تفدیح علی بن ابحاهیم ائقمیتخ ص. 5

 .۷۲اسراء، آیه سور، . 6

کانا مستبصرین مهوالیین لعلهیّ 7  ،تخ صرح تفدریح علری برن ابرحاهیم ائقمری). اقول: فی السند ضع ، فإن عبد الله و أبا، 

 (.۲۷9 ص
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 گیرینتیجه
کههاری بسههیار ،سههورانه و دقیهه  اسههت و نیازمنههد توانمنههدی بههالای ناقههد و تسههله او بههر  نقههد حههدیث 

بهه صهورت  تخ صح تفدیح علی بن ابرحاهیم ائقمریدر کتهاب  عتائقی ابن مباحث علو  اسلامی است.
. نقد وی بها تو،هه بهه فههم عقلهی مطالهب و همچنهین بها تو،هه اقدا  به نقد حدیث نمود، استگسترد، 

. ۱به باورهای کلامی و فقهی شیعه و مسائل ادبى است که در شش محهور کلهی صهورت گرفتهه اسهت: 
 . فقهی.۶ تفسیر   .۵بح    .۴ندب    .3نلحدیک   . فقه۲کلامی، 

کلا ،  احادیهث عهد   وی .و ائمه بهه شهدت مهورد تو،هه اسهت یابحث عصمت انبدر معیار 
ه یهو نظر اردشهممهی ث را فاسهد و باطهلیهاحادهد و ایهن دمی شدت مورد نقد قراررا به  عصمت

 .داندنمی هیدگا، امامیعد  عصمت را د
همچون تو،ه به احادیث هم خانواد،، شواهد تهاریخی و مهوارد ى یمعیارها الحدیث فقهدر 

ه بها اصهول مهذهب و کهرا  یاتیهرواوی در نقهد حهدیث  .مخال  عقل و ا،ماع مورد تو،هه اسهت
 .گذنردمینار کندارد،  یم سازگاریعقل سل

یهه عتهائقی در زمینهه ادبیهات عهرب، یکهی از معیارههای نقهد حهدیث خهود را بهر پا با تو،ه به تبحهر ابهن
  .دهددهد و ن ثدیک  رن یم اخثلف لانعد ندب  ن    اررد ققد لرنر ا قواعد ادبى و لغوی قرار می

که با مسائل طبی و طبیعت ساختاری بهدن در تقابهل باشهند مهورد را ، احادیثی عتائقی ابن
 .دهدمی نقد قرار

رد و همچنین خهلاف که معنای تفسیری مناسبی ندارا مواردی  عتائقی ابندر معیار تفسیر 
 . مورد نقد و بررسی قرار داد، است ،ظاهر آیات است

 .تو،ه به مطابقت یا عد  مطابقهت بها فقهه شهیعه اسهت عتائقی ابناز ،مله معیارهای نقد 
کهه در ذیهل آیهات الاحکها  بیهان را وی با تو،ه به دیدگا، فقهی شیعه و نظرات خهود، احهادیثی 

کرد، است  . شد، نقد 

 کتابنامه
 میرکرآن ق

للعلههو  و الثقافههة  ی  العههالکههالمرقههم: ، یبلاغهه محمههد ،ههواد ،نلاء ائررححمن فرری تفدرریح ائقررحنن
 .ق۱۴3۱، چا  دو ، ةیالاسلام

 .ش۱39۰ث، چا  اول، یدرا الحدقم: ، ین پوریحس نی، امشناسی تحاثان حله انایشه
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 .ش۱3۶۸ل، ید الشهداء، چا  اوه سمؤسسقم: ، یسبحان ،عفر ،ائهیات و تعا ف اسلاتی

فروشهی  تهابک: مصهطفوى، تههران د ،وادیس :نی، تر،مهیلک عقوبیمحمد بن  ،أصلل ائکافی
 .ش۱3۶9اول،  چا  ،هیه اسلامیعلم

و هاشم  ی، تر،مه: محمد صادق نجمىیخو د ابوالقاسمیس ،بیان د  عللم و تدائ  کلی قحنن
 .ش۱3۸۸سازمان چا  وانتشارات، چا  سو ،  :، تهرانیسیهاشم زاد، هر

 تا. بى، ی  الرضیالشر: قم ی،الهد علم ینبن حس یعل، تنزیه الأنایاء

 .ش۱3۷۸چا  اول، ، یعلو  قرآن: معرفت، قم یمحمد هاد ،ائ مهیا

یههه قههم، چهها  اول، ت حههوز، علمیری  مههدکههمرقههم: معرفههت،  ی، محمههد هههادتلخرریص ائ مهیررا
 .ش۱3۶9

 .ش۱3۷۴یة، الإسلام تبکدار ال: ، تهرانیرازیار  شکمناصر ، تفدیح نملنه
یخ ومعههارف دفتههر مطالعههات تههار) میرکههدار القههرآن القههم:  1،یرازیار  شههکههمناصههر ، تحجمرره قررحنن
 .ش۱3۷3اسلامی(، 

 .ش۱39۰ث، چا  دو ، یدار الحدقم: ، ی یمهر ی، مهدپژوهی حایث

  .ش۱39۰قم: نشر ،مال، چا  دو ،  ث،ید، علو  حدک، به قلم مدرسان دانشدانش حایث

 .ش۱3۸۶قم: دارالفقه، چا  سو ، ، یروانیا باقر ،هیایة فی تفدیح نیات الاحکامد وس تم

 .ش۱39۱ث، چا  دو ، یدارالحد: ، قمیمسعود ی، عبد الهادد  پحتل حایث

 .ش۱3۸۷سمت، چا  چهار ،  :، تهرانیمسعود ی، عبد الهاد وش فهم حایث

تهر محمهد ،عفهر کدی : تصهح، یاحمهد البحرانه نیشههاب الهد ،شحح ک اب ائناسخ و ائمندلخ
 .ش۱3۶۰ی، چا  دو ، اد علو  اسلامی، بنیاسلام

 .ش۱3۵3ه، چا  دو ، یتب الاسلامکدار ال :، تهرانىیاطباطب نی، محمد حسشنابت قحنن

 ش.۱3۷۰انتشارات صبا، چا  اول،  :خاتمی، تهران ، احمدفحهنگ علم کلام

چها : چههار ، ، ةیب الإسهلامتهکدار ال :نهی، تههرانیلک عقوب بهن اسهحاقیمحمد بن  ،ائکافی
 .ق۱۴۰۷

 .ق۱۴۲۵ى، قم: ،امعه مدرسین، چا  هشتم، ی، محمد حسین طباطباائمیزان فی ائ فدیح ائقحنن

، چا  ینیاما  خم یو پژوهش یه آموزشقم: مؤسس، ىیاطباطب اظمکد یس ،تنطق فهم حایث
 .ش۱39۰اول، 

                                                           
 یرازی است.الله مکار  ش ةهای ارائه شد، از آیات، تر،مه قرآن آیلاز  به ذکر است، تما  تر،مه .1



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

138 

ه، یهة العربیهقیدار الإفر :نهانن، لبیعهاط  الهز عی، سهمتعجم تفدیح تفحدات ائفاظ قرحنن کرحیم
 .ق۱۴۲۲چا  چهار ، 

ابهن ه معهروف به، می، عبهد الهرحمن بهن محمهد بهن ابهراهتخ صح تفدیح علی برن ابرحاهیم ائقمری
 .ش۱39۰یث، چا  اول، دار الحدقم:  ،یالعتائق

دار  :محمهدى شهاهرودى، تههران عبهد العلهی :تر،مهه یه،بن بابو محمد بن علی، الأخبار یمعان
  .ش۱3۷۷چا : دو ،  ،ةیسلامتب الإکال

دفتههر انتشههارات اسههلامی وابسههته بههه ،امعههه قههم: ه، یههبههن بابو ، محمههد بههن علههیتعررانی الأباررا 
 ق.۱۴۰3چا  اول،  ،ه قمین حوز، علمیمدرس

 .ش۱3۸۰، چا  اول، یانتشارات الهادقم: ، یسرمد ، محمودپژوهی قحننی واژگان

 .۱۰شمار،  ،، سال سو بینات، زاد، یقاض اظمک، «یم قمیبن ابراه یر علیتفس»

 .3۲ ، شمار،کیهان انایشهموسوی،  سید احمد ،«پژوهشی پیرامون تفسیر القمی»

 



کار رفته یرهایآن بر تعب ی مختلفات و تطب یدمشترکات و توح یی تم یندفرآ    یبانیابوالمفضل ش یبرا به 

 
 
 

 به کار رفته هاییرآن بر تعب یقمختلفات و تطب یدمشترکات و توح ییزتم یندفرآ
 یبانیابوالمفضل ش یبرا

 1 یخراسان عافیمحمد 
یافت: یخ در  ۱3/۰۸/۱399 تار
یخ پذیرش:  ۰۴/۰3/۱۴۰۰ تار
 چکیده

از محهدثان فعهالی اسهت کهه نها  وی در انبهوهی از سهندهای احادیهث فهریقین ابوالمفضل شیبانی 
« توحیهد مختلفهات»و « تتمییه  مشهترکا»مهم دربهار، وی، مسهئله  هایهیکی از مسئل آمد، است.

کهه اگهر دقهت ای هاست؛ زیرا تعبیرهای بسیار گوناگونی برای نا  بردن از او به کار رفته است؛ به گونه
با ابوالمفضل پهى بهرد، نخواههد شهد. در ایهن ها آن مانند و به اتحادمی مجهولها آن نشود، بخشی از
بهه سهنّت اختصهارگویى در ذکهر نَسَهبِ اشهخاص،  ابوالمفضهل، تو،هه نَسَهبِ و  نها مقاله، با واکاوی 

وی، شهمار قابهل تهو،هی از  انجها  شهد، در نها های عنه و تحلیهل تصهحی  تو،ه به راوی و مروی
بسهههیاری بههها های زمهههان، محهههدثانی کهههه شهههباهت و ههههم انهههد،ایهههن تعبیرهههها از ،هالهههت بهههه درآمهههد

ى بهرای هایهو قرینه انهد،د، مشخص شهدابوالمفضل داشته و ممکن است با وی اشتبا، گرفته شون
 بیان شد، است.ها آن تشخیص
تو،هه بهه نَسَهب راویهان، سهنت اختصهارگویى ابوالمفضل شیبانی، تصحی ،  ها:هکلیدواژ

 .تمیی  مشترکات، توحید مختلفاتدر نسب راویان، 

 مقدمه و اهمیت بحث
که با علم ر کسانی  ،ال آشنایى دارند، پوشید، اهمیت بحث دربار، ابوالمفضل شیبانی بر 

گههر نهها  وی در نههر  .نیسهت بهها حجههم بزرگههی از  ،اف ارهههای احادیههث شههیعه و سههنی ،سههتجو شههود ا
کهههه مهههی رو بهههه احهههادیثی رو در طریههه  برخهههی از نههها  او  .حضهههور داردهههها آن در سهههند ویشهههویم 
ه کتهاب (دَماپیشهینیان )ق  نهوان مثهال، نهها  وی در بهه ع ؛اسهت گهر ،لهو،بسهیار نیه   شهیعه ههایبهه 

                                                           
کارشناسی ارشد دانشگا، تهران، پردیا فارابى )1  (.khorasani.m.afi@gmail.com. دانشجوی 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۴)پیاپى  ۲شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۵9 - ۱39ص  بهار،

Ulumhadith 
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کتابطوسی طری  شیخ   1 .آمد، استاصحاب  هایبه حجم انبوهی از 
کنههون پههژوهش ،ههامعی دربههار، ایههن راوی و  بهها و،ههود ایههن حجههم از میههراثِ راویههى وی، امهها تهها 

گون شخصیتی وی انجا  نگرفته است گونا  .شناخت ابعاد 
کهه  مهم دربارا این راویِ فعال، و،هود هایهیکی از مسئل  تعبیرههای بسهیار مختلفهی اسهت 

کههه انههدکی کههافی اسههت تهها مجهههول ههها آن دقتههی در بههى در نهها  بههردن از وی اسههتفاد، شههد، اسههت 
گرفته شوند و در نتیجه، قضاوت مها را نسهبت بهه یه   انگاشته شد، یا با راویان دیگری اشتبا، 

  .سند دچار خدشه سازند
کهه  چالشیکی از دارد؛ زیرا ای ،اوی اهمیت وی بررسی نَسَبِ ر« توحید مختلفات»در فرآیند  ههایى 

شهود، پدیهدا اختصهار در ذکهرِ مهی باعث عد  تشخیص هویت ی  راوی و اشتبا، گرفتن وی با دیگران
سَهب نَ کهه  اسهتافهراد و،هود داشهته از  یهادکردرایهف در ای ،شهیوکه  نسب اشخاص است. توضی ، این

نمودنهد و برخهی از آن را انداختهه و تنهها بهه ذکهر برخهی دیگهر می به صورت اختصاری ذکری  شخص را 
نها  بعضهی از ا،هداد بهزرگ وی ذکهر  مسهتقیما   ،از ذکر نها  پهدرِ شهخصمثلا  گاهی پا  نمودند؛می اکتفا
 حتهی نها  پهدر نیه  حهذف، شهد. در مهوارد بسهیاریمی بین پدر و ،دّ بزرگ حذفبرخی از ا،داد و  شد،

نَسَهب اصهلی مثلا   شد، است؛  خص مستقیما  به یکی از ا،داد ن دی  یا دورش نسبت داد،شد، و ش
اسهت، امها در مهوارد بسهیاری از وی بها « محمد بن علی بن الحسین بن موسهی بهن بابویهه»شیخ صدوق 

 تهر ،ایهن چهالش وقتهی پیچیهدیهاد شهد، اسهت.  3«محمد بن بابویه» یا 2«بابویه بن یعل محمد بن» تعبیر
گههاهی افههراد در مههوارد مختلهه  بههه ا،ههداد گونههاگون خههود نسههبت داد،مههی کههه ببینههیم در ایههن شههیو،،   شههود 
الحسهن » 4،«زکریا العهدوی بن علی بن الحسن»؛ به عنوان نمونه، به این تعبیرها نگا، کنید: اند،شدمی

بن علهی بهن عاصهم  الحسن»و  7«الحسن بن علی العاصمی» 6،«الحسن بن صال » 5،«بن علی بن زفر
                                                           

کتاب  ۱9۰. نا  وی بیش از 1 . (3۵ و ۲۱، ۲۰، ص فهحست ائطلسیبه عنهوان نمونهه، ر.ک: )ها آمد، است! بار در طری  به 
کتهاب  کهرد، اسهت. البتهه اسهتفاد، وی بسهیار محهدودتر از هها بها واسهطه از وی انجاشهی نیه  در طریه  بهه برخهی از  سهتفاد، 

،  جال ائنجاشیبه عنوان نمونه، ر.ک: )ها، طری  خودِ نجاشی نیستند شیخ طوسی بود، و همچنین برخی از این طری  
 .(۱۰3و  ۲9ص 

 .۲9 ص 3 ، جالإقاال بالأعمال؛ ۴۷ ص ۲ ، جکنز ائفلائا. به عنوان نمونه: 2

 .۱۴3 ص ۱ ، جالإقاال بالأعمال؛ ۱۴3 ، صبشا ة ائمصطفینه: . به عنوان نمو3

 .9۰ ، صکفایة الأثح؛ ۵۲ ، صکات  ائزیا ات .4

 .393 ص ۷ ، جتا یخ بغااد .5

 .39۴ ص ۷ ، جهمان .6

 .۵۶ ص ۲ کن  الفوائد، ج .7
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کهه ایهن 1«.البزوفری انهد، در  هها تعبیرههایى از افهرادی متفهاوت در نگا، ابتدایى، قطعا  تصهور خواههد شهد 
تعبیرها اشار، به ی  نفر دارند که در هر بار به ا،داد مختل  خود نسبت داد، شهد، همه این حالی که 

زکریها بهن  بهن علهی بهن الحسهن»زیهرا نسهب کامهل وی ت؛ و باعث پدید آمدن چنین گوناگونی شهد، اسه
در ای ،شههیوچنههین بهها و،ههود بنههابراین،  2اسههت.« العههدویّ  صههال  بههن عاصههم بههن زفههر بههن العههلاء بههن أسههلم

زیهرا اگهر نسهب یه   ؛مانهدنمهی ب یه  راویسَهاهمیهت بحهث دربهار، نَ در یادکرد از اشهخاص، تردیهدی 
تهوان آن مهی شوند، بهترمی خی از افراد در سلسله نَسَب شخص حذفبرراوی را بدانیم، در مواردی که 

گهههرفتن وی بههها شخصهههی دیگهههر  را تشهههخیص داد و در نتیجهههه، از مجههههول دانسهههتنِ آن راوی یههها اشهههتبا، 
بههه ایههن تههلاش بههرای ،لههوگیری از اشههتبا، در تشههخیص  ،در اصههطلاح علههم ر،ههالشههود. مههی ،لههوگیری
 شود.می گفته« توحید مختلفات»وی، مختل  برای ی  را تعبیرهای

از آن، شهبیه ابوالمفضهل هسهتند و بخشهی ... یها  کسانی هستند که در نها  و نسهب واز سویى دیگر، 
کهههه بررسههی ایههن مههوارد امکههان دارد ضههروری اسهههت و از آن  نیهه  بهها وی اشههتبا، شههوند. ناگفتههه پیداسههت 
کههه  هایهیههن مقالههه، بهها اسههتفاد، از قرینههدر اشههود. مههی «تمییهه  مشههترکات»تعبیههر بههه  اصههطلاحا   مختلفههی 

 در این دو محور مهم برطرف شوند. ها ،ها و اشتبا خواهد آمد، تلاش شد، است ابها 
 پیشینه
کههه گذشههت، تهها بههه حههال نگارنههد، هههیچ پههژوهش ،ههامعی دربههار، ابوالمفضههل ندیههد، اسههت. در  چنههان

و ههیچ بحثهی دربهارا تمییه   3ِ  وی بیهان شهد، اسهتههایى دربهارا تضهعی منابع ر،هالی نیه  تنهها بحهث
مشههترکات و توحیههد مختلفههات، دربههار، وی انجهها  نشههد، اسههت. تنههها خطیههب بغههدادی در دو مههورد بههه 

 آید. می که در ادامه احتمال اتحاد برخی تعبیرهای مبهم با وی اشار، کرد، است؛ چنان
 نام و نسب کامل او

،هد  ،«یْبانشَ »و آن را تا  اندهکامل ابوالمفضل پرداخت به نسب 4نجاشی و خطیب بغدادی
                                                           

 .۵۸۱ ، صطلسیائاتائی  .1

تهر از بغهدادی نَسَهبِ وی را درسهت  . خطیب39۲ ص ۷ ، جتا یخ بغااد؛ ۲۲ ، صأباا  ائلافاات تن ائنداء علی تعاویة. 2
 کند.می ضبی بیان

تیررزان ؛ ۸۶ ص 3 ، جتررا یخ بغررااد؛ ۴۰۱ ، صطلسرریائفهحسررت ؛ 39۶ ، ص جررال ائنجاشرریبههه عنههوان نمونههه، ر.ک:  .3
 .۶۰۷ ص 3 ، جالاع اال

کهه نها  ابوالمفضهل ترین منابع برای شناخ در نظر نگارند،، آثار خطیب بغدادی از مهم .4 ت ابوالمفضل شیبانی است؛ چرا 
لای همههین مههوارد  هتههوان از لابههمههی ی قابههل تههو،هی راههها،بههار در تههاریخ بغههداد و دیگههر آثههار خطیههب آمههد، اسههت و داد ههها،د

کرد گردان ابوالمفضل، موقعیهت ؛استخراج  ... .  و،غرافیهایى و تهاریخیِ اخهذ و ادای حهدیثِ وی های مانند مشایخ و شا
گفت کتهاب تائیلاااهمیت  که البته باید  کهه وی در ایهن  کمتر نیست و حجهم اطلاعهاتی    شیخ طوسی در این زمینه 
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  .اند،رساند «بنی شیبان» ۀاعلای قبیل
 :گویدمی نجاشی

 بن الهلل  بن ُاَ بن المطلب بن ُاَ بن حَ ر ب ن بن عبید الله  بن  مد مد بن عبدالله
  2.بن ذهل بن شیبامُ 1مطر بن مرة الصغر  بن ُاَ بن مرة

 3.کندمی ذکر «بحر بن مطر»را به ،ای  «مطر بن بحر»تنها بغدادی نی  خطیب 

در ایهن  آیهد منهابع دیگهرمهی به نظهر وهمین دو منبع هستند  ،نسب ابوالمفضل بار،منابع درترین مهم
 .اند،پیروی کرد 5از نجاشی ،و در امامیه 4از خطیب بغدادی ،اهل سنت میان درزمینه، 

 کنیه وی
کههه  - و خطیههب بغههدادی شههیخ طوسههی، نجاشههیکههه  چنههان ؛ی ابوالمفضههل اسههتکنیههه و

کهه در ذیهل هنگهام - رودمهی بهه شهمار ویمنابع ر،الی دسهت اول دربهار، ها آن هایهنگاشت ی 
کهرد، انهدهعنوانِ مختص به او، به طور وی ، به وی پرداخته کنیهه را ذکهر   ههاآن 6.انهد،تنهها همهین 

کنیهههه اسهههتفاد،  ههههایتهههابک در ،اههههای دیگهههرِ  خهههود نیههه  بارهههها در یهههادکرد از وی تنهههها از همهههین 
                                                                                                                                        

کههممههی ههها بههه مهها لای اسههناد حههدیث هخههود دربههارا ابوالمفضههل در لابهه  کههه عههلاو، بههر داد دهههد،  ی ههها،نظیههر اسههت؛ چههرا 
گه ارش هرای حدیث وی، برخی از بیهاناخذ های ارزشمندی دربار، سفرها و تاریخ ابوالمفضهل در ذیهل برخهی روایهات نیه  

که  تواند قرینۀ بسیار مهمی در شناخت شخصیت او باشد. می شد، است 

کرد، اسهت « قر »اسماعیل پاشا بغدادی به اشتبا،،  .1 کنیهه  (.3۸ص  ۲، ج هایرة ائعرا فین)ذکر  وی در ذکهر سهال وفهات و 
کرد،  است.  وی نی  اشتبا، 

 .39۶، ص  جال ائنجاشی .2

 ترا یخ بغرااد،). نگارنهد، بهرای دقهت بیشهتر، بهه تصهحیِ  دیگهرِ تهاریخ بغهداد نیه  مرا،عهه نمهود ۸۶ص  3، ج تا یخ بغااد .3
 9ج  ،قراتلس ائحجرال)مرحو  شوشتری نی  به این نکتهه تو،هه داشهته اسهت  (.۴99ص  3تحقی  بشار عواد معروف، ج 

کتاب. نگارند، ب(3۸۷ص  گهر های اَنساب نتوانست به قرینه ا ،ستجو در  ای بهرای تهر،ی  یکهی از ایهن دو دسهت یابهد. ا
که  ای بر دقت بالاتر نجاشی یا خطیهب تواند قرینه یا بالعکا درست است، می« بحر بن مطر»در علم انساب ثابت شود 

کهه شهاید ایهن اشهتبا، ناشهی از علهت دیگهری، ماننهد ن بغدادی بر دیگهری در علهم انسهاب باشهد؛ البتهه بها صهرفِ نظهر از ایه
« مهر »را نی  برای « الصغری»اشتبا، ناسخان باشد. همچنین شایان ذکر است، خطیب بغدادی بر خلاف نجاشی، تعبیر 

که ثمر،  کار نبرد،   ای در محل بحث ندارد. به 
 .۸۰ص  3، ج و ائم حوکینائضعفاء ؛ ۱۴ص  ۵۴، ج تا یخ تاینة دتشقبه عنوان نمونه، ر.ک:  .4

کههه شههیخ طوسههی در آثههار خههود نسههبِ ابوالمفضههل را ذکههر. از آن ۴۴۰ص  ۱۴، ج  وضررة ائم قررینبههه عنههوان نمونههه:  .5  ،هها 
،  جرال ائطلسری؛ ۴۰۱، ص فهحسرت ائطلسریر.ک: )بار، است نکرد، است، نجاشی تنها مر،ع ر،الیِ امامیه در این 

 .(۴۴۷ص 

در . ۸۶ ص 3، ج ترا یخ بغرااد؛ 39۶، ص  جرال ائنجاشری؛ ۴۴۷، ص  جرال ائطلسری ؛۴۰۱، ص فهحست ائطلسری .6
 .(۴99 ص 3 ، جتا یخ بغاادر.ک: )ذکر شد، است « ابوالمفضل»تحقی  آقای بشار عواد معروف نی  
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کنیه  1.اند،کرد  امها چنهان 2؛یاد شهد، اسهت «ابوالفضل»با این همه، در موارد متعددی از وی با 
کدا  از منابع ر،الی پیش ،که گذشت کنیهه، یها تردیهدی ای ،گفتهه، اشهار در هیچ  بهه و،هود دو 

کنی بسهیار شهبیه یکدیگرنهد و  «ابوالفضهل»و  «ابوالمفضهل»از سویى دیگر،  .نداردوی و،ود  ۀدر 
کههه تعبیههر  .بههه یکههدیگر بسههیار آسههان اسههتههها آن تصههحی  همچنههین، در بخشههی از مههواردی 

گههر در  .یافههتها هرا در اخههتلاف نسههخ «ابوالمفضههل»تههوان تعبیههر مههی آمههد، اسههت، «ابوالفضههل» ا
بهه  احتمهالا  نشهد، باشهد، ای هبهه اخهتلاف نسهخای ،ههیچ اشهارآمد، باشد و  «ابوالفضل»کتابى 

کتاب  هایهخاطر عد  دسترسی به نسخ شهود محقه  در مهی کهه باعهثباشهد مختل  از ی  
کلمه در نسخ کتاب پى به اختلاف این   کتهابدر بعضهی از کهه  چنهان ؛دیگر نبرد هایهچا  

گذشههتپدر پههاورقی ذکههر شههد، و  «ابوالفضههل»کههه  هههایى دیگههرِ همههان  هههایتصههحی ، در یشههین 
کهه در بعضهی از  «ابوالمفضل»ها، تعبیر  کتاب در متن آورد، شد، و بهه ایهن مطلهب اشهار، شهد، 
گون روشهن هایهقرینهدر مجمهوع بها بنابراین،  3.و،ود دارد «ابوالفضل»ها   نسخه شهود مهی گونها

کههه اسههت  «ابوالمفضههل»کههه تمههامی ایههن مههوارد تصههحی  از  کسههانی  کنیهه «ابوالفضههل»و  ای هرا 
گانه برای وی دانست  .اندهبه خطا رفت 4،انده،دا

 کار رفته برای ویبه  ها و تعبیرهای نام
که برای یادکرد از ابوالمفضل تعبیرهایباید دانست  کار رفتهى  گون اسهتبه  گونا در  .، بسیار 

                                                           
و  ۱۶۶ و ص ۱3۲ ، ص جرال ائنجاشری؛ ۴۴۷و  ۴۴۶و  ۴۱۸و  3۸۷ ، ص جال ائطلسری؛ 39۵ ، صفهحست ائطلسی .1

 ۴ ج ؛۱۷۶ص  ۴؛ ج ۴33ص  3؛ ج ۲۸۷ص  3، ج تا یخ بغرااد؛ ۴۶۲و  ۴39و  3۸۲و  3۷9و  3۷3و ص  ۲۵۴ و ص ۲۵۴ص 
 ۱۰ ؛ ج3۴۶ ص ۱۰ ؛ ج3۴۶ ص ۱۰ ؛ ج۴۱۲ ص ۸ ؛ ج۶۲ ص ۸ ؛ ج۲۱۴ ص ۷ ؛ ج3۶۱ ص ۵ ؛ ج۲۶۱ ص
 .۲3 ص ۱۴ ؛ ج۴۷۴ ص ۱۲ ؛ ج۴۷۴ ص ۱۲ ؛ ج۷۴ ص ۱۲ ؛ ج۱39 ص ۱۱ ؛ ج99 ص ۱۱ ؛ ج3۴۶ ص

؛ ۴۴۵ ص ۱ ؛ تلخهههیص المتشهههابه، ج3۸۷ طوسهههی، صال؛ ر،هههال ۱۱3 ص ۱ بهههه عنهههوان نمونهههه ر.ک: آداب الصهههحبة، ج .2
کمههال، ج39۵ ص ۱ ؛ الوسههیه فههی تفسههیر القههرآن المجیههد، ج۸۱۵ ص ۲ المتفهه  و المفتههرق، ج ؛ تههاریخ ۱۸3 ص ۶ ؛ الإ

 ۲ ؛ الموضهههوعات، ج3۵ الأخبهههار، ص؛ ،هههامع ۱3۲ ص ۴ ؛ مناقهههب آل أبهههى طالهههب، ج۱۰۵ ص ۱۸ مدینهههة دمشههه ، ج
کمال، ج۱۱۶ ص  ۸ ؛ منهاج السهنة النبویهة، ج۶۶3 ؛ الدر النظیم، ص۲۱۸ ؛ مهف الدعوات، ص۱۵۶ ص ۴ ؛ اکمال الإ
. بایههد ۸۴ ص ۶ ؛ البدایههة و النهایههة، ج۱۵۷ ص ۲۷ ؛ تههاریخ الإسههلا ، ج۱۷3 ص ۲ ؛ العبههر فههی خبههر مههن غبههر، ج۱93 ص

کتاب  گاهی در متن  اف ارهها بهه اشهتبا، سهازی در نهر  آمهد،، امها هنگها  پیهاد، « ابوالمفضل»ها تعبیر درستِ تو،ه داشت 
 ۱۲ ر.ک: تههاریخ بغههداد، ج)و،ههود دارد « ابوالمفضهل»در اصههل تحقیهِ  آقههای معههروف  مههثلا   ؛تایههپ شههد، اسهت« ابوالفضهل»

 شد، است.نگاشته « ابوالفضل»اف ار المکتبة الشاملة، ، اما همین متن در نر  (۶۵ ص

که در پاورقی پیشین گذشت)در چا  دیگر تفسیر واحدی  مثلا   .3 کهه در یکهی از نسهخ اشار، (غیر از چاپى  تعبیهر  هاهشهد، 
 .(393 ص ۱ ، وزارت اوقاف مصر، جتفدیح ائلسیطر.ک: )آمد، است « ابوالفضل»

 ت.الکلم رخ داد، اس اف ار ،وامع به عنوان مثال، این اشتبا، در نر  .4
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محمههد بههن عبههدالله »و  «الشههیبانی ابوالمفضههل»، «ابوالمفضههل»ایههن میههان، تعبیرهههایى همچههون 
کهه در ترین از رایهف «الشیبانی کهار رفتهه اسهتبیشهتر تعبیرهاسهت  همچنهین در مهوارد  .مهوارد بهه 

یادی، تعبیر  آمهد،  «الکهوفی»یها  «الحهاف »ههایى، ماننهد  به همرا، صهفت 1«محمد بن عبدالله»ز
کهه ابوالمفضهل بهه شههری نسهبت داد، شهد،بیشتر در  .است کوفهه منسهوب شهد، مواردی   و، بهه 

کمهی نیهه  واژ،  کهه بهها  2بهرای توصهی  وی اسههتفاد، شهد، اسهت «البغهدادی»تنهها در مهوارد بسهیار 
  .طبیعی است 3،تو،ه به سکونت و وفات وی در بغداد

گذشت،  تعبیرهایبسیاری از  کار رفته، ترکیبی از آنچه  که دربار، وی به  و بهه  استدیگری 
 4«.ابوالمفضل الکوفی»ند مان ؛آسانی قابل تشخیص است

گفههت وی در مههوارد مختلهه  بههه ا،ههداد وی بههه از ،هههت نسههبت داد، شههدنِ  کههانش، بایههد  نیا
گون خود نسبت داد، شد،  ؛ ماننهد که باعث به و،ود آمدن تعبیرهای متنهوعی شهد، اسهتگونا

محمهد بهن عبهدالله بههن » 6،«محمهد بهن عبهدالله بهن البهلههول» 5،«محمهد بهن عبهدالله بهن محمههد»
ایهن مهوارد بها آشهنایى بها  9.«محمهد بهن المطلهب»و  8«محمد بن عبدالله بن المطلب» 7،«ا هم

                                                           
کهه  . طبیعتا  ۲۷3 ص ۲ ، جالإقاال بالأعمالبه عنوان نمونه، ر.ک:  .1 کهاربرد داشهته  گونه تعبیر از وی، بیشتر در مهواردی  این 

کامل در سندِ احادیثِ قبل  گهاهی هنگها  انتخهاب احادیهث از منهابعِ  ؛ترِ ابوالمفضل اشار، شد، اسهتتر از آن، به ناِ   امها 
کتاب شهد، و قرینهۀ ارتبهاط آن بها  بعهدی، تنهها همهان حهدیث بها همهان تعبیهر مهو،  از راوی، نقهلههای قدیمی و انتقال بهه 

 رفته است. سندهای قبلی از بین

 .3۶۰ ص 3 ، جائ اوین فی أباا  قزوین؛ ۱۵ ص ۵۴ ، جتا یخ تاینة دتشق؛ ۵۵ ص ۲ ، جفلائا تمام .2

 .۸۶ ص 3 ، جتا یخ بغااد .3

 .۲۸۵ ص ۱ ، ج شاد فی تعحفة علماء ائحایثالإبه عنوان نمونه:  .4

؛ ۴93و ۴3۸ ص ۱ ، جالأباطیر  و ائمنراکیح؛ ۲93 ، صسیح ائدلف ائصرائحین؛ ۵۱ ص ۱ ، جشحف أصحاب ائحایث .5
 .۲۷۲ ص ۱ اللطائ  من دقی  المعارف، ج

«. بهلهول»بهرای « ال»بهدون  ۷۷9 ص ۴ ، جشحح أصلل اع قاد أه  ائدنة. در ۶۰۶ ص ۲ ، جبغیة ائطلب فی تا یخ حلب. 6
 ها ،لوتر خواهد آمد. برخی دیگر از مثال

 3 ، جائم فرق و ائمف رحق؛ ۱۵۴ ص ۲ ، جائجاتع لأبلاق ائحاوی؛ 3۷ ، صائمجائس ائعشحة؛ 3۷۰ ، صتا یخ جحجان .7
 ص ۵۲ ج ؛3۷۸ ص ۲۷ ، جتا یخ تاینة دتشق؛ ۸۷ ، صفلائا ائکلفیین؛ 3۵۱ ص ۱ ، جتلخیص ائم شابه؛ ۲۰۴9 ص

 .۱۸، حدیث شمار، ائثلاثلن تن ائمشیخة ائاغاادیة؛ ۱۵ ص ۵۴ ج ؛۱۸9

ائفلائرا ؛ ۵۲ ص ۱ ، جطاقات ائصرلفیةاین یکی از تعبیرهای بسیار پرکاربرد برای وی است. تنها به عنهوان نمونهه، ر.ک:  .8
 .۶۱ ص ۱ ، جائمن قاة

ائیقین باب صرا  ؛ ۱39 ، صج ائاعلاتته؛ 3۱۰ ص ۲ ؛ ج۶۵ ص ۱ ، جالإقاال بالأعمال؛ ۸۶ ، صبشا ة ائمصطفی .9
« محمد بن عبهدالمطلب»البته در بعضی از این موارد  .۱3۴ ، صفححة ائغحی؛ ۲۷۲ ، صبإتحة ائمؤتنین ۷تللانا علی

که تصحی  از  که روشن است  ممکهن اسهت در « محمهد بهن المطلهب»است. البتهه در خصهوص تعبیهر « المطلب»آمد، 
که در مهوارد بسهیاری از وی بها تعبیهر « عبدالله»بود، و « محمد بن عبدالله بن المطلب»اصل  محمهد بهن »افتاد، باشد؛ چرا 

 یاد شد، است. « عبدالله بن المطلب
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  .شودمی عنه، آشکار رواج اختصار در ذکر نَسَب و نگا، به طبقه و راوی و مروی
کتهاب  برخهیخهود، اسهتادش ابوالمفضهل را در  ههایدر این میان، ،عفهر بهن احمهد قمهی در 

کههه باعههث ایجههاد  مسههتقیما  ی مههوارد بههه شههکل قابههل تههأمل بههه بعضههی از ا،ههدادش نسههبت داد، 
 2،«محمهد بهن بهلهول» 1،«محمهد بهن محمهد الکهوفی»نادری دربهار، وی شهد، اسهت:  تعبیرهای

کهه  ایهن بها 5«.محمد بن عبدالله بن عبیهد الله»و  4«محمد بن مطر الکوفی» 3،«محمد بن هما »
،ای دیگری چنهین اما در ، را مطالعه نمود، احادیث ابوالمفضل سندهایاز انبوهی  نگارند،،

که ،عفر بن احمد قمهی از شهیخ خهود بها ایهن  .استنیافته دربار، وی  تعبیرهایى ،الب است 
گون گونا کهرد، اسهت - انهد بسیار نامهأنومها آن که برخی از - شمار قابل تو،هی از تعابیر   .یهاد 

کهان یهه  راوی را ب کههه  زیهرا چنهان ؛سههازدمهی آشهکاریشهتر ایهن امهر، اهمیهت دقههت در نسهب و نیا
گهاهی اشهخاص همیشه گذشت،  اختصار در ذکر نَسَبِ شهخص بهه یه  شهکل نبهود، اسهت و 

  .اند،شدنسبت داد، در موارد مختل ، به ا،دادِ مختل  خود 
که ابن شاذان قمی بهرای  گونی  گونا کهار بهرد،اسهتادِ خهود، این نکته در تعابیر   ابوالمفضهل بهه 

                                                           
کهه 3۲۷ ، صنلاد  الأثح .1 کهرد، « محمهد بهن محمهد». دلیل نگارند، بر ایهن ادعها ایهن اسهت  در ایهن سهند از ابهن عقهد، نقهل 

که از مشایخ مشهور ابوالمفضل است و  کسهی بها نها  است  محمهد بهن »همچنین در میان مشایخ ،عفر بن احمهد، ههیچ 
کوفی. از سهویى دیگهر، ،هد قریهبِ ابوالمفضهل محمهد نها  دارد و « محمد که او نی  بصری است، نه  نیست، مگر ی  مورد 
گذشت، اختصار در سند و نسبت دادنِ مستقیم به ،دّ به شکل چنان گونی انجها های که  کهه ایهن شهد، امهی گونها سهت 
کهار بهرد، اسهت و  ها باشد. علاو، بر اینآن تواند یکی ازمی شکل ها، قمی تعابیر نامأنوم دیگری نی  دربار، ابوالمفضهل بهه 

کهه ،لهوتر  کهه آیهدمهی بهه نظهر هاهآیهد. از مجموعهه ایهن قرینهمهی چندین بهار وی را بهه ا،هداد مخهتلفش نسهبت داد، اسهت 
قمههی در دو ،ههای دیگههر نیهه  از  کههه همههان ابوالمفضههل اسههت. شههایان ذکههر اسههت« محمههد الکههوفیمحمههد بههن »منظههور از 

کرد، اسهت« محمد بن محمد الحاف »ابوالمفضل با تعبیر  و در ههر دو مهورد نیه  ایهن  (3۴۴و  3۴۲ ، صنرلاد  الأثرح) یاد 
که از استادانِ معروفِ ابوالمفضل است. می از طبری نقل« محمد بن محمد»  کند 

 .33۰ ، صهمان .2

کرد  . البته نگارند، در این3۴۶ ، صهمان .3 همهان ابوالمفضهل اسهت، اصهراری نهدارد؛ « محمهد بهن همها »که بتوان اثبات 
کههه دقیقهها   محمههد بههن عبههدالله »هههر دو حههدیث قبههل از حههدیثِ محمههد بههن همهها ، از ابوالمفضههل نقههل شههد، و بهها تعبیههر  چههرا 

در حهدیث بعهد از آن دو، از وی بها تعبیهر دیگهری یهاد شهود،  کهه دقیقها   ن صورت، ایناز وی یاد شد، است و در ای« الحاف 
کهه اسهتادِ ابوالمفضهل اسهت و در ،های مهی ،ا نی  محمد بن هما  از طبهری نقهل اما در این ؛مقداری نامأنوم است کنهد 

که در آن3۴۷ ، صهمانکند )می نقل« محمد بن هما »دیگری نی  مؤل  از   ا نی  محمد بن همها  از ابهن عقهد، نقهل، ( 
کههه اسههتاد ابوالمفضههل اسههتمههی کههه مههراد از ایههن تعبیههر همههان ابوالمفضههل اسههتمههی بنههابراین، بههاز هههم بههه نظههر .کنههد   ؛آیههد 

که این نا ، قابل تطبی  بر وی باشد.  خصوصا    که قمی استاد دیگری ندارد 

 .33۲ ، صهمان .4

 .3۲9 ، صهمان .5
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 قابههل تو،ههه 2«مههر  محمههد بههن محمههد بههن»از میههان ایههن تعههابیر،  .شههودمههی یهه  تقویههتن 1،اسههت
شهههود، ،ههه  نمهههی در میهههان مشهههایخِ دیگهههرِ ابهههن شهههاذان شخصهههی بههها چنهههین نهههامی یافهههت .اسهههت 

که نا  ا،داد وی با این تعبیر سازگاری دارد از سهوی دیگهر، محمهد بهن محمهد بهن  .ابوالمفضل 
ابوالمفضههل عاصههمی از مشههایخ کنههد و مههی ن علههی عاصههمی روایههت،هها از حسههن بهه مههر  در ایههن

کههرد،  3.اسههت گون یههاد  گونهها عههلاو، بههر ایههن، ابههن شههاذان از برخههی مشههایخ دیگههر خههود نیهه  بهها تعههابیر 
کههه محمههد بههن محمههد بههن مههر ، در مههی روشههنبنههابراین،  4.ابوعبههدالله ،ههوهری؛ ماننههد اسهت شهود 

 .واقع همان ابوالمفضل است
 «عبهدالله»، «محمهد» های، یعنی نا وی نخستِ  و پدر و دو ،دِّ ابوالمفضل نا  که  ،ا از آن

کهه توانمی اند، پراستعمالهایى بسیار تکراری و  ، نا «عبیدالله»و  کهرد   این احتمهال را مطهرح 
یههانتمههای  بهرای  کههه  ،وی از دیگههر راو وی را بههه ا،ههداد دیگههرش نسههبت تمایههل بههه ایههن بهود، اسههت 
که ممکن است در زمان حیات وی و انهدکی پها از آن، هنهوز تعبیهر واحهدی  و از آن .دهند ،ا 

گونش بهرای تمهای   گونها گردانش در مهوارد مختله  از ا،هداد  دربارا او ،ا نیفتاد، بود، است، شا
تعبیرههای ، برخهی امها ایهن تحلیهل .که باعث چنهین تنهوعی شهد، اسهت اند،وی استفاد، نمود

گردانش گاهیکه را دیگری  کهار بهرد ، همچونبرخی شا ، انهد،،عفر بن احمد قمهی دربهار، او بهه 
گذشهت؛ زیهرا  «محمد بن محمهد»تعبیر ؛ مانند کندنمی تو،یه  از پرتکرارتهرین نها  «محمهد»کهه 

گفهت  ،،عفهر بهن احمهد قمهیدربهار،  .هاسهت کهه ابوالمفضهل  از آنشهاید بتهوان  چنههدان ،هایى 
گاهیقخوبى نداشته است، آوازا  از وی  ،صهراحتبه است خواسته  ،با چنین تعبیرهایى می 

را وی چنهدین بهار از تعبیرههایى صهری  دربهار، زیه قابهل دفهاع نیسهت؛نیه   احتمهالاین  .نا  نبرد
                                                           

محمهد »؛ (۲۴ ، ابهن شهاذان، ص۷تائة تنقاة تن تناقب أتیح ائمؤتنین و الأئمة)« بن عبید الله بن مر  عبدالله محمد بن» .1
« أبهى»کهه  (۵3 ، ص)همهان« بهن أبهى عبیهد الله الشهیبانی عبهدالله محمد بهن»؛ (۴9 ، ص)همان« بن عبید الله عبدالله بن

 ، ص)همهان« بهن عبهدالله الحهاف  عبهدالله محمهد بهن»؛ (۵۵ ، ص)همهان« الکهوفی عبهدالله محمد بهن»تصحی  است؛ 
، )همهان« بهن عبهدالمطلب بهن مطهر الشهیبانی عبهدالله محمهد بهن»اسهت؛ « عبیهد الله»دو  تصحی  از « عبدالِله »که  (۸۸
« المههوالی بههن عبیههد الله بههن البهلههول عبههدالله محمههد بههن»اسههت؛ « المطلههب»تصههحی  از « عبههدالمطلب»کههه  (۱۵۱ ص

 باشد.« الکوفی»تصحی  از « موالی»که شاید  (۱۶9 ، صهمان)

کرا،کی و ابن طاوم نی  این حدیث را از خودِ ابن شهاذان (۶۲ ، ص)همان« مر  محمد بن حدثنا محمد بن» .2 ؛ همچنین 
کرد، و نا  وی را دقیقا   کرد،  روایت   بحرا  امها در ؛(۴۷۴ ، صائیقرین؛ ۵۶ ص ۲ ، جکنز ائفلائرا) انهدبه همین شکل نقل 

که تصحی  است « محمد بن أحمد بن مر »  .(۱۱۲ ص ۲۷ ، جبحا  الأنلا )آمد، 

گون از عاصمی اشار، شد.۶۱۱ ، صطلسیائاتائی به عنوان نمونه، ر.ک:  .3 گونا  . در آغاز مقاله به تعبیرهای 

أحمهد بهن محمهد »و  (۷۸ ، صمان)ه« أحمد بن محمد بن أیوب» (؛3۷ ، صتائة تنقاة)« احمد بن محمد بن عبید الله» .4
 .(۱۲۸ ، ص)همان« بن الحسن بن أیوب
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گر قرار بود وی بهه خهاطر نقهل از ابوالمفضهل مهتهم شهود،  پا .ابوالمفضل استفاد، نمود، است ا
رسهد بهتهرین تحلیهل در مهی بهه نظهربنهابراین،  .شهدمهی تهماین چند تعبیهر نامهأنوم نیه  مه بدونِ 

کتهابِ قمهی و ماننهد  کهه روش اختصهار نَسَهب آنتنوع تعابیر برای ابوالمفضهل در  ، همهان اسهت 
گونش نسهبت گونها گهاهی شهخص را بهه ا،هداد  بهه ویه ،  ؛انهد،دادمهی فقه به ی  شکل نبهود، و 

که نا  وی و پدرش پرتکرار  کسی    .باشددربارا 
که بعضی از تعالبته  نامهأنوم در یهادکرد از ابوالمفضهل، بهه خهاطر  بیرههایباید تو،ه داشت 

شهدید ایهن مطلهب، بها تو،هه بهه تضهعیِ   .تدلیا اسهت برای، بلکه نیستب سَ اختصار در نَ 
، خطیههب ؛ بههه عنههوان نمونههه، بههه راحتههی قابههل درک اسههتسههنت ، بههه ویهه ، در فضههای اهههلوی

سههپا از  .آوردمههی «عبههدالله بههن عبههدالخال  ابوالمفضههل»از شخصههی بههه نهها  بغههدادی روایتههی را 
که منظور از این تعبیر همان ابوالمفضهل شهیبانی اسهتمی دیگران نقل در ،های دیگهری  1.کند 

خطیههب  .شههد، اسههت «لههوذانیکمحمّههد بههن عبههدالله بههن محمّههد ال»نیهه  از یهه  راوی تعبیههر بههه 
 گوید: می بغدادی

رسد ک  وی همان ابدالم ضع شریبانی اسرت، می و ب  نظرم انی مجهدل استاین ک دذ
  2.اما راوی او را ب  ک دذان نسبت داده است تا امرش پدشیده بماند

که ایهن تعبیرهها، تعبیرههای واقعهی بهرای ابوالمفضهل نیسهتندبنابراین،   کهه چنهان ؛پیداست 
کهههانِ در میهههان   در ههههیچ سهههندیشهههود و نمهههی ال  یافهههتابوالمفضهههل، فهههردی بهههه نههها  عبهههدالخ نیا
کههار نرفتههه اسههت و  «کلههوذانی»وصهه   نیهه  روشههن از عبههارت خههود خطیههب بغههدادی بههرای وی بههه 

کههه بهها و،ههود ن دیکههی زمههانش بههه ابوالمفضههل، اصههلا   چنههین تعبیههری دربههار، وی نشههنید،  اسههت 
ای اههل سهنت ى بهر شهدت بهدنامیِ ابوالمفضهل در فضههایهاین دو مورد، قرینهبنابراین،  .است

یهان بهرای ا،تنهاب از تصهری  بهه نها  وی، تعهابیر دیگهرمی که نشان هستند گهاهی راو ی بهه دهد 
 .اند،کرد تدلیا کار برد، و
خ داده در های تصحیف  حاکی از وی تعبیرهایر

در  .شهدروشهن ابوالمفضهل یهادکرد از در هها  بخشهی از تصهحی گذشهت نیه ،  آنچه میاندر 
 شود: می اشار، ها برخی دیگر از تصحی ،ا به  این

                                                           
 .۴۵۴ ص ۲ ، جتلضح أوهام ائجمع و ائ فحیق .1

کهه خطیهب بهرای ادعهای خهود ذکهرقرینه .۸۰ ص 3 ، جتا یخ بغااد .2 کلهوذانی در ایهن روایهت از مهی ای  کهه  کنهد، ایهن اسهت 
کمی أحمد بن سعید بن یزید الثقفی نقل  ه از استادانِ ابوالمفضل است. کند 
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ممکههن اسههت ایههن  1.شههد، اسههت «محمههد بههن عبیههدالله»در مههواردی از ابوالمفضههل تعبیههر بههه 
، پههدرِ وی باشههد و همچنههین ممکههن اسههت بههه خههاطر نسههبت «عبههدالله»تصههحی  از  «عبیههدالله»

به ،هد دانسهته  علامه محمدتقی مجلسی آن را به خاطر نسبت .مستقیم به ،د وی بود، باشد
تهوان احتمهال نمهی «عبیهدالله»و  «عبهدالله»آید با و،ود شباهت بسیار بین می اما به نظر 2؛است

گرفههت کههه تصههحی  اسههت ،تصههحی  را نادیههد،  ؛ ماننههد بلکههه در برخههی ،اههها واضهه  اسههت 
واند نسبت تنمی «عبیدالله»،ا  در این 3«.محمد بن عبید الله بن محمد بن عامر بن المطلب»

کههه در نَ  ؛بههه ،ههد باشههد  .نههه پههدرِ او ،محمههدِ دو  فرزنههدِ عبیههدالله اسههت ،ابوالمفضههل بِ سَههچههرا 
  .است «هما »تصحی  از  اشتبا، است و احتمالا   «عامر»همچنین 

تصهحی  « عبهدالمطلب»بهه  - بود،« مطلب»که  - ابوالمفضلدر موارد متعددی نا  ،د اعلای 
 طبیعی است.  ۹ذهنی ناسخانِ به نا  ،دّ پیامبر اکر  که با تو،ه به اناِ  4است شد،

گونه از وی یاد  :کندمی رافعی قزوینی نی  این 
د  بْن  بهلل  ال م َ د  بْن  عبدالله  بْنُ ُ َ م َ  5.وفیک مد بْن عبدالله  بْنُ ُ َ

 .است «عبید الله»دو  نی  تصحی  از  «عبدالِله »اشتبا، است و د و زایسو   «محمدِ »که 
کهه نها  ،هدّ ابوالمفضهل در آن از می قدیمی نقلای همیرزای افندی نی  از نسخ  «بهلهول»کند 

 6.تصحی  شد، است «البهلوان»به 
 چنین آمد، است:  سند نی  در ی 

أخبرنا عبدالرحْن بن  مد النیسابلری، حد نا  مد بن عبدالله ب ن بهل ل  الفقی ه، ح د نا 
  7.حْیرةأحْد بن على بن أبی 

                                                           
کهه در بیشهترِ ایهن مهوارد  .۱۵3۸ ص 3 ، جائم فق و ائمف حقبه عنوان نمونهه، ر.ک:  .1 اشهتباِ، « عبیهد الله»البتهه روشهن اسهت 

کاملش با ابوالمفضل چنهین اشهتباهی  که در این چنان ؛ناسخان است ،ا بعید است خطیب بغدادی با و،ود آشنایى 
 تمال سهوِ قلمِ وی نی  منتفی نیست. گرچه اح ؛کند

 .۴۴۰ ص ۱۴ ، ج وضة ائم قین .2

 .۱۸3 ص ۱ ، جالأتائی ائخمیدیة .3

 ،نزهرة ائنرا ح؛ ۸۶و  ۶۶ ، صبشرا ة ائمصرطفی؛ ۱۴۱ ، صتعائم ائعلمراء؛ ۱۵۱ ، صتائة تنقاةبه عنوان نمونهه، ر.ک:  .4
 .۱3۴ ، صفححة ائغحی؛ 3۶۸،3۸۶ ،۲۷۲ ، صائیقین ؛۶۵ ص ۱ ، جالإقاال بالأعمال؛ ۱۵۱ ص 

 .۲3۵ ص 3 ، جائ اوین فی أباا  قزوین .5

 .۴۴۶ ص ۲ ، ج یاض ائعلماء .6

 است.« خمیر »،ا تصحی  از در این « حمیر »؛ ۵9 ، صائمن خب تن ک اب ائزها و ائحقائق .7
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که منظور از  در  «محمد بن عبهدالله بهن بهلهول»در نظر نگارند، این احتمال قابل تو،ه است 
کهههه ؛ ،ههها همهههان ابوالمفضهههل باشهههد ایهههن در همهههانِ طبقهههۀ ابوالمفضهههل اسهههت و  دقیقههها  وی چهههرا 

کههرد، اسههت کههه در ایههن - ابوریشههنی در ،ههایى دیگههر از ابوالمفضههل روایههت  - ،هها از وی روایههت 
کنههون روایتههی از گرچههه و بههن علههی اسههت احمههد ،هها  در ایههننیهه   عنههه مههروی 1.دارد نگارنههد، تهها 

کههههه احمههههد در مصیصههههه بههههود، امهههها از آن ،از ایههههن شههههخص نیافتههههه اسههههت ،ابوالمفضههههل و  2،هههها 
احتمهال اخهذ حهدیث ابوالمفضههل از  3،ابوالمفضهل نیه  در ایهن شههر اخهذ حههدیث داشهته اسهت

گهر تعبیهر ،بهه ههر حههال .وی بالاسهت نیشههابوری دربهار، ابوالمفضهل باشههد،  تعبیهرِ  واقعها   «الفقیههه» ا
کنهون در ههیچ ،های دیگهری چنهین زیهرا مهل اسهت؛ أتشایسهته بسیار  دربهار، وصهفی نگارنهد، تها 

کنههون مو،ههود اسههت،کههه ابوالمفضههل  میههراثِ روایههىکههه  ایههن ضههمن ؛ابوالمفضههل نیافتههه اسههت  ا
کتهههابرنهههگ و بهههوی فقههههی نهههدارد و در تر،مهههۀ و معمهههولا  نیههه    وی نیههه  فعالیهههتِ  ههههایی و نههها  

کهه از سهویى دیگهر،  4.شهودنمهی دیهد، گیهریچشهمفقهیِ   ،در قهرن چههار  یها پهنجمروشهن اسهت 
از علههو  ای هیعنههی شههاخ ،بههه معنههای قرآنههی اصههیل آن نبههود، و بههه معنههای اصههطلاحی آن «فقیههه»

کار رفت کهاربردِ  توان این واژ، را بههنمی بنابراین، 5.ه استاسلامی به  معنهای قرآنهی آن دانسهت و 
احمد بن علهی بهود،  صفتِ  ،در واقع «الفقیه»احتمالا  تعبیر  .آن را برای ابوالمفضل تو،یه نمود

کرد «احمد بن علی الفقیه»به از وی سندها در بعضی از زیرا است؛   ظهاهرا  ، نهابراینب 6.اند،یاد 
بههه ،ههای احمههد، بههرای ابوالمفضههل  «هالفقیهه»تصههحی  ،ابجههایى رخ داد، و واژ،  سههند در ایههن

  7.است نوشته شد،
بهههه  «شهههیبانی»بهههه تصهههحی  تهههوان مهههی ،ابوالمفضهههلدیگهههر در یهههادکرد از  ههههایاز تصهههحی 

                                                           
 .3۵3 ص ۵ ، جتا یخ بغااد .1

 .۶9 ص ۵ ج همان، .2

 .۶۲۸و  ۶۱۴ ،۵۰۴، ۵۰۱ ، صطلسیائاتائی  .3

کتابى به نا   .4 ، ولهی در میهان عنهاوین (۴۰۱ ، صفهحست ائطلسیر.ک: )به وی نسبت داد، شد، اسهت « الفرائپ»گرچه 
 آید.نمی دیگرش و محتوای احادیثِ مو،ود از وی به چشمهای کتاب

 .۴۸ ، ص جال ائنجاشی ؛۱ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیهبه عنوان نمونه، ر.ک:  .5

کر نی  وص   .3۵۸و  ۲۱۰ ،۱3۶ ص ۱ ، ج شاد فی تعحفة علماء ائحایثالإ .6 کهرد، « الفقیه»ابن عسا را در عنوان وی ذکهر 
 .۴3 ص ۵ ، جتا یخ تاینة دتشق)است 

را بهرای « فقیهه»کنهد، ولهی تعبیهر مهی بغدادی نقل این است ابن ،وزی همین حدیث را با همین سند از خطیب ،مؤید آن .7
 .(۷۸ ص ۱ ، جذم ائهلی)آورد نمی گرچه برای احمد بن علی نی  ؛کندنمی ذکر« بدالله بن بهلولمحمد بن ع»
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کرد 4«السمنانی»و  3«الشعبانی» 2،«السلمی» 1،«النسائی»  .اشار، 

کلی خ ر ۀ خطهیهها در خهود نسهخ از مهوارد، تصهحی برخهی در ممکهن اسهت  ،البته به طور 
کتاب و فرآیند خوانِش نسخ   .باشدروی داد، خطی  هایهنداد، باشد، بلکه در چا  

 هاآن ذکر ابوالمفضل در دو عنوان جداگانه و اشتباه در تشخیص اتحاد

گانه یاد شهد، اسهت در شمار قابل تو،هی از منابع، از ابوالمفضل در دو یا چند عنوانِ   .،دا
گفت  گهر بهه مهواردی از قبیهلِ باید   تو،هه بیشهتری ...تصهحی  و روش اختصهار در ذکهر نَسَهب وا

  .دادنمی رخاین اشتبا،  ،شدمی
ابوالمفضهل را در دو عنهوان  7و علامه محمهدتقی مجلسهی 6ابن داود حلی 5،ابن شهر آشوب
کرد گانه ذکر  که دو عنوان را پشهت سهر ههم آورد و از آن اند،،دا سههوی  ، احتمهال تکهرارِ انهد،،ا 

کتاب ؛رودنمی  نی گر این دو عنوان در دو ،ای مختل  از  یهاد از  هاییعنی ا ایشهان بها فاصهله ز
کهه ایهن دو  انهدهدانسهتمهی که شاید مؤلفاندهیم توانستیم احتمال می داشت،می یکدیگر قرار

کرد ،ی  شخص استبرای عنوان  کهه .انهد،اما به خاطر سهو و نسیان وی را دوبار، ذکر  کنهون   ا
                                                           

سَهائِی» .1 هول  النَّ هْل  د  بْن  عبدالِله بْهنِ ب  حَمَّ خْبَرَنَا م 
َ
، أ ابِ بْن  نَصْر  خْبَرَنَا عبدالْوَهَّ

َ
 ص ۴ ، جشرحح أصرلل اع قراد أهر  ائدرنة)« أ

کههه مههراد شههخص از عبههدالوهاب بههن نصههر مههالکی از ابوالمفضههل یافههت نشههد. بنههابراین، احتمههال ایههن . البتههه روایتههی (۷۷9
کاملا   ؛دیگری باشد، و،ود دارد کهه وی اسهتادِ خطیهب ههم  اما از لحاظ طبقه، روایت وی از ابوالمفضل  خهوانی دارد؛ چهرا 
کهه بها ایهن  . در میهان(33 ص ۱۱ ، جترا یخ بغرااد)ق است ۴۲۲بغدادی بود، و متوفای  کسهی  مشهایخِ عبهدالوهاب نیه  

یهاد   ؛اسهت« شهیبانی»،ها تصهحی  از در ایهن « نسهائی»الفاظ تناسبی داشته باشد، یافهت نشهد. لهذا بهه احتمهال بسهیار ز
 ۱9 ، جترا یخ تاینرة دتشررقکهه بهلهول نیه  یکهی از ا،هداد ابوالمفضهل اسهت. مهوارد دیگهر از تصههحی  بهه نسهائی: چنهان 

 .۲۱ ، صجزء تن تخحیج أحما بن عااائلاحا ائاخا ی؛ ۱۸ ص ۱ ، جأباا  ائصلاة؛ ۱۸۵ ص ۴۲ ؛ ج۵۸ ص

کرد، است ۱3۶ ، صائمزا  ائکایح .2 گونه از م ار، نقل   .(3۷9 ص ۴۷ ، جبحا  الأنلا ). مجلسی نی  همین 

 .۱۲۶ المنتقی من مسموعات مرو، ص .3

کهه ههر دو از مشهایخ مهی سهفیان نقهلسهوانی و ابهن ابهى . در ایهن سهند سهمنانی از ا۱۲۴ ص ۱ ، جتلخیص ائم شرابه .4 کنهد 
 اند.ابوالمفضل 

 .۱۴۲و ۱۴۱ ، صتعائم ائعلماء .5

گانهه در ایهن صهفحه از او یهاد۵۰۵ ، ص جال ابرن داود .6  کنهد و یه  بهار دیگهر نیه  وی را در صمهی . وی در دو عنهوان ،دا
 کند.می ذکر ذیل باب الموثقین و من لم یضعفهم الأصحاب ،3۲۱

کهرد، ؛ امها بهرای نگارنهد، روشهن نیسهت چهرا علامهه مجلسهی ابوالمفضهل را در ایهن ۴۴۰ ص ۱۴ ، ج وضة ائم قین 7. ،ها ذکهر 
بقهههی أن نهههذکر ،ماعهههة ذکهههرهم المصهههن  و روى عهههنهم، أن نبهههین »گویهههد: مهههی اسهههت؛ زیهههرا ایشهههان در ابتهههدای ایهههن بهههاب

از ابوالمفضههل  ،نههه در آثههار دیگههر خههود و فقیررهائنههه در  ،کههه شههیخ صههدوقحههالی  در (؛3۲3 ص ۱۴ ، ج)همههان« أحههوالهم...
 شیبانی روایت نکرد، است. 
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علامهه  1.نیسهت مطهرح، دیگر چنین احتمالی اند،دشبینیم این دو عنوان پشت سرهم ذکر می
کرد، است گانه ذکر    .نیستهم  گرچه پشت سر 2؛حلی نی  وی را در دو عنوان ،دا

گانه برای نی  برخی ن امعاصراز  کردوی دو عنوان ،دا و  3سید محسهن امهین؛ مانند اند،ذکر 
  4.  الو،یهعبدالسلا

 ابوالمفضل در اسناد احادیث نامانِ  هم
کههار تعبیرهههایى، بررسههی بعههدیمحههور  کههه بههرای افههراد دیگههری غیههر از ابوالمفضههل بههه   اسههت 

گرفتههه شههونداسههت رفتههه  اشههخاصایههن ترررین مهههمبرخههی از  .، امهها احتمههال دارد بهها وی اشههتبا، 
  از: اند عبارت

شخصهی تررین مههموی  5:کریا شیبانی اوزقی نیششابوریابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد بن ز
گرفته شهوداست   سهندهایاو در تعهداد قابهل تهو،هی از  .که احتمال دارد با ابوالمفضل اشتبا، 

متوفههای  زیههرا ؛ابوالمفضههل اسههت ۀطبقهه هههم روایههات اهههل سههنت و،ههود دارد و معاصههر و تقریبهها  
ل در نها  پهدر و ،هد و شهیبانی بهودن، همچنهین وی بها ابوالمفضه .ساله بود، است۸۲و  ،ق3۸۸

البته تفاوت وی این اسهت  .ستبالا واقعا  امکان اشتبا، این دو راوی بنابراین،  .مشترک است
کنی بها سندها در بسیاری از  .مقیم نیشابور بود، است ظاهرا  و  سبتش ،وزقیابوبکر و نِ  اش هکه 

                                                           
که مؤلفانِ پیش همچنین باید دانست از عبارت  .1 کار برد، هایى  کهه دراند، برمی گفته به  که عنوان نجاشی بها عنهوانی   آید 

گانه هستند.دربار، اب غضائحی جال ابن شیخ و  فهحستائ  والمفضل آمد، است، در نگا، ایشان دو نفر ،دا

 .۲۵۲و  ۲۵۶ ، صبلاصة الأقلال .2

 .۵۷ ص ۱۰ ؛ ج39۲ ص 9 ، جأعیان ائشیعة .3

است و عنهوان « محمد بن عبیدالله». وی پنداشته ابوالمفضل همان 93۷و 9۲۷ ، صلوا، چا  اعلام ائمؤئفین ائزیایه .4
ایهن اشهتبا،  را نهو، ابوالمفضهل شهیبانی دانسهته اسهت. احتمهالا  «  بهن محمهد بهن عبیهداللهمحمد بهن عبهدالله»یعنی  ،دیگر

کهرد، و « محمهد بهن عبیهدالله»باشهد؛ زیهرا اسهماعیل پاشها نیه  از ابوالمفضهل بها تعبیهر  هایرة ائعرا فینناشی از تکیه بهه  یهاد 
کهرد،  ق33۵همچنین و،یه و اسماعیل پاشا هر دو، تاریخ وفات وی را به اشهتبا،،   ۲ ، جهایرة ائعرا فینر.ک: )انهد ذکهر 

کتاب آقای و،یه است. در چها  دوِ  آن، ایشهان عنهوان (3۸ ص محمهد ». البته تما  سخنان نگارند، بر پایه چا  اولِ 
اعرلام ائمرؤئفین ر.ک: ) را آورد، اسهت« محمهد بهن عبهدالله بهن محمهد بهن عبیهد الله»را حذف نمود، و تنها « بن عبید الله

. احتمال دارد ایشان در چا  دو  به این اشتبا، پى برد، باشد، اما باز هم در تر،مهۀ (۶۴۰ ص ۲ ، چا  دو ، جایهائزی
که « محمد بن عبدالله» کرد،  محمهد بهن »نهوا عهالم مشههور، « محمد بهن عبیهد الله»مانند چاِ  نخست، این ادعا را تکرار 

ع نگارنهد،، نهامی از محمهد بههن عبیهد الله بهن بهلهول در ههیچ منبعههی کههه در حهد تتبّهدر حهالی  ؛اسهت« عبیهد الله بهن بهلهول
 نیامد، است، چه رسد به شهرتِ وی.

 ، ج(ک یهرابن ) طاقات ائشافعیة؛ ۱۸۴ ص 3 ، ج(سبکی) طاقات ائشافعیة ائکاحی؛ ۱۷۵ ص ۲ ، جائعاح فی باح تن غاح .5
 .3۱۶ ص 3 ، جائلافی بائلفیات؛ 3۲۱ ص ۱
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 روشهنابوالمفضهل بها  را وی تفهاوت کهه 1وزقی و ابهوبکر از وی یهاد شهد، اسهتچون ، بیرهایىتع
گر در سند حدیثی ؛کندمی محمهد بهن عبهدالله »بها تعبیهر  ،اهل سهنت سندهایبه وی ، در ، اما ا

ماننهههد ادای  ،دیگهههر هایهینهههعنهههه و قر موا،هههه شهههدیم، بایهههد از طریههه  راوی و مهههروی «الشهههیبانی
کوفهه  کهدا  یه  از ایهن دو  یها خراسهان،حدیث در  کهرد  در ، ؛ بهه عنهوان نمونهههسهتند نفهرتعیهین 

 ی  سند چنین آمد، است:
  2.الشیبا  عبدالله منصلر بن خلف، أنا  مد بن أنا أحْد بن

که احمد بن منصور  از آن کرد،،وزقی از  3در ،ایى دیگر،ا  ولی هیچ روایتی از  ،است نقل 
که منظور در اینمی روشن، ابوالمفضل ندارد  .نیست ،ا ابوالمفضل شود 

که احتمال اشتبا، وی بها ابوالمفضهل بسهیار قابهل اعتنها باشهد، ،وزقیپا از  ، کا دیگری 
کههه شههباهت ؛نیسههت کسههان دیگههری نیهه  هسههتند   و دربههار، هههایى بهها وی دارنههد امهها بهها ایههن و،ههود، 

 نی  باید دقت نمود، مانند:ها آن
ششی هششر یس  کِراب  و  ،ق3۷۲وی متوفههای  4وی:ابوالفضششل محمششد بششن عبششدالله بششن محمششد بششن خمیرویششه 

که در بعضی ،اهها ابوالمفضهل،  طبقۀ ابوالمفضل است و از آن هم تقریبا   بهه تصهحی  ،ایى 
امهها  ؛شههد، و نهها  ایههن دو شههخص نیهه  مشههترک اسههت، احتمههال اشههتبا، و،ههود دارد «ابوالفضههل»

 5اسهتفاد، شهد، «یالکرابیس»و  «الهروی»، «خمیرویه»مانند  های،در تعبیر از وی، از واژ معمولا  
در ،ههایى مثههل  همچنههین وی معمههولا   .مانههدنمههی اشههتبا، بهها ابوالمفضههل بههاقی ى بههرایکههه ،ههای

ابوالمفضل شیبانی ههیچ مهوردی  سندهایکه در  در حالی 6؛هرات، ادای حدیث نمود، است
کوفه و بغداد در ،ای دیگری ادای حدیث  که وی غیر از  مهوردی  ،کهم و دسهتِ  کندیافت نشد 

کهه بنههابراین،  .و،هود نههدارد، باشههدهههرات  درکهه  گههر در سهندی آمههد، باشههد  محمههد بههن  یحههدثن»ا
افه ار ،وامهع  نهر  ،بها ایهن و،هود .ابوالمفضل شهیبانی نیسهتروشن است وی  ،«بهرا  ...عبدالله

                                                           
 .۲۶ ص ۴ ج ؛۲۸۲ ص 3 ، جتا یخ تاینة دتشق؛ ۴۱۷ ص 3 ج ؛۲۷9 ص ۲ ، جتا یخ بغااد: به عنوان نمونه .1

 .۴۰۱ ص ۱۲ ، جتا یخ تاینة دتشق .2

 .۲۰۱ ص ۵۰ ، جهمان .3

 .۱۴۰ ص ۲ ، جائعاح فی باح تن غاح؛ 3۱۱ ص ۱۶ ، جسیح أعلام ائنالاء .4

ائمشریخة ؛ ۲3۲ ص ۷ ، جائدرنن ائکارحی؛ ۵۱۷ ، صنیدابل  تا یخ؛ 3۰۲ ص ۲ ، جتا یخ بغاادبه عنوان نمونهه، ر.ک:  .5
 .۶3 ح ۱۲، ، ءائاغاادیة

 .۲۱۲ ص ۱ ، جالأنداب؛ ۱3۷و  ۸۰ ص ۵ ، جتا یخ بغاادبه عنوان نمونه، ر.ک:  .6
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 1.الکلم، چند ،ا وی را با ابوالمفضل شیبانی اشتبا، تشخیص داد، است

 نتیجه
، بههه مههوارد زیههر دسههت یافتههه «توحیههد مختلفههات»و  «مییهه  مشههترکاتت»ایههن مقالههه در فرآینههد 

 است:

 دستاوردهایی درباره عموم راویان

کشهِ  اتحهاد یها  کهار رفتهه دربهارا ابوالمفضهل و  کلی، آنچه دربار، برخی تعبیرهای به  به طور 
گذشت، نمونه قابل تو،هی برای انجا  آن دربار، عمو  راویان ها آن تمای  ه طهور به است.با وی 

گفت:  مشخص باید 

کار رفته است و که برای ابوالمفضل شیبانی به  به خهاطر نسهبت  عمدتا   تعبیرهای مختلفی 
گونش بهود، اسهت، بهه خهوبى بهه مها نشهان گونا کهه شهناخت نَسَهب مهی دادنِ وی به ا،دادِ  دههد 
کلیههدی در فرآینههد توحیههد مختلفههات دارد و بههى باعههث تههو،هی بههه ایههن امههر،  یهه  راوی، نقههش 

کار رفته دربار، راویان هایمجهول ماندنِ برخی عنوان   .شودمی به 

کهه از یه  راوی در مهی فراوان دربار، ابوالمفضل به ما نشان هایتصحی  کهه اگهر نها  و نشهانی  دههد 
ر،هال یافهت نشهد، نبایهد بلافاصهله وی را مجههول پنداشهت؛ زیهرا بها  هایسندی آمد، است، در کتاب

کهه آن تعبیهر بها نها  راویهان دیگهر در آن طبقهه  ه طبقه و قرینه راوی و مهرویتو،ه ب عنهه و تحلیهل شهباهتی 
 توان در مواردی پى به تصحی  برد، و این ،هالت را برطرف نمود. می دارد،

گرفتنِ  یانی شبیه به ابوالمفضل و اشتبا،  که هایهبا وی، یکی از نمونها آن و،ود راو ى است 
که معمولا  می نشان کار دهد هنگا  موا،ه با تعبیری  رود، نبایهد مهی دربار، ی  راوی مشهور به 

بلکهه بها تو،هه بهه راوی و  ،با اتکا به ایهن انها ذهنهی، آن را دربهار، همهان راویِ مشههور انگاشهت
کار رفته است، باید از اتحاد این عنهوان بها آای هعنه و طبق مروی ن راوی که آن عنوان در آن به 

  .مشهور، اطمینان حاصل نمود

 دستاوردهای ویژه ابوالمفضل 

کهههه تعبیرههههای .1 گونی بسهههیار  مشهههخص شهههد   سهههندهایابوالمفضهههل در در یهههادکرد از گونههها
                                                           

شهد،، بیابیهد. در  افه ار از آن اسهتفاد، آمد، است، در چهاپى کهه در ایهن نهر  3۷۶ص  ۸، ج ائدنن ائکاحیبه عنوان مثال، حدیثی را که در  .1
 کهه اساسها  ابهن آن حهال ؛کرابیسهی از احمهد بهن نجهد،، ابوالمفضهل تشهخیص داد، شهد، اسهتهرای اف ار، نقهل موارد متعددی در این نر 

 نجد، دارد. گوناگونی از ابنهای نجد، پیش از ولادتِ ابوالمفضل وفات کرد، است و کرابیسی نقل
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گون ؛استاحادیث مختل  آمد،  باعهث مجههول انگاشهتن و یها هها آن که عد  دقت درای هبه 
گرفتن  : شودمی با راویان دیگرها آن اشتبا، 

گونِ در مهههوارد فراوانهههی،  گونههها در ایهههن میهههان،  .خهههود نسهههبت داد، شهههد، اسهههت وی بهههه ا،هههداد 
کهار رفتهه، آسهان اسهتکه  این تشخیص محمهد »ماننهد  ؛برخی از تعبیرها دربار، ابوالمفضل بهه 

امها  ؛«محمهد بهن عبهدالله بهن بهلهول»و  «محمد بن عبهدالله بهن همها »، «بن عبدالله بن المطلب
، «محمههد بههن همهها »، «محمههد بههن محمههد»ماننههد  ؛انههد  عبیرههها بسههیار نامههأنومبرخههی از ایههن ت

کههه  هایهبهها قرینهه «.محمههد بههن مههر » گونی  کههه منظههور از تمههامیِ ایههن د، شههبیههان گونهها ثابههت شههد 
  .را مجهول انگاشتها آن و نباید ابوالمفضل است تعبیرها همان

گونی در  هایتصحی  که گونا  «ابوالمفضهل»تصحی  ها آن ترینشایعذکرِ نا  وی رخ داد، 
در ایهن  .تبهدیل شهد، اسهت «عبهدالمطلب»بهه  «المطلب»در مواردی نی   .است «ابوالفضل»به 

گونه؛ تهر اسهت هها در نها  وی سهخت میان، تشخیص برخی تصهحی  کهه شهاید باعهث ای هبهه 
و  «شهعبانی»، «سهمنانی»، «نسهائی»بهه  «شهیبانی»مانند تصحی   ؛شود هاآن مجهول انگاشتنِ 

که بیان شد، این تعبیرها نی  از ،هالت درآمدندهایهبا قرین «.سلمی»  .ى 

گرفتهه شهوند و بایهد همچنین برخی  .2 که ممکن است با ابوالمفضل اشتبا،  راویان هستند 
محمههد بههن عبههدالله »شخصههی بههه نهها  ههها آن ترررینمهههم .از وی دقههت نمههودههها آن در تشههخیص

کرابیسههی»و پهها از وی  «ی،ههوزقشههیبانی  کههه در برخههی منههابع، برخههی از ایههن  «ابوالفضههل  اسههت 
گرفته شد   .اند،راویان با ابوالمفضل اشتبا، 

 کتابنامه
 تحقیههه : ،،ورقهههانی ، عبهههدالرحمن بهههن عمهههرالأباطیررر  و ائمنررراکیح و ائصرررحاح و ائمشررراهیح

 .ق۱۴۲۲دار الصمیعی،  :عبدالرحمن الفریوائی، ریا 

 .ق۱۴۱۶دار السنابل،  :محمد النابلسی، دمش  تحقی :، مقدسی بدالغنی، عأباا  ائصلاة

سهکینه  تحقیه :ضهبی،  ارکه، عبهام بهن بسفیان أباا  ائلافاات تن ائنداء علی تعاویة بن أبی
 .ق۱۴۰3الرسالة، بیروت: شهابى، 

دار الصههحابة  :مجههدی السههید، طنطهها تحقیهه :السههلمی،  ، محمههد بههن الحسههیننداب ائصررحاة
 .ق۱۴۱۰، للتراث

ر، کهدار الف :عهامر حیهدر، دمشه  تحقیه :الخلیلی،  ، ابویعلیالإ شاد فی تعحفة علماء ائحایث
 .ق۱۴۱۴
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 .ق۱۴۱۷دار الکتب، بیروت: مرزوقی،  ، احمد بن محمدالأزتنة و الأتکنة
یهد، چها  دو ،  :صنعاالو،یه،  ، عبدالسلا أعلام ائمؤئفین ائزیایة و ق )۱۴39مؤسسة الإما  ز

 . (۲۰۰۰ چا  اول،

 .ق۱۴۰3دار التعارف، بیروت: امین،  محسنسید ، أعیان ائشیعة
دفتههر قههم:  ،ههواد قیههومی، تحقیهه :بههن طههاووم،  ، علههی بههن موسههیالإقاررال بالأعمررال ائحدررنة

 .ش۱3۷۶تبلیغات، 
عبههدالقیو  عبهدریب النبههی، مکههه  تحقیه :بهن نقطههه،  ، محمهد بههن عبههدالغنیإکمررال الإکمررال

 .ق۱۴۱۰القرى،  أ  :مکرمه
 .ق۱۴۱۱تب العلمیة، کدار البیروت: ولا، کبن ما ، علی بن هبة اللهالإکمال

دار بیهروت: محمد اسهماعیل،  تحقی :شجری ،ر،انی،  ، یحیى بن حسینالأتائی ائخمیدیة
 .ق۱۴۲۲تب، کال

 .ق۱۴۱۴دار الثقافة، قم: طوسی،  ، محمد بن الحسنتائیلاا
 .ق۱3۸۲المعارف العثمانیة،  دائر  :سمعانی، حیدرآباد ریمک، عبدالالأنداب

 .ق۱۴۰3، دار إحیاء التراث العربىبیروت: مجلسی،  ، محمد باقربحا  الأنلا 

 .ق۱۴۰۷ر، کدار الفبیروت:  یر، کبن  ، اسماعیل بن عمرائااایة و ائنهایة
یة،  :نج  طبری، الدین ، عمادبشا ة ائمصطفی ئشیعة ائمحتضی  .ق۱3۸3الحیدر

 .تا ، عمر بن احمد بن العدیم، تحقی : سهیل زکار، بیروت: دار الفکر، بىبغیة ائطلب فی تا یخ حلب

تهب العلمیهة، کدار البیهروت: سروی حسهن، کسید  تحقی :اصفهانی،  ، ابونعیمتا یخ أصاهان
 .ق۱۴۱۰

تهاب العربهى، کدار البیهروت: عمهر التهدمری،  تحقیه :ذهبهی،  ، محمد بن أحمدتا یخ الإسلام
 .ق۱۴۱3

دار بیهروت: عبهدالقادر عطها،  مصهطفی تحقیه :بغهدادى،  خطیب احمد بن علی، تا یخ بغااد
 .ق۱۴۱۷تب، کال

  .ق۱۴۲۲بیروت: بشار عواد معروف،  تحقی :بغدادى،  ، خطیب احمد بن علیتا یخ بغااد

 عههالمبیههروت: محمههد عبدالمعیههد خههان،  تحقیهه :سهههمی،  ، حمهه   بههن یوسهه تررا یخ جحجرران
 .ق۱۴۰۷تب، کال
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ر، کههدار الفبیههروت: علههی شههیری،  تحقیهه :ر، کبههن عسهها علههی بههن حسههن، دتشررق تررا یخ تاینررة
 .ق۱۴۱۵

،امعهه قم:  محمودى، اظمکمحمد :کوششفارسی، به  ، عبدالغافر بن اسماعیلتا یخ نیدابل 
 .ق۱۴۰3مدرسین، 

ینهی،  ریم بهن محمهدک، عبهدالائ اوین فی أبارا  قرزوین عزیه الله عطهاردی،  تحقیه :رافعهی قزو
 .ق۱۴۰۸العلمیة،  تبکار الدبیروت: 

ه تحقیه :بغهدادى،  ، خطیهب احمهد بهن علهیتلخیص ائم شرابه فری ائحسرم ینة الشههابى، کس 
 . ۱9۸۵دار طلام،  :دمش 

یة، چا  اول، بى :الشعیری، نج  ، محمد بن محمدجاتع الأباا   .تا الحیدر
یها محمهود الط تحقیه :، خطیهب بغهدادی، ائجاتع لأبلاق ائحاوی و نداب ائداتع  :حهان، ر

 .تا المعارف، بى تبةکم
افه ار ،وامهع  شد، توسه نر  ، نسخه خطی پیاد،جزء تن تخحیج أحما بن عااائلاحا ائاخا ی

 .  ۲۰۰۴ویب،  اسلا  الکلم، سایت

صهادق بحرالعلهو ،  محمهد تحقیه :حلهی،  ، علامه حسن بهن یوسه  بهن مطههربلاصة الأقلال
 .ق۱۴۱۱الذخائر،  :نج 

 .ق۱۴۲۰، ،امعه مدرسینقم: شامی،  ، یوس  بن حاتمئنظیم فی تناقب الأئمة ائلهاتیمائا  ا
مکتبهة الافه ار  مصهطفی عبدالواحهد، نهر  تحقیه :بهن ،هوزی،  ، عبدالرحمن بن علهیذم ائهلی

 .الشاملة
،امعهه قهم:  زنجهانی، سهید موسهی شهبیری تحقیه :نجاشهی،  ، احمهد بهن علهی جال ائنجاشی
 .ش۱3۶۵مدرسین، 

 .ق۱3۸3دانشگا، تهران،  :بن داود، تهران ، حسن بن علیحجالائ

 ش.۱3۷3، محمد بن الحسن طوسی، تحقی : ،واد قیومی اصفهانی، قم: ،امعه مدرسین، ائحجال
 ،پنها، اشهتهاردى علهیو  رمهانیکحسین موسهوى  تحقی :مجلسی،  ، محمدتقی وضة ائم قین

 .ق۱۴۰۶پور،  کوشانقم: 
بیهروت: ورى، کاحمهد حسهینی اشه تحقیه :افنهدى،  بیهگعبهدالله بهن عیسهی،  یاض ائعلمراء

 .ق۱۴3۱، التاریخ العربى
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 تبکدار ال :ادر عطا، بیروتمحمد عبدالق تحقی :بیهقی،  حمد بن الحسینا، ائدنن ائکاحی
 .ق۱۴۲۴العلمیة، 

 .ق۱۴۱۷، الرسالةبیروت: أرنؤوط،  شعیب تحقی :ذهبی،  أحمد ، محمد بنسیح أعلام ائنالاء

یها که تحقیه :اصهبهانی،  ، إسهماعیل بهن محمهدسیح ائدرلف ائصرائحین  :ر  بهن فرحهات، ر
 .تا الرایة، بى

دار  :أحمد الغامدی، عربستان تحقی :ائی، کلال ، هبة الله بن زیدشحح أصلل اع قاد أه  ائدنة
 .ق۱۴۲3طیبة، 

خطههی  محمههد سههعید تحقیهه :خطیههب بغههدادی،  حمههد بههن علههیا، شررحف أصررحاب ائحررایث
 .تا دار إحیاء السنة، بى :اوغلی، آنکارا

دار بیهروت: ابوالفداء القاضهی،  تحقی :بن ،وزی،  عبدالرحمن بن علی، ائضعفاء و ائم حوکین
 .تا تب العلمیة، بىکال

و  محمهههود الطنهههاحی تحقیههه :ی، کسهههب ، عبهههدالوهاب بهههن علهههیطاقرررات ائشرررافعیة ائکارررحی
 .تا ب العربیة، بىتکإحیاء ال :عبدالفتاح الحلو، قاهر،

المهدار بیهروت: عبهدالحفی  منصهور،  تحقیه : یهر، ک بهن ، اسهماعیل بهن عمهرطاقات ائشرافعیة
 . ۲۰۰۴الإسلامی، 

مصهطفی عبهدالقادر  تحقیه :السهلمی،  ، ابوعبهدالرحمن محمهد بهن الحسهینطاقات ائصرلفیة
 .ق۱۴۱9تب العلمیة، کدار البیروت: عطا، 

الرسهالة، بیهروت: عبدالغفور بلوشی،  تحقی :اصفهانی،  لشیخ، ابواطاقات ائمحاثین بأصاهان
 .ق۱۴۱۲

الهدین المنجهد و دیگهران،  صهلاح تحقیه :ذهبهی،  ، محمهد بهن أحمهدائعاح فی بارح ترن غارح
 . ۱9۸۴ومة، کمطبعة الح :ویتک

 .تا منشورات الرضی، چا  اول، بىقم: بن طاووم،  ریم بن احمدکعبدال، فححة ائغحی
قهم:  ى،یسهید عبهدالعزی  طباطبها تحقیه :طوسهی،  ، محمهد بهن الحسهنشریعةفهحست ک ب ائ

 .ق۱۴۲۰ستار،، 
 . ۲۰۰۴عبدالرحمن شری ، الضیاء،  تحقی :نرسی،  ، ابوالغنائمفلائا ائکلفیین

 .ق۱۴۱۲الرشد،  :حمدی السلفی، ریا  تحقی :رازی،  ، تما  بن محمدفلائا تمام
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 .ق۱۴۱۰مدرسین،  ،امعهقم: شوشتری،  ، محمدتقیقاتلس ائحجال
نجهه  ، امینههی تبریهه ین یعبدالحسهه تحقیهه :ه، یههبههن قولو ، ،عفههر بههن محمههدکاترر  ائزیررا ات

 .ش۱3۵۶ة، یالمرتضو :اشرف
قههم:  ،یا مر،کوهکه ینی  حسهیهعبهد اللط تحقیه :خه از رازی،  ، علهی بهن محمهدکفایرة الأثرح

 .ق۱۴۰۱دار، یب
 .ق۱۴۱۰دار الذخائر، قم:  مة،عبدالله نع تحقی :ی، کرا،ک ، محمد بن علیکنز ائفلائا

بیهروت: ،  محمهد علهی سهم تحقیه :المهدینی،  ، محمد بن عمهرائلطائف تن دقائق ائمعا ف
 .ق۱۴۲۰تب العلمیة، کدار ال

مدرسهة الإمها  قم: بن شاذان،  محمد بن احمد، ۷تائة تنقاة تن تناقب أتیح ائمؤتنین و الأئمة
 .ق۱۴۰۷، ۷المهدى

دار  :محمهد الحامهدی، دمشه  تحقیه :بغهدادی،  مهد بهن علهیاح، خطیهب ائم فق و ائمف حق
 .ق۱۴۱۷القادری، 

 .ق۱۴۱۱دار الصحابة،  :السید، طنطا ، حسن خلال بغدادی، تحقی : مجدیائمجائس ائعشحة
 .ق۱۴۱9،امعه مدرسین، قم:  ،واد قیومی، تحقی :مشهدی،  ، محمد بن ،عفرائمزا  ائکایح

 .ق۱۴۱۶مؤسسة الرسالة، بیروت:  ، احمد بن حنبل،تدنا أحما بن حنا 

یال، پیاد، شد، توسه نر  سلفی، ، ابوطاهرائمشیخة ائاغاادیة افه ار ،وامهع  نسخه خطی اسکور
 .الکلم، سایت اسلا  ویب

یة،  :شهرآشوب، نج بن  محمد بن علی، تعائم ائعلماء  .ق۱3۸۰الحیدر

 .ق۱۴۱3،ا،  خویى، بى ابوالقاسمسید ، تعجم  جال ائحایث

،امعههه قههم:  ،یبههر غفههارکا یعلهه تحقیهه :صههدوق،  ، محمههد بههن علههیلا یحضررحه ائفقیرره تررن
 .ق۱۴۱3ن، یمدرس

 .ق۱3۷9علامه، قم: شهرآشوب، بن  محمد بن علی، ۷تناقب نل أبی طائب
عهامر صهبری،  تحقیه :بغهدادی،  حمهد بهن علهیا، خطیهب ائحقائق ائمن خب تن ک اب ائزها و

 .ق۱۴۲۰دار البشائر، بیروت: 
المقدسی، نسخه خطی پیهاد، شهد، توسهه  محمد بن عبدالواحد، ی تن تدملعات تحوائمن ق
 .تبة الشاملةکاف ار الم نر 
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محمهد رشهاد سهالم، ،امعهة  تحقیه :بهن تیمیهه،  احمهد بهن عبهدالحلیم، تنها  ائدرنة ائنالیرة
 .ق۱۴۰۶الإما  محمد بن سعود، 

عبهههدالمعطی  تحقیهه : بغهههدادی، حمههد بهههن علههیاموضهه  أوههها  الجمهههع و التفریهه ، خطیهههب 
 .تا ، بىالمعرفةبیروت: قلعجی، 

 :عبههدالرحمن عثمههان، مدینههه منههور، تحقیهه :بههن ،ههوزی،  عبههدالرحمن بههن علههی، ائملضررلعات
 .ق۱3۸۶السلفیة، 

 تحقیه :رشهید العطهار،  ، یحیهى بهن علهیائقاسم ائاغلی نزهة ائنا ح فی ذکح تن حاث عن أبی
 .ق۱۴۲3ح  ،  المطیری، دار ابن

ّ نلا نیشهابوری،  سهید محمهد حسهینی تحقیه : قمهی، ،عفر بهن احمهد ،ائاشح بیح د  الأثح بعلی 
 .ق۱۴۲9الإسلامیة،  البحوث مجمع :مشهد

 . ۱9۵۱دار إحیاء التراث العربى،  بیروت:بغدادى،  اسماعیل پاشا، هایة ائعا فین

یتر،  تحقی :صفدى،   ، خلیل بن ایبائلافی بائلفیات  .ق۱۴۰۱ر النشر، دابیروت: هلموت ر
دار بیهروت: عبهدالمو،ود و دیگهران،  عادل تحقی :، واحدى، ائلسیط فی تفدیح ائقحنن ائمجیا

 .ق۱۴۱۵تب العلمیة، کال
 .ق۱۴۱۶وقاف، وزار  الأ :، واحدى، قاهر،ائلسیط فی تفدیح ائقحنن ائمجیا

 قیهه :تحبههن طههاووم،  بههن موسههی ی، علههبررإتحة ائمررؤتنین ۷ائیقررین باب صررا  تللانررا علرری
 .ق۱۴۱3تاب، کدار القم:  ،یزنجان یاسماعیل انصار
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 فرهنگی اسلامی حدیثی نظریه هنجاری مصافحه در آغاز ارتباطات درون - شناختی تحلیل ارتباط
 1مصطفی همدانی

یافت: تاریخ  ۲۷/۰9/۱399 در
یخ پذیرش:  ۱۰/۰3/۱۴۰۰ تار

 دهیچک
شود و از اقسا  ارتباط لمسی می که از آن به مصافحه تعبیر - در آغاز ارتباط دست دادن

کیهدروایات معصهومان نیه  ضهمن  .،هان رواج داردهای در بسیاری از فرهنگ - است  تأ
کههنش بههر ایههن ارتبههاط لمسههی در آغههاز ارتبههاط مؤمنههان، الگههوی کامههل از شههیو، انجهها  ایههن  ى 

کههرد کامههل در ،وامههع روایههى  .انههد،ارتبههاطی ارائههه  پژوهههه فههرارو بهها روش تحلیلههی و بهها فحههص 
کهنش  یهابى بهه  یه  نظریهه هنجهاری، پاسهخ عنهوان بههفریقین و با هدف کش  ابعاد این 

کههرد، اسههت: نظریههۀ هنجههاری مصههافحه از منظههر روایههات چیسههت؟  کههاوش  ایههن پرسههش را 
کنش ارتباطی، در پنف محور انجا  شد، است: ،ایگا، مصهافحه « چیستی»ل تحلی این 

کههنش گههران انجهها  مصههافحه، روش مطلههوب مصههافحه از  در فرآینههد ارتباطههات ا،تمههاعی، 
محتههوای  و دنیهوی و اخهروی بهرای پیهاد، شهدن ایهن روشههای دیهدگا، معصهومان، ترغیب

صههافحه، مسههتحبی ارتبههاطی دارای آثههار مکههه نتههایف نشههان داد، اسههت  .شههد، پیهها  مبادلههه
گرا و  ایجاد الفت و محبت  به دنبالدنیوی و اخروی فراوان و حامل پیا  صمیمیت معنا

الگههوی انجهها  مصههافحه نیهه   .و مواسههات و بههرادری و همبسههتگی در میههان مؤمنههان اسههت
همرا، با فشردن دست مخاطب و نیه  طهول دادن  ،با همه ک  دست راست دست دادن

 .و همراهی آن با سلا  است دارید دیتجد محپ بهل و نی  تکرار آن این عم
فرهنگهی، فقههه ارتباطههات، ارتبههاط  نظریههه هنجهاری، ارتباطههات، ارتبههاط درون هششا:هواژ کلیشد

 .آغاز ارتباطغیرکلامی، ارتباط لمسی، 

 مقدمه
کهنش ارتبهاط مثابهبه  دست دادندهد می کشفیات باستانی نشان ی بهرای ابهراز ی  نمهاد و 

                                                           
 (.ma13577ma@gmail.com. پژوهشگر حوزا علمیه قم )1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۴)پیاپى  ۲شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۸۷ - ۱۶۰ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 2 

Summer (Jun-Sep 2022) 
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کوتها، حکومهت بهالبینوم  .گرددیبازمدوستی و احترا  به حدود دو ه ار سال قبل  سکه دوران 
ایههن سههکه بههه  .دهههدمههی بههه نشههانه ابههراز دوسههتی و احتههرا  را نشههان دسههت دادنو شههری ، تههاریخ 

کنسول آن زمان رو  یعنی بالبینوم هها  مهیساخته شد، تها رو 2و پوپیرنوم 1مناسبت اتحاد دو 
ضرب شهد،  ، ۲3۸این سکه در ژوئیه  .مطمئن شوند بین دو امپراتور شری ، نفاق و،ود ندارد

زمهها  امههور  اتفههاقبههه  کههرد تههامههی در آن زمههان سههنای رو  دو نماینههد، )کنسههول( را انتخههاب .اسههت
 3.شدمی تجدید هرسالو این انتخاب  رندیگ دستا،رایى امپراتور رو  را به 

 
 
 
 

 
 دست داد . سکه 1ویر شماره تص

کردن با دیگران رایف اسهت، امها  گرچه امروز، در سراسر ،هان، استفاد، از دستان برای سلا  
کههار تفهههاوت ازنظههرمختلههه   هههایدر فرهنههگ  هههایى دیهههد، نحههوا انجههها ، مههدت و قهههدرت ایههن 

گیهر شهد، اسهت و تها صدسهالتنهها در  دسهت دادنی، کله طور به 4.شودمی چنهد وقهت  اخیهر فرا
پهایى ایهن  .شهدمهی پیش هم تنها در قلمرو مردها اسهتفاد، کشهورهای غربهى و ارو ک هر  امهروز، در ا

 طههوربههه  کههاری و تجهاری و هههایگویى اولیههه و خههداحافظی در محهیهآمهد خههوشحرکهت هنگهها  
ا،تمههاعی هههم توسههه مهههردان و هههم توسههه زنههان مهههورد  ههههایههها و مراسههم روزافههزون در مهمههانی

  5.گیردمی د، قراراستفا
یههادی بههه مصههافحه و روش برگهه اری آن شههد، اسههت هههایدر فرهنههگ اسههلامی نیهه  سههفارش  .ز

کهه ابعهاد مصهافحه ؛کندمی تحقی  فرارو، دست دادن را از منظر روایات بررسی  را با ایهن ههدف 
کنش نظریه هنجاری  ی اسهتکه نماد غیرکلامی آغاز ارتباط در فرهنگ اسلام - به عنوان ی  

کند - نگارند، پیش  .نامید« آغاز لما»توان ارتباط می راالگو این  .از منابع اسلامی استخراج 
                                                           

1  . Balbinus. 
2  . Pupienus. 

 .۱۰۲ - ۱۰۱ ، صزبان بان. 3

 .۱۶۰ ، صهمان. 4

 .۶۷ )زبان بدن(، ص ا تااط غیحکلاتی. 5
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کلامی ارتباط  ،از این یهت سهلا  اسهت - را «آغهاز سلا »آغاز  در تحقیقهی دیگهر بها  - کهه بها محور
کلامههی درو« سههلاْ  آغههاز»نظریههه هنجههاری و الگههوی ارتبههاطی »عنههوان  ن فرهنگههی در ارتباطههات 

کرد، است« هااسلامی و مقایسه آن با سایر فرهنگ  .بررسی 
کههنش ارتبههاطی مصههافحه  پرسههش ایههن تحقیهه  چنههین اسههت: نظریههه هنجههاری اسههلامی در 

کهه طبه  مباحهث ارائهه شهد، در مباحهث نظهری کهه در ادامهه بیهان خواهنهد  - چیست؟ از آنجها 
ن تحقیه  نیه  بهه پهنف پرسهش نظریه هنجاری دارای چهار بخش است، پرسش اصلی ای - شد

 فرعی به شرح زیر تجزیه خواهد شد:
کجاست؟ ،ایگا، مصافحه در ارتباطات میان. ۱  فردی 

کیستند؟ کنش. ۲ کردن این الگو   گران در پیاد، 
کنش مصافحه در فرهنگ اسلامی چگونه است؟. ۳  روش انجا  
بندی به این الگهوی  به پایها و تحذیرهایى برای تحری  مؤمنان  در روایات چه ترغیب. ۴

 هنجاری ارائه شد، است؟
کنش مصافحه چیست؟ شد، ارائهپیا  . ۵  در 

بههه  - دسههت یافتههه اسههتههها آن کههه نگارنههد، بههه - دربههار، مصههافحه شههد، انجهها  هههایپههژوهش
 ی هستند:بند طبقه قابل دسته دوشرح زیر در 

که هر دو به بیان « ه؛ چرا و چگونه؟مصافح»و مقاله  سلام، تصافحه و بلسه د  اسلامکتاب 
و بههرای بههود، ایههن تحقیقههات مفیههد  .انههدتهههمصههافحه پرداخ آثههارروایههات اهمیههت و روش انجهها  و 

از ایهن رو،  اسهت. ارائه سب  زنهدگی اسهلامی در آغهاز ارتباطهات، بهه عمهو  مهرد  نگاشهته شهد،
کههاملی از روایهات ،وامههع فههر انههدهنویسهندگان محتههر  بنها نداشههت یقین انجها  دهنههد و نیهه  فحهص 

مو،ود در دلالهت برخهی روایهات ارائهه  هایتحلیل دقی  و تخصصی از اسناد روایات و تعار 
کنش نپرداخ همچنین به تحلیل ارتباط،، نکرد  .اندتهشناختی این 

بررسی ،هواز و عهد  ،هواز لمها و » ،«با نامحر  از نگا، آیات و روایات دست دادن»مقالات 
نیه  تحقیقهاتی ار،منهد هسهتند « زن مسهلمان و غیرمسهلمان از منظهر فقهه امامیهه با دست دادن

یعنی مصافحه با نامحر  به ایهن موضهوع  ،که با رویکرد فقهی به این موضوع در ساحتی خاص
شهناختی از مسهئله و فحهص از همهه روایهات و اهمیههت و روش  نهه تحلیهل ارتبهاط ،انهدتههپرداخ

ک  .نشمصافحه و الگوی انجا  این 

کهه در ایهن پیشهینه دیهد، کمبودی  فهرارو از روش تحلیلهی و فنهون  پژوهههشهود، مهی با تو،ه به 
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کهرد، و پها از برخهی مباحهث نظهری، مفههومی و تهاریخی در  استنباطی از متهون دینهی اسهتفاد، 
 .کلیات، در چهار بخش به چهار پرسش یادشد، پاسخ خواهد داد

 کلیات )مفاهیم و نظریات(
کههه در تحقیهه  نیههاز بههه توضههی  دارنههد مباحههث نظههری در شههش محههور در ایههن  ،و مفههاهیمی 

 شوند:می قسمت تبیین
یه هنجاری .الف 1نظر

 

کههه نشههانهههای آمههوز،از ای همجموعههتئههوری ا،تمههاعی هنجههاری عبههارت اسههت از   مههرتبه 
عنهوان بهه  نظریهات هنجهاری .،وامهع انسهانی چهه یها چگونهه بایهد باشهند یها ادار، شهوند دههدمی

 4مطالعههات شهههری 3اقتصههاد 2الملههل ى چههون روابههه بههینهههای،از نظریههه در حوز صههورتی مسههتقل
6و علو  ارتباطات 5مدیریت

حضهور دارنهد و رو  7گذاری فرهنگهی سیاست فرهنگی و سیاست 
 .به توسعه نی  هستند

ه بهه ، نظههرات عامهههیاسههی: نظهها  سبههه ایههن شههرح اسههت یهنجههار هایهمنههابع اسههتنباط نظریهه
دولههت وکهههارگ اران آن،  ای،هکههه از رسهههانه دارنههد، بههازار رسههان یو مطالبههات یعنههوان افکههار عمههوم

متههون  وای هحرفهه ی، متههون قههانونی، اسههتانداردهانفههع یذ یو ا،تمههاع یاقتصههاد هههایبخههش
هنجههاری در  هیههعنههوان یکههی از منههابع تولیههد نظربههه  تو،ههه بههه متههون دینههی 8.فلسههفی هههایتحلیههل

  9.گرفته است تو،ه قرار ا  در غرب نی  مورداقتصاد اخیر
 ارتباط .ب

گیرنهد، گرد انتقال پیها  از سهوی فرسهتند، بهرای  کهه  آن مشهروط بهر ؛ارتباط عبارت است از فرا
                                                           

1. Normative Theory. 
 .۲۲۴ ، ص«الملل پردازی اسلامی روابه بینی نظریههاهبایست». 2

 .۵۱۰ - ۵۱۱ اصر(، ص)از افلاطون تا دور، مع تا یخ عقایا اق صادی. 3

 .۸۵ ، صهای نن د  تطائعات شهحینظحیه هنجا ی و ویژگی. 4

5. Paul Horton, B. , Chester L. Hunt, Sociology, p.539; Warren G. Bennis, The Planning of Change, p. 34. 
6  . Denis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, p. 14. 

 .۱۰۲ ، صگذا ی عملتیتشی سازتانی و بط گیحی تصمیم . 7

 .۴۴۲ ، صسازی د  عللم اج ماعینظحیه ؛ 3۲ )راهنمای عمل(، ص تحقیق کا بحدی؛ 9۰-9۱ ، صهای  سانهنظحیه. 8

9. James M. Dean; A. M. C. Waterman (auth.); James M. Dean, A. M. C. Waterman (eds.); Religion and 
Economics_ Normative Social Theory, p. 4. 
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گیرند، پیا  مشابهت معنا با معنای    1.فرستند، پیا  ایجاد شود موردنظردر 
ون .ج  فرهنگی ارتباط در

کهه دا که بین دو نفهر  فرهنگهی  رای علقهۀ فرهنگهی هسهتند برقهرار شهود، ارتبهاط درونارتباطی 
(Intracultural communication) کهههفرهنگههی  ارتبههاط میههان و در برابههر 2نهها  دارد شههامل  اسههت 

کههات فرهنگههی و سیسههتم کههه ادرا کههاملا  متفههاوت ههها آن نمههادینهههای تعامههل بههین افههرادی اسههت 
کههه رای ،انههدازبههه  اسههت و ایههن تفههاوت کههاملا  متفههاوت اسههت  یههدادهای ارتبههاطی را بههرای ایشههان  و

کههنش در ارتباطههات درونبنههابراین،  3.دهههدمههی شههانن ارتبههاطی و  هههایگههران از نظهها  فرهنگههی، 
 .نمادهای هم اطلاع دارند

 ارتباط غیرکلامی .د
کلمهه منتقهل نشهودعبهارت اسهت از:  4ارتباطات غیرکلامی کهه در آن پیها  بها  و  5ههر ارتبهاطی 

هها و حرکهات مختله  بهدن یها پاهها  چهر،، حرکات دسهت و بهازو، موقعیهت هایامل عبارتش
  6.است

مهرابیههان و  .ههها نقههش بسههیار مهمههی دارنههد ارتباطههات غیرکلامههی در مبادلههه پیهها  میههان انسههان
ینهههر ) گونهههه زیهههکلامهههی و غیرکلامهههی در یههه  پ ههههای( در تحقیقهههی سههههم پیههها  ۱9۶۷و ر یههها  را بهههه 
کردبندفرمول  : اند،ی 

Ti=%7 Verbal + %38 Voccal + %55 Facial 

کههه  یعنههی کردنههد  کشهه    3۸شههود، مههی انیههب یکلامهه صههورتبههه  ا یهه  پیههدرصههد  هفههتآنههان 
کههلا  )زبههان بههدن( اسههت و  های،اشههار درصههد، ۵۵درصههد آوا و  ا  یههپ یکلههی و عمههوم ریتههأثبههدون 

 ی از ارتباطهات بهىمشهابه ههایداشتهمچنین پروفسور بردویستل به بر 7.ن سه استیند ایبرآ
ی ی  انسهان معمهولی در کل طوربه  طب  بررسی او .افتی دستها  شمار غیرکلامی بین انسان

کلمات صهحبتیازد، تا  د،طول روز فقه   ۵/۲کنهد و یه  ،ملهه معمهولی حهدود مهی دقیقه با 
                                                           

 .۵۷ ، صشناسیا تااط . 1

 .9 ، صتایحیت ا تااطات. 2

3. Larry A.Samovar; Richard E. Porter, Edwin; R. McDaniel & Carolyn S. Roy, Communication Between Cultures, p. 8. 

4. Non - Verbal communication. 
5. Kory Floyd, Interpersonal Communication, p.178. 
6. Julia T.Wood, Communication Mosaics: Interpersonal Communication, p. 135; Mehrabian,2017: 10. 
7. Albert Mehrabian, Nonverbal Communication, p. 10. 
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 1.کشدمی ثانیه طول

 ارتباطات لمسی . ه

 مطالعهههیعنههی  ،تباطههات لمسههی قههرار دارد و دانههش ارتباطههات لمسههیدر ذیههل ار دسههت دادن
کردن هایه،نب  2.ارتباطی لما 

کههردن مردههها متحههد، الاتیههادر فرهنههگ  در شههرایه بسههیار نامتعههارف، تههابو  ،هه ، بههه بههاهم، لمهها 
 یکهدیگر را لمها تبهار یسهیانگل ههایتبار اغلب بهیش از آمریکهایى هایى ایتالیایى است. آمریکایى

بیشهتر مهرد  بهومی  4.سهتینآمهدگویى متهداول  در ژاپهن نیه  لمها بهدنی در هنگها  خهوش 3کنند.می
 قبایههل آسههیای شههرقی و ،نههوبى و بومیههان آمریکهها )مثههل نههاوا،و( حتههی اعضههای خههانواد، را هههم لمهها

کههردن، فقههه در ارتباطههات بهها افههراد ن دیهه ، ماننهه در بسههیاری از فرهنههگ 5کننههد.نمههی د ههها از لمهها 
کهه  6شهود؛مهی خانواد،، دوست ن دی ، همکهاران ن دیه  اسهتفاد، امها تحقیقهات نشهان داد، اسهت 

کردن و لما شدن برای زنهدگی سهالم ضهرورت اسهت  تحقیقهات نشهان داد، اسهت فرزنهدان  ولما 
کههردن تقریبهها  ،ههزو اولههین  7شههوند.مههی والههدین لمهها لهیوسههدار کمتههر بههه  مشههکل هههای،خانواد لمهها 
که آن را هایحا ،نین در رحم مهادر قهرار دارد، قهادر بهه دیهدن،  که یآموزیم. هنگاممی بدنی است 

کهردن و شهنیدن نیسهت )بهه کردن، م ،  تررین ولهی هنگها  تولهد مههم ،شهنود(مهی نهدرت صهداهایى بو 
کردن است و اولین تجربۀ ارتبهاطی او بها دیگهران از طریه  ایهن می حسی که  حها پدیهدآموزد، لما 

کهردن نباشهد آید. پژوهشمی که اگر بچهه انسهان یها مو،هودات دیگهر قهادر بهه لمها   نهه ،ها نشان داد، 
کهردن و دوسهت  8.مانهد یتنها از رشد ا،تماعی و عاطفی، بلکه از رشد ،سهمی نیه  بهازم بهین لمها 

گروهی از روان کالیفر داشتن رابطۀ بسیار عمیقی و،ود دارد.  کهه شناسهان دانشهگا،  نیها بهر ایهن باورنهد 
کردن باعث دوست داشتن  9شود.می لما 

                                                           
 .۱۵ - ۱۶ ، صا تااطات غیحکلاتی؛ ۱۸ - ۱9 )زبان بدن(، ص ا تااط غیحکلاتی. 1

 .9۷ - 9۸ ، صی ف ا  غیحکلات. 2

 .9۷ - 9۸،  ف ا  غیحکلاتی. 3

 .۷۸ ، صا تااطات غیحکلاتی. 4

 .3۰۵ ص ،فحهنگ و  ف ا  اج ماعی. 5

 .۷۸ ، صا تااطات غیحکلاتی. 6

 .33 - 3۴ ص ،های ا تااط و زبانشناسی نتلزش تها ت وان. 7

 .3۷9 ص)زبان بدن(،  ا تااط غیحکلاتی. 8

 همان.. 9
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کیههد بههر  دسههت دادن،  ،یههو، بههه مؤدبانهههشههناختی، لمهها ا،تمههاعی و  در تحلیههل ارتبههاط تأ
گههرفتن،  گههر  )مههثلا  در آغههوش  تعامههل انسههانی و برابههری پایگهها، طههرفین دارد و لمهها دوسههتانه و 

 .کنهدمهی مقابهل منتقهل طهرفبهه  میمیت رانوازش آرا  دست طهرف مقابهل( پیها  دوسهتی و صه
کنههد و لمهها دربههار،شههود طههرف تمایههل یابههد مههی لمهها سههبب شههوند،  مشههکلات خههود صههحبت 

کنههد نگههرش مثبههت زمینههه  پههنفلمهها در  ( ۱9۸3از نظههر هسههلین ) 1.تههری بههه مهها و محههیه پیههدا 
 ،و دوسههتیصههمیمیت  .3 ،ا،تمههاعی .۲ ،شههغلی .۱ارتبههاطی دارای مفههاهیم غیرکلامههی اسههت: 

یهههاربور متهههداول 2.تمهههام ،نسهههی .۵ ،عشههه  .۴ غیرکلامهههی لمسهههی را  ههههایپیههها تررررین ،هههون  و
کردطبقه  .ارائه شد، است ۲، شمارکه در ،دول  اند،بندی 

 3. برخی از معانی رایج در مورد لمس2ادول شماره 

 پیا  غیرکلامی نوع لما
کردن  تمام ،نسی و علاقه نوازش 

 دوستی، صمیمیت، حمایت زو و پشتنوازش دست، با
 سلا ، خداحافظی دست دادن، بوسیدن تشریفاتی

گرفتن سلا  و خداحافظی صهمیمانه، تبریه   در آغوش 
 و تهنیت

گرفتن و دست دادن طولانی  روابه ن دی  و صمیمی در آغوش 
لمههها دسهههت و بهههازو و شهههانه در هنگههها  

کردن  صحبت 
 تقویت رابطه ا،تماعی

 تو،ه ،لب لما ، ئی 
کردن  راهنمایى کشیدن، هل دادن، راهنمایى 

 تو،ه به بدن بدون مفهو  ا،تماعی ای تمام حرفه
 بازی و شوخی قلقل  دادن

 تها،م سیلی لگد و چنگ زدن

                                                           
 .۵۴ - ۵۵ ص، فحدید  ا تااطات تیان های اج ماعی تها ت. 1

 .۸۰ ص ،ا تااطات غیحکلاتی. 2

 .به نقل از ،ون  ویاربور ،همان 3
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 مصافحه .و
کههههردارتبههههاط  بنههههدیطبقهههههارتبههههاط غیرکلامههههی را  هایهگونهههه انههههد،شناسههههان همههههوار، سههههعی 

کننهههد  ایشهههان هایهآغهههاز ارتبهههاط نیههه  یکهههی از دغدغههه نقطههههکلامهههی در رفتارههههای غیر .و تحلیهههل 

کهههه  .بهههود، اسهههت  ،ههههان را در ایهههن ههههایی از فرهنهههگتهههو،ه قابهههل گسهههتر،یکهههی از تحقیقهههاتی 

کهههرد،، در ،هههدول   ۱ شهههمار،سهههاحت )تبیهههین رفتارههههای غیرکلامهههی در آغهههاز ارتبهههاط( تحلیهههل 

،ههانی نشهان داد،  ههایهنگدر این ،دول ،ایگا، پررنگ مصافحه در فر .معرفی شد، است
 .شد، است

 1مختلف هایآغاز ارتباط در فرهنگ نقطه. ارتباط غیرکلّمی در 2ادول شماره 
 آغاز نقطهنوع ارتباط غیرکلامی در  کشور

کردن و دردادن  محکم دست آمریکا  چشم مخاطب نگا، 
 طولانیهای دادن دست برزیل
کردن یا دست چین  دادن سر تکان دادن، تعظیم 

 دادن محکم و مختصر دست دانمارک
 دادن دست انگلستان

گون دست فرانسه کردن   ، فرستادن علامت بوسه از را، دورهاهدادن، لما 
 بوسندمی ها را دهند. مردها دست زنمی محکم دست آلمان
کن عمههومی یکههدیگر را بغههل هند کننههد، نمههی بوسههند یهها لمههانمههی کننههد،نمههی در امها

 دهندمی دست
گهرفتن بههازوی یکههدیگر مههی هنگها  ورود یهها خهروج دسههت ایتالیا دهنهد، دسههت دادن بهها 

کننهد. مهی دوسهتان صهمیمی را بوسهید، یها لمها هایهگونههها زنهمرا، است. 
گرفته یا به   زنندمی ضربه هم پشتمردها همدیگر را در آغوش 

کهردن نهوعی سهلا  سههنتی  یها بهى هایشهان آرا  دادن دسهت ژاپن حهال اسهت. تعظهیم 
 است

گونههمههی دسههت عربستان مجههاز بههه انجهها  ایههن ههها زنبوسههند. مههی یکههدگر را هایهدهنههد یهها 
 کارها نیستند

                                                           
 .۵۲۶-۵۲9 ، ص ف ا  غیحکلاتی. 1
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 حکم فقهی اصل مصافحه در آغاز ارتباطات اجتماعی

ان امامیهه تها در میهان فقیهه .بحث فقهی از مصافحه در تراث فقهی مو،ود بسیار نادر است
زمان مرحو  علامه حلی، بحث ارتباطات لمسی بها تمرکه  بهر لمها ،نسهی در دو محهور مطهرح 

که در بحث طههارت یها مهبطلات روز، و حهف یها نکهاح مطهرح  ،است: محور اول لما همسران 
گر با خهروج منهی باشهدمی و سبب اند،کرد کند و ا غسهل در پهى  ،شود تجدید وضو را مستحب 

کههه در بحههث حههدود مطههرح ،محههور دو  ؛شههدداشههته با امهها در  1شههود؛مههی لمهها نههامحر  اسههت 
،ه  چنهد  ،مانند مصافحه بها مهؤمن بحثهی از ایشهان یافهت نشهد، اسهت ،غیرشهوانی هایلما

گههرفتن بههه هنگهها  دیههدار  سههطر از مرحههو  حلبههی در اسههتحباب مصههافحه، روبوسههی و درآغههوش 
که در مؤمن مرحهو  علامهه  2.برخهی آثهار شههید اول تکهرار شهد، اسهتابن ادریا و نی   ائدحائحان 

کههرد، و البتههه  کتههاب نکههاح مطهههرح  کیهههدبحههث ارتباطههات لمسهههی را در  ایشههان بههر ارتباطهههات  تأ
کنار آن ؛،نسیتی است  ان را هم مطرح و بدون تحلیل فقههیمؤمنبحث مصافحه بین  ،اما در 

 3.ستا یا حتی بیان روایات مستند حکم، حکم به استحباب آن داد،
کههه مرحههو  علامههه فرمههود، همههان فههردی  مصههافحه در آغههاز ارتباطههات ا،تمههاعی میههان ،طههور 
 دارد: مستحب است و روایات زیر بر این مدعا دلالت هم بامؤمنان 

بْ  َ اه   عَ  نْ عَ  لى     ب   ،ََ بْ  ن  إ 
َ
  وْفَلى     ،ه  ی  عَ  نْ أ

بی   ،و     کُ عَ  ن  الس َ   ،عَ  ن  الن َ
َ
قَ  اَ :  ۷عَبْ  د  الله   عَ  نْ أ

خ   الس َ ا تَذْهَبُ ب  َ
نه َ  4.مَة  یتَصَافَحُوا فَن 

نَا صْحَاب 
َ
نْ أ ةٍ م  د َ د  بْ ن  خَاغ  دٍ  ،عَنْ ع  م َ دَ بْن  ُ َ حَْْ

َ
ه   ،عَنْ أ صْ حَاب 

َ
ُ  أ م َ د  بْ ن   ،عَ نْ بَعْ  عَ نْ ُ َ

اَ  َ  ب   ،الُْْ
َ
رٍ  ،دٍ یْ عَنْ عُاْمَامَُ بْن  زَ  ،ه  یعَنْ أ بی   ،عَنْ جَاب 

َ
 :۹قَاَ : قَاَ  رَسُ لُ  الله   ۷جَعْفَرٍ  عَنْ أ

 َ ذَا لَقَ  حَدُ  إ 
َ
خَاهُ فَلْ کُ أ

َ
مْ عَلَ یُ مْ أ حْهُ یُ وَ لْ  ه  یْ سَل    5.صَاف 

گرچهه مرسههل اسهت نظهر ازحهدیث اول  امها در مضههمون  ،سهند معتبراسههت و حهدیث دو  نیه  
کهرد، - اصلی روایهات  .اسهت حهدیث اول دیهأیتمهورد  - که امر بهه مصهافحه در آغهاز دیهدارهای 

                                                           
 ۲ ، جشرحائع الإسرلام؛ ۴۶۱ ص 3 ، جائدرحائح؛ ۴3۵، 3۵ ، صغنیة ائنزو ؛ ۲۲۰ ص ۱ ج ،ائمهذب؛ ۲۴3 ، صائمقنع. 1

 . ۱39 ص ۴ ؛ ج۲۶۰ ص

 . ۱۸ ص ۲ ، جائشحعیةائا وس ؛ ۶۵۸ ص ۱ ، جائدحائح؛ ۲۲۴ ص ،ی فی ائفقهائکاف. 2

 .۲۴ ص 9 ج ،تذکحة ائفقهاء. 3

 .۱۸3 ص ۲ ، جائکافی. 4
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کههرد ،مختلهه  هههاینیهه  بهها مضههمون یفههراوان دیگههر یههدی بههر ؤکههه م 1انههد،مصههافحه را سههتایش 
کهه  ۷تیب اهلدستور  ،طب  این دو روایت .مضمون یادشد، هستند با صهیغۀ امهر ایهن اسهت 
کننهد هم بامؤمنان در آغاز هر دیدار  کهه  - روایهت اول مطله  اسهت و بهه قرینهۀ عرفهی .مصهافحه 

کههه مصههافحه را مقیههد بههه آغههاز  - و نیهه  بههه قرینههۀ روایههت دو  - در آغههاز دیدارهاسههت مصههافحه
کرد، است معنایى خهاص دارد « آغاز دیدار»البته  .شودمی این مطل  حمل بر مقید - دیدارها 

این روایات ظهور در و،هوب  .که در روایات دیگر تبیین شد، و در مباحث بعد بیان خواهد شد
کنار سلا  و گرچه ظ ؛ندارند ذکهر شهد، و  آن از پااهر صیغۀ امر وا،ب است؛ زیرا مصافحه در 
کهه داردبهه  سهلا  در روایهت معتبهر مسههتحب  ،عنهوان شهعار آغهاز ارتبهاط اسهلا  بها همهۀ اهمیتهی 

ههم در وسرائ  صهاحب  .پا مصافحه به طریه  اولویهت مسهتحب اسهت 2.معرفی شد، است
که برای تدوین روایات مهرتبه بها ا ایهن اسهتحباب را در عنهوان  ،یهن موضهوع تنظهیم فرمهود،بابى 

کرد، است:  سْلِ »باب درج  لَاقَهاِ  یبَاب  اسْتِحْبَابِ التَّ صَافَحَةِ عِنْهدَ الْم  و در ،های دیگهر  3«مِ وَ الْم 
کههرد، اسههت:  صههورتبههه  هههم همههین اسههتحباب را گوشهه د  صَههافَحَةِ »مشههابه  بَههاب  اسْههتِحْبَابِ م 

قِ  عَانَ  مِ یالْم  سْلِ وَ م  سَافِرِ عِنْدَ التَّ   4.«هِمَایْ مِ عَلَ یقَةِ الْم 

 گران در الگوی مصافحه کنش

با تو،ه بهه روایهات متعهدد یادشهد،، از نظهر فقههی نیه  مصهافحه مهرد بها مهرد و زن بها زن و زن و 
 6.زیرا قاعد، بر اشتراک احکا  بین زن و مرد است 5نی  مستحب است؛ هم بامرد محر  

گههر بههر افههراد ممیهه  ایههن عنههوان را « مههؤمن»و،ههود در ایههن روایههات، همچنههین عنههوان م اسههت و ا
 .دانست هم مؤمنتوان آن را شامل هر فرد ممی  و می صادق بدانیم،

کرد کار منع   :اند،اما در ارتباط با نامحر  روایات متعدد از این 
بی  . 1

َ
حُ یُ هَلْ  :قَاَ : قُلْتُ لَهُ  ۷عَبْد  الله   عَن  أ ةَ لَ صَاف 

َ
ْ أ جُلُ الَْْ ٍَ یْ ال  َ ذَات  َ ْ َ   :فَقَ اَ   ؟سَتْ ب 

؛ وْ  
نْ وَرَاء  الا َ  م 

لا َ لَا إ 
7  

                                                           
 . ۲۱۸ ص ۱۲ ، جوسائ  ائشیعة. 1

 .۶۴۴ ص ۲ج  ائکافی. 2

 .۲۱۸ ص ۱۲ ، جوسائ  ائشیعة. 3

 .۷3 ص ۱۲ ج همان. 4

 . ۴۴ ص ۱۲ ، ججاتع ائمقاصا. 5

 .3۱۰-۲9۵ )ب(، ص ائقلاعا ائفقهیة؛ ۷9-۵3 ص ۲ )ال (، ج ائقلاعا ائفقهیة؛ 39-۲۰ ص ۱ ج، ائعناوین ائفقهیة. 6

 .۵۲۵ ص ۵ ج ،ائکافی. 7
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زنری کر  محررم او  براتدانرد مری پرسیدم: آیا مرد ۷صادق گدید: از اماممی ابی بصیر
 .: خیر، مگر از روی لباخحضرت فرمدد؟ نیست، دست دهد

هْ َ امَُ . 2 اعَ ةَ بْ ن  م  بَ ا عَبْ د  الله   عَنْ سَََ
َ
لْتُ أ

َ
ةَ قَ اَ   ۷قَ اَ : سَ أ

َ
جُ ل  الَْْ ْ أ لَا  :عَ نْ مُصَ افَحَة  ال  َ

مُْ يََ  
َ
جُ ل  أ ل  َ  غ 

ةس یُ ل ُ
َ
لا َ امْ َ أ ةَ إ 

َ
حَ الَْْ ْ أ َُ عَلَ يََْ صَ اف  مُْ یْ ُ 

َ
وْ یَ ه  أ

َ
وْ عَم َ ةم أ

َ
نْ تم أ وْ ب 

َ
خْ تم أ

ُ
جَهَ ا أ و َ تَبَ

 
َ
خْتٍ أ

ُ
نْتُ أ وْ ب 

َ
وُهَاخَالَةم أ  ذ   ،وْ َ ْ

ةُ ال َ
َ
ا الَْْ ْ أ م َ

َ
مُْ يََ   وَ أ

َ
جَهَ ا فَ لَا یَ ل ُ لَ هُ أ و َ  م  نْ یُ تَبَ

لا َ حُهَا إ  صَ اف 
وْ   وَ لَا 

اُ یَ وَرَاء  الا َ هَا؛کَ غْم    1ف َ
امرام فرمردد:  ،ردمکرزن سؤال  مرد با دست دادندربارۀ  ۷د: ازامام صادقیسماع  گد

  ازدواج وی با او حرام است: خرداهر کزنی  ست؛ مگر بای  نیدادن مرد با زن جا دست
د مررد برا آن زن ی  ازدواج با او حلال است، نباکزنی  و اما با ... ا خال یا عم  یا دختر ی

 .دست دهد؛ مگر از روی لباخ و دست او را هن ف ار ندهد

کهه در روایهات  روی  بها نهامحر  از دسهت دادنفشار ندادن دست نکتهه بسهیار لطیفهی اسهت 
فشهار  - کهه بیهان شهد - لبام بیان شد، است؛ زیرا اولا  از دستورات اسهلامی در بهاب مصهافحه

همچنین  .دادن دست است و اینجا اما  خواسته است این مورد را از آن دستور است نا فرماید
گفتههه شههد  شههناختی نههوعی ابههراز صههمیمیت  فشههردن دسههت از نظههر ارتبههاطکههه در مباحههث قبههل 

گر نو است  یافهت ،یتی در ارسال آن هم نباشدا ایهن همهان پیها   .کنهدمهی مخاطب همین را در
کید فرمود، است که روایت بر آن تأ یافهت ایهن کهه کسهی برای البته  .ممنوعی است  ارسهال و در

 .باز فشردن دست نامحر  ممنوع است نکند،هم قصد را پیا  

 الگوی هنجاری روش مصافحه
کههه در مجمههوع، الگههوی ارتبههاطی الگ دادن دارای خههرد، دسههت وهههایى بههه شههرح زیههر اسههت 

 کنند:می مصافحه را بیان
 با همه کف دست دست دادن .1

برخهی مصهافحه را چسهباندن  2.توسهه دو نفهر بهه ههممصافحه یعنی چسباندن ک  دست 
کهه  است ک  دست عبارت 3.ندا،پهنای دست به هم نامید  ،نها  دارد« راحهة»از قسمت بالا 

                                                           
 همان.. 1

 .۵۴۱ ص ۱ ، ججمهحة ائلغة. 2

  .۵۱۴ ص ۲ ، جائعحبئدان ؛ ۲93 ص 3 ج ،تقاییس ائلغة. 3
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 کههه در روایههات توصههیه شههد، اسههت،ای هبنههابراین، بههرای انجهها  مصههافح 1.فه انگشههتانبههه اضهها
کهافی نیسهت  همهان ؛چسباندن پهنای ک  دست لاز  است و مصافحه با قسهمت انگشهتان 

که در عرف هم نوعی تکبر و یا فقدان صمیمیت تلقی کهه  - شود و با مصهافحه محکهممی طور 
 .ار نیستهم سازگ - در روایات توصیه شد،

 طولانی دست دادن .2
کههه دسههت خههود را در مصههافحه  طبهه  روایههات متعههدد فههریقین، پیههامبر هرگهه  اولههین نفههر نبههود 

کندکه  آن در حدیث است 2.کشیدمی  3.ا،رش بیشتر است ،مصافحه را آخر رها 

. اک ههر اسههتطههول مههدت دسههت دادن نیهه  حههاوی نکههات مثبههت و منفههی در ارتباطههات غیرکلامههی 
کههردمطالعهها . اگههر طههول مههدت انههد،ت، طههول مههدت متوسههه بههرای دسههت دادن را پههنف ثانیههه محاسههبه 

. اسهتعهد  علاقهه فهرد بهه ارتبهاط  دهنهد، نشاندست دادن، کمتر از زمان مورد انتظار فرد مقابل باشد، 
علاقهه بههرای ایجهاد یهها تحکهیم رابطههه اسههت.  دهنههد، نشهانانتظههار،  ازحهد شیبههطهول مههدت دسهت دادن 

توانهد احساسهات منفهی مهی بالاتر از انتظهار باشهد،ای ،دست دادن به حد آزاردهند مدتاگر طول البته 
در طرف مقابل ایجاد کند و پیها  مثبهت علاقهه بهه رابطهه و تحکهیم آن بهه پیهامی منفهی حهاکی از تمایهل 

کهه ارتبهاط چشهمی مناسهب و حرکهات چ ههر، طرف مقابل برای غلبه و سلطه گردد. بایهد تو،هه داشهت 
دسهت دادن  4تواند در انتقال پیا  واقعی در هنگها  دسهت دادن، نقهش مکمهل را داشهته باشهند.می نی 

در میهان پیهروان کلیسها ای ،گسهترد طهورمحکم و طولانی تنها در بهین مسهلمانان رایهف نیسهت، بلکهه بهه 
کهه آن را مهی عیسی مسی  قدیسان آخرال مان )کلیسیای مورمون( اسهتفاد،  «دسهت دادن مورمهون»شهود 

شهوند؛ مگهر مهی کهه دسهتان ههم را نگهه دارنهد، معهذب ، مردان غالبها  از ایهنمتحد، الاتیادر  5نامند.می
6مذهبی خاص. هایدر دوران کودکی و در بعضی آیین

 

 با دست راست دست دادن .3
کهنش بها دسهت راسهت نشهد، اسهت در روایاتِ  از دیگهر امها  ،مصافحه توصهیه بهه انجها  ایهن 

                                                           
 .33۶ ص 9 ج ،تهذیب ائلغة. 1

 .۲۵۱ ص ۴ ، جسنن ابی داوود؛ ۶۷۱ ص ۲ ج ۱۸۲ ص ۲ ج ۱۶۴ ص ۲ ج ،فیائکا. 2

 .۱۷9 ص ۲ ، جائکافی. 3

 .۱۶3 )زبان بدن(، ص ا تااط غیحکلاتی. 4

 .۱۶۰ ص ،زبان بان. 5

 .۱۷9 ص ۲ ، جائکافی. 6
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گیهرد؛ زیهرا پیهامبر کهه تهوان فهمیهد مسهتحب اسهت می روایات کهار بها دسهت راسهت انجها   ایهن 
کارهای خود را همگی با دست راست انجا  کر    داد:می ا

عْطَال   ه  ییَ  امَُ کَ   ه  وَ إ  خْ  ذ 
َ
ه  وَ أ طَعَام   ه  وَ شَ  َ اب   ب  یَ امَُ لَا کَ  فَ  ،نُ  هُ غ 

لا َ خُ  ذُ إ 
ْ
لا َ  یعْط   یُ  ن   ه  وَ لَا یم  یَ أ إ 

ه  یم  یَ ب   نَ فی  یَ ب ُ الت َ يَُ  امَُ کَ وَ  ... ن  ه  فی  کُ  م ُ مُلر 
ُ
  أ
؛  ل  ه  ل  ه  وَ تََ ج ُ ل  ه  وَ تَنَع ُ  لُبْس 

 پیامبر اکرم در غها خدردن و ندشیدن و دادن و گرفتن چی ی از دسرت راسرت اسرت اده
ماننرد  ،کارهرای  همر فرت و در گرنمی داد ونمی کرد و ج  با دست راست چی یمی

 1 .کردمی لباخ پدشیدن و شان  زدن مد و پدشیدن ک   از دست راست است اده

کم بههر آن شههواهد  یههندر دیگههر روایههات  کلیههت حهها یههادی بههر ا،هه ای ایههن روایههت و نیهه   یعنههی  ،ز
اهمیت تیامن در اموری چون استنجا با دست نکردن با دسهت راسهت و تقهدیم دسهت راسهت 

و و شستشوی سمت راست بدن میت و،هود دارد تها انتخهاب سهمت راسهت در صهورت در وض
 2.ش  بین دوراهی در سفر و،ود دارد

 همهای فشردن دست .۴
کیههد بههر  دسههت دادن،  ،یههو، بههه مؤدبانههها،تمههاعی و  شههناختی، لمههاِ  در تحلیههل ارتبههاط تأ

گهه ؛تعامههل انسههانی و برابههری پایگهها، طههرفین دارد ر  )مههثلا  نههوازش آرا  دسههت امهها لمهها دوسههتانه و 
 مقابهل منتقهل طهرفبهه  معمولی، پیا  دوستی و صمیمیت را دست دادنطرف مقابل( فراتر از 

مشهکلات خهود  دربهار،شهود طهرف تمایهل یابهد مهی اصهولا  لمها سهببکهه  آن کند؛ عهلاو، بهرمی
کند و لما کند شوند، نگرش مثبت صحبت   3.تری به ما و محیه پیدا 

 مؤمن هرگا، :با من دست داد و به محکمی دستم را فشرد و فرمود ۷گوید اما  باقرمی راوی
                                                           

 .۱33 ص ۸ ج ندائیائسنن ؛ ۲3 ص تکا م الأبلاق. 1

بِى عبدالله2
َ
ول  الِله  ۷. عَنْ أ ل  بِیَمِینِهِ  ۹قَالَ: نَهَی رَس   ، نْ یَسْتَنْجِیَ الرَّ

َ
 .(۱۷ ص 3 ، جائکافی) أ
بَا عبدالله

َ
لْت  أ

َ
بِى حَمَْ َ  قَالَ: سَأ

َ
فَا ۷عَنْ عَلِیِّ بْنِ أ  بِالْمَرْوَِ  قَبْلَ الصَّ

َ
ل  بَدَأ عِید   :قَالَ  ،عَنْ رَ،   بِشِهمَالِهِ قَبْهلَ  ،ی 

َ
هه  لَهوْ بَهدَأ نَّ

َ
 لَا تَرَى أ

َ
أ

وء )یَمِینِ  ض  عِیدَ الْو  نْ ی 
َ
رَادَ أ

َ
وءِ أ ض   .(۴3۶ ص ۴ج  همانهِ فِی الْو 

امِ  بِى الْعَبَّ
َ
بِى عبدالله ،عَنْ أ

َ
تِ  ۷عَنْ أ سْلِ الْمَیِّ ه  عَنْ غ  لْت 

َ
قْعِهدْ،  وَ اغْمِهْ  بَطْنَهه  غَمْه ا  رَفِیقها   :فَقَالَ  ،قَالَ: سَأ

َ
هرْ،  مِهنْ غَمْهِ   ،أ همَّ طَهِّ ث 

ههمَّ  ،الْههبَطْنِ  ه  ث  ضْههجِع   بِمَیَامِنِهههِ  ،ت 
 
ه  فَتَبْههدَأ ههمَّ تَغْسِههل  ِ   ث  ههر  ه  بِالْمَههاءِ وَ الْح  ور   ،وَ تَغْسِههل 

کَههاف  ههمَّ بِمَههاء  وَ  ه  بِالْمَههاءِ الْقَههرَاحِ  ،ث  ههمَّ تَغْسِههل  وَ  ،ث 
کْفَانِهِ )

َ
 .(۴۴۶ ص ۱ ، جتهذیب الأحکاماْ،عَلْه  فِی أ
بِى عبدالله

َ
ول  الِله  :لَ قَا :عَنْ آبَائِهِ  ،عَنْ أ وا ) :۹قَالَ رَس  رِیَ  فَتَیَامَن  م  الطَّ ت 

ْ
خْطَأ

َ
ترن لا یحضرحه ؛ 3۶۲ ص ۲ ، جائمحاسنإِذَا أ

 .(3۰۰ ص ۲ ، جائفقیه

 .۵۵ - ۵۴ ص ،فحدیهای اج ماعی د  ا تااطات تیان تها ت. 3
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گناهان آنان چهون بهرگ درخهت در  ،دیگر دست دهد و انگشتان خود را در هم بفشارند مؤمنبا 
شهل بهه معنهای عهد  تمایهل بهرای  دسهت دادنشهناختی نیه   از منظهر ارتبهاط 1.ریه دمی روز پایی 
 2.ارتباط استبرقراری 

ر در دیدارهایی با فاصله بسیار کم دست دادن .۵  مکر
گههر یهه  درخههت خرمهها بینتههان فاصههله افتههاد و هههم را در پشههت آن دیدیههد کههه ا  ،روایههت اسههت 

که با اما  بود می راوی 3.دست بدهید مجددا    ،شهدیممهی سهوار ههودج هرگا، ،گوید در سفری 
کهه مهی کهرد و دسهتمهی و،هو کهرد و پهرممهی با من سهلا ای هگون، به شدمی وقتی اما  وارد داد 

کهه پیهاد،مهی ههم مهن زودتهر پیهاد، ،شهدیممهی گویا قبلا  مرا ندید، و هر وقت پیاد،  شهد  و ایشهان 
گر بارها تکهرارمی عمل طور هماندیدنم  محپبه  باز ،شدندمی  طهور همهان ،شهدمهی کردند و ا

 4.کردمی عمل

 .در فرهنگ اسلامی و آثار آن در هیچ ،ا دید، نشد، است دست دادنالگوی یادشد، از 

 با سلام کردن دست دادنهمراهی  .۶
کلامهی سهلا  و یها مقهارن آن باشهد و نبایهد مصهافحه دست دادن عنهوان بهه  باید پا از رفتهار 

کههردن و آغههاز نمههود .،ههایگزین سههلا  تلقههی شههود توانههد بهها تنقههی  مههی ن بهها سههلا ،البتههه ادلههه ابتههدا 
که نباید مصافحه بر سلا  مقد  شود کنند  کهردن را  ،مناط دلالت  بلکه مسهتحب اسهت سهلا  

کرد یا دست   .نمود زمان همکم  بر مصافحه مقد  
که تنظیم فرمود، وسائ صاحب  یعنهی تقهدیم  ،ى بهه ایهن نکتهه لطیه خهوب، بهه هم در بابى 

کرد، اسهتسلا  بر مصافحه متو،ه بو بَهاب  » :د، و در عنوان باب هم سلا  را بر مصافحه مقد  
سْلِ  لَاقَاِ  یاسْتِحْبَابِ التَّ صَافَحَةِ عِنْدَ الْم  کهرد، ها آن و در ،ای دیگر همراهی 5.«مِ وَ الْم  را مطهرح 

قِهه» اسههت: و عنههوان بههاب را چنههین قههرار داد، صَههافَحَةِ الْم  عَ  مِ یبَههاب  اسْههتِحْبَابِ م  سَههافِرِ وَ م  انَقَههةِ الْم 
سْلِ  که مصافحه و معانقه بایهد  صورتبه  یعنی 6؛«هِمَایْ مِ عَلَ یعِنْدَ التَّ کرد، است  گوش د  ضمنی 

                                                           
 .۱۸۰ ص ۲ ، جائکافی. 1

 .۱۱۲ ، صنداب تعاشحت د  تحیط کا . 2

 .۱۸۱ ص ۲ ، جائکافی. 3

 .۱۷9 ص ۲ ، جهمان. 4

 .۲۱۸ ص ۱۲ ، جوسائ  ائشیعة. 5

 .۷3 ص ۱۲ ، جهمان. 6
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کنار سلا  باشند  .در 
 .ى دال بهههر ایهههن مهههدعا هسهههتندخهههوببهههه  روایهههات نههههی از ،هههایگزینی سهههلا  بههها تحیتهههی دیگهههر،

 دارد: این استفاد، و،ود دیأیتهمچنین روایتی صحی  نی  در 
بی  
َ
ح   ۷عَبْ  د  الله   عَ  نْ أ َ  الت َ  م   نْ تَََ  ا

مُ َ لْمُق   ی َ  قَ  اَ : إ  سْ  ل   َ  ة  غ  َ  الت َ صَ  افَحَةَ وَ تَََ  ا  عَ  لَى َ  الُْْ
عَانَقَةَ؛ ر  الُْْ سَاف  الُْْ
1 

کننده تحیت برای افرادی ک  در س ر نیستند، مصافح  با هن است و اگر کسری  تکمیع
 .کننده سلام بر او معانق  با اوست عس ر رفت  باشد، تکمی

  ترغیب و تحذیر در الگوی مصافحه

طبه  برخهی روایهات،  2.نهدکمهی جهادیمصهافحه در آغهاز دیهدار، محبهت اکه در روایت است 
و  3دهنهدمهی دسهت ههم بهااین الگوی ارتباطی با الها  از ،ههان غیهب اسهت و فرشهتگان  شهیر

گرامههی داشههتهخداونههد بهها ایههن روش ارتبههاطی آنهه پهها مؤمنههان هههم در دیههدارها بایههد چنههین  ،ان را 
که هرگا، مؤمنان هم را ببینند و دست بدهند، هموار، خداونهد بهه آنهان  4.کنند نی  روایت است 
گناهان آنان چون برگ درختمی نگا،   5.ری د تا از هم ،دا شوندمی کند و 

کههردن بهها دشههمن نیهه  از توصههی سههت و سههبب رفههع عههداوت او و بلکههه دینههی ا هایهمصههافحه 
 این اثر ارتباطی ا،تماعی هستند: دیمؤشود و دو روایت زیر می ایجاد محبت و صمیمیت

بی  
َ
ثَ    :قَاَ   ۷عَبْد  الله   عَنْ أ

بی   حَد َ
َ
م   ۷آبَال  ه   عَنْ  ی،عَنْ جَد    ،أ

َ
مُ َ أ
َ
ن  ی أ م  َْ عَل َ مَ  ۷یَن َ  الُْْ 

صْ  حَابَهُ فی  
َ
ل   سٍ وَ  أ الَ  ة  بَ  اٍ  مم  َ  ا َ ْ بَعَم  رْ

َ
م  فی  یُ اح   دٍ أ لْمُسْ  ل  حُ غ   ...: قَ  ا  اهُ یَ  ن   ه  وَ دُنْ ید   صْ  ل 

حْ  مُْ  کَ عَدُو َ  صَاف  هَ کَ وَ إ  مََ  الُله  ،ر 
َ
ا أ هُ مم  َ ن َ بَادَهُ  فَن  ه  ع  حْسَمنَُ) :قُلُ  یَ ب 

 
َأ تِیَیِمی 

معَْبِمال   ذَا  ،(ادْف  فَ ن 
                                                           

 .۶۴۶ ص ۲ ج ،ائکافی .1

 .۱۸3 ص ۲ ج ،همان. 2

گه ار، 3 که در آغاز تحقی  در ریشۀ مصهافحه بیهان شهد تنهافی دارد؛ زیهرا ایهن دو  . نباید پنداشت این موضوع با نقلی تاریخی 
که در تنافی باشندنه در عر   ،در طول هم هستند که اولا   ؛هم  فطرت انسان بر رفتار صحی  سرشهته اسهت  ،بدین معنا 

کرد، ،و ثانیا   و  ،بنابراین، ممکن است انبیای قبل این الگهو را رواج داد .اند انبیا هموار، رفتارهای صحی  فطری را ترویف 
کهه  شهد، بهود، یها ایهن ادن بهه همهان الگهوی فرامهوشد سپا ار متن ،امعه به حاشیه رفته و آن ،ریان تاریخی نوعی رواج

ها بر اسهام فطهرت خهود متمایهل بهه ایهن رفتهار شهد، باشهند و آن را رواج داد، باشهند؛ زیهرا بهه تصهری  قهرآن دیهن در  انسان
 (3۱ ، آیهرو سور، ها سرشته است ) فطرت انسان

 .۱۸۱ ص ۲ ج ،ائکافی. 4

 .۱۸۰ ص ۲ ج ،همان. 5



 لیتحل
اط 

ارتب
اخت

شن
 - ی

 یثیحد
 هینظر

جار
هن

 ی
ون 

ت در
اطا

 ارتب
آغاز

 در 
حه

صاف
م

هنگ
فر

 ی
سلام

ا
 ی

 

 

175 

ذ  
لی  م کَ  ،هُ عَداوَةم نَ یْ وَ بَ  کَ نَ یْ بَ  یال َ هُ وَ

ن َ
َ
ذ  یُ  وَ ما مَ حَْ   أ

لا َ ال َ اها إ 
وا وَ ما یلَق َ لا َ ذُو یُ نَ صَبَرُ اه ا إ 

لَق َ
ٍ عَظ     1؛ٍَ حَش 

گرچ  او خدش نداشت  باشد؛ زیرا خداونرد بر  ایرن کرار امرر  ،با دشمنت مصافح  کن
او دوسرت صرمیمی ترد  نمدده و فرمدده است با نیکدترین شکع با دشمنت رفتار کن تا

شدد؛ ک  البت  ج  صابران و صاحبان بهره فراوان )از ایمان و استقامت( ب  ایرن تدانرایی 
  .در مداجه  با دشمن نخداهند رسید

  :هیرنا موضع الحا،ة إلکل ذیخبر طو ید فیمع الرش ۷لامهکمن 
لَ  ُ  عَلَ یْ دَخَلَ إ  َشْ یْ ه  وَ قَدْ عَمَدَ عَلَى الْقَبْ بَتْ عَلَ کُ  اءَ یَ ه  لأ  نْدَهُ یْ ذ  ثَ    :ثُم َ قَ اَ    ...ه  ع 

بی   حَ د َ
َ
 أ

ب  
َ
      عَنْ عَلى  ٍ  ،ه  یعَنْ أ

بَتْ ثُم َ سَ  :۹عَن  الن َ مَ اضْ طَرَ ح  ذَا مَس َ ت  ال   َ مُ إ  ح     .نَتْ کَ ال   َ
َ
مُْ رَأ فَ ن 

م  
َ
ن  یأ م  َْ س َ رَحْ   یَن ُ  الُْْ مُْ تَََ

َ
هُ وَ  ی أ َ حَ   یُ رَحْ  نْدَ ذَغ   ،عَلَ فَ  صَاف  َ  ع  ه  وَ مَ د َ یعَ نْ سَ ر   کَ فَتَحَل َ ر 

لَی مُوسَ ییَ   خَذَ ب  ، ۷نَهُ إ 
َ
ه  یم  یَ فَأ ه   ،ن  لَی صَدْر  هُ إ   ضَم َ

قْعَدَهُ عَنْ  ،ثُم َ
َ
ه  ییَ  فَاعْتَنَقَهُ وَ أ  :وَ قَ اَ   ،ن 

ن َ 
َ
شْهَدُ أ

َ
بَا کَ أ

َ
قم وَ أ قم وَ جَد َ  کَ صَاد  قم وَ رَسُ  کَ صَاد  قم وَ لَقَدْ دَخَلْتَ وَ  ۹لَ  الله  صَاد  صَاد 
  ا   عَلَ 

شَ  د ُ الن َ
َ
نَ  ا أ
َ
َ  کَ یْ  أ َ  ا رُ    لْ 

لَیَ  حَنَق  اس وَ غَضَ  باس َ  ا تَ کَ فَلَم َ  ا تَ  ،ی  کَ ف   إ  مْ  تَ بِ 
مْ  تَ وَ کَ ل َ ل َ

َ  غَضَ    عَ     یَ سُر   صَافَحْتَ   
ل َ َ ََ ا؛ کَ یْ عَلَ  وَ  ضس   2ر 

کاظم شعبه روایتی طولانی ابن گفتگویى بین اما   کرد،و هارون در اختیار  ۷از  کهه در  نقل 
 گوید: می بخشی از آن

چدن هارون دستدر داده بدد او را بر  خراطر چی هرایی  ؛ن د هارون رفتند ۷امام کاظن
بررای آرام کرردن خ رن او  ۷امام کاظن. دستگیر کنند ،ک  ب  ای ان نسبت داده بددند

                                                           
 .۶33 ص ۲ ، جائخصال. 1

ایهن حهدیث را مرحهو  صهدوق نیه  بها سهندی مرفهوع و بها تغییهر مختصهری در  .۴۰۴ ص ۹تحف ائعقلل عرن نل ائحسرلل. 2
کرد، ) کهه البتهه آن سهند ههم برخهی ۸۱ ص ۱ ، ج۷عیلن أباا  ائحضاعبارت نقل  ( و نی  مرحو  مفید آن را با سهند دیگهر 

کهرد، اسهت ) کهه مرحهو  حرانهی .(۵۵ ، صالاب صرا افراد مجهول دارد روایت  عصهر  اسهتاد شهیخ مفیهد و ههم ،از آنجها 
تحرف کهه در  -رسهد سهند ایشهان مهی ( بهه نظهر۴۰۰ ص 3 ، جائذ یعه ائی تصرانیف ائشریعةمرحو  صدوق بهود، اسهت )

تعدد سند ایهن روایهت در حهد سهه سهند مسهتقل محهرز  ،همان سند شیخ مفید باشد. در هر صورت -ذکر نکردند  ائعقلل
 و از این رو، مستفیپ نیست تا به نوعی اطمینان به سند آن پیدا شود. نیست 

اما این روایت از منظر مکتب وثاقت صدوری معتبر است؛ زیرا طب  محتوای آن، مواف  با حدیث نبهوی اسهت و نیه  روایهات 
کلی بود، یقینا  دربار، ارحا  هم صهدق آثار محبت که به صورت عا  و  چهون ایهن حهدیث نهوعی  ؛دکنهمهی زایى مصافحه 

کلی و عا  است.   فرد برای آن 
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رحرن  :روایت کرده کر  پیرامبر فرمددنرد ۷و او از امام ع ی از پدرش ،پدرم :فرمددند
 2.گیردمی و سپ  آرام 1مضطرب شده ،وقتی رحن خدد را لم  کند

اگر امیر صلاح دید رحن من با او تماخ بگیرد )چردن بنری عبراخ پسررعمدی پیرامبر 
و او هارون از تخت پایین آمد و دست خردد را دراز کررد  .بددند( و با من مصافح  کند

را گرفت و سپ  ب  سین  چسبانید و با او معانق  کرد و در سمت راست خردد ن رانید و 
 .تد و پدرت و جدت و پیامبر هم  راست گ تید )در نقع این حردیث مصرافح ( :گ ت

ولی  ،ات در نهایت خ ن بددم ها درباره ب  خاطر آن گ ارش ،چدن وقتی ن د من آمدی
غضرب از مرن رفرت و بر  رضرایت  ،من مصافح  کرردی وقتی آن حدیث را گ تی و با

 .تبدیع شد
کههه مصههافحه ممنههوع اسههت روایههت زیههر بهها  ،یعنههی مصههافحه بهها نههامحر  ،همچنههین در ،ههایى 

 ها را از آن برحذر داشته است: تخوی  انسان
دُ بْنُ عَلى     م َ سَ  ُ َ ه  عَنْ شُعَ یْن  بْن  الُْْ سْنَاد  ن  دٍ عَن  یْ  ب  عَ نْ جَعْفَ ر  بْ ن   ،دٍ یْ  بْن  زَ یْن  سَ الُْْ  ب  بْن  وَاق 

دٍ  م َ ه   ،ُ َ نَاه  یحَد   فی   ۷عَنْ آبَال  َُ  صَافَحَ  قَاَ : مَنْ  یث  الَْْ  ُ ْ ََ ةس 
َ
سَ خٍَ   ،ه  یْ عَلَ  امَْ أ فَقَدْ بَ اءَ ب 

نَ الله   مَُ فی   ،م   قُر 
ةس حََ اماس

َ
ََ امَْ أ نْ نَارٍ مَعَ  وَ مَن  الْتَاَ لَةٍ م  لْس  ؛ قْذَفَامُ  فی  یُ طَامٍُ فَ یْ شَ س  ار 

 3الن َ
گرفترار با نامحرمی مصافح  کند، ب  خ ن خداوند  هر ک فرماید: می ۹رسدل خدا

ب  همراه شیطان برا زنجیرری از آتر  را در آغدش بگیرد، و کسی ک  زن نامحرمی  شده
 .شدندمی شدد و آن دو با هن ب  آت  افکندهمی بست 

 حدیث برخی روایات به ظاهر متعارض در آثار معنوی مصافحهال تحلیل فقه
یههم: دسههته اول چهههار  ظههاهربههه  روایههت دودسههتهدر بحههث آثههار معنههوی مصههافحه  متعههار  دار

که فرمود، است خداوند به ههر دو نفهر  نظهر  کننهد، مصهافحهروایت با چهار سند مختل  است 
گناهههان هههر دو را بههر ها ،کننههد تههر،ی  یکههی از مصههافحه نههه  یزمدرریهه د و ایههن روایههات مههی دارد و 

کیفیت نظر الهی  کدا  چیهدیگری ساکت است چون  را بر دیگری تر،ی  نداد، است؛ اما در 
گناهههان تفههاوت کههه در نظههر بههدوی چنههین بههه ذهههن بههه آنههان و ریهه ش  کههه مههی هههایى دارنههد  رسههد 

                                                           
گویا در اثر هیجان ناشی از آشنایى حا لما این تحرک به آن دست1  دهد.می . 
مَّ سَکَنَتْ ». افزونه 2 تهر اسهت؛ زیهرا  دقیه  تحف ائعقرللرسد نقهل می در نقل مرحو  مفید و مرحو  صدوق نیست و به نظر« ث 

 نباید باعث آرامش غضب شود.  اضطراب رحم قاعدتا  

 .۱۴ ص ۴ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 3
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 اهد شد تعارضی و،ود ندارد:ها تحلیل و روشن خو تعار  است اما در ادامه این تفاوت
بَْ اه   عَلى  ُ  ب   ،ََ بْنُ إ 

َ
بی   ،ه  یعَنْ أ

َ
ٍ  ،رٍ یْ عُمَ  عَن  ابْن  أ َ  بْ ن  سَ الم  شَ ا بی   ،عَنْ ه 

َ
اء  یْ عُبَ  عَ نْ أ

 ،دَةَ الَْْ ذ َ
بی  
َ
نَ  ۷جَعْفَ  رٍ  عَ  نْ أ م  َْ مُ َ الُْْ   ذَا الْتَقَ  یْن  قَ  اَ : إ  قْبَ  لَ الُله یَ  إ 

َ
وَجْه   ه  وَ یْ  لَ عَ  ا فَتَصَ  افَحَا أ مَ  ا ب 

نُوُ   مَا الذ ُ جَر  یَ مَا کَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ
نَ الش َ قُ م   .1تَسَاقَُ  الْلَرَ

بَْ اه   عَلى  ُ  د  بْ ن  ع   ،ََ بْنُ إ  م َ لَ      یَ يََْ عَ نْ  ،ونُسَ یُ عَ نْ  ،سَ یعَنْ ُ َ
هَ       کٍ عَ نْ مَاغ   ، الَْْ  الُْْ

بُو جَعْفَرٍ 
َ
نَ لَ  ... ۷قَاَ  قَاَ  أ م  َْ مُ َ الُْْ  نَ فَ یَ إ  م  َْ حُهُ یُ لْقََ الُْْ  لَ یَ اَاُ  الُله یَ فَ لَا  ،صَ اف  مَ ا وَ یْ  نْظُ ُ  إ 

مَا  ه   عَنْ وُجُوه 
نُوُ  تَتَحَات ُ جَر  یَ مَا کَ الذ ُ

نَ الش َ قُ م   2.تَحَات ُ الْلَرَ
دُ بْنُ  م َ د  بْن  ع   ،یَ يََْ ُ َ م َ دَ بْن  ُ َ حَْْ

َ
د  بْن   ،ز  یعُمََ  بْن  عَبْد  الْعَز   عَنْ  ،سَ یعَنْ أ م َ عَنْ ُ َ

بی   ،لٍ یْ فُضَ 
َ
اَةَ قَاَ :  عَنْ أ ذَا  ...حَْْ نَ إ  م  َْ مُ َ الُْْ

َ
مْتَ أ  مَا عَل 

َ
خَذَ ب   ...أ

َ
خ  یَ أ

َ
لَ ید  أ مَا یْ  ه  نَظََ  الُله إ 

ه  فَلَمْ  وَجْه  لاس عَلَ یَ ب  ْ  مُقْب  ه  وَ یْ  بَ وَجْه  نُو   قُلُ  غ  یَ مَا ب 
مَا فَتَتَحَات ُ  :لذ ُ ات َ عَنْهُ َ اَةَ یَ ََ بَا حَْْ

َ
 ا أ

جَر  فَ یَ مَا کَ 
قُ عَن  الش َ  الْلَرَ

قَامُ  وَ مَا عَلَ یَ تَحَات ُ نْ ذَنْبٍ یْ  فْتَر   3.مَا م 
سَ  دٍ یْنُ الُْْ م َ سْحَاقَ  ، بْنُ ُ َ دَ بْن  إ  حَْْ

َ
م َ دٍ کْ عَ نْ بَ  ،عَنْ أ سْ حَاقَ بْ  ،ر  بْ ن  ُ َ  :قَ اَ   ،ن  عَم َ ارٍ عَ نْ إ 

بُ و عَبْ د  الله  
َ
ن َ هُ لَ  : ...۷قَ اَ  أ ن  إ  م  َْ خَ اهُ فَ یَ الُْْ 

َ
حُهُ فَ یُ لْقََ أ لَ یَ صَ اف  نُوُ   ،مَ ایْ  نْظُ ُ  الُله إ  وَ ال ذ ُ

مَا حَذ َ  ه   عَنْ وُجُوه 
قَا یَ تَتَحَات ُ  الر   کَ فْتَر 

د  یمَا تَتَحَات ُ قُ عَن  الیحَ الش َ جَر  دَةَ الْلَرَ
 4ش َ

گناههان در مهورد ههر چنددر این  کیهد  روایت، علاو، بر نظهر رحمهانی الههی و ریه ش  دو نفهر، تأ
خداوند همهوار،  اند،چون فرمود ؛یعنی مصافحه باید قدری طولانی باشد ،دارند موضوع این اثر

ش در همچنین تشبیه به ری ش برگ درخهت نیه  منظهور ریه  .بر آنان نظر دارد تا از هم ،دا شوند
کهه مهدتی بهوزد گا، با ی  باد تند  که  انبهو، بهرگ درخهت را  ،اثر بادهای فصل سرما و خ ان است 

که روایت می خ ان دِ یالرِّ »که تعبیر  - آخرکند  کهه بهاد  - با ضمیمه حکم عقل - دارد« دََ  یَ  الشَّ
 که برگ - مگر در فصل خ ان ،شودنمی مو،ب ری ش فراوان برگ درخت - هر چه شدید باشد
 .شاهد این تفسیر از باد است - اند،ها هم سست شد

کهههه نهههوعی تهههر،ی  بهههرای یکهههی از مصهههافحه  قایهههلها ،کننهههد امههها دسهههته دو  روایهههاتی اسهههت 
که این تر،ی  هم با پنف گانههمؤلف هستند  بیهان  - در تنهافی هسهتند بهاهم ظهاهربهه  کهه - ۀ ،دا

 شد، است:
                                                           

 .۱۸۰ ص ۲ ج ،ائکافی. 1

 .۱۸۲ ص ۲ ، جهمان. 2

 .۱۱۸ - ۰۱۸ ص ۲ ، جهمان. 3

 .۱۸3 ص ۲ ج ،همان. 4
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کسههی کههه مههی روایههت اول تههر،ی  را بههه  کههه طههرف مقابههل را بیشههتر دوسههت داشههته باشههد  دهههد 
که بر او رو  کند:می عنایت خداوند به او نی  به این صورت است 

بی  
َ
نَ  ۷جَعْفَ رٍ  عَنْ أ م  َْ مُ َ الُْْ  ذَا الْتَقَ یْن  قَ اَ :َ إ  دْخَ لَ الُله یَ  إ 

َ
 یْنَ دَهُ بَ یَ  ا فَتَصَ افَحَا أ

َ
مَا وَ یه  د  یْ  أ

وَجْه   قْبَلَ ب 
َ
هأ ب  صَاح   غ 

اس ا حُب  َ  ُ شَد  
َ
 1.ه  عَلَى أ

کسههی کههه طههرف مقابههل را بیشههتر دوسههت داشههته باشههدمههی روایههت دو  تههر،ی  را بههه   ،دهههد 
کههه خههدای متعههال رحمههت بیشههتری را بههر او  امهها عنایههت خداونههد بههه او بههه ایههن صههورت اسههت 

 کند:می نازل
ارٍ قَاَ : دَخَلْتُ عَ  سْحَاقَ بْن  عَم َ بی  عَنْ إ 

َ
نَ  ...فَقَاَ   ... ۷عَبْد  الله   لَى أ م  َْ مُ َ الُْْ

َ
ذَا الْتَقَ یْن  أ ا یَ  إ 

َ  الُله  نْبَ
َ
ةَ عَلَ  فَتَصَافَحَا أ حَْْ سْعُلمَُ کَ مَا فَ یْ  ال  َ سْعَةم وَ ت  ه   انَتْ ت  ب  صَاح   غ 

اس ا حُب  َ  ُ شَد  
َ
 2.لأ 

خههدای متعههال کههه  ایههن ، بههرمنتهههی عههلاو ؛ماننههد روایههت دو  اسههت ،روایههت سههو  در تههر،ی 
 کند:می کند، پا از آن اقبال بیشتری نی  به اومی رحمت بیشتری را بر او نازل

سْ  حَاقَ بْ  ن  عَم َ  ارٍ  بی   ،عَ  نْ إ 
َ
ن َ  هُ قَ  اَ  لَ  هُ یحَ  د   فی   ۷عَبْ  د  الله   عَ  نْ أ

َ
 م   نْ ز   :ثٍ أ

ارَة  یَ  لَا تَََ  ل َ
خْوَان   نَ إ   ،کَ إ  م  َْ مُ َ الُْْ َ فَن  خَاهُ فَقَاَ  لَهُ  ذَا لَقَ 

َ
لَی کُ  ،مَْ حَباس  :أ  إ 

بَ لَهُ مَْ حَب اس َ  الْق  یَ ت  ذَا  ،امَ ة  یَ وْ فَ ن 
َ  الُله ف   نْ  بَ

َ
ا حُب   اس یْنَ مَ  ا بَ  یصَ  افَحَهُ أ َ  ُ شَ  د  

َ
نْهَ  ا لأ  سْ  عُلمَُ م  سْ  عَةم وَ ت  الَ  ةَ رَحَْْ  ةٍ ت  مَ  ا م  ه  ام  بْهَ  إ 

ه   ب  صَاح  قْبَ لَ الُله  ،غ 
َ
وَجْه  ه  فَ یْ   عَلَ ثُم َ أ قْبَ الاس کَ مَ ا ب   إ 

شَ د َ
َ
ه  أ ب  صَ اح   غ 

ا حُب  اس َ  ُ شَ د  
َ
؛ ...امَُ عَ لَى أ

اَا لَا  ذَا لَب  لا َ وَجْهَهُ لَا یر  یُ فَن  نْ یر  یُ دَامُ  إ  غَْ ا   الد ُ
َ
نْ أ مَ ایق   .ایَ دَامُ  غََ ضاس م  ا کَُ غَفَ َ  الُله لَ  :لَ هََُ

فَا؛ ن 
ْ
 3فَاسْتَأ
، بررای او ترا روز «مرحبرا»مؤمن برادر مؤمن  را ملاقرات کنرد و بر  او بگدیرد: وقتی 

کنند، خداوند بین می مصافح  هن باهها آن زمانی ک  .قیامت، مرحبا ندشت  خداهد شد
ی کسر آنرحمت از  ن  و ندد .کندمی رحمت الهی نازل صد  دو انگ ت ابهام ان، ی

]و نظرر تدجر  هها آن خداونرد بر  آنگراه .شت  باشرداست ک  دیگری را بی تر دوست دا
کند و اقبال خداوند، بی تر متدج  کسی است ک  دیگری را بی رتر دوسرت می رحمت[

کنند و هدفی دنیدی و مرادی از می مانند و درنگمی و وقتی در کنار هن ...داشت  باشد 
                                                           

 .۲۱۸ - ۱۱۸ ص ۲ ج ،همان. 1

 .۱۷9 ص ۲ ، جهمان. 2

 .۲3۲ ص ۱۲ ، جائشیعةوسائ  ؛ ۱۴۶ ص ،ثلاب الأعمال و عقاب الأعمال. 3
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آمرزید پر  اعمالتران  شماراخداوند  :شددمی این دیدار و ن ست ندارند، ب  آنان گ ت 
 .را از سربگیرید

که طرف مقابل را بیشهتر دوسهت داشهته باشهدمی روایت چهار  تر،ی  را به کسی امها  ،دهد 
کهه  ؛عنایت خداوند به او به صهورتی غیهر از صهورت اول و دو  بیهان شهد، یعنهی بهه ایهن صهورت 

 کند:می خدای متعال با او مصافحه
بی  
َ
نَ  ۷عْفَ  رٍ جَ  عَ  نْ أ م  َْ مُ َ الُْْ   ذَا الْتَقَ یْن  قَ  اَ : إ  دْخَ  لَ الُله یَ   إ 

َ
 یْنَ دَهُ بَ  یَ  ا وَ تَصَ  افَحَا أ

َ
مَا یه  د  یْ   أ

ه   ب  صَاح   غ 
اس ا حُب  َ ُُ شَد َ

َ
 1.فَصَافَحَ أ

کسهههی کهههه مصهههافحه را ادامهههه دههههد و دسهههت طهههرف رامهههی روایهههت پهههنجم تهههر،ی  را بهههه   دههههد 
کند:  دیرتر رها 

بی  
َ
 ذ   ۷جَعْفَ رٍ  عَ نْ أ

بَهُ فَال َ جُ لُ صَ اح  ذَا صَ افَحَ ال  َ جْ راس م  نَ یَ  یقَ اَ : إ 
َ
عْظَ مُ أ

َ
صَ افُحَ أ َُ الت َ لْ اَ

ذ  
نُوَ  لَتَتَحَات ُ ف   ،دَعُ یَ  یال َ

مُ َ الذ ُ لَا وَ إ 
َ
مْ حَذ َ لَا یْ مَا بَ یأ  2.بْقََ ذَنْبم یَ نَهُ

د، اغلهب ضهعی  هسهتند و ته  ر،هال سهن این پنف روایهت در تهرازوی تحلیهل سهندی ته 
امههها در روش تحلیهههل وثاقهههت صهههدوری حهههدیث،  .تنهههها روایهههت اول و چههههار  صهههحی  هسهههتند

از ایهن رو،  .همهدیگر هسهتند دیهمؤمضمون این پنف حدیث با مضهمون سهه حهدیث دسهته اول 
در  هههم بههاههها آن تحلیههل مضههامین ایههن روایههات و تعامههل .مانههدنمههی بههاقیههها آن شههکی در صههدور

 .بیان خواهد شد ادامه
گه ار،  دسته دومفاهیم محوری این  روایت )سه روایت اول و پنف روایت دو ( در قالب چند 

 زیر است: صورتبه  نهایى
گناههان ههر دو را دو نفر مصافحهطب  روایات دسته اول، خداوند به هر  .1  کنند، نظهر دارد و 

گر مصافحه را طول دهند، هموار، در عنایت ا ری دمی گناهان آنهان و ا لهی هستند تا همه 
که بر درختی بوزد، فرومی  انیر برگچون   .ری د حاصل از باد تند در فصل خ ان 

 خههدای متعههال دسههت خههود را در میههان دسههتان دوطبهه  روایههت اول از روایههات دسههته دو ،  .2

کهرد، )بهدونکننهد،  نفر مصافحه کمهی بفرمایهد بها یکهی مصهافحهکهه  ایهن وارد   سهیکنهد( و 

کههه  یسههوبههه  کههه بیشههتر دیگههری را دوسههت دارد را بههر دیگههری تههر،ی  داد، بههه ایههن صههورت 

 .کندمی او رو

                                                           
 .۱۷9 ص ۲ ، جائکافی. 1

 .۱۷9 ص ۲ ، جهمان. 2
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 خداونههد رحمههت خههود را بههر دو طههرف مصههافحهطبهه  روایههت دو  از روایههات دسههته دو ،  .3
کرد، و در این میان رحمت بیشتر ) رحمهت از صهد رحمهت( بهرای آن  نهه و نهودکنند، نازل 

که دیگری را  .بیشتر دوست دارد است 

خداونهد بهین دو طب  روایت سو  از روایات دسته دو ، تهر،ی  ماننهد روایهت دو  اسهت و  .4
کهه می رحمت نازل صد  ، یکنند، انگشت ابها  آن دو مصافحه رحمهت  نهه و نهودکنهد 

که دیگری را بیشتر دوست داشته باشهد کسی است  کهه  ؛مخصوص  منتههی بها ایهن افزونهه 
کهه دیگهری را بیشهتر  ؛کندمی اقبالبر هر دو هم  اما اقبال خداوند نیه  بیشهتر متو،هه اوسهت 
 .دوست دارد

خدای متعال دست خهود را در میهان دسهتان دو طب  روایت چهار  از روایات دسته دو ،  .5
کسههی کننههد،  نفههر مصههافحه کهههرد، و  بههر دیگهههری  ،کههه بیشههتر دیگهههری را دوسههت داردرا وارد 
که با او مصافحهبه این صو ؛تر،ی  داد،  .کندمی رت 

ی کسه بهاکننهد،، تهر،ی   از میان دو نفر مصهافحهطب  روایت پنجم از روایات دسته دو ،  .6
کنهد و نتیجهه تهر،ی  او ههم برخهورداری از ا،هر بیشهتر  که دست دیگری را دیرتهر رهها  است 

 .است

بههدون کههه  ، ایههنتوضههی  .ممکههن اسهت« صههورت و معنهها»،مهع بههین ایههن روایههات بهها حمهل بههر 
کریم ،ش  خدای متعال دارای ،سم نیست کسهانی  ،اما به نص قرآن  خهدای متعهال در مهورد 

کردند کهه بهر فهراز  :فرمود، است ،که با پیامبر بیعت  کردنهد و دسهت خهدا بهود  آنان با خدا بیعهت 
بنههابراین، دسههت خههدا نمههادی از حضههور و تجلههی و عنایههت الهههی در قالههب  .دسههتان آنههان بههود
کههه در روایههت اول و صههورت اسههت و  در اینجهها نیهه  دسههت خههدا دقیقهها  بههروز همههان معنههایى اسههت 

دو  و  هههایپهها مضههمون .شههد، اسههت از آن نهها  بههرد،« اقبههال الهههی»سههو  از دسههته دو  بهها عنههوان 
مضمون پهنجم  .هستند و با هم رابطه صورت و معنا دارند  یچ  چهار  و پنجم در حقیقت ی

که فرمود، است خداوند ا، کسینی   کنهد، بهه می ر بیشتر به  که دست دیگری را دیرتهر رهها  دهد 
کهه دسهت دیگهری را دیرتهر رهها کهه  ، اینتوضی  .گردد همان مضمون مشترک قبل بازمی کسهی 

کار نماد و نمودی از محبت بیشتر او بهه  مقابهل اسهت و روایهت طهرفبه  کند عرفا  و معمولا  این 
به این صورت  - که در دل دارید - راهمان محبت بیشتر  فرمایدمی ضمنی هم توصیه صورت

از ایههن رو، پهها ا،ههر بیشههتر بههرای همههان فههرد دارای محبههت بیشههتر اسههت و  .لطیهه  نشههان دهیههد
کههرد، و مضههمون کههه  ایههن ضههمن ؛تنههافی بهها مضههمون مشههترک قبههل نههدارد کلههی بیههان  ا،ههر را هههم 
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 بنههابراین، ایههن دو .فهرد بیههان فرمههودبهها  دسههت دادنمشهترک قبههل، ا،ههر را عبههارت از اقبهال الهههی و 
کهه ا،رههای اخهروی دیگهر در  .توانند مصادی  ا،ر در مضمون چهار  باشندمی مخفی نیسهت 

کههه قطعهها  هسههتندههها آن ایههن روایههات مسههکوت اسههت و منافههات نههدارد همههه زیههرا  ؛هههم باشههند 
 .هشهتی هسهتندآخرت بروز همین عنایات الهی است و این عنایهات، فهوق نعهیم بهای نعمت

کهه فرمهود، خداونهد بهه ههر دو  کنون تابنابراین،  دو مضمون باقی ماند: یکی مضمون شمار، اول 
که خداوند یکهی را بهر دیگهری  نظر دارد و یکی مضمون مستحصل از تحلیل پنف مضمون دیگر 

بهه  ؛،مع بین این دو نی  با حمل بر عنایت مشترک و عنایات خاص ممکن است .تر،ی  داد
کهه خهدای متعهال بهه ههر دو عنایهت دارداین  بها شهرایه هها آن امها عنهایتی ویه ، بهه یکهی از ؛معنا 

یعنههی حههدیث اسههحاق بههن عمههار  ،شههاهد ایههن ،مههع اخیههر نیهه  روایههت دو  تههر،ی  .یادشههد، دارد
که فرمود، است که خداوند بهر آن دو نفهر نهازل صداز  :است  نهه رحمهت  و نهود ،کنهدمهی رحمتی 
کهه کسههی اسههت  بههه  نیهه  .ه دیگههری را بیشههتر دوسههت دارد و یهه  رحمههت بههرای دیگههری اسههتبههرای 

کهه بهه آن شهخص  ؛کنهدمهی بر هر دو ههم اقبهال :فرمود، است صراحت کسهی  امها اقبهال الههی بهر 
شهود ههر دو در ایهن عنایهت رحمهانی شهری  می پا معلو  .بیشتر است ،محبت بیشتری دارد

  .ردمنتهی یکی بیشترین بهر، را دا ؛هستند
گناههان ههر دو را کهه: خهدای متعهال بهه ههر دو مصهافحه نتیجه نهایى این  کننهد، نظهر دارد و 

گناهان آنان چون  ری دمی گر مصافحه را طول دهند، هموار، در عنایت الهی هستند تا همه  و ا
بیشهتری  ری د؛ امها ا،هر فرومی - که بر درختی بوزد - حاصل از باد تند در فصل خ ان  انیر برگ

کههه بیشههتر دیگههری را دوسههت دارد و بههرای ظهههور دادن ایههن محبههت قلبههی در رفتههار،  بههرای فههردی 
کنهد( در نظههر  دسههت دادنبیشهتر  کههه حقیقههت آن همههان  شهد، گرفتهههرا طههول دههد )آخههر نفههر رههها 

که بها آثهار اخهروی  ؛کنهدمی خدای متعال با او نمود پیدا دست دادن صورتبه  اقبال بر اوست 
 .غفران بیشتر از،ملهان حاصل از این تو،ه الهی فراو

کرد  گفته شد، ترتب این آثهار ماننهد همهه منهوط طور همانالبته باید تو،ه   که در قواعد عا  
 .قربت الهی است قصدبه 

 پیام مصافحه
گفتههه شههد، مصههافحه باعههث ایجههاد محبههت  طههور همههان کههه در بحههث ترغیههب بههه مصههافحه 

ماننهد طهول  ،نیه  برخهی الگوههای انجها  مصهافحه .و بسهتگان خصوصها  در میهان ارحها  ،است
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 شههناختی ایجههاد محبههت و صههمیمیت ههها در الگههوی ارتبههاط دادن مصههافحه و فشههردن دسههت
کیدهنجاری  هایترغیب همچنین .کندمی کها بیشهتر طهرف مقابهل را دوسهت  داشتند هر تأ

دهنهد پیهامی می ى نشانخوببه  سه دلیلاین  .او از آثار مصافحه بیشتر بهر، دارد ،داشته باشد
کهه از  همهان پیها  دوسهتی و محبهت عمیه  و بهى ،شودمی که در مصافحه منتقل شهائبه اسهت 

گرا»آن با عنوان  که بهرای خهدا و دو راز خودخهواهی و  ؛کنیممی یاد« صمیمیت معنا صمیمیتی 
  .هوای نفا است و بسیار مانا و پایا است

 گیری نتیجه
گرچههه یهه  الگههوی بشههری و عهها  و حههاوی پیهها  صههمیمیت  ،در آغههاز ارتبههاط دسههت دادن

کیداما اسلا  علاو، بر  ،است بر ایهن الگهو و بیهان هنجارههایى بهرای ترغیهب بهه آن و تحهذیر از  تأ
کهه طبه   ههم آنو،هی نهاب بهرای انجها   انجا  نادرست آن، ی  الگوی پنف کهرد، اسهت  ارائهه 

ایههن  .اسههلامی اسهت ههای،و مخصههوص آموز فهرد منحصههربهز ایههن الگوهها تتبهع نگارنههد، برخهی ا
کید کههمی الگو، بر آغاز ارتباط با مصافحه با عنوان نماد ارتباط غیرکلامی تا تهوان آن را مهی کند 

 .نامید« آغاز لما»ارتباط 
که در مقدمه بیان شد هاینتایف این تحقی  در پاسخ به پرسش  یر است:به شرح ز ،فرعی 

کنش در آغاز دیدارها  .1  .و مستحب است انجا  شود شد، هیتوصاین 

کهنش عبهارت اسههت از:  .2 کهه  دسهت راسهت همهرا، بهها  دسهت دادنروش انجها  ایهن  بها همهه 
و  داریهددیتجد محهپبهه  فشردن دست مخاطب و نی  طول دادن این عمل و نی  تکرار آن

 .همراهی آن با سلا 

 البتههههه در ارتبههههاط بهههها .بههههالغ و نیهههه  ممیهههه  هسههههتند نههههانمؤمگههههران ایههههن رفتههههار، همههههه  کههههنش .3
کش و لبام و  مگر از روی ی  حائل و واسه چون دست ،نامحر  مصافحه ممنوع است

البتههه بههدون فشههردن دسههت طههرف و نیهه  بههدون انگیهه ، ،نسههی )تلههذذ و ریبههه( کههه  آن امثههال
  .باشد

و الفهت و انها  مؤمنهانماننهد ایجهاد محبهت میهان  ،بیان آثار معنوی و ا،تمهاعی مصهافحه .4
مهادی و معنهوی از ریه ش  ههایا،تماعی و نی  محبوبیت الهی )که همه خیهرات و نعمهت

اخهروی همگههی بههر ایههن محبوبیهت مترتههب اسههت( از عوامههل ترغیبههی  هههایگناههان تهها ثههواب
کسهانی  طهور همان ؛به مصافحه است مؤمنانبرای تشوی   کهه انهذار از عهذاب دوزخ بهرای 
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کنندکه با نامحر   کهژروی ،مصافحه  هها در انجها  ایهن  از تحهذیرهای دینهی بهرای دوری از 
 .کنش ا،تماعی است

یههت انگیه ، الهههی  .5 کههه بها محور کهنش، دوسههتی و محبهت عمیهه  و مانها و پایهها اسهت  پیها  ایههن 
از ارتبهاط و تمله  و  اسهتفاد، سهوءنهه سهودخواهی مهادی و منهافع نفسهانی و  ،افتدمی اتفاق

گرا»توان می دوستی رااین  .امثال آن  .نا  نهاد« صمیمیت معنا

که نظریه هنجاری مصافحه در آغهاز ارتباطهات ا،تمهاعی  - نمودی از مجموعه این عناصر
 در نمودار زیر ارائه شد، است: - دهندمی فرهنگی اسلامی را تشکیل درون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کتابنامه
  .ق۱۴۱3د، اول، یخ مفیشنگر، کد، قم: ی، محمد بن محمد مفالاب صا 

یتهها زمههانی، تهههران: انتشههارات هیرمنههد،  ،، سههو فههاکانداب تعاشررحت د  تحرریط کررا  متههر،م: آز
 .ش۱39۵پنجم، 

، سههیدمحمود انوشههه، تهههران: انتشههارات اندیشههه ،ههوان، اول، ا تارراط غیحکلاترری )زبرران برران(
 .ش۱393

کبر فرهنگی، تهران: انتشارات مید ، علیا تااطات غیحکلاتی  .ش۱39۵انچی، اول، ا
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 .ش۱39۶تهران: سروش، شان دهم، ، راد مهدی محسنیان شناسی، ا تااط

 .ق۱۴۰3روت: داراحیاء التراث العربى، دو ، ی، محمد باقر مجلسی، ببحا  الأنلا 
کر، تحقیهه : عمهرو بههن غرامههة  ی، أبههو القاسهم علههتررا یخ دتشررق بههن الحسهن بههن هبههة الله بهن عسهها

 .تا ع، بىیالتوز النشر و ر للطباعة وکالف، بیروت: دار یالعمرو
)از افلاطهون تها دور، معاصهر(، فریهدون تفضهلی، تههران: نشهر نهی، ششهم،  تا یخ عقایا اق صرادی

 .ش۱3۸۵
حسهن بهن علهی بهن شهعبه حرانهی، قهم: انتشهارات اسهلامی  ،۹تحف ائعقرلل عرن نل ائحسرلل

 .ش۱3۶3ن، دو ، ی،امعه مدرس

 :تر،مهه ،رگ، دبرا،هی .مهن، لئونهارد یه ب ی .، تری ای هدرتحقیق کا بحدی ) اهنمای عم (
 .ش۱3۸۱فرهنگی، دو ، های  دی، تهران: دفتر پژوهشید محمد اعرابى و داود ایس

، اول، :تیههالبوسهه  بههن مطهههر اسههدى حلّههی، قههم: مؤسسههه آل ی، حسههن بههن تررذکحة ائفقهرراء
 .ق۱۴۱۴

پهور، تههران: سهمت،  الله قلهی ت، رحمهگرذا ی عمرلتی تشری گیحی سرازتانی و برط تصمیم
 .ش۱39۶هشتم، 

 .ق۱۴۰۷ة، چهار ، یتب الإسلامک، محمد بن حسن طوسی، تهران: دار التهذیب الأحکام
 .ق۱۴۲۱ ، اول،ىاء التراث العربی: دار احروتیمحمد بن احمد ازهرى، ب ،تهذیب ائلغة

للنشهر، دو ،  ی  الرضهی، محمد بن علی صدوق، قهم: دارالشهرثلاب الأعمال و عقاب الأعمال
  ق.۱۴۰۶

کرکههی محقهه  ثههانی، قههم: مؤسسههه آل ی، علههی بههن حسههجرراتع ائمقاصررا فرری شررحح ائقلاعررا ن 
 .ق۱۴۱۴، دو ، :تیالب

 .تا ثة، اول، بىینوى الحدیتبة النکاشعث، تهران: م ، محمد بن محمد بنائجعفحیات

 . ۱9۸۸روت: اول، ید، بی، محمد بن حسن بن درجمهحة ائلغة

 .ش۱3۶۲قم: دفتر انتشارات اسلامی، اول،  ،، محمد بن علی صدوقلائخصا

تابخانهه کان و یلیمحمد محسن منزوى آقا بهزرگ تهرانهی، اسهماع ،ائذ یعة إئی تصانیف ائشیعة
 .ق۱۴۰۸ :ه، قم و تهرانیاسلام

کروسهکی، متر،مهان: فاطمهه سهادات  ف ا  غیحکلاتی ، ویر،یناپى ریچموند، ،یمه  سهی مه  
 .ش۱3۸۸ .زیر نظر دکتر غلامرضا آذری، تهران: نشر دان ، ،عبدالله پور موسوی و ژیلا
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محمد ناعمی، مشهد: انتشهارات آسهتان  ، علیا تااط و زبانهای شناسی نتلزش تها ت  وان
 .ش۱3۸9قدم رضوی، دو ، 

 .ش۱39۶امیر انصاری، تهران: انتشارات آموخته، اول،  :، ،و ناوارو، تر،مهزبان بان

 .ش۱39۰زاد،، تهران: نشر پورنگ، اول،  ، منصور حسا زبان بان
 .ش۱3۸۷، اندیشه ماندگار، قم: نورمراد محمدی، سلام، تصافحه و بلسه د  اسلام

روت: دار الغههرب یههسههی ترمههذی، تحقیهه : بشههار عههواد معههروف، بی، محمههد بههن عسررنن ائ حتررذی
 . ۱99۸، یالإسلام

تهب کنسائی، حلهب: م یالخراسان یبن علب ی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعائدنن ائصغحی
 .ق۱۴۰۶ة، دو ، یالمطبوعات الإسلام

 .تا ، بىىاء التراث العربیروت: دار إحی، مسلم بن الحجاج، بائصحیح

یهد بلیه  و ادویههن هارولدسهن، تر،مههتفراهیم د  ا تااطررات بنررایطاقره مسهعود اوحههدی،  :، ر
 .ش۱393 تهران: انتشارات سروش، سو ،

نی مراغهی، قهم: دفتهر انتشهارات اسهلامی، یر عبد الفتاح بن علهی حسهید می، سقهیةائعناوین ائف
 .ق۱۴۱۷اول، 

 .ق۱3۷۸، محمد بن علی صدوق، تهران: نشر ،هان، اول، ۷عیلن أباا  ائحضا

نی، قهم: مؤسسهه ی، حم   بن علی ابن زههر، حلبهی حسهغنیة ائنزو  إئی علمی الأصلل و ائفحو 
  .ق۱۴۱۷، اول، ۷اما  صادق

نصهرت فتهی، تههران: نشهر رسهانش و  :م تهری یانهدیا، تر،مهه.، ههریحهنگ و  ف ا  اج ماعیف
 .ش۱3۸۸شناسان، سو ،  ،امعه

 .ق۱۴۱9، اول، ید حسن بجنوردى، قم: نشر الهادی)ال (، س ائقلاعا ائفقهیة

 .ق۱۴۱۶رانی، قم: چاپخانه مهر، اول، ک)ب(، محمد فاضل موحدى لن ائقلاعا ائفقهیة
تابخانهه عمهومی کن حلبهی، اصهفهان: ین بهن نجهم الهدی، ابهو الصهلاح تقهی الهدائفقه ائکافی فی
  .ق۱۴۰3، اول، ۷نیر المؤمنیاما  ام

  .ق۱۴۰۷ة، چهار ، یتب الإسلامکنی، تهران: دار الیلکعقوب بن اسحاق یمحمد بن  ائکافی

 .ق۱۴۱۴ر، دار صادر، سو ، کروت: دار الفیر  بن منظور، بک، محمد بن مئدان ائعحب

 ق.۱3۷۱ة، دو ،یتب الإسلامک، احمد بن محمد بن خالد برقی، قم: دار الائمحاسن
سههیدمحمد  :ولههوین، تر،مههه .ولههوین و دارلههین آر .، برکههو، آنههدرو دی ری ا تررایحیت ا تااطررات

  .ش۱3۸9فرهنگی، ششم،  هایاعرابى و داوود ای دی، تهران: دفتر پژوهش
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 .ق۱۴۰۴غات اسلامی، اول، یقم: دفتر تبل ،حمد بن فارمفارم، أ ، ابنائلغة تعجم تقاییس

  .ق۱۴۱۵، اول، ۷ه صدوق، قم: مؤسسه اما  هادىی، محمّد بن علی بن بابوائمقنع

 .ش۱3۷۰ق/۱۴۱۲  الرضی، چهار ، ی، حسن بن فضل طبرسی، قم: الشرتکا م الأبلاق

 ق.۱۴۱3دو ،  ، محمد بن علی صدوق، قم: دفتر انتشارات اسلامی،تن لا یحضحه ائفقیه

کریسههتین سههاندرز و دیویههد فررحدی اج مرراعی د  ا تااطررات تیرران هررایتهررا ت ، اون هههار،ی و 
 .ش۱39۰مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، تهران: رشد، پنجم،  :دیکسون، تر،مه

یلهیلا  تانکهارد و دومینیه  السرازی د  علرلم اج مراعی نظحیه  .، پلامها،ی شهومیکر و ،یمه  و
 .ش۱39۰ان، اول، شناس ،مه محمد عبداللهی، تهران: نشر ،امعهلاسورسا، تر

  .ش۱39۲ سو ، زاد،، تهران: انتشارات همشهری، محمد مهدی دیس ، سانه هایهنظحی

 .ق۱۴۰9، اول، :تیالب  ، محمد بن حسن شیخ حرّ عاملی، قم: مؤسسه آلائشیعة وسائ 
معصهومه ،مهالی،  ، مجتبهی عبدخهدایى،«الملهل اسهلامی روابهه بهین پردازینظریه هایهبایست»

 .۲۲۱ - ۲۴۶، ص۲۷شمار،  ،۸، دور، ۱39۵، تابستان ائمللی تحقیقات سیاسی و بین
بههها زن مسهههلمان و غیرمسهههلمان از منظهههر فقهههه  دسههت دادنبررسههی ،هههواز و عهههد  ،هههواز لمههها و »

کر و محمد مشکی قندشتنی، «امامیه ، صرلئیجدر ا های فقهری و افصهلنامه  ی،بلال شها
 .۱۵9- ۱۴۱، ص(۱39۸، پایی  ۱۶)پیاپى  3سال پنجم شمار، 

، بههار و تابسهتان فقره ، مجلهاحمد طاهری نیا، «با نامحر  از نگا، آیات و روایات دست دادن»
 .۲۴3-۲۱۴، ص۱ش، ش۱3۸۸

 ۸3، پیهاپى فحهنرگ کرلثحفصهلنامه  ،محمد ههادی مرو،هی طبسهی، «چگونه و چرا مصافحه؛»
 .۱3۱-۱۱۲ص (،۱3۸9)پایی  

کلامههی درون فرهنگههی اسههلامی و » نظریههه هنجههاری و الگههوی ارتبههاطی سههلاْ  آغههاز در ارتباطههات 
مصهطفی همهدانی، ، اج مراعی –تعحفت فحهنگری ، فصهلنامۀ «هامقایسه آن با سایر فرهنگ

 .۱۲۴-۱۰3، ص۱39۶پایی  

، احسهههان بابهههایى، محمهههد مسهههعود؛ «آن در مطالعهههات شههههری ههههایینظریهههه هنجهههاری و وی گههه»
، زمسههتان ۸9، شههمار، ۲۲، دور، شناسرری علررلم اندررانی  وشکههامران ربیعههی، بهههادر زمههانی، 

 .۷۸-۵۷، ص۱39۵

Communication Between Cultures, Larry A.Samovar; Richard E. Porter, Edwin; R. 

McDaniel & Carolyn S. Roy, Wadsworth, Cengage Learning, 2013. 

https://www.magiran.com/volume/62871
https://www.magiran.com/volume/62871
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 جعفربن  بازشناسی منابع کتاب علی
 1زاده علی عادل

یافت:  یخ در  ۰۵/۱۱/۱399تار
 ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ یخ پذیرش:تار

 چکیده
 .،عفههر، همههوار، مههورد تو،ههه محههدثان و فقیهههان شههیعه بههود، اسههتبههن  کتههابِ مسههائل علههی

کتهههاب، از ،ههههتِ تبویهههب و نیههه  انتسهههاب روایهههات بهههه  امههها  یههها  ۷کهههاظمامههها  نسهههخِ ایهههن 
کتهههاب او مشهههکلاتی ماننهههد موافقهههت بههها عامهههه،  .اخهههتلاف دارنهههد ۷صهههادق در روایهههاتِ 

کاتِ متنهی  .شودمی ناسازگاری با راوی و اضطراب دید، مخالفت با ا،ماع، و،ود اشهترا
و  ۷صهادقاما  با روایاتِ دیگران از  ۷کاظماما  ،عفر از بن  متعّدد میانِ روایات علی

کتههاب بهها منههابعِ مکتههوب پیشههین اسههت ، نشههان۷بههاقرامهها   بههر شههواهد  بنهها .دهنههد، پیونههد 
کتاب علی ، بلکهه ۷کهاظمامها  نه سؤالات ایشهان از ،عفر، بن  مو،ود، بخش زیادی از 

کتاب کتاب ،پیشینهای برگرفته از  دربهار،  .حلبی، ساباطی و سهکونی اسهتهای مانند 
از  ،بهه ترتیهب ،دو دیهدگا، ،عهل و عرضهه ۷کهاظمامها  چگونگی انتساب این روایات بهه 

کهه ههر دو بها اشهکالات باقر بهبودی و سید سوی محمد  رو روبههی احمد مهددی، ارائهه شهد، 
که مسهئولیت انتسهاب ایهن روایهات بهه  .است ، نهه بهر ۷کهاظمامها  فرضیه سو  آن است 

 .،عفر، بلکه حاصلِ خله راویانش بود، استبن  عهد، علی
بهن  حلبهی، عمهار علهیبهن  ،عفهر، احادیهث فقههی، عبیهداللهبهن  مسائل علهی ها:کلیدواژه
 .سکونیزیاد  بن ابى ساباطی، اسماعیل موسی

 2درآمد
کوچهه  ،عفههربههن  علههی ریضههی،  در بههین شههیعه بههه وثاقههت و  ۷،3صههادقامهها  فرزنههد ترررین ع 

                                                           
کارشناس1  (.aliadelnajm@gmail.com) ث دانشگا، تهرانیارشد علو  قرآن و حد ی. دانشجوی 

کبری، سید،مال حسهینی  . در نوشتن و بازنگری این مقاله از راهنمایى2 آقایان حامد صابر، محمد قندهاری، عمیدرضا ا
که لاز  ، برد،و سیدمحمدصادق رضوی بهر کنم. می ا    دانم از همه این عزی ان و نی  داوران محتر ، تشکر و قدردانی 

 .۱3۲ ، صعماة ائطائب ائصغحی. 3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۴)پیاپى  ۲شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۲۸۸ - ۱۸۸ص  بهار،
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سههنّت نیهه ، اتّهههامی بههر او وارد نشههد، و مقبههول شههمرد، شههد،  و در بههین اهههل 1،لالههت شهههرت دارد
گهر چهه برخهی 2.اسهت ،عفهر دیبا،هه بههه بهن  او را بهه دلیهلِ شهرکت در قیهاِ  ابوالسهرایا و محمهد 3ا

کرد،انحراف مذهبی م  4.اند، شواهد بسیاری بر امامی بودن او در دست است تهم 
کتهابِ بن  اثر روایى علیترین مهم کهه در منهابعِ فقههی و حهدیثی پها از  تدائ ،عفر،  اسهت 

کتههاب، نهها  معیّنههی نداشههته و از آن بهها عنههوانِ  .خههود، اثرگههذار بههود، اسههت تههاب فههی ک»ظههاهرا  ایههن 
کتهاب، ماننهدِ ههای برخهی وی گهی 5.یهاد شهد، اسهت« لالمسهائ»و بیشهتر « الحهرا  الحهلال و ایهن 

گروِ شناختِ شهیو، مسهائل 6تکرارِ تعابیر یکسان در سؤالات نگهاری،  مسهائل .نگهاری اسهت در 
کهه احسهان سهرخ بهه بررسهی آن ای هسبِ  خاصّی از تألی  در زمینه فقه و حدیث بهود، اسهت 

 7.پرداخته است
کههه برخههی مبههوّب و برخههی غیرمبههوّب بههود،،عفههر دارای نسههخ بههن  مسهائلِ علههی  متفههاوتی بهود، 

کند، علی 8.اند کتهب روایهى، تنهها دو نسهخه از مسهائل علهیبن  گذشته از روایات پرا  ،عفر در 
که از نظر تعداد و ترتیهب احادیهث متفهاوتبن  غیرمبهوّب ای هانهد: نسهخ ،عفر در دست است 

کهه بهه صهورت مسهتقلّ چها ن به علهیبن  عمربن  علیبن  الحسنبن  به روایت علی  الحسهین 
کهه بخشهی از بهن  علیبن  الحسنبن  مبوّب به روایت عبداللهای هشد،، و دیگری نسخ ،عفهر، 

کهه یکهی بهاب 9.حمیری است الاسناد قحبکتابِ  کتهاب در دسهت باشهد  گر دو نسخه از ی    ا
از نسهههخه  ترتیهههب باشهههد، بهههه طهههور معمهههول نسهههخه مبهههوّب متهههأخّر بنهههدی شهههد، و دیگهههری بهههدون

کاملا  عهادی و معقهول  کسی نسخه بىکه  این غیرمبوّب است؛ زیرا فر  کند،  نظمی را مرتّب 
کنهد، فاقهدِ تو،یهه  نسهخه مرتّبهی را در ههم بریه د و بهه صهورت بهىکهه  ایهن است؛ امّا نظهم روایهت 

کتاب، یهاد شهد، اسهتدر فهرست .است ن، بنهابرای 10.ها، موارد متعدّدی از تبویب متأخّر ی  
                                                           

 .3۱۴ ص ۱۲ ، جائحایث تعجم  جال 1.
 .399 ، صتقحیب ائ هذیب؛ ۱۱۷ ص 3 ، جالاع اال تیزان. 2
 .۲۵۰ ، صتعحفة ائحایث. 3
 .۲۵-۱۸ )مقدمه(، ص، تدائ ، سرتاسر؛ «بن ،عفرشجر، طیبه امام اد، علی ». 4
 .۲۶۴ ، صفهحست ائطلسی؛ ۲۵۱ ، صائنجاشی جال . 5
 .۵۲ - ۵۱ح  ۱۱۶، ص تدائ ؛ 9۵۶ - 9۵۵ح  ۲۴۱؛ ص ۶۴۷-۶۴۶ح  ۱۷۶؛ ص ۱۱۰۶ و ۱۱۰۴ح  ۲۷۸، ص الاسناد قحب. 6
کید بر مسائل علی بن ،عفرکتب مسائل در نگارش». 7  سر.سرتا ،«های حدیثی با تأ
 .۲۵۲ ، صائنجاشی جال . 8
کید بر مسائل علی بن ،عفرکتب مسائل در نگارش». 9  .۴۶-۴۲ ، ص«های حدیثی با تأ

 .۷۱، ش۵۸ ، صفهحست ائطلسی؛ ۴۱۶، ش۱۵۸ ، صائنجاشی جال . 10
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کتاب دانستنمی الحسن رابن  نسخه عبدالله   .توان تحریر نخستینِ 
کامهل نیسهت؛ زیهرا بها الحسهن نیه  نسهخه دسهتبهن  از سوی دیگر، ظاهرا  نسهخه علهی  اول و 

گها، در بهن  بسیاری از روایات این نسخه در منابع دیگر نی  از علهیکه  این ،عفهر نقهل شهد،، امّها 
کنههد اتیههروامنهابع دیگههر،  روایههات  بههاای ، یههو ونههدیکههه پ شههودمههی یافههت،عفههر بههن  از علههیای ،پرا

مههثلا  دو روایههت متههوالی از عمّههار  ؛ولههی در ایههن نسههخه، و،ههود نههدارد ،دارد ایههن نسههخه مو،ههود در
از  ائمحاسنو دیگهری در  2الحسنبن  در نسخه علیها آن که یکی از 1ساباطی در دست است

کتاب علهیب 3.،عفر روایت شد، استبن  علی کتهاب سهاباطیبهن  ا توّ،ه به ارتباط   4،عفهر و 
کتههابِ علههی بههن  ،عفههر و،ههود داشههته، ولههی از نسههخه علههیبههن  احتمههالا  روایههت برقههی در اصههل 

 .الحسن افتاد، است
مطهاب  بها ، الحسهنبهن  در نسهخه عبهدالله .این دو نسخه از نظهر نهوع اسهناد نیه  تفهاوت دارنهد

کتههاب، بهه عنههوانِ پاسههخ اح 5،برداشهت رایههف در میههان امامیههه بههه سههؤالات  ۷کههاظمامهها  ادیههث 
اما  به سؤالاتِ  ۷صادقاما  الحسن، به عنوانِ پاسخِ بن  ،عفر، ولی در نسخه علیبن  علی
کهه در تحریهر مهی بها توّ،هه بهه ایهن مشهکلات، ایهن سهؤال مطهرح 6.شهودمهی روایت ۷کاظم شهود 

درسههت  ۷کههاظمامهها  ایههن روایههات بههه نخسههتین اسههناد چگونههه بههود، اسههت؟ آیهها انتسههابِ همههه 
گونه دیگری بود، است؟ کتاب به   است یا پیدایش این 

 جعفربن  موجود در روایات علیهای آسیب. 1
کههمهی ،عفهر پرداختههبهن  مو،هود در روایهات علهیههای در این بخش به برخهی آسهیب  شهود 

کتههاب علهی توانههد بهه تعیههینِ اصههالتِ اسهنادِ نسههخ و شناسهایى رونههد شههکلمهی ،عفههر بههن  گیهری 
کند  .کم  

 جعفربن  احادیث خلاف اجماع و نامتناسب با علی. 1-2
کتههابِ علههی کههه بههر تقیههه حمههل شههد، بههن  در  ،عفههر، روایههاتی بههر خههلاف فقههه شههیعه و،ههود دارد 

                                                           
 .۷۸۰ ح ۲۵۵ ص ۱ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 1
 .۱۰3 ح ۱۲۸ ، صتدائ . 2
 .۴9 ح ۶۱۷ ص ۲ ، جائمحاسن. 3
 .۲-3.ک: بخش. ر4
 .۲۲۰ ص ۲ ، جالا شاد. 5
 .۱۴3 ص ،د نگی د  تنابع تک لب ک اب الایضاح. 6
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کههه بهها تقیههه، قابههل تو،یههه نیسههت هههایىنمونههه 1.اسههت مههثلا  یکههی از ایههن روایههات  ؛نیهه  و،ههود دارد 
و 3بر خلافِ ا،ماع امّت بود، - که مشابه آن تنها در روایتِ عمار ساباطی آمد، - 2دربار، طلاق

  .چون با فقه عامه نی  مخال  است، تقیه تو،یه مناسبی برای آن نیست

کههه هههر دو در مدینههه حضههور  بههه زمههانی برمههی ۷کههاظمامهها  ،عفههر بهها بههن  ارتبههاط علههی گههردد 
کتاب، کوفه دید،ی از ارقراین داشتند؛ اما در روایاتِ  در  ،بهه عنهوانِ مثهال ؛شهودمی تباط راوی با 

که پرندمی یکی از سؤالات دربار، مردی سؤال کوفهه وارد ای ،شود  را از مکه بیرون برد تا آن را بهه 
کوفهه  ۷بهاقرامها  این روایت، عینا  همان سؤال زرار، و پاسخ  4.سازد کهه چهون زرار، اههل  اسهت 
کامل دا ،بود، کرایه 5.ردبا او تناسب  شههری  که به نیل )= هایىچی در ،ای دیگر، دربار، نمازِ 

کوفههه و بغههداد کرایههه و کههه محههل آمههد 7رونههد، سههؤال شههد،مههی (6میههان  کوفههه بههود، هههای چههی شههد 
کهدا  یه  مها،  8.است کوفه و مدینه و مکه، ههر  کرد، در  که نذر  کسی است  روایت دیگر دربار، 

گرفتهه و سهپا بهه نه د خهانوادروز دچهارد، روز، بگیرد و  کوفهه بهازمیاش ،ر مکه روز،   9.گهردد در 
مْههرَ   »تعبیههر   مبههدأ سههفرِ پرسههشکههه دهههد مههی در حههدیث دیگههری دربههار، احههرا ، نشههان« وفِیههة  ک  ع 

کوفه بود، است  10.11کنند،، 
چنههدان سههازگار  ۷کههاظمامهها  ،عفههر بهها بههن  برخههی سههؤالات، بهها رابطههه نسههبی ن دیههِ  علههی

کننههد،، خههود از خانههدان  الحسههن ظههاهرا  پرسههشبههن  نسههخه علههی ۱۷۴ در روایههتمههثلا   ؛نیسههت
نیه   ۷امها ههای متن برخهی پاسهخ 12.نبود، و دسترسی ن دیکی به اما  نداشته است ۹پیامبر

                                                           
 .۱۲۲۴9 ح 3۶۵ ص 9 ، جائشیعةوسائ  ؛ ۴۵ ص ۲۲ ، ججلاهح ائکلام؛ ۱۷ ص ۸ ، جالاحکامتهذیب . 1
 .۴۱۰ ح ۱9۴ ، صتدائ . 2
 .33۲ ص 3 ، جالإس اصا . 3
 .۱۰۵ ، صتدائ . 4
 .۲3۴ ص ۴ ، جائکافی. 5
 .33۴ ص ۵ ، جتعجم ائالاان. 6
 .۱۱۵ ، صتدائ . 7
 .۲9۰ ص ۵ ، جائکافی. 8
 .۱۸۷ ، صتدائ  .9

 .۱۶9 ، صهمان. 10
کوفیهان بهود، و علهی بهن ،عفهر فقهه انتقهالمی .11 کرد این پرسش در اصل از  کوفهه فقهه  توان فر   دهنهد، آن اسهت یها ذکهر 

قراین دیگهری ههم بهر اقتبهام و،هود دارد؛ ثانیها   مانند حدیث زرار،، ،موارد ،نبه مثال داشته باشد؛ اما اولا  در برخی از این
 ل قطعی. ینه دلا ،نگارند، در مقا  ذکر مؤیدات مختل  است

 .۱۷۴ ح ۱۴۵ ، صهمان. 12
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مهثلا   1؛مناسهبت نهدارد ،مخاطهب، بهرادر او باشهدکهه  این ، چندان با«پدر »به دلیل تکرار تعبیرِ 
کهه بلافاصهله پها از  2.«کردمی پدر  فرزندانش را از آن نهی»در حدیثی آمد، است:  در حهدیثی 

روایهت عینها  همهان پرسهش و پاسهخِ  نیها 3.«فخ دهم منان أبى یجرّ ک»آن قرار دارد، آمد، است: 
  4.است ۷باقراما  ، «أبى»بود، و مقصود از  ۷صادقاما  و  الحربن  وبیا
وایات .1-2  اضطراب در سبک برخی ر

، سههبکی متفهاوت از بیشههتر ۱۷۵-۱۷3 الحسهن، احادیههث متهوالی شهمار،بههن  خه علهیدر نسه
کتاب دارد و موضوع بهه  ،از ایهن میهان .نه فقهی، بلکه اصولی یا اعتقادی اسهتها آن احادیث 

درپهى  شهامل چنهد پرسهش و پاسهخ پهى ۱۷3 حهدیث .تهر اشهار، شهد ، پهیش۱۷۴ حدیثِ شمار،
ای هو تقیهه در بیهانِ احکهها  اسهت؛ ولهی در انتههایش ،ملههدربهار، علهت اخهتلاف روایههاتِ فقههی 

که از نظر معنا و لف ، پیوند محکمی با قبل این روایهت  5.آن ندارد از دربار، تقیه در عمل آمد، 
کهرد، اسهت ۷بهاقرامها  یحیهى از بهن  میمهون از معمهربن  را بدون ،مله پایانی، ثعلبة  6.روایهت 

گفتگوی مرکّبنمی کلمهه، بهدون ههیچ  ۸۸از چند سؤال و ،واب، با حهدود  توان پذیرفت ی  
امها  ،عفهر و بهن  و هم میانِ علی ۷باقراما  یحیى و بن  توّ،هی، هم میانِ معمر اختلاف قابل

گرفته باشد۷کاظم کتاب علهی .، صورت  ،عفهر بها روایهاتِ ثعلبهه از معمهر بهن  دیگر مشترکاتِ 
 .بررسی شد، است ۱ در ،دول

سهبِ   7،به شیو، عمهومی مسهائلکه  آن ار، مستضعفین نی  به ،ایدرب ۱۷۵شمار، حدیث 
کهه هنگها  بحهث و  پىهای سؤال و استفتا داشته باشد، به سبِ  سؤال و ،واب درپهى اسهت 

 بین ،مهلاتِ ایهن روایهت، از نظهر لفه  و معنها، پیوسهتگی لاز  دیهد، .شودمی مناظر،، رد و بدل
کههه  آن ،،الههب 9.دهنههد، ترکیههب باشههد توانههد نشههانمههی ضههع  پیونههد در یهه  مههتن 8.شههودنمههی

                                                           
 .۱۱۷۲ ح ۲9۸ ؛ ص9۴۵ ح ۲۴۰ ؛ ص۸۴۴ ح ۲۱۵ ، صالاسنادقحب ؛ ۲۸۸ ح ۱۷۰ ، صهمان. 1
 .93۶ ح ۲3۸ ، صالاسنادقحب . 2
 .93۷ ح ۲3۸ ، صمانه. 3
 .3۰3 ص ۴ ، جائکافی. 4
 .۱۴۴ ، صتدائ . 5
 .۸ ح ۵۵۶ ص ۵ ، جائکافی. 6
کید بر مسائل علی بن ،عفرکتب مسائل در نگارش». 7  .3۲ ، ص«های حدیثی با تأ
 .۱۷۵ ح ۱۴۵ ، صتدائ . 8
 ، سرتاسر.«احادیث طوال در میراث مکتوب سد، نخست هجری». 9
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و بخهش دیگهر آن مشهابهِ  ۷1بهاقرامها  بخشی از این روایت، مشهابه روایهت اسهماعیل ،عفهی از 
گفتگوی مشههوری بها امها  بن  زرار  2.است ۷باقراما  روایت زرار، از  أعین دربار، مستضعفین 

که پار،اددانجا   سهانی مهتنِ  تر نیه  یه  پیش 3.تل  نقل شد، استاز آن در منابع مخ هایى، 
گمان را برمی قراین یادشد، .،عفر، با روایتی از زرار  را تذکّر دادیمبن  روایتی از علی انگی د  این 

روایههت دیگههری نیهه  در  .،عفههر، در واقههع ترکیههب روایههاتِ پیشههین بههود، باشههدبههن  کههه روایههت علههی
که بخشی از آن عینا  حدیث عب و بخهش  ۷کهاظمامها  الحجهاج از بهن  دالرحمندست است 

 4.است ۷صادقاما  یعفور از  ابىبن  دیگرش، حدیثِ عبدالله
؛ نیسهتکهه پیونهدِ ،مهلات آن نیه  خهالی از ضهعِ   5نمونه دیگهر حهدیثی دربهار، حهف اسهت

کتهابِ که  آن تأمل قابل .عبام در پایان روایت روشن نیست که مناسبتِ ذکر ناِ  ابن چنان در 
عبهام در  که مناسبت یادکرد ابهن6عبام نسبت داد، شد، از این روایت به ابنای ،حلبی، پار

دیگری از ایهن روایهت نیه  تنهها در های مشابهِ پار، .کندمی تر ،عفر را روشنبن  پایان روایتِ علی
ی ،عفهر نیه  عهد  تناسهب و ارتبهاط قهوبهن  در برخهی روایهات علهی 8و7.کتاب حلبی آمهد، اسهت

 9.شودمی وپاسخ دید، میانِ پرسش
گا، چنین مشکلاتی در روایهاتِ علهی مهثلا   ؛شهودمهی ،عفهر دیهد،بهن  در غیر نسخِ مسائل نی  

 یکی از روایات او چنین است: 
یدبن  عن یعقو  ...  ع لى ع ن ،أبیه عن قدامة،بن  عبدالملک عن ،على بن جعفرعن  ،یز
وب  ن  عب  دالله فق  ا  ... لْلس  ائه م  اس یو ۹الله رس  ل  ق  ا  ق  ا : ۷الْس  ینب  ن  ب  ن  عم  ر

  10... :العاٍ
                                                           

 .۴۰۵ ص ۲ ، جائکافی .1
 .3۸۵ ص ۲ . همان، ج2
 .۴۰۲ ص ۲ ، جهمان. برای نمونه: 3
 .۱3۵ ص ۵ و همان، ج ۴۷۱ ص ۵ ، جائکافیبا ۱۶3 ح ۱۴۲ ، صتدائ . قا: 4
 .۱۱۱ ، صتدائ . 5
کتابِ حلبی، نا  ابن۴۱3 ص ۲ ، جائشحائع عل ؛ 3۱۵ ص ۲ ، جتن لا یحضحه ائفقیه. 6 عبهام افتهاد،  . در نقلِ دیگری از 

کهه بها نقهل منهابع دیگهر از ابهن« العمر »، «المتعة»(. در نقل حلبی به ،ای ۱۵۰ ص ۲ ، جس اصا الإاست ) عبهام  آمهد، 
 (.۵۴۴ ص ۴ شیبة، ج ابى ابن مصنفائ مواف  است )برای نمونه:

 .۱۵۰ ص ۲ ، جالإس اصا  ؛ و نی  ر.ک:۴۱3 ص ۲ ، جائشحائععل  . 7
کتاب علی بن ،عفر و ح8  .۱-3: بخش .کلبی ر. دربار، ارتباط 

 .۱9۰ ح ۱۴9 ، صتدائ . 9
 .۴ ح ۶۷۱ ص ۲ ، جائکافی .10
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 و ایهن شهیو، نقهل در احادیهث اههلبهود، العهاص، مایهه تردیهد بهن  عمهروبهن  آمدن نا  عبهدالله
زنهد، مهی آنچه بهه ایهن تردیهد دامهن 1.دهند، اختلال در اسناد است غیرمعمول و نشان ۷بیت

که عبدالمل  بهن  وعمهربهن  شعیب، احادیثِ ،دّش عبهدالله بن و قدامة، از عمربن  آن است 
نه  ،شعیب بود، باشدبن  احتمالا  این حدیث در اصل به طری  عمر 2.العاص را شنید، است

 .۷الحسینبن  علی
وایات  .1-3  اختلاف و ارسال در اسنادِ ر

و از پهدرش حهدیث نشهنید، 3سهال سهن داشهتهدو ،عفر هنگا  وفات پهدرش، تنهها بن  علی
کهرد، ،ایهن حهال با 4.است رسهل اسهت 5روایهاتی از پهدرش نقهل  گها، همهین روایهاتِ  .کهه ناچهار م 

بهه  ؛شودمی مرسل، به صورتِ مسند نی  از او روایت شد،، ولی در تعیین واسطه، اختلاف دید،
و در  ۷6کههاظمامهها  واسههطه نقههلِ روایههتِ بلنههد او دربههار، مسههوخ، در برخههی منههابع،  ،عنههوانِ مثههال

منبعِ مو،ود، یعنهی ترین اما در قدیم .یاد شد، است 7محمدبن  ،عفر مولی ببرخی دیگر معت
امها  واسهطه از  ،عفهر، بهدونبهن  ق(، از علهی۲3۸)  حبیهببهن  عبهدالمل ائنداء  ادبکتاب 
،عفههر بههن  حبیههب روایههات دیگههری نیهه  از علههیبههن  عبههدالمل  8.روایههت شههد، اسههت ۷صههادق

که ،عفهر بهن  یها بهه عنهوانِ سهخن خهود علهی ۷صادقاما   نی  به صورت مرسل ازها آن شنید، 
 .تو،ه است حبیب نی  قابلبن  البته احتمال افتادگی در اسنادِ عبدالمل  9.نقل شد، است

کهه دارای اشهکالاتی  گفتنی است در روایتِ مسوخ، از داستانِ مسخ سهیل و زهر،، سخن رفته 
بهن  ه تسهمیه قهریش، یه  بهار از علهیعبهام دربهار، و،ه در نمونهه دیگهر، سهخنی از ابهن 10.است
یهان نهامعلو  ،،عفهربهن  و بار دیگهر از علهی ۷11صادقاما  از  ،،عفر از  ،از ابوسهعید مکهی از راو

                                                           
کتاب ،عفریات/اشعثیات» . برای نمونه مشابه ر.ک:1  .۲۱۱ ، ص«بررسی انتقادی منابع 

 .۷۶۰ ص ۲ ج، ائااحث بغیة؛ 33۴ ص ۵ ج، ائکاحی ائطاقات .2
 .۲۲۴ ، صتا یخ قم .3
 .۴9 ، صائدلدلة سح. 4
 .3۵3 ص ۲۰، تهذیب ائکمال. 5
 .۲ ح ۴۸۶ ص ۲ ، جائشحائع عل . 6
 .۱3۴ ص ۷ ، جائکات ؛ ۱۸۵ ص ۱ ، جائملضلعات؛ ۴9۴ ص ۲ ، جائخصال. 7
 .۱۵3 ح ۲3۲ ، صادب ائنداء. 8
 .۲۵۵-۲۵۴ ح ۲9۱ ، صأدب ائنداء؛ ۱۱۱ ، صائلاضحة. 9

 ، سرتاسر.«نقد و بررسی روایات هاروت و ماروت». 10
 .۱۰9 ص ۱ ج، (ازرقی) أباا  تکة .11
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 1.عبام روایت شد، است ابن
سههازی،  رای سههاد،بههزیههرا معمههولا  تحریهه  اسههناد،  ؛نمایههدمههی تههر ،هها سههند دو  اصههیل در ایههن

کهه  ۹نمونه دیگر، حهدیثِ شهمائل پیهامبر .تر است سازی و تطبی  با سند رایف یکسان اسهت 
،عفههر، در طبقههاتِ بههن  ممکههن اسههت، ارسههالِ روایههات علههی .بررسههی خواهههد شههد ۵-۱ در بخههش

کههرد، باشههد؛ چنههان کههه مههثلا  در یکههی از  بعههد، زمینههه را بههرای تکمیههل سههند از روی حههدم فههراهم 
کافی، شیخِ علی  2.یاد شد، است« عتب أو غیر،م» ،عفر به صورت تردیدآمی ،بن  اسنادِ 

وایاتِ پیشینیانهای مشابهت. 1-۴  تردیدبرانگیز با ر
گونه تأملبن  برخی روایاتِ علی یهان دیگهر مشهابهت دارد ،عفر، به   .برانگیه ی بها روایهاتِ راو

کنون نمونه ،البِ دیگری مورد بحث قرار .تر چند نمونه بررسی شد پیش  گیرد: می ا
 یق  ل : م  ن أبل  ِ س  لطانا حاج  ة م  ن لا یس  تطیع ۷جعف  رب  ن  م  وس سَع  ت أخ  ی ق  ا : و

 3.على الصرا  قدمیه إبلاغها، أ بت الله
 4به صورت متصل تا پیامبر نی  نقل شد، است. ۷همین روایت از علی بن ،عفر از اما  کاظم

امههها  از  ،۹،عفهههر دربهههار، شهههمائل پیهههامبربههن  ایههن حهههدیث در واقهههع بخشهههی از روایهههت علهههی
 ۷حسههههینامهههها  و  ۷حسههههنامهههها   6،در ایههههن روایههههت طههههولانی 5.ز پههههدرانش اسههههتا ۷کههههاظم
در برخههی  .کننههدمههی گهه ارش ۷هالههة و امیرالمههؤمنین ابههىبههن  را از هنههد ۹پیههامبرهههای وی گههی

، بلکهه ۷،عفهربهن  در ایهن حهدیث، نهه موسهی ۷صهادقامها  ،عفر تها بن  منابع، واسطه علی
 .تواند ناشی از تصحی  باشدمی که 7شد، محمد، معرفیبن  ،عفر معتب )مغیث( مولی

تو،هه، بهه چنهد طریه  مسهتقل از   اختلافِ قابهل کلمه(، بدون ۸9۰این متن طولانی )حدود 
 ۷حسهنامها  هالهة(، از  ابهىبهن  عمیر با واسهطه مردانهی از تمهیم )خویشهاوندان هنهدبن  ،میع

                                                           
 .۲۲۸ ص ۲ ، جائمن ظم .1
 .3۶3 ص ۸ ، جائکافی .2
 .۵۷۴ ص 3 ، جائدحائح ر.ک:؛ نی  ۲9۸ ، صالاسنادقحب  .3
 .۲۰3 ، صأتائی ائطلسی .4
 .۲۸9 ص ۱ ج، ائنالة دلائ  .5
 ۷راین حدیث در منابعِ مختل  به علی بهن ،عفهر منسهوب اسهت، امها شهیخ صهدوق آن را بهه علهی بهن موسهی بهن ،عفه .6

راویِ  ،چون راوی، در هر دو نقهل اسهماعیل بهن محمهد بهن اسهحاق و (3۱۵ ص ۱ ، ج۷عیلن أباا  ائحضانسبت داد، )
گزیر در سندِ شیخ صدوق، تحریفی رخ داد، است.  احادیث علی بن ،عفر بود،، نا

 .۴۵۰ ص ۸ ج، ائکات ؛ ۵ ، صائصلاف علی جزء تن حایث أبی .7
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بر اصهل همبسهتگی  بنا .است« عمیربن  ،میع»حلقه مشترکِ این اسناد،  1.روایت شد، است
کهاملا  یه نمی متن و سند، سهان از دو طریه   توان پذیرفت دو متن شفاهی طولانی بهه صهورت 

عمیر، نسبت بن  ،عفر یا ،میعبن  یکی از دو سندِ علیبنابراین،  2.مستقلّ انتقال یافته باشد
یههانِ ،میههع .بههه دیگههری مقههدّ  و اصههیل اسههت اسههماعیل بههن  الهه انههد از م عمیههر عبههارتبههن  راو

ق(، اسههماعیل سهههکونی و ۲۴۷وکیههع ) بههن  سهههفیان 3،(ق۲۲۸حمههاد ) بههن  ق(، سههعید۲۱9) 
کهه  ،عفر مقهدّ  بهود،، چنهانبن  عمیر، بر علیبن  ،میع 4.ق(۱99محمد العنق ی ) بن  عمرو
گهرو، سهنبهن  حجر، علهی ابن برشهمرد، هشهت ۸ و ،میهع را از طبقهه دَ، بهالای طبقهه ،عفهر را از 

ی  سال  ،محمدبن  ش اسماعیلا به ادّعای تنها راوی، ،عفر این حدیث رابن  علی 5.است
کرد، ،ق۲۰9 پیش از مرگش، یعنی در سال ، عمیهربن  که زمانِ روایت ،میع در حالی 6؛روایت 
، روایهت بنهابراین،  .گهردد برمهی ،ق۱99 به پیش از سهال ،با تو،ه به سال مرگ راویانش احتمهالا 

عمیههر اسههت و سههند آن مسههیر اصههلی انتقههال را بههه بههن  گرفتههه از روایههتِ ،میههع،عفههر، بربههن  علههی
  .کندنمی درستی حکایت

 جعفر از منابع مکتوب پیشینبن  شواهد اثرپذیری مسائلِ علی. 2
امها  ،عفهر بها میهراثِ اصهحاب بهن  در این بخش، شواهد بیشهتری از یکسهانیِ روایهاتِ علهی

 .شودمی بررسی ۷صادق

 برخی از اشتراکات با دیگر راویان فهرستِ . 2-1
یههان را مشههاهد،بههن  فهرسههت برخههی از روایههاتِ مشههترکِ علههی ۱ در ،ههدول  ،عفههر بهها دیگههر راو

 ، تنههها یکههی از،عفههربههن  احادیههث علههیحههدیثِ مشههابهِ  3۵از کههه  آن توّ،ههه نکتههه قابههل .کنیههدمههی
امهها  از ازد، روایههت دوو  ۷صههادقامهها  از  بیسههت روایههت، ۷کههاظمامهها  ( از 3۱)ردیهه ههها آن
که روایات علی .شد، است نقل ۷باقر  ۷کهاظماما  ،عفر از بن  این مسأله بسیار مهم است 

کهرد، بودنهد ۷بهاقرامها  و  ۷صهادقامها  تهر برخهی اصهحاب از  را پیش اشهتراک میهانِ  .روایهت 
                                                           

 .۲۸۶ ص ۱ ، جائنالة دلائ  .1
 .۴-۲، بخش «بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیا هلالی» .2
 .۲۸۴ ص 3 ج، ائ ا یخ و ائمعحفة .3
 ۲۷۵۱ ص ۵ ج، ائصحابة تعحفة .4
 .۱۴۲، 399 ، صائ هذیب تقحیب .5
 .۲9۲ ص ۱ ج، ائنالة دلائ  .6



ناس
ازش

ب
 ی

ب عل
 کتا

نابع
م

 ی
عفر

ن ج
ب

 

 

 

197 

 ز معمهرروایهت مشهترک بها ثعلبهة ا پنفمثلا   ؛،عفر و برخی راویان، متعدّد استبن  روایات علی
دهنههد، انتقههال بخشههی از  توانههد نشههانمههی روایههت مشههترک بهها ابوبصههیر هشههتیحیى/عمههر و بههن 

کتابِ علی چیهنش پشهت سهر ههم ایهن مشهترکات در  .،عفهر باشهدبن  میراثِ مکتوب آن دو به 
  .(۱۰-۶ کند )برای نمونه: ردی می ،عفر این ارتباط را تقویتبن  کتابِ علی

 نشانی حدیث مشابه نشانی روایت علی بن اعفر شابهنام راوی حدیث م ردیف
 ۸، ح۵۵۶ص ،۵ج ،الکافی ۱۷3، ح۱۴۴صمسائل،  ثعلبه از معمر بن یحیى ۱

 ۸۵، ح۵۲، ص۸تهذیب الاحکا ، ج ۱۷۶، ح۱۴۶مسائل، ص ۲

 ۶، ح۴۵3، ص۷الکافی، ج ۱۸۱، ح۱۴۷ص مسائل، 1ثعلبه از معمر بن عمر 3

 9، ح۴۴۱، ص۷الکافی، ج ۱۸۲، ح۱۴۷ص مسائل، ۴

 ۲، ح۴۱۲، ص3الکافی، ج ۸3۶، ح۲۱3الاسناد، ص قرب ۵

 3۸۵ص، ۴ج، کافیال ۶۶، ح۱۲۰مسائل، ص 2ابوبصیر ۶

 3۸۵ص، ۴ج، کافیال ۶۷، ح۱۲۰مسائل، ص ۷

 3۸۵ص، ۴ج، کافیال ۶۸، ح۱۲۰مسائل، ص ۸

 ۵۲۴9، ح۱۲۱ص، ۴ج، الفقیه ۱۰۲9، ح۲۵9الاسناد، ص قرب 9

 ۵۲۴9، ح۱۲۱ص، ۴ج، الفقیه ۱۰3۰، ح۲۶۰ناد، صالاس قرب ۱۰

 ۱۶۱، ح3۵9، ص۵تهذیب الاحکا ، ج ۱۵9، ح3۵9، ص۵تهذیب الاحکا ، ج ۱۱

 ۲، ح3۲۴ص ،۵ج ،الکافی 3۷3ص ،۱، جثیالاحاد  یصح من المختار ۱۲
 3، ح۱۰، ص3الکافی، ج ۱۶۶ح ،۱۴3صمسائل،  العلاء حسین بن ابى ۱۴

 ۱۰۴، ح۴۲۰، ص۵تهذیب الاحکا ، ج ۱۶۸ح ،۱۴3صمسائل،  ۱۵

  ۱۴، ح۴۵، ص3الکافی، ج ۱۷۱ح ،۱۴3صمسائل،  ۱۶

                                                           
، دارنهد و تصهحی  یها خلطهی احتمالا  معمهر بهن یحیهى و معمهر بهن عمهر در اسهنادِ ثعلبهة بهن میمهون بهه یه  شهخص اشهار .1

گرفته است.  صورت 
کممی های دیگری نی نمونه .2 که مشابهت   ۱۴3 ، صجعفرح تدائ  علی برنبرای نمونه، قا:  ؛تری دارند رنگ توان یافت 

 .3۵۷ ح ۱3۷ ، صنلاد  الأشعحیبا  ۱۶9 ح
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 نشانی حدیث مشابه نشانی روایت علی بن اعفر شابهنام راوی حدیث م ردیف
 3۸۵، ص۲الکافی، ج ۱۷۵، ح۱۴۵ص مسائل، زرار، ۱۷

 9، ح۲3۴، ص۴الکافی، ج ۸، ح۱۰۵مسائل، ص ۱۸

 ۱۷۰، ص۱، جالإیضاح ۷3۲، ح۱9۴الاسناد، ص قرب 1محمد بن قیا ۱9

 ۱۴، ح۶۶، ص9هذیب الاحکا ، جت ۱۰9۵، ح۲۷۵الاسناد، ص قرب ۲۰

 ۵، ح۶3ص، ۶ج، الکافی ۱۷۶، ح۱۴۶مسائل، ص ۲۱

 3۰3، ص۴الکافی، ج 93۷، ح۲3۸، صالاسناد قرب بن الحر وبیا ۲3

 ۴۰۵ص ،۲ج، الکافی ۱۷۵، ح۱۴۵ص مسائل، اسماعیل ،عفی ۲۴

 ۲، ح۴۴۵ص ،۲ج ،الشرائع علل ۱، ح۴۴۵ص ،۲ج ،الشرائع علل  خ از وبیابوا ۲۵

 ۴۰۶۰، ح۲9۶ص، 3ج ،الفقیه ۱۱۶3، ح۲9۵ص، الاسناد قرب یابوالبختر ۲۶

 ۱3۸ص ،3ج ،الفقیه ۱۸۴، ح۱۴۷ص مسائل، عبدالله بن سنان ۲۷

 ۶، ح۲۶۶ص، ۴الکافی، ج ۵، ح۲۶۵، ص۴الکافی، ج حذیفة بن منصور ۲۸

 3۲9، ص3تهذیب الاحکا ، ج ۱، ح۲۱۲ص ،3ج، الکافی خالد بن ماد ۲9

 ۱۸۱ص، ۶ج، الکافی ۱9۶، ص۶الکافی، ج بن سالم هشا  3۰

 3، ح۴۷۱، ص۵الکافی، ج ۱۶3، ح۱۴۲ص مسائل، عبدالرحمن بن الحجاج 3۱

 ۴، ح۱3۵ص، ۵جالکافی  ۱۶3، ح۱۴۲ص مسائل، یعفور عبدالله بن ابى 3۲

 3، ح393، ص۲کمال الدین، ج ۱۷۲، ح۱۴۴مسائل، ص سعد بن طری  33

 93، ح۶۲۶، ص۲المحاسن، ج 9۲، ح۶۲۶، ص۲اسن، جالمح حفص بن البختری 3۴

 ۵۱، ح۶۱۸، ص۲المحاسن، ج ۵۲، ح۶۱۸، ص۲المحاسن، ج مثنی )به صورت مرفوع( 3۵

 : برخی از روایا   یکسا   علی بن اعفر با دیگر راویا 1ادول

 جعفر در غیرِ کتابِ مسائل با احادیث دیگر راویانبن  مشابهت احادیث علی .2-2
گهها، روایههاتی از علههیدر غیههرِ  در دسههت  ۷کههاظمامهها  ،عفههر از بههن  نسههخ مو،ههود مسههائل نیهه ، 

                                                           
کمرنگ .1  .۱۱۵ ح ۵9 ، صبا نلاد  الاشعحی ۱۷۸ ح ۱۴۶ ، صتدائ تر دیگر: قا:  نمونه 
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گونه تأمل که به   مهثلا  دسهتِ  ؛یکسان است ۷صادقاما  برانگی ی با روایاتِ دیگران از  است 
، در ۷کهاظمامها  از  ،،عفهربهن  از علی ،علیبن  القاسم و عمرکیبن  روایت از موسی چهارکم 

که به دلیل س کتهاب نمی ب  و محتوای متفاوت این روایات،دست است  توان مطمئن بود از 
امهها  از  هههایىالقاسههم بهها واسههطهبههن  روایههت از عبههدالله چهههارمشههابه ایههن  .مسههائل بههود، باشههد

 مههورد از سههولایهتِ اههل بیههت بهود، و  دربهار،ایهن روایهات بیشههتر  .، روایهت شهد، اسههت۷صهادق
کهههاملا  مطههههههها آن ر.ک: اب  اسهههت و یکهههی تنهههها شهههباهت محتهههوایى دارد )از نظهههر لفههه  و معنههها 

 ،عفههر، یهه بههن  بههر خههلاف طریهه  علههی، القاسههم، در ایههن احادیههثبههن  شههیخِ عبههدالله .(۲،هدول
 ماننهد قلهب یها تسهرّی اسهناد، غالبها  همگهرا و در راسهتای یه  ههایىسان نیست، و چون پدیهد،

  .القاسم بیشتر استبن  عبدالله سازی اسناد است و نه برعکا، احتمال اصالتِ طریِ   سان
 مشابهت حدیث عبدالله بن القاس  از حدیث علی بن اعفر

؛ ۱9۵ص، ۱ج، الکهههههههههههافی
، 3۸۲صمغههههازلی،  مناقبههههابن

 3۶۱ح

؛ ۵، ح۱9۵ص، ۱ج، الکهههافی) صشششالن بشششن سشششهل
 ،تفسهههیر القمهههیو نیههه  ر.ک:  3۵۷ص، تأویهههل ا یهههات

 (۱۰۲ص ،۲ج

کامل  لفظی 

(۱۶۰~ 
 کلمه(

؛ ۲۵۵ص، ۱ج، الکهههههههههههافی
، ۱ج، بصههههههههههههائر الههههههههههههدر،ات

 9، ح39۴ص

؛ ۱، ح۲۵۵ص، ۱ج، الکههافی)سششماع  بششن مهششرا  
؛ و نیههههه  ر.ک: ۶، ح39۴ص، ۱ج، صهههههائر الهههههدر،اتب

 (۱۰همان، ح

کامل   لفظی 
 کلمه( ~۴۰)

، ۴۲۱ص ،۲ج، الکههههههههههافی
 3ح

کامل (۷، ح۴۲۲ص، ۲ج، الکافی) یونس بن ظبیا   لفظی 

 کلمه( ~۲۵)

، ۴۲۷ص، ۱ج، الکههههههههههافی
 ۷۵ح

و  3، ح۱۱۱ص ،معهانی الأخبهار)لن بن سشهل صا
 (339ص، تأویل ا یاتنی  ر.ک: 

مضههههههههههههمونی 
 ناقص 

 : روایا  یکسا   علی بن اعفر و عبدالله بن القاس 2ادول
که هم از علی :اهل بیتنمونه مشابهِ دیگر، حدیثی دربار، مقاماتِ بلند  ،عفر بن  است 

عبهدالحکم مصهری نیه  دو بهن  عبهداللهبهن  سهعید 1.صباح، روایت شد، اسهتبن  و هم از مروان
کهه ههر دو، بها همهان  ۷صادقاما  از  ،زیدبن  از حسین ،،عفربن  حدیث از علی کهرد،  روایت 

                                                           
 ،ائ لحیررا؛ ۵ ح ۱۴۴ ص ۱ بها همههان، ج۶ ح ۱93 ص ۱ ، جائکررافی؛ ۱3 و 9 ح ۱۰۵ ص ۱ ، جائررا جات بصررائحقها:  .1

 .۸ ح ۱۵۱ ص
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موضهوع ههر دو روایهت بهه  .نی  روایت شهد، اسهت ۷صادقاما  از  ،ابى العلاءبن  لف  از یحیى
یههة ئول ایههن شههباهت، ،هها ممکههن اسههت مسهه البتههه در ایههن 1.ابههى سههفیان مربههوط اسههتبههن  معاو
یانِ مقد  بر علیبن  سعید   .،عفر باشندبن  عبدالله یا راو

کتاب علیترین مهمشناسایی  .3  جعفربن  منابع 

کتاب علی کهرد،  ،عفر با منابع مکتوب پیشین را دقی بن  در این بخش، ارتباط  تهر بررسهی 
 .خود، پیوند تنگاتنگی دارد کم با سه منبعِ حدیثی پیش از دهیم روایاتِ او، دستِ می و نشان

 کتاب حلبی. 3-1

کتهاب او از  ۷صهادقامها  اصهحاب  یاز فقهها یحلبه یعلبن  عبید الله منهابعِ تررین مههمو 
 احمد مددی، متوّ،ه شباهت روایاتِ حلبی و روایات علهی سید 2.بود، است یثیو حد یفقه
که بن  کرد،   صهادقامها   را بهرمسهلم  بن کتاب محمد ی،حلب،عفر شد، و این فرضیه را مطرح 
کتاب حلبی را بر بن  کرد، و سپا علیعرضه  ۷ کهرد، اسهت ۷کهاظمامها  ،عفر،   3.عرضهه 

امهها  و مقایسههه آن بهها روایههاتِ حلبههی از  ۷کههاظمامهها  ،عفههر از بههن  بهها ،سههتجو در روایههات علههی
که در ،دول زیر ۷صادق   .نمونه آمد، است چهل، موارد مشابه بسیاری یافتیم 

 ردیف
 روایت حلبی علی بن اعفر به روایتکتا  

علی بن 
 الحسن

عبدالله بن 
  بوفکی ن موسی بن القاس  الحسن

 ۴۵۵، ص3الکافی، ج  ۸۵9ح ۱۱ح ۱
 ۴۵۵، ص3الکافی، ج  ۸۶۰ح ۱۲ح ۲
 ۵۵، ص۵تهذیب الاحکا ، ج    ۱3ح 3
 ۴۲۷، ص۵الکافی، ج  9۸۶ح ۱۷ح ۴
 ۲۶۰، ص۶ج، الکافی   ۲۰ح ۵
۱، ح۲۴۱، ص۲لشرائع، جا علل   ۲9ح ۶

4 

                                                           
کهی) أباا  تکة؛ و قا: 33۷ ص ۶ ، جالاحکامتهذیب با ۱۵3۰ ص ۸ ، جشحح اصلل اع قادقا:  .1 با ۲۲۴ ص 3 ج، (فا

 .۲۴۴ ص ۴ ، جائکافی
کتاب عبید الله بن علی حلبی بررسی ابهاماتی» .2  .، سرتاسر«پیرامون اصالت 
ش؛ ۱3۸۷-۱3۸۸ مکاسهب، ،«یمدد یداحمددروم خارج فقه س»؛ ۱39۷/ ۱۲ ص ۲۸ ش ،«دروم خارج اصول فقه» .3

 .، غنا«تقریرات بحث خارج فقه»
 .انتهای حدیث .4
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 ردیف
 روایت حلبی علی بن اعفر به روایتکتا  

علی بن 
 الحسن

عبدالله بن 
  بوفکی ن موسی بن القاس  الحسن

 3ص ،۴تهذیب الاحکا ، ج   ۴9ح ۷
 ۷، ح۲3۸، ص۶الکافی، ج   ۶۵ح ۸
 ۶۰، ص9تهذیب الاحکا ، ج   ۱۶۴ح 9

 ۱۵، ص۷تهذیب الاحکا ، ج   ۱۸۰ح ۱۰
 ۴۴۱، ص۷الکافی، ج   ۱۸۲ح ۱۱
 9۲، ص۴الکافی، ج   ۱۸3ح ۱۲
 3۵۶، ص۶تهذیب الاحکا ، ج   ۱۸۵ح ۱3
 ۱۵۵، ص9تهذیب الاحکا ، ج   ۱۸۷ح ۱۴
 ۲۷۶، ص۲الکافی، ج   ۱9۱ح ۱۵
 ۱9۰، ص۲تهذیب الاحکا ، ج   ۲۶۰ح ۱۶
 3۸۸، ص3الکافی، ج   ۲۸۱ح ۱۷
 ۲۱۱، ص3الفقیه، ج   ۲۸3ح ۱۸
 ۲۱۱، ص3الفقیه، ج   ۲۸۴ح ۱9
 3۴9، ص۲جتهذیب الاحکا ،    33۲ح ۲۰
تههذیب )موسی بن القاسم و ابوقتاد   ۷۱۶ح 3۶۷ح ۲۱

 (۲3۰، ح333، ص۲جالاحکا ، 
 ۲۰۰، صالإیضاح

 ۱۴۸ص، ۲العیاشی، جرتفسی  ۱۱۷۱ح 39۱ح ۲۲
 3، ح۲۸9، ص۵الکافی، ج   ۴۱3ح ۲3
 3، ح۲۸9ص، ۵الکافی، ج   ۴۱۵ح ۲۴

     
، ۱۰تهذیب الاحکها ، جبوفکی )  ۴۱۶ح ۲۵

 1(۲۴، ح۲۲۶ص
 3۵۱، ص۷الکافی، ج

 ۱۱9الایضاح، ص  ۶۷۵ح  ۲۶
 3۶3، ص۱الفقیه، ج  ۸3۶ح  ۲۷
9۲9ح  ۲۸

 33۷، ص۲المحاسن، ج  2
                                                           

 .به صورت ناقص و مختصر .1

کرد .2 معلهو  نیسهت  ،کهرد،اما چون عیاشی به چند طری  از علی بن ،عفر روایت مهی ،،عیاشی نی  آن را از علی بن ،عفر روایت 
کدا  نسخه اسهت ) ( و موسهی ۲۶۶ص  ۲؛ ج 3۵۴، ۲۸9ص  ۱، ج همهان(. بهوفکی )9۸ح  ۱۸۷ص  ۱، ج تفدیح ائعیاشیاز 

 .رندحضور دا عیاشیائتفدیح در  ،( در برخی اسناد روایات علی بن ،عفر۱۰۶ص  ۱، ج همانبن القاسم )
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 ردیف
 روایت حلبی علی بن اعفر به روایتکتا  

علی بن 
 الحسن

عبدالله بن 
  بوفکی ن موسی بن القاس  الحسن

 ۱۸۴، ص۴الکافی، ج  93۰ح  ۲9
 ۵۶۱، ص3السرائر، ج  93۱ح  3۰
 ۵۶۱، ص3السرائر، ج  93۲ح  3۱
 33۵، ص۴الکافی، ج  933ح  3۲
 ۵۸، ص۵الاحکا ، ج تهذیب  9۵۵ح  33
 ۱9۱، ص۷تهذیب الاحکا ، ج  ۱۰3۷ح  3۴
 3۸9، ص۶تهذیب الاحکا ، ج  ۱۰۷۰ح  3۵
 3۸9، ص۶تهذیب الاحکا ، ج  ۱۰۷۱ح  3۶
فقیههه، بههوفکی یهها موسههی بههن القاسههم ) ۱۱۴۲ح  3۷

 1(۷۱۱، ح۲3۶، ص۱ج
 ۱۵۰الایضاح، ص

 ۴۴9ص ،۷ج، الکافی  ۱۱۵۱ح  3۸
 ۴۲، ص۶الکافی، ج (۱۱، ح۴۴ص، ۶ج، الکافیبوفکی )   39
 ،۲ج ،الشههههههرائع علههههههلبههههههوفکی )   ۴۰

 (۱، ح۴۴۵ص

 3۸3ص ،۴ج ،الکافی

 : روایا   یکسا   علی بن اعفر و حلبی3ادول
کامل یا بر،س کهه  در مهوارد انگشهت .انهدتهبیشتر این موارد، دارای مشابهت لفظی  شهماری 

کم کهاربرد تعهابیرِ منحصهر بهه  قهراین تر بود، است، مشابهت لفظی  دیگهر ماننهدِ تفهرّد مضهمون یها 
کههرد، اسههت3فههرد )بههرای نمونههه: ردیهه   کاسههتی را ،بههران  درپههى  همچنههین چیههنش پههى .( ایههن 

(، الاسههناد قههربالحسههن )بههن  الحسههن )مسههائل( و عبههداللهبههن  احادیههث در هههر دو نسههخه علههی
کتهاب حلبهی اسهت )بهرای مثهال: ردیه  نشان گهاهی  .(3۲-۲۸ههای دهند، ارتباط معنهادار بها 

اشهار،  بهدون، در هر دو ،برای نمونه ؛ه استعلاو، بر متن، نحو، ار،اعات نی  در دو روایت مشاب
در  2اسهت. عبدالمطلب استناد شد،بن  به سیر، عبّام ،یا احتجاج بر عامه ۹به تقریر پیامبر

                                                           
کهاظم .1 کتهاب علهی بهن ،عفهر  ۷شیخ صدوق راوی را نا  نبرد،، اما سه سؤال و ،واب متوالی از امها   کهه ههر سهه در  آورد، 

(. ۱۱۴۲ ، حقرحب الاسرناد؛ ۱۲۱ - ۱۲۰ ، حتدرائ بها  ۷۱۱-۷۰9 ح ۲3۶ ص ۱ ، جفقیرهتن لایحضحه ائاست )قها: 
کتهاب علهی بهن ،عغهربنابراین، در این  کتهاب علهی بهن  که صهدوق آن را از  گرفتهه، تردیهدی نیسهت. طریه  صهدوق بهرای 

 (.۴۲3-۴۲۲ ص ۴ ، جفقیهتن لایحضحه ائرسد )می ،عفر به موسی بن القاسم و بوفکی

 .۱9۱ ص ۷ ، جالاحکامتهذیب با ۱۰3۷ ح ۲۶۲ ، صالاسنادقحب قا:  .2
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گ ارش از ابوالجاورد  1.عبام روایت شهد، اسهت ابن از ،یساربن  از حبیب ،منابع عامه، همین 
کاتِ مو،ود میانِ روایات ابوالجار بعید نیست حلبهی ایهن روایهت  2،ود و حلبیبا تو،ه به اشترا

گرفتههه باشههد ،عفههر و حلبههی بههه بههن  در هههر دو روایههت علههی ،دیگههرهههای در نمونههه .را از ابوالجههارود 
  3.استناد شد، است ۷سان به سیر، اما  سجاد شیو، ی 

 کتاب ساباطی. 3-1

بزرگهی  کتهاب و 4بهود، ۷کهاظمامها  و  ۷صهادقامها  موسی ساباطی از اصهحاب بن  عمار
یانِ آن همگی فطحی 5داشته است ،عفر از نظر لفه  و بن  بسیاری از روایاتِ علی 6.اند که راو

که در ،دول زیهر،  ۷صادقاما  محتوا پیوند ن دیکی با روایاتِ ساباطی از  گهرد  ۲۵دارد  نمونهه 
کتهاب علهی .آمد، است انهد  ،عفهر، بها روایهاتِ سهاباطی یکسهانبهن  گا، چند حدیث پیهاپى از 

کتهاب اسهت .(۱9-۱۶)نمونه: ردیه  همچنهین غالهبِ روایهاتِ  .ایهن چیهنش، مؤیهد ارتبهاط دو 
گا، حتّهی موضهوع، منفهرد و مهثلا   هسهتند؛یها بهر خهلافِ ادلّهه دیگهر نیه   مشترک، از نظر مضمون و 

که در بخش ۲۰روایتِ ردی    .به آن اشار، شد ۱-۱،دول بر خلاف ا،ماعِ امّت است 

 عمار ساباطی به روایت کتا  علی بن اعفر ردیف
 دیگرا  عبد الله بن الحسن علی بن الحسین

 (۲۲۲ص، ۶جبوفکی )الکافی،  ۱۱۰۱ح ۱۸ح  1
، 9تهذیب الاحکا ، ج

 ۸۵، ح۸۲ص

  ۱۱۲۲ح ۷۰ح  2
، ۴۶3، ص۷الکافی، ج
 ۱۶ح

 9۴۷ح 9۶ح  3
موسی بن القاسم و ابوقتاد  )تهذیب 

 (۱۲، ح۲۰۲، ص۵جالاحکا ، 
، ۴۸۶ص ،۲، جالفقیه

 3۰3۷ح

                                                           
 .۱3۴ ص ۴ ج، ائکات  .1
 .۲3۶ ص ۱ ، جلا یحضحه ائفقیهتن با ۲ ح 3۶۸ ص 3 ، جائکافیبرای نمونه قا:  .2
با  ۶۵ ح ۱۲۰؛ و قا: مسائل، 3 ح 3۸9 ص ۶ ، جالاحکامتهذیب با ۴۰۴9 ح ۲9۲ ص 3 ، جتن لا یحضحه ائفقیهقا:  .3

 .۷ ح ۲3۸ ص ۶ ، جائکافی
 .۴۸، 3۶ ، صائاحقی  جال .4
 .33۵ ، صائطلسی فهحست .5
شخصهیت فهردی و ر،هالی عمهار بهن »ت بیشهتر سهاباطی، ر.ک: ؛ برای شهناخ۶۱۲، ۵۶3، ۵3۰، ۲۵3 ، صائکشی  جال .6

 .، سرتاسر«مدخلِ ساباطی»، سرتاسر؛ «موسی ساباطی
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 عمار ساباطی به روایت کتا  علی بن اعفر ردیف
 دیگرا  عبد الله بن الحسن علی بن الحسین

 9۴۸ح 9۷ح  4
موسی بن القاسم و ابوقتاد  )تهذیب 

 (۱۲، ح۲۰۲، ص۵جالاحکا ، 
، ۴۸۶، ص۲الفقیه، ج
 3۰3۷ح

 9۴9ح 9۸ح  5
موسی بن القاسم و ابوقتاد  )تهذیب 

 (۱۲، ح۲۰۲، ص۵جالاحکا ، 
، ۴۸۶، ص۲الفقیه، ج
 3۰3۷ح

  ۸۲۷ح ۱۰3ح  6
، ۲۵۵ص ،۱ج ،الفقیه

 ۷۸۰ح

  ۱۲۲ح  7
، ۲ ، جتهذیب الاحکابوفکی )

 (۸3، ح3۷3ص
، ۲۴۵، ص۱الفقیه، ج
 ۷3۷ح

  ۱۰۶۵ح ۱3۰ح  8
، 9تهذیب الاحکا ، ج

 ۱۱۶ص
۱3۱ح  9

 ۲۱۰، ص۷الکافی، ج   1

   ۱۵۸ح  10
، ۲۵۵، ص۱الفقیه، ج
 ۷۸۰ح

 ۴۲۷، ص۶الکافی، ج   ۲۱۶ح  11

  ۸۷۷ح ۲۶۷ح  12
 ،۲ج ،الاحکا تهذیب 

 33۰ص

   3۲۱ح  13
، ۲تهذیب الاحکا ، ج

 ۱۴۱، ح3۱۵ص

، ۳۱۵ص، ۳ج، الکافی  7۶۴ح ۳۴8ح  14
 ۱8ح

  7۶7ح ۳۵۲ح  15
، ۳70، ص۱، جالفقیه
 ۱077ح

، ۱۴۵، ص۴الکافی، ج  900-899ح ۳8۴-۳8۳ح  16
 ۳ح

                                                           
بهه نقصهان نسهخه تهذکر داد، شهد، اسهت. علّامهه « لم یتم الحدیث»این حدیث در نسخه مسائل ناقص ماند، و با عبارت  .1

و به شباهت آن با حهدیث عمهار سهاباطی نیه  توّ،هه داد، به ناقص بودن نسخه تذکّر داد،  بحا  الانلا مجلسی در حاشیه 
: لا یحهد و لا ۷کان الحدیث فی المأخوذ منه هکذا ناقصا، و فی التهذیب بروایة عمّار أنّهه سهأل عهن ذله  فقهال»است: 
 (۲۶۲ ، پاورقی ص۱۰ ، جبحا  الانلا « )یر،م
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 عمار ساباطی به روایت کتا  علی بن اعفر ردیف
 دیگرا  عبد الله بن الحسن علی بن الحسین

  90۱ح ۳8۵ح  17
، ۱۴۵، ص۴الکافی، ج
 ۳ح

  ۱00۴ح ۳8۶ح  18
، ۱0تهذیب الاحکا ، ج

 ۲۲ص

  ۱00۵ح ۳87ح  19
، ۱0تهذیب الاحکا ، ج

 ۲۲ص

 ۱00۱ح ۴۱0ح  20
 تهذیبموسی بن القاسم)

 (۱98، ح8۲، ص8جالاحکا ، 
، 8جتهذیب الاحکا ، 

 ۱99، ح8۲ص

  7۴۲ح   21
، ۳9۱، ص۳الکافی، ج
 ۱۵ح

 ۱078ح   22
، ۱۲۲، ص9تهذیب الاحکا ، ج

 ۲۶۳ح
 ،9تهذیب الاحکا ، ج

 ۲۳7، ح۱۱۶ص

  ۱079ح   23
، 9تهذیب الاحکا ، ج

 80، ح8۱ص

  ۱089ح   24
، ۱تهذیب الاحکا ، ج

 ۱۱9، ح۲8۴ص

25    
 ،المحاسن) موسی بن القاسم

 (۴9، ح۶۱7ص ،۲ج
، ۲۵۵ص ،۱ج ،الفقیه

 7801ح

 : روایا   یکسا  علی بن اعفر و ساباطی4ادول
کتاب، به موارد بالا منحصر نیست مثلا  در روایات فقهی شیعه، ظهاهرا   ؛البته مشترکاتِ دو 

که لهزو   کهرد، هفهتتنها روایاتی  وایهت انهد، ر بهار شسهتن را بهرای تطهیهر برخهی نجاسهات مطهرح 
کههه خههوک از آن آشههامید،، و دو روایههت سههاباطی دربههار، بههن  علههی ،عفههر دربههار، نجاسههت ظرفههی 

رَذ )= کهه در دو  2.نوعی موش( است نجاست ظرف با نبیذ، سگ و ،  ایهن احتمهال و،هود دارد 
در حههدیثِ کههه  آن شههاهد .روایههتِ سههاباطی نیهه  النبیههذ و الجههرذ، تصههحیِ  الخنزیههر بههود، باشههد

                                                           
گرف ۲۵و  ۶در ردی   .1 که در دو حدیث از عمار ساباطی مورد بررسی قرار  اند اما اوّلهی به هم پیوسته  من لا یحضر، الفقیهته 

مشابه حدیثی از نسخه علی بن الحسن و نسخه عبدالله بن الحسن و دومهی مشهابهِ حهدیثی از نسهخه موسهی بهن القاسهم 
کتابِ علی بن ،عفر باشد. تواند نشان است. این پیوستگی می   دهند، نقصان نسخ 

 .۱۱۶ ص 9 ؛ ج۲۸۴، ۲۶۱ ص ۱ ، جالاحکامتهذیب  .2



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

206 

بِیهههذ   ...نخسهههتِ سهههاباطی ) نَهههاءِ یشْهههرَب  مِنْهههه  النَّ ه   :فَقَهههالَ  ،فِهههی الْإِ ات   سَهههبْعَ  یغْسِهههل   َ  ذَلِ کَهههوَ  مَهههرَّ
گر ...لْب  کَ الْ   مناسهب نیسهت؛ ضهمن« النبیهذ»بهه « الکلهب»مجههول باشهد، عطه  « یشرب»( ا

گر النبیهذ، تصهحیِ  الخنزیهر باشهد،  ؛سگ و نبیذ تجانسی نداردکه  این معلهو  « یشهرب»ولی ا
کاملا  مناسب استب  1.ود، و عطِ  الکلب به الخنزیر 

 کتاب سکونی .3-3

یهان عهامیِ  ابىبن  اسماعیل یاد السهکونی، از راو تهر، محمهد  پهیش 2.اسهت ۷صهادقامها  ز
 نویسد: می برد، و ،عفر و سکونی پىبن  باقر بهبودی به ارتباط روایاتِ علی

  3.است جع ر شگ تبن  تاب ع یّ کدنی با کتاب سکتطابق 
  .ایم،عفر و سکونی را نشان داد،بن  از مشترکاتِ علی هایىدر ،دول زیر نمونه

 سکونی علی بن اعفر ردیف سکونی علی بن اعفر ردیف

، ۸، جالاحکا  تهذیب ۱
 3۵، ح۱9ص

 ،۶، جالکافی
 ۲۷، ح۱۵9ص

 ،۵الکافی، ج ۱۰
 ۵، ح۲۴۱ص

 ،۵الکافی، ج
 9، ح۲۴۱ص

۲ 
 ،۷الاحکا ، ج تهذیب
 ۵۷، ح3۶9ص

 ،۶ج الکافی،
 ۱3، ح۱۰۸ص

 ،۵۸، ص۱ج بصائر، ۱۱
 ۸، ح۷ح

 ،۱بصائر، ج
 ۷، ح۵۸ص

، ۸، جالاحکا  تهذیب 3
 ۴۱، ح۲۷۷ص

 ،۶ج، لکافیا
 ۱۶، ح۱۸۸ص

، ۱۵۸الایضاح، ص ۱۲
۱۶3 

 ،3ج ،الکافی
 ۲، ح3۷۵ص

، ۲ج ،الشرائع علل ۴
 ۵۲۱ص

 ،الأعمال ثواب
 3، ح۱۷۷ص

، ۲الاحکا ، ج اصول ۱3
 ۸۴۷ص

 العیاشی، تفسیر
 ۲، ح۸ص ،۱ج

، ۱الشرائع، ج علل ۵
 ۸۱ص

 ،۲الکافی، ج
 ۷، ح۴9۷ص

المفید،  امالی ۱۴
 ۱، ح۷۶ص

 ،تفسیرالعیاشی
 ۶9ص ،۱ج

، ۲۶ص، الأعمال ثواب ۶
 ۴ح

 ،۲الکافی، ج
 3، ح۴۶۸ص

، والمفترق المتف  ۱۵
 9۶9، ص۲ج

 4،الجعفریات
 ۴، ح۱۸ص

                                                           
گر چه قبل و بعدِ روایت در  .1 قهراین مو،هود، روایهت شهیخ طوسهی  بهر امها بنها ،دربهار، نبیهذ اسهت نهه خهوک الاحکرامتهرذیب ا

گزینش مجموعه کتاب ساباطی است و نشان ای از روایات  کتاب ساباطی نیست. شد، از   دهند، ترتیب اصلی 
 .، سرتاسر«زیاد سکونی یل بن ابىنقد مستندات امامی بودن اسماع» .2
 . ۷9 ص ،ثیائحا عل  .3

کتهاب ،عفریهات» علت استناد به ،عفریات اشتراک روایات آن با روایات سکونی است. ر.ک: .4 ، «بررسهی انتقهادی منهابع 
 سرتاسر
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 سکونی علی بن اعفر ردیف سکونی علی بن اعفر ردیف

 ،الأعمال ثواب ۷
 ۲، ح۲۶ص

 ،۱ن، جالمحاس
 3۲، ح۱۱ص

/ ۱۱، تفسیرالثعلبی ۱۶
3۲۸ 

الجعفریات، 
 ۵۴ص

۸ 
 ،۱، جتفسیرالعیاشی

 ۸، ح۲۸9ص

، تفسیرالعیاشی
 ،۱ج

 ۴، ح۲۸9ص
، ۱جالنبو ،  دلائل ۱۷

 ۲۸9ص
، معرفةالصحابة

 ۲۷۵۱، ص۵ج

9 
 ،۱المحاسن، ج

 ۵۲، ح9۴ص
 ،۱المحاسن، ج

 ۱۲۲، ح۲۲۰ص
   

 ن اعفر و سکونی: روایا   یکسا   علی ب5ادول شماره 
کاتِ علی  تأمّل و،ود دارد: ،عفر و سکونی، سه نکته قابلبن  دربار، اشترا

تههر از مشههترکاتش بهها  ،عفههر بهها سههکونی، پررنههگبههن  سههانی الفههاظ در مشههترکات علههی یهه . ۱
  .حلبی و ساباطی است

در ،عفهر بها حلبهی و سهاباطی، بهن  مشهترکات علهی %۵/9۲بهیش از  ۴و3های ،دول . بنا بر۲
، ههیچ یه  از مشهترکات سهکونی و ۵،هدول بنا بهرکه  شود؛ در حالیمی دو نسخه مسائل یافت

1د.شونمی ،عفر، در دو نسخه مسائل دید،بن  علی
 

،عفهر اسهنادِ بهن  ، برخلاف بیشتر روایهات علهی۵ ،عفر در ،دولبن  روایت علی هفد،از . 3
مورد تها سه  .بالا رفته است ۹و پیامبر ۷نمورد، به سب  اسنادِ سکونی تا امیرالمؤمنی سی د،

( بهر ۵ ،هدول ۱۰ بالا رفته و تنها ی  مهورد )ردیه  ۷صادقاما  و  ۷باقراما  ، ۷اما  سجاد
که ۷کاظماما    2.سازی اسناد باشد حاصل خلاصهتواند می متوقّ  شد، 

یههاد، ایههن دسههته از روایههاتِ علههیمههی ایههن نکههات نشههان ر، از دیگههر ،عفههبههن  دهههد بههه احتمههالِ ز
کتاب مسائل متمای  بود، است کهه در نظهر داشهته می تر این تمای  زمانی بر،سته .روایاتِ  شهود 

کرد،بن  باشیم شیخ طوسی سه حدیث متوالی از علی ها، تنها حهدیث که از آن 3،عفر روایت 
کهه در 4دو ، مشهابهِ حهدیث سهکونی اسهت  قررحبیها تدررائ  و اتّفاقها  تنههها همهین حهدیث اسهت 

                                                           
هها یه  ،ملهه از آن در (، قهدری ابهها  و،هود دارد؛ زیهرا تن۵،دول  ۱۷هالة )ردی   تنها دربار، حدیث طولانی هند بن ابى .1

کهرد، اسهت ۴-۱آمد، است )ر.ک: بخش الاسنادقحب  میع از یزید بن عمهرو تمیمهی روایهت  (. سکونی این حدیث را از ، 
 (.۲۷۵۱ ص ۵ ، جتعحفة ائصحابة)

کتاب سکونی ریشه دارد، ر.ک:. 2 که در  ابع بررسی انتقهادی منه» دربار، نوع اسناد سکونی و اهمّیّت آن در تشخیص روایاتی 
 .۲۲۰-۲۱9 ، ص«کتاب ،عفریات

 .۴۱ - ۴۰ ح ۲۷۷ ص ۸ ، جالاحکامتهذیب  .3
 .۱۶ ح ۱۸۸ ص ۶ ، جائکافی .4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

208 

کتاب و،ود دارد ،شود و دو حدیث دیگرنمی یافتالاسناد  حهدیث کهه  آن ،الهب 1.در این دو 
کههه دو حههدیث  در حههالی ؛رفههع داد، شههد، ۹بههه رسههول خههدا ،دو ، ماننههد بیشههتر روایههات سههکونی

 ۹، از زبههانِ خههود امهها  اسههت و بههه پیههامبرالاسررناد قررحبو  تدررائ دیگههر، ماننههد بیشههتر روایههاتِ 
 .ستمنتسب نشد، ا

کرد، یها بن  ممکن است علی یانِ شیعی، ثبت  ،عفر، احادیثِ سکونی را ،دا از روایات راو
یههانش اشهههتباها  یهها عمهههدا  احادیههث سهههکونی را بهههه او  اساسهها  راوی احادیهههث سههکونی نبهههود، و راو

کهه چهرا علهی .نسبت داد، باشند ،عفهر، از میهانِ بهن  دربهار، فهر  اوّل ایهن سهؤال مطهرح اسهت 
یانِ عامی یهانِ عهامی خهوش۷صادقاما   راو کهرد، و از راو تهر  نها  ، تنهها روایهاتِ سهکونی را نقهل 

کههه مشههابهت بهها روایههات  رو روبهههچیه ی نقههل نکههرد، اسههت؟ فههر  دو  نیهه  بهها ایههن چههالش  اسههت 
بلکههه در روایههاتِ بیشههتر  ،شههودنمههی ،عفههر دیههد،بههن  سههکونی، تنههها در روایههات یهه  راوی از علههی

یانِ علی  ۷ مهثلا  حهدیث مشهترکِ ردیه  ؛تهوان نمونهه مشهابهی بها سهکونی یافهتیم ،عفربن  راو
و  4الحسههههن )در غیههههر نسههههخه مسههههائل(بههههن  علههههی 3،القاسههههمبههههن  موسههههی 2،را بههههوفکی ۵ ،ههههدول

کرد،بن  از علی 5،هضمی نیه  بهه روایهتِ  ۵ ،هدول ۱ حهدیث مشهترکِ ردیه  .اند ،عفر روایت 
 .تاس الاسناد قحبالحسن در غیر نسخه بن  عبدالله

غالبها  احادیهث عهامی  ۷صهادقامها  از  یسکون اتِ یروادر پژوهش دیگری نشان داد، شد، 
که به   6.اسهت نی  از آن ،ملهه ۵ منتسب شد، و برخی از احادیث ،دول ۷صادقاما  است 

کتابِ سکونی به بخشی از روایاتِ علی بدین  .کندمی ،عفر نی  سرایتبن  ترتیب، اشکالات 

 جعفر بن  سائل علیچگونگی پیدایش م. ۴
یادی از مسائل علی بنا بر گذشت، بخشِ ز  ،،عفر، برگرفته از منابعِ پیشین امامیههبن  آنچه 

کتهاب سهاباطی، و در کتهاب حلبهی و  توانهد بها مهی دارایِ اصهالت نسهبی اسهت و ،نتیجهه مانند 
گیههرد بههه  ،عفههربههن  البتههه تعههدادی از روایههات علههی .ملاحظههه مشههکلاتش، مههورد اسههتفاد، قههرار 

کههه احتمههالِ اقتبههام در آن انههدک اسههتای هگونهه در بخههشِ پایههانی نسههخه  ،بههرای نمونههه ؛اسههت 
                                                           

 .۱۰3۱ ح ۲۶۰ ، صالاسنادقحب ؛ ۱۴۴ ح ۱3۷ ، صتدائ  .1
 .۲ ح ۲۶ ، صثلاب الأعمال .2
 .۲9۰ ص ۱ ، جائمحاسن .3
 .۵3 ص ۱ ، جائمخ ا  تن صحیح الاحادیث .4
 .333 ص ،أتائی ائصاوق .5
 ، سرتاسر«هاها و تبیین: چالش۷روایات اسماعیل بن ابى زیاد سکونی از اما  صادق. »6
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 ۷کهاظمامها  پیوند متن بها  قراین (۱۱۸۰-۱۱۷۵)احادیث  الاسناد قحبالحسن در بن  عبدالله
در چههار عمهر، بها  ۷کهاظمامها  ،عفر با بن  همراهی علی ۱۱۷۵ مثلا  در حدیث 1.بیشتر است

گههه ارش شهههد، و یههها در حهههدیثبرخهههی ، ئیههها در ،مهههع  ۷کهههاظمامههها  ، بهههه سهههخنانی ۱۱۸۰تش 
و  9۵9، 9۵۰، 9۴۵، ۸۴۴در احادیههث شههمار،  .خههانواد،، پههیش از دسههتگیری، اشههار، شههد، اسههت

 دیهد، ۷کهاظماما  ی از ارتباط با قراین از غیرِ این نسخه، هایىو در نمونه 2همین نسخه ۱۰۷۴
کهامی که احتمال اقتبام را  کهه مهی در ادامهه بهه ایهن سهؤال پرداختهه 3.دههدمهی هششود  شهود 

 است؟ ،عفر روایت شد،بن  چگونه و چرا روایاتِ منابعِ متقدّ  به عنوانِ مسائل علی

د باقر بهبودی. ۴-1 رسی دیدگاه محم   بر
کهرد، اسهتبهن  محمّد باقر بهبهودی، علهی او معتقهد  .،عفهر را بهه ،عهل و قلهبِ اسهناد مهتّهم 

امها  ،عفرِ دیبا،ه به ادعای خودش، سؤالاتی از پهدرش بن  ،عفر، محمّدبن  علی است برادر
کرد، است ۷صادق کتابى ،مع   ،عفهر، بهرادرش علهیبهن  پا از وفاتِ محمد .پرسید، و در 

گرفتههه و بههه عنههوانِ سههؤالات خههود از  ،عفههر، نسههخهبههن  کههرد، اسههت ۷کههاظمامهها  او را   4.منتشههر 
،عفههر را، راوی بههن  نجاشههی، محمههدکههه  ایههن اورد،؛ ،هه بهبههودی دلیلههی بههرای حههدمِ خههود نیهه

کهه ای هاحسان سرخ .دانسته است از پدرشای هنسخ « مسهائل»در دو مقاله نشان داد، اسهت 
دیگههر تفههاوت  انههد و بهها یهه  حههدیثی بههود،هههای در نگههارشای ،هههر یهه  سههب  ویهه « نسههخه»و 

کههلا   5.تههه اسهت،عفهر نیه  پرداخبههن  و خصوصهها  بهه نسههخه محمهد انهدتهداشه از سههوی دیگهر، از 
 .شههودنمههی ،عفههر برداشههتبههن  ،عفههر و مسههائلِ علههیبههن  محمّههد نجّاشههی ارتبههاطی میههانِ نسههخه

 کند: می نجّاشی سند خود را به آن نسخه چنین یاد
یها الحنظلههیبهن  ابوحهاتم محمههد، إبهراهیمبههن  محمهدبهن  ،عفههر، ابوالحسهین القاضهی ، إدر

  6.پدرانش، ،عفربن  محمد، بردبن  الولیدبن  أحمد
و مقصهود  7ق(، دانشمند مشههورِ اههل سهنّت۲۷۷-۱9۵) الرازی مقصود از ابوحاتم، ابوحاتم

                                                           
 .3۰۰-۲99 ص، الاسنادقحب  .1
 .۲۷۰، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۱۵ ، صهمان .2
 .۴۲ ، صائغیاة؛ 3۱۷ ص ۲ ، جالاحکامتهذیب ؛ ۲۶۶ ص ۷ ، جائکافی. 3
 .۲۵۴ ، صائحایث تعحفة .4
گه ارش احادیهث،ستاری در مفهو  » .5 گردآوری و  ههای حهدیثی بها کتهب مسهائل در نگهارش»، سرتاسهر؛ «نسخه، سبکی در 

کید بر مسائل علی بن ،عفر  .، سرتاسر«تأ

 .3۶۷ ، ص جال ائنجاشی .6
 .۲۴۷ ص ۱3 ج، سیح أعلام ائنالاء .7
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که از ابوحاتم339)  الموسوی ابراهیم، ابوالقاسمبن  محمدبن  از ،عفر الرازی بسهیار  ق( است 
، ابههراهیمبههن  محمههدبههن  المقدسههی روایتههی بههه طریههِ  ،عفههر ضههیاءالدین 1.کههرد، اسههتمههی نقههل

کهرد،  ۷صهادق، امها  ،عفهربهن  محمهد، بهردبن  الولیدبن  احمد، ابوحاتم رازی بهرای مها حفه  
 3،عفربن  محمد، الولیدبن  احمد، حدیث دیگر به طری  ابوحاتمچهار  ،علاو، بر این 2.است

 .در دسههت اسههت 4،عفههربههن  از محمههد ،الولیههدبههن  از احمههد ،و یهه  حههدیث از طریهه  دیگههران
که البته هیچ ماند، از نسخه مورد ،ای نمونه بر ششحتمالا  اها این ی   اشار، نجاشی است 

  .،عفر ندارندبن  ارتباطی با احادیثِ علی
کِ قابل تهوّ،هی میهانِ احادیهث ایهن دو  با ،ستجو در منابع سنی و شیعه، تقریبا  هیچ اشترا

ی و خهود او نیه  مهرتبه بها امامیهه ،عفهر، غالبها  در فضهای امهامبهن  روایاتِ علی .برادر یافت نشد
،عفر، غالبا  در فضای عامّی است و قرینه چنهدانی بن  که روایات محمد بود، است؛ در حالی

فرضهیه  5،عفهربهن  و نیه  توثیه  علهی قهراین با توّ،ه به ایهن .شودنمی بر ارتباط او با امامیه یافت
  .پذیرش نیست بهبودی قابلِ 

رسی دیدگاه سیدا. ۴-2  حمد مددیبر
کتاب علی سید  گوید: می ،عفربن  احمد مددی، دربار، 

الحرلال و  یبر  عنردان خربعمائرس مسرثل  فر یکتاب ،مس نبن  در ترجم  محمد ینجاش
 ،قرتیدر حق ،جع رر هرنبن  مسائع مرحدم ع ی ... نسبت داده است  انیالحرام ب  ا

برن  یبرادرشان مدسجع ر از بن  مس ن است ک  ع یبن     محمدئهمان چهارصد مس
 نیرا یولر ،نیرا کرده دایدو پ نیا نیپنج تا مدارد م ترک ب ،چهار .اند دهیپرس ۷جع ر

در نسرخ   .سرتین یدو کتراب، کراف نیراتحاد ا یادعا یبرا سثل تعداد در چهارصد م
 6.و جداب است سؤال ۴۲۰هن  بحا 

 گوید: می نی 
 .   اسرتئمسر ۴۳۰حردود اش  نسرخ  یرک  در  نیجع ر هن داربن  ما مسائع ع ی

                                                           
 .۵۶ ص ۱ ، ججمهحة انداب ائعحب .1
 .3۵۶ ، صائمن قی تن تدملعات تحو .2
 .3۶3 ، صتا یخ جحجان؛ ۱۷۵۲ ص ۶؛ ۱۷۴۶ ص ۶ ج؛ ۱۲۱۵ ص ۴ ج، حاتمبی ا تفدیح ابن .3
 .۴۵9 ، صأتائی ائطلسی؛ 3۱۵ ، صائمفیا أتائی .4
 .3۱۴ ص ۱۲ ، جتعجم  جال ائحایث .5
 «.۲9/۱۰/۱39۵دروم خارج اصول، » .6
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برن  مسائع، همان کتاب مسائع محمد نیاست ک  ا نیا ،دهیک  ب  ذهن ما رس یاحتمال
  1.مس ن باشد

کتاب محمّد ۱-3در بخش که ایشان حلبی را واسطه احتمالیِ  کتهاب بن  گذشت  مسلم و 
 .داندمی ،عفربن  علی

بهن  و محمهد ی،عفهر، حلبهبهن  علی یعنیهر سه،  اتِ یروا انِ یاز اشتراک م یاندکهای نمونه
کهه سهه راوی 2.مسلم و،هود دارد از  ،،عفهربهن  را از علهی آن ،همچنهین روایتهی در دسهت اسهت 

کافی نیست 3؛اند کرد، تیمسلم روابن  محمد از سوی  .امّا این مقدار برای اثبات این فرضیه 
کتاب علی کتاب ساباطی، متأ ،،عفربن  دیگر، برخی منابعِ   ؛انهد مسلمبن  خّر از محمدمانندِ 

گر چه نسخه مو،ود از علی  روایهت دارد، امّها بها لحهاظ نسهخه عبهدالله ۴۲9الحسن، بن  ضمنا  ا
کتهاب بیشهتر بهود، اسهتبن  ههای کتهاببنهابراین،  .الحسن و منابع دیگر، تعداد روایهاتِ اصهلِ 

 .ندارندای ،اهت وی ،عفر، نه از نظر تعداد و نه از نظر متن، شببن  مسلم و علیبن  محمد
کتاب را هم حلبی و هم علهیکه  این همچنین، عرضهه  :،عفهر بهر امامهانبهن  روایات این 

 آن دیگهر .(۱-۱ک: بخهش.کرد، باشند، با وضهعیت محتهوایى نسهخه مو،هود سهازگار نیسهت )ر
،عفر، سؤال مستقیم است و غالبا  با تعابیری چون بن  شیو، تحمّل حدیث در روایات علیکه 
که غالبها  بها فعهلِ مجههول می آغاز« سألته» کسانی مانند حلبی  هئل»شوند؛ بر خلافِ روایات  « س 

کهه بنابراین،  .و عد  تحمّل مستقیم حدیث در آن نمایان است آغاز شد، ناچار بایهد پهذیرفت 
که با صرفِ عرضه قابلبن  در اسنادِ علی   .تو،یه نیست ،عفر، اختلالی رخ داد، 

 گیرینتیجه
نشهان  .،عفهر بررسهی شهدبن  مو،ود در میراث روایى علیهای آسیب این پژوهش برخی در

کتاب مسائل از ،هتِ متن، تعداد، ترتیب و نهوعِ اسهناد روایهات، مختله  و که داد، شد  نسخِ 
کتاب متفهاوت اسهت یهانِ  مشهابهت .احتمالا  با تحریر نخستین  کتهاب بها احادیهثِ راو روایهات 

کهه بسهیاری ازدهمی متقدّ  نشان  ۷کهاظمامها  ،عفهر از بهن  توانهد سهؤالات علهینمریهها آن د 
گرفته شد، است کتهابِ حلبهی، سهاباطی بهه عنهوانِ دو  .باشد؛ بلکه از منابعِ روایى پیشین  سهه 

                                                           
1  . http://www.ostadmadadi.ir/persian/article/12590/#  

 ح ۱۴۲ ، صتدرائ ؛ و نیه  قها: ۵ بها همهان، ح۴ ح ۴۲۷ ص ۵ ، جائکرافیبها  ۱۷ ح ۱۰9 ، صتدائ برای نمونهه قها:  .2
 .۲۵۰ ح ۵9 ص 9 با همان، ج ۲۵۱ ح ۶۰ ص 9 ، جالاحکامتهذیب با  ۱۶۴

 .۴۲۴ ص ۲ ، جائعائشحعل  ؛ ۶۵ ص ۱ ، جائمحاسن؛ 9 ح ۴۰۶ ص ۴ ، جائکافی .3

http://www.ostadmadadi.ir/persian/article/12590/
http://www.ostadmadadi.ir/persian/article/12590/
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کتاب سکونی، به عنوانِ منبهع بخشهی از روایهات علهی کتابِ مسائل، و  ،عفهر بهن  منبعِ اصلی 
  .و بررسی شد در غیرِ نسخ مسائل، شناسایى

کتاب علی ،عفر با منابع پیشین، محمد باقر بهبودی دیهدگا، ،عهل و بن  برای تبیینِ رابطه 
کهرد، کاسهتی قلبِ اسناد، و سهیداحمد مهددی، دیهدگا، عرضهه را پیشهنهاد  کهه  ههر دو ههای انهد 

کهردمیانهه پیشهنای هخله و اشتبا، در اسناد را به عنوانِ فرضی توانمی .نشان داد، شد بهه  ؛هاد 
کههه احتمهالا  علههی کنههارِ روایههاتی از منههابعِ ای ه،عفهر، مجموعههبههن  ایهن معنهها  از روایههاتِ خهود را در 

گردآورد، و یا یانِ علهیکه  این متقدّ   یهان دیگهر را در بهن  یکی از راو ،عفهر، روایهاتِ او و برخهی راو
کههرد، اسههت کامههل نبههودن اسههناد، .دفتههری ،مههع  خلههه، تسههرّی و  در طبقههاتِ بعههد، بههه علّههتِ 

در تحریرههای بعهدیِ  .،عفهر منتسهب شهد، اسهتبهن  اشتبا،، همهه روایهات ایهن دفتهر، بهه علهی
 .سههازی و اصههلاح شههد، اسههت سههان کتههاب، اسههناد روایههات، متناسههب بهها همههین انتسههاب، یهه 

کتهابِ علهیترین مههم یهانِ  لاز  اسهت بنهابراین،  .،عفهر اسهتبهن  چهالش ایهن فرضهیه، تعهدّد راو
یههان بههود، و دیگههران بهها واسههطه او بههه  نشههان داد، شههود مسههئولیت خلههه بههر عهههد، یکههی از ایههن راو
ان شاء الله در  .که نا  او در اسناد آشکار باشد آن ؛ بىاندته،عفر دسترسی داشبن  کتابِ علی

  .مقاله دیگری به بررسی و تبیینِ این فرضیه پرداخته خواهد شد

 کتابنامه
، دارخضهر :بیروتعبدالله دهیش،   عبدالملتحقی : هی، کاف إسحاقبن  محمد ،أباا  تکة
 .ق۱۴۱۴ الثانیة، الطبعة

 :بیههروترشههدی الصههال  ملحهها، تحقیهه :  ،یزرقههلأا عبههدالله غسههانیبههن  محمههد ،أباررا  تکررة
 .دارالأندلا

 طبعهة، الالإسهلامی دارالغهرب، یکعبدالمجید ترحبیب، تحقی : بن  ، عبدالمل ائنداء أدب
 .ق۱۴۱۲، الأولی

، تههران، الإسهلامیة تهبکخرسهان، دارال حسهنتحقیه : طوسهی،  حسهنبهن  محمهد ،الإس اصا 
 .ق۱39۰اول،  چا 

بن  سلیمان، تحقی : عبداللهبن  ل علی الله، أحمدکالمتو ،ائححام أصلل الأحکام فی ائحلال و
 .الع ی حمود

 .ش۱3۷۶ ششم، چا کتابچی،  نشر :بابویه، تهرانبن  علیبن  ، محمدائصاوق اتائی
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 .ق۱۴۱۴اول،  ، تحقی : مؤسسةالبعثة، قم: دارالثقافة، چا محمد بن الحسن ،طلسیائ أتائی
قهم: بر غفارى، کا علی تحقی : حسین استادولی ونعمان، بن  محمدبن  ، محمدائمفیا اتائی
 .ق۱۴۱3 اول، چا  مفید، نگر، شیخک

 چها ، یمؤسسهةالاعلم: روتیهب ،یتحقیه : محمهدکاظم رحمته ،محمهدبهن  نعمهان ،ضاحیالا
 .ق۱۴۲۸، اول

کتابخانههه قههم: بههاغی،  کوچههه صههفار، تحقیهه : محسههن الحسههنبههن  ، محمههدبصررائح ائررا جات
 .دو  چا  مرعشی،

 حسهین، تحقیه : الهیثمهی محمهدبهن  حهارث، نورالهدین ائحا ث ائااحث عن زوائا تدنا بغیة
 .ق۱۴۱3، الأولی لطبعة، النبویةالسیر  ا   خدمةالسنة وکرم :المدینة المنور ، ریکالبا

 عههالم :بیههروت، خههان  : محمههد عبدالمعیههدیههحق، تسهههمی یوسهه بههن  حمهه   ،تررا یخ جحجرران
 .ق۱۴۰۷، الرابعة ةالطبع، تبکال

قمهی،   عبهدالملبهن  حسهنبهن  علهیبهن  حسهن :تر،مههمحمهد قمهی، بهن  ، حسهنقرم تا یخ
 .ش۱3۶۱توم، نشر  :تهران الدین تهرانی، سید،لال :تحقی 

 چها  ،مؤسسةالنشرالإسهلامی: استاد ولی، قم تحقی : حسین استرآبادى، ، علیالآیات وی تأ
 .ق۱۴۰9اول، 

 المطبعههة :رسههولی، تهههران : سیدهاشههم، تحقیهه عیاشههی مسههعودبههن  ، محمههدعیاشرریتفدرریح ائ
 .ق۱3۸۰ ،العلمیة

 یههةالعرب ةکههالطیههب، الممل محمههد حههاتم، تحقیهه : أسههعد ابههى ابههن ،ائعظرریم تفدرریح ائقررحنن
 .ق۱۴۱9، الثالثة الطبعة ،الباز تبةکم: السعودیة

، تهابکارال، دموسهوى ، ائهرى، قهم : طیهب، تحقیه ابهراهیمبهن  علهیبه  منسوب، قمیتفدیح ائ
 .ق۱۴۰۴، سو  چا 

ی: محمههد عوامههة، تحقیهه  ،یعسههقلان حجههر ابههن ،ائ هررذیب تقحیررب  الطبعههة، دار الرشههید ه:سههور
 .ق۱۴۰۶، الأولی
، اول چها  ،،امعه مدرسهین: قمبابویه، تحقی : هاشم حسینی، بن  علین ب ، محمدائ لحیا

 .ق۱39۸

 تههبکدارال :خرسههان، تهههران حسههن تحقیهه :طوسههی،  الحسههنبههن  محمههد ،الاحکررام تهررذیب
 .ق۱۴۰۷، چهار  چا  ،الإسلامیه
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 معهروف، بیهروت، مؤسسهة مهّ ی، تحقیه : بشهار عهواد عبهدالرحمنبهن  ، یوسه ائکمال تهذیب
 .ق۱۴۰۰،الطبعة الأولی، ةالرسال

دو ،  چا  ،الرضی دارالشری : بابویه، قمبن  علیبن  ، محمدثلاب الأعمال و عقاب الأعمال
 .ق۱۴۰۶

شهر فهی برنهامف ،وامهع البهن  محمهد، جزء تن حایث أبی علی ائصلاف لهم کأحمهد، مخطهوط ن 
 . ۲۰۰۴، الأولی ة الإسلامیة، الطبعةکالتابع لموقع الشب

 اول. ، چا النینوى تبةکم، اشعث، تهرانبن  محمدبن  د، محمائجعفحیات
، الاولههی الطبعههة ،تههب العلمیههةکدار ال :بیههروت ،یالاندلسهه حهه   ابههن ،ائعررحب أندرراب جمهررحة
 .ق۱۴۰3

 :قوچهانی، بیهروت نجفی، تحقی : عبهام ، محمدحسنالإسلام جلاهح ائکلام فی شحح شحائع
إحیاء  . ۱9۸۱، هفتم چا  ،العربى التراث دار

 ، چها ،امعهه مدرسهین :غفهارى، قهم بهرکا علهیبابویهه، تحقیه : بن  علیبن  ، محمدائخصال
 .ش۱3۶۲، اول

، الأولههی الطبعههة، تههب العلمیههةکدارال :بیههروت البیهقههی، الحسههینبههن  أحمههد ،دلائرر  ائناررلة
 .ق۱۴۰۵

 انتشارات دانشگا،تهران: مصطفوى،   : حسنیحقت خالد،بن  محمدبن  ، احمدائاحقی  جال
 .ش۱3۴۲ اول، چا تهران، 

 چها نشهر دانشهگا، مشههد، مصهطفوى،   : حسهنیهحقت، کشهی عمهربن  ، محمدائکشی  جال
 .ق۱۴۰9اول، 

، ششم چا  ،مؤسسة النشر الاسلامی: ، قمنجاشی علیبن  ، ابوالعبام احمدائنجاشی  جال
 .ش۱3۶۵

، صههادق بحرالعلههو  مههدمح دی: سهه یههتعل ی،عبههدالله البخههاربههن  سهههل ،ةیررائعلل ائدلدررلة سررح
 .ق۱3۸۱ ،ةیدریالح المطبعة: النج 

دفتهر انتشهارات  :، قهمدیگهران و الموسهوىاحمهد بهن   : حسهنیهحقت ،یحلّه ایادر ابن ،ائدحائح
 .ق۱۴۱۰دو ،  چا  ،یاسلام

 .ق۱۴۲۷، دار الحدیث: القاهر ذهبی،  أحمدبن  شما الدین محمد، سیح أعلام ائنالاء

 سهعدبن  أحمد: ائی، تحقی کلال الحسنبن  الله ، هبةو ائجماعة ائدنة أه  اع قاد أصلل شحح
 .ق۱۴۲3، الطبعة الثامنة : دارطیبة،الغامدی، السعودیة
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 تههبکدارال :عطهها، بیههروت عبههدالقادر محمههد: سههعد، تحقیهه  بههن ، محمههدائکاررحی ائطاقررات
 .ق۱۴۱۰ ،الأولی الطبعة ،العلمیة

 بهبودی. ، محمد باقرائحایث عل 
 .ش۱3۸۵اول،  چا ، فروشی داورى تابکقم: بابویه، بن  علیبن  ، محمدائشحائع عل 

: سهیدمهدی عنبهة، تحقیه  بن علیبن  ، احمدعماة ائطائب ائصغحی فی ندب نل ابی طائب
 .ش۱3۸۷ ،کتابخانه مرعشی نجفی :ى، قمر،ای

 ،نشهر ،ههان: انلا،هوردى، تههر  : مههدىیهحقت، بابویههبهن  علهیبهن  ، محمهدائحضا أباا  عیلن
 .ق۱3۷۸ اول، چا 

 المعههارف دار :، قههمدیگههران و تهرانههی : عبههاد الله یههحقتطوسههی،  الحسههنبههن  محمههد ،ةائغیارر
 .ق۱۴۱۱ اول، چا  ،الإسلامیة

ى، یطباطبها  : عبهدالعزی یهحقتطوسهی،  الحسهنبهن  محمهد، أصرلئهم فهحست ک ب ائشیعة و
 .ق۱۴۲۰، اول چا  ،المحق  الطباطبائی تبةکم: قم

 .ق۱۴۱3اول،  چا  ،البیت مؤسسة آل: ، قمیریمالح ،عفربن  عبدالله، الأسناد قحب

 .ق۱۴۰۷ ،الاسلامیة دارالکتب :کلینی، تهران یعقوببن  ، محمدائکافی

: دیگران، بیهروت و عبدالمو،ود : عادل یحقتعدی ،ر،انی،  بنا ،ائکات  فی ضعفاء ائحجال
 .ق۱۴۱۸ العلمیة، دارالکتب

إحیهاء :عاشهور، بیهروتبهن  محمهد أبهو: ثعلبهی، تحقیه  محمهدبهن  احمهد ،و ائایان ائکشف  دار
 .ق۱۴۲۲، الطبعة الأولی، العربى التراث

 نشهر :غفهارى، تههران بهرک: علهی ابابویهه، تحقیه بهن  علهیبهن  ، محمهدائنعمة مامت ائاین و مالک
 .ق۱39۵ ،اسلامیه

: دمش ، صادق الحامدی تحقی : محمدعلی البغدادی، بن  ، ابوبکر احمدائمف حق و ائم فق
 .ق۱۴۱۷، الأولی الطبعة، دارالقادری

، الإسههلامیة تههبکدارال :قههم: محههدث ارمههوی،  یههحقت، خالههدبههن  محمههدبههن  ، احمههدائمحاسررن
 .ق۱3۷۱، دو  چا 

تبهة أههل کصهعد ، م ،الحهوثی حسهینبهن  یحیهىبهن  محمهد ،ثیرالاحاد حیائمخ ا  تن صرح
 .ق۱۴3۶ ،ةالثانی بعةالط ،البیت

 چها ، البیهت مؤسسهة آل :عریضهی، قهم ،عفهربهن  علهی ،تدائ  علی بن جعفح و تدر ا کاتها
 .ق۱۴۰9اول، 
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 تبهةکم :الریها ، مهال یوسه  الحهوتک : ، تحقیهشهیبة ابهى بهن محمدبن  عبدالله ،ائمصنف
 .ق۱۴۰9، الأولی الطبعة ،الرشد

دفتههر انتشههارات  :قههمغفههارى،  بههرکعلههی ا حقیهه :بابویههه، تبههن  علههیبههن  ، محمههدتعررانی الاباررا 
 .ق۱۴۰3اول،  چا ، اسلامی

 . ۱99۵، الثانیة الطبعة ،دارصادر: بیروت الحموی، عبداللهبن  یاقوت، ائالاان تعجم

 .ةیالاسلام یمؤسسة الاما  الخوئ :النج  ،یخوئ ابوالقاسم سید، ائحایث  جال تعجم
 .ق۱۴۲۷، الاولی الطبعة، دارالهادی :وتبهبودی، بیر باقر ، محمدتعحفة ائحایث

 مؤسسهة :ر  ضهیاء العمهری، بیهروتکه : أیهحقتفسهوی،  سهفیانبهن  یعقهوب ،ائ ا یخ و ائمعحفة
 .ق۱۴۰۱، الثانیة الطبعة ،الرسالة

دفتهر انتشهارات  :غفهارى، قهم بهرکا علی، تحقی : بابویهبن  علیبن  ، محمدائفقیه لایحضحه تن
 .ق۱۴۱3، دو  چا  ،اسلامی

 :صهنعاءعبدالله الوادعی، بن  یک : تریحقتالمغازلی،  بن محمدبن  ، علیتناقب أتیحائمؤتنین
 .ق۱۴۲۴، الأولی الطبعة، دارا ثار

 : محمد عبدالقادر یحقت ،ی،وز بن علیبن  ، عبدالرحمنائمللو ائمن ظم فی تا یخ الأتم و
 .ق۱۴۱۲ ،الأولی الطبعة ،تب العلمیةکدار ال: ، بیروتدیگران و عطا

 : أحمهد الخضههری، برنههامف یصههحتمقدسههی، ال الهدین ضههیاء ،ائمن قرری تررن تدررملعات تررحو
 .ق۱۴3۱، الأولی ة الإسلامیة، الطبعةکلموقع الشب لمک،وامع ال

تحقیههه : عبهههدالرحمن محمهههد عثمهههان،  ی،،هههوز بهههن علهههیبهههن  عبهههدالرحمن ،ائملضرررلعات
 .ق۱3۸۶، الطبعة الأولی، تبة السلفیةکالم :المدینةالمنور 

 .ق۱۴۰۸اول،  چا ،المهدیما  مدرسة الا :، قمعیسیبن  محمدبن  احمد ،شعحینلاد  الأ

الاسههلامیة،  دارالبشهائر: حبیهب، تحقیه : میکلهوش مههورانی، بیهروتبههن  ، عبهدالمل ائلاضرحة
 .ق۱۴3۱، الاولی الطبعة

 .ق۱۴۰9، البیت : مؤسسة آلالحرّ العاملی، قم الحسنبن  ، محمدائشیعة وسائ 

تطائعرررات قنهههدهاری،  ، محمهههد«هجههری نخسهههت د،احادیههث طهههوال در میهههراث مکتههوب سههه»
 .ش۱399تابستان و بهار ،۲۶، سال۶۷شمار، ، تا یخی قحنن و حایث

نامههه دکتههری،  قنههدهاری، پایههان ، محمههد«قههیا هلالههیبههن  بازشناسههی هویههت تههاریخی سههلیم»
 .ش۱39۸دانشگا، تهران، 
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کتهاب رامهونیپ یابهامهات یبررس» فصهلنامه  د،یهمف عبهام ،«یحلبه یعلهبهن  الله دیهعب اصهالت 
 .۱۶۴-۱3۴، ص۱39۸بهار ،۶۲، شمار، ۱۶سال ،نةیسف

کتهاب ،عفر یانتقاد یبررس» نامهه  زاد،، پهژوهش عهادل ، محمهد قنهدهاری و علهی«اتیهمنابع 
 .۲۴۲-۲۰۱ش، ص۱399 ، پایی  و زمستان۱3شمار، ، ۷، سالعللم حایث تطایقی

 غنا،  مبحث ،«احمد مددی الله سید ةیتقریرات بحث خارج فقه آ»
(http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/8924). 

گردآور یدر مفهو  نسخه، سبک ی،ستار» گ ارش احاد یدر  نشریه  ای،هسرخ احسان ،«ثیو 
 ۵۱-۲۸ش، ص۱39۲، زمستان۴شمار، ، ۱۸، سالعللم حایث

کتههاب الایضههاح» ، علررلم حررایثادی، نشههریه عمهه محمههد ، سههید«درنگههی در منههابع مکتههوب 
 .۱۴۷-۱3۶، ص39پیاپى ، ۱3۸۵، بهار ۱شمار، ، ۱۱سال

 ، ش۲۸/۱۲/۱39۷ ،«احمد مددی سید دروم خارج اصول فقه»
(http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/12981.) 

  ،ش۲9/۱۰/۱39۵ ،«احمد مددی ، سیددروم خارج اصول»
(http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/12180.) 

  ش،۱3۸۷-۱3۸۸ ، مکاسب،«دروم خارج فقه سیداحمد مددی» 
(http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/9381). 

 ، ۱39۰-۱3۸9، مکاسب، «سیداحمد مددی دروم خارج فقه» 
(http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/9546.) 

، محمههد «هههانیههیو تبههها : چههالش۷صههادقامهها  از  یسههکون ادیههز ىابههبههن  لیاسههماع اتیههروا»
 .زاد،، در دست انتشار عادل و علی قندهاری

 ،نیااوجا ثتیحا قفوگلهههی زوار،، نشهههریه  ، غلامرضههها«،عفهههربهههن  شهههجر، طیبهههه امهههام اد، علهههی»
 .۱۸۰-۱39، ص۸۸هرشما ،۲۲ لسا، ۱393نمستاز

وظیفهههه  ، مجتبههی«مهههذهب و وثاقههت ،سهههاباطی موسههیبهههن  عمههار ر،هههالی و فههردی شخصههیت»
 .۱۴۶-۱۱9، ص۱۷شمار،  ،۱39۷ زمستان و پایی ، حایث حلزه نشریهوست، د

کید بر مسائل علهیهای کتب مسائل در نگارش» احسهان،  ای،ه، سهرخ«،عفهربهن  حدیثی با تأ
 .۴۷-3۲، ص3۸ و 3۷شمار، ،۱۳8۴پایی  و زمستان  ،نشریه علو  حدیث

، ۲۲شههمار،  ،۱39۶سههال ، مدانشررناته جهرران اسررلازاد،،  یزعفرانهه دیسههع، «مههدخلِ سههاباطی»
 .۲3۵-۲3۱ص
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کبههری، عمیدرضهها «یسههکون ادیههز ىابههبههن  لیبههودن اسههماع ینقههد مسههتندات امههام»  و محمههد ا
 .قندهاری، در دست انتشار

، سهال سهی دهم، علهو  حهدیث، علهی نصهیری، نشهریه «نقد و بررسی روایهات ههاروت و مهاروت»
 ش۱۳87 ، پایی  و زمستان۲۴۲-۲۱7، ص۵۰-۴9پیاپى ،۴ و۳شمار، 


